




فصلنامۀ رهپویه معماری و شهرسازی
دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1404



فصلنامۀ رهپویه معماری و شهرسازی
دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1404

صاحب امتیاز: دانشگاه بین‌المللی سوره

مدیر مسئول: محمدحسین ساعی
سردبیر: اصغر محمدمرادی

ناشر: دانشگاه بین‌المللی سوره

شمارگان: 1000 نسخه؛ بها: 200000 ریال
آماده‌سازی، چاپ و انتشار: انتشارات دانشگاه بین‌المللی سوره، زیر نظر وحید روزبهانی

	                 ویرایش فنی و ادبی بخش فارسی و صفحه‌آرایی: و. روزبهانی؛ ویرایش بخش انگلیسی: زکیه‌السادات طباطبایی لطفی
نستعلیق »بسم‌اللّه ...«: برگرفته از سورۀ حمد به خط میرعماد حسنی

نشانی: تهران، خ نجات اللهی، خ شهید فلاح پور، شماره 29، کد پستی: 1415934357
http://rau.soore.ac.ir وبگاه:	

architecture.rahpooyeh@soore.ac.ir رایانامه:	

نشریۀ رهپویه معماری و شهرسازی د ر ویرایش مقالات آزاد  است.
مسئولیت مطالب و تصاویر درج شده به عهد ۀ نویسند گان محترم است.

استفاده از مطالب و تصاویر منتشر شده در نشریه، تنها با درج و ارجاع صحیح مجاز است.

اعضای هیات تحریریه اصلی و مشورتی

محمدحسین ساعی 	▪
رئیس دانشگاه بین‌المللی سوره و استادیار، گروه ارتباطات، دانشکده 

ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.
سید غلامرضا اسلامی 	▪

شهرسازی،  و  معماری  دانشکده  اسلامی،  معماری  گروه  استاد، 
دانشگاه بین‌المللی سوره، تهران، ایران.

حسین سلطان‌زاده 	▪
استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
علیرضا عینی‌فر 	▪

استاد، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، 
دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ریما فیاض 	▪
شهرسازی،  و  معماری  دانشکده  معماری،  فناوری  گروه  استاد، 

دانشگاه هنر، تهران، ایران.
مینو قره بگلو 	▪

استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر 
اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

اصغر محمدمرادی 	▪
دانشگاه  شهرسازی،  و  معماری  دانشکده  معماری،  گروه  استاد، 

بین‌المللی سوره، تهران، ایران.
قاسم مطلبی 	▪

استاد، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، 
دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ناصر براتی 	▪
دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه 

بین‌المللی سوره، تهران، ایران.
حسین ذبیحی 	▪

دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد 
علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

عبدالحمید نقره‌کار 	▪
دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم 

و صنعت، تهران، ایران.
مهران هوشیار 	▪

دانشیار، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه بین‌المللی 
سوره، تهران، ایران.
حیدر جهانبخش 	▪

دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام 
نور، تهران، ایران.

آزاده شاهچراغی 	▪
دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد 

علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
نجمه دشتکی 	▪

استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه 
بین‌المللی سوره، تهران، ایران.

زکیه‌السادات طباطبایی لطفی 	▪
شهرسازی،  و  معماری  دانشکده  اسلامی،  معماری  گروه  استادیار، 

دانشگاه بین‌المللی سوره، تهران، ایران.
ساره نیک‌آبادی 	▪

شهرسازی،  و  معماری  دانشکده  داخلی،  معماری  گروه  استادیار، 
دانشگاه بین‌المللی سوره، تهران، ایران.

مدیر د اخلی: ساره نیک‌آبادی



5 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1404

صفحه     عنوان

شناسایی مؤلفه‎های بصری نماهای شهری با تأکید بر تجربۀ  	
احساسی کاربرانِ فضا در مواجه با آن‎ها

7-26

معصومه عبدی، مریم محمدی، امیر شکیبامنش

مؤلفه‎های مؤثر بر رضایت پرستاران در طراحی بیمارستان مبتنی بر  	
ارگونومی و هدونومی: مرور سیستماتیک

27-44

مریم عربشاهی، حسن صادقی نائینی، سید عباس یزدانفر

اثر مدل آموزش ترکیبی بر انگیزش تحصیلی و اشتیاق شخصی  	
دانشجویان معماری در درس طراحی فنی: یک مطالعه شبه‌آزمایشی

45-56

آزاده معارفی، کتایون تقی‌زاده، قادر بایزیدی، سهیلا حسین‌پور

از واژه‎ تا بنا: استعاره‎های فرهنگیِ »خانه« در زبان ترکی گویش تبریز  	
و تجلی آن در معماری خانه‎های سنتی دوره قاجار تبریز

57-74

پریوش میرزامحمدی، پریسا هاشم‌پور، بهزاد رهبر

تحلیل شاخص‎های مسکن پایدار در ایران با رویکرد توسعه پایدار با  	
ANP استفاده از مدل

75-86

هانیه رحیم‌وند، محمود رحیمی

بررسی اثرات دمای رنگ نور بر مسیریابی فضایی کاربران در  	
مجتمع‎های تجاری با رویکرد واقعیت مجازی و ردیابی چشم

87-100

مهرآفرین باقری، مائده پورفتح اله

مطالعه‎ای تطبیقی بر رابطۀ معماری، زبان و معنا در اندیشۀ غربی و  	
اسلامی

101-114

زکیه سادات طباطبایی لطفی





7 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1404

شناسایی مؤلفه‎های بصری نماهای شهری با تأکید بر تجربۀ 
احساسی کاربرانِ فضا در مواجه با آن‎ها1

معصومه عبدی2، مریم محمدی3، امیر شکیبامنش4
تاریخ دریافت: 18-07-1404، تاریخ پذیرش: 1404-11-17

DOI: 10.22034/rau.2026.2074206.1270

چکیده
تأثیر ‎می‎گذارند. نماهای  بر تجربیات احساسی فرد  فضاها در فرایند تعاملات انسان و محیط، 
شهری نیز به‎عنوان یکی از محرک‎های بصریِ حائز اهمیت در فضا، نقش مهمی در این زمینه 
داشته و بی‎توجهی به طراحی آن‎ها، می‎تواند به بروز احساسات منفی و افزایش بار روانی منجر 
شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل مؤلفه‎های بصری نماهای شهری 
بر  مبتنی  پژوهش،  تأثیرگذارند. روش  در محیط‎های شهری  کاربر  احساسات  بروز  بر  که  است 
رویکرد تحلیلی و مرور نظام‎مند متون نظریِ مرتبط است که با جست‎وجو در پایگاه‎های علمی 
معتبر )وب آو ساینس و گوگل اسکالر( انجام‎شده است، بدین‎ترتیب پس از غربالگری مقالات، 
20 مقالۀ مرتبط با احساساتِ مربوط به نمای شهری انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته‎اند. یافته‎ها 
نشان می‎دهند که مؤلفه‎های بصری نما در دو دستۀ اصلیِ شکل کلی نما )شامل خطوط، اشکال 
پایه، حجم و ارتفاع( و جزئیات نما )شامل نوع و تراکم عناصر، تنوع بصری و ارتباطات بصری( 
برانگیختگی  این مؤلفه‎ها که به‎عنوان عوامل مؤثر بر سطح  قابل دسته‎بندی و تحلیل هستند. 
نما معرفی می‎شوند، با الگوهای توجه و جست‎وجوی بصری )حرکات ساکادی چشم( هم‎خوانی 
داشته و بر تجربۀ احساسی کاربر فضا اثر می‎گذارند؛ بنابراین نتایج پژوهش بر ضرورت طراحی 
به  بتوانند  تا  دارد  تأکید  نما  در  بصری  مؤلفه‎های  از  بهینه‎ای  حد  بر  تأکید  با  شهری  نماهای 

شکل‎گیری احساسات خوشایند منجر شوند.

کلیدواژه‌ها: احساس محیطی، برانگیختگی، خوشایندی، مؤلفه‎های بصری، نماهای شهری
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شناسایی مؤلفه‎های بصری نماهای شهری با تأکید بر تجربۀ احساسی کاربرانِ ...  معصومه عبدی، مریم محمدی، امیر شکیبامنش  صفحۀ 7 تا 26

1- مقدمه
احساس، بخشی جدانشدنی از وجود آدمی است که علی‎رغم گذرا 
و موقتی بودن، تأثیر عمیقی بر تصمیمات و ترجیحات محیطی، 
ترک  یا  ماندن  فضا،  در  میزان حضور  در محیط،  فرد  رفتارهای 
فضا، خاطره‎انگیزی و مسائلی ازاین‎دست دارد )رحمانی جامی و 
محمدی، 1402(. در میان عوامل مختلف مؤثر بر احساسات در 
محیط شهری نیز، نماها به‎عنوان یکی از برجسته‎ترین محرک‎های 
شهری  منظر  احساسی  تفسیر  در  که  می‎شوند  شناخته  بصری 
 Zeile et( شوند‎نقش داشته و به درک و کشف محیط منجر می
al., 2015; Zhai et al., 2023(. از همین‎رو، کم‎توجهی به این 

موضوع، می‎تواند منجر به ایجاد فضاهایی شود که فاقد انسجام 
بصری بوده و ناآرامی بصری فضاها را سبب می‎شود.

نیز  علمی  و  تجربی  شواهد  با  احساس  بروز  بر  نماها  تأثیر 
تمرکز  با   )1997( نسر  مثال  برای  است.  حمایت‎شده  و  تأیید 
را  آن‎ها  تأثیر  نما،  پیچیدگی  و  سبک‎شناختی  مؤلفه‎های  بر 
به‎طور  است.  نموده  برجسته  فردی  ترجیحات  و  احساسات  بر 
مشابه، استامپس1 )2004( نیز به رابطۀ انسجام بصری نماها با 
کیفیت ادراک‎شدۀ محیط و احساس خوشایندی اشاره می‎کند. 
الششتاوی2 )1997(، نما را به‎عنوان یکی از »واحدهای تحلیل 
بر  و  کرده  تلقی  شهری  فضاهای  تجربۀ  در  احساسی–بصری« 
بعد بصری،  به  انسان نسبت  احساسِ  فرایند  باور است که  این 
از  تدریجی  اسکن‎های  طریق  از  بلکه  یکپارچه،  به‎صورت  نه 
لایه‎های شاخص فضا چون نما شکل می‎گیرد که پرداختن به 
آن در مطالعات شهری را حائز اهمیت می‎سازد. وی همچنین 
بر این نکته تأکید دارد که نما دارای ویژگی‎های منحصربه‎فردی 
با  و  کرده  عمل  انگیزشی  مؤلفه‎ای  به‎عنوان  می‎تواند  که  است 
جلوگیری از ایجاد حس ناخوشایند، احساسات مثبت را در ناظر 

.)Elsheshtawi, 1997( ایجاد کند
 با وجود تأکیدات گسترده در این زمینه، فقدان پژوهشی که 
مؤلفه‎های بصری مؤثر بر احساسات را به‎طور دقیق‎ و تفصیلی 
پژوهش  راستا،  این  در  می‎شود.  مشاهده  کند،  طبقه‎بندی 
به بررسی کلی  پر کردن این خلأ، در وهلۀ اول  با هدفِ  حاضر 
احساسات، رویکردهای نظری آن پرداخته و سپس ضمن تبیین 
جایگاه نماها، به‎عنوان یکی از مهم‎ترین محرک‎های بصری در 
با  تعامل  به‎واسطه  می‎توانند  که  نماها  بصری  مؤلفه‎های  فضا، 
احساسی  تجربۀ  بر  بصری،  جست‎وجوی  و  توجه  سازوکارهای 

افراد اثرگذار باشند را شناسایی، طبقه‎بندی و تحلیل می‎کند.

2. روش پژوهش
انجام‎شده  نظام‎مند  مطالعۀ  رویکرد  بر  مبتنی  حاضر  پژوهش 
است. روش پژوهش تحلیلی است؛ بدین‎ترتیب با بررسی ادبیات 
نظری  داده‎های  از  غنی  مجموعه‎ای  می‎شود،  تلاش  موجود 
این  پراکنده،  بخش‎های  خلاقانۀ  ترکیب  با  سپس،  و  گردآوری 
داده‎ها در قالب ساختار و یا دسته‎بندی جدید سازمان‎دهی شوند 

.)Saunders et al., 2019(
در گام اول، داده‎ها از طریق مرور منابع معتبر و علمی در 
کار  این  شدند.  جمع‎آوری  نما  و  احساسات  با  مرتبط  حوزه‎های 
و  علمی  مقالات  بررسی  تخصصی،  دیدگاه‎های  تحلیل  شامل 
ساخت  زمینه‎ساز  که  بود  مختلف  پایگاه‎های  در  موجود  اسناد 
میان  پیوند  برای  سپس،  شد.  پژوهش  نظری  ادبیات  و  بنیان 
پایگاه‎های  در  نظام‎مند  جست‎وجوی  گردآوری‎شده،  مفاهیم 
زمانی  بازۀ  در  اسکالر4(  گوگل  و  آو ساینس3  )وب  معتبر  علمی 
1960 تا 2024 انجام شد تا دامنه‎ای گسترده از منابع تاریخی 
کلیدواژه‎های  از  فرایند،  این  در  شود.  داده  پوشش  معاصر  و 
بصری  ادراک  نما،  احساس  نما،  حسی  ادراک  مانند  مختلف 
مشابه  موارد  و  نما  در  احساسی  برانگیختگی  احساسات،  و  نما 
استفاده شد ضمن آنکه زبان نیز محدود به زبان انگلیسی بود. 
مقاله شناسایی  اولیه، 235  مرحله جست‎وجوی  در  بدین‎ترتیب 
مقالات  مورد به‎عنوان   104 اولیه،  غربالگری  از  پس  که  شد 
حذف،  و  شمول  معیارهای  با  مقالات  شدند.  انتخاب  اولیه 
مقالات  مستقیم  ارتباط  شامل  معیارها  این  شدند.  داده  تطبیق 
با تأثیر مؤلفه‎های بصری نما بر احساسات، سطح اعتبار علمی 
و  معتبر(  مرجع  کتاب‎های  یا  شده  داوری  مجلات  در  )انتشار 
تنوع رویکردهای نظری و تجربی بود. مقالاتی که صرفاً به نما 
گذاشته  کنار  نداشتند،  احساسات  با  ارتباطی  و  بودند  پرداخته 
شدند. در ادامه، عناوین و چکیده مقالات باقی‎مانده بررسی‎شده 
و 45 مقاله برای مطالعۀ کامل انتخاب شد. پس از مطالعه این 
احساسات  بررسی  به  مشخص  به‎طور  که  مقاله   20 مقالات، 
انتخاب شدند  یا مؤلفه‎های بصری آن پرداخته بودند،  در نما و 

)جدول 1(.
بصری  مؤلفه‎های  استخراج  ابتدا  نیز،  تحلیل  به منظور 
مرتبط با برانگیختگی در نما، از مقالات منتخب انجام و برای 
تضمین هم‎سنخی واژگانی، اصطلاحات هم‎معنی نرمال‎سازی 
تحلیل  سپس  پژوهش(.   4 جدول  پی‎نوشت  در  )جزئیات  شد 
مبنا  این  بر  و  اجراشده  حضور  حضور/عدم  کمیِ  محتوای 
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ماتریس دودویی مطالعه×مؤلفه ساخته شد؛ آنگاه تعداد هر مؤلفه 
نتایج در یک جدول  متناظر محاسبه و خلاصه  از جمع ستون 
واحد گزارش شد. درنهایت، این مؤلفه‎ها بر اساس شباهت‎های 
مفهومی و ارتباط آن‎ها با احساسات طبقه‎بندی و تحلیل شدند.

جدول 1. فرایند غربال‎گری مقالات.

تعداد مقالاتتوضیحاتمرحله

جست‌وجوی 
اولیه

جست‎وجو در پایگاه‎های داده برای مقالات 
مرتبط با کلیدواژه‎ها

235 مقاله 
انتخاب شده

غربال‎گری 
حذف 131 حذف مقالات غیر مرتبط با موضوع پژوهشاولیه

مقاله

غربال‎گری 
دقیق‎تر

حذف مقالات با کیفیت پایین، فاقد داوری یا 
منتشرشده در مجلات غیر معتبر

حذف مقالات با تأکید صرف بر نما بدون تأکید 
مستقیم بر نقش آن در بروز احساس

حذف 59 
مقاله

مقالات مرتبط با موضوع پژوهش و دارای اعتبار انتخاب نهایی
علمی باقی‎مانده

انتخاب 20 
مقاله

3. پیشینۀ پژوهش
با بررسی ادبیات موجود در ارتباط با موضوع پژوهش، می‎توان 
مطالعات مرتبط را در دو محور اصلی طبقه‎بندی نمود: نخست، 
فضاهای  با  مواجهه  در  کاربر  احساسات  بر  که  پژوهش‎هایی 
به  به‎طور خاص  که  مطالعاتی  دوم،  و  داشته‎اند؛  تمرکز  شهری 
نما به‎عنوان یکی عوامل مؤثر بر احساس افراد پرداخته‎اند؛ که 
هر دو محور بر اساس رویکرد روش‎شناختی )نظری یا تجربی( 

سازمان‎دهی شده‎اند.
در محور نخست می‎توان گفت، طی دهه‎های اخیر و تحت 
تأثیر علم روان‎شناسی محیطی و رویکردهای انسان‎محور، توجه 
به ابعاد احساسی در طراحی شهری افزایش‎یافته است. در این 
به‎عنوان  را  احساس  تا  کرده‎اند  تلاش  مطالعات  برخی  راستا، 
بخشِ جدایی‎ناپذیر از تجربۀ افراد در شهر شناسایی و تبیین کنند. 
برای نمونه، گونزالس و سوسا کومپئان5 )2024( بیان کردند که 
رویدادهای عاطفی می‎توانند در بستر شهر به احساسات جمعی 
به  شهری،  طراحی  در  عوامل  این  گرفتن  نادیده  و  شوند  بدل 
انزوای اجتماعی و افت کیفیت زندگی می‎انجامد. هم‎سو با این 
احساسات  تحلیل  ابزارهای  توسعۀ  برای  تلاش‎هایی  جریان، 
ای6  و  راجاچاندران  به‎طوری‌که  است؛  گرفته  صورت  شهری 

هیجانی  داده‎های  تلفیق  پالس7،  سیتی  ایمو  مدل  با   )2024(
پشتیبانی  و  جمعی  رفتارهای  پیش‎بینی  برای  را  اجتماعی  و 
دسمت8  بااین‎حال  داده‎اند.  پیشنهاد  انسان‎محور  طراحی  از 
فرایند  در  فردی  احساس  به  توجه  اهمیت  بر  تأکید  با   )2015(
مدل‎سازی  چندلایه  پاسخ‎های  به‎عنوان  را  احساسات  طراحی، 
کرده و بر قابلیت طراحی در برانگیختن احساس مثبت و تنظیم 
خلق‎وخو تأکید کرده است. بدین‎ترتیب وی در مطالعۀ خود 25 
احساس مثبت رایج در تعامل انسان با محیط را شناسایی و شیوۀ 
تحلیل غیرکلامی را برای اندازه‎گیری دقیق آن‎ها معرفی می‎کند.
افزون بر مباحث نظری در این زمینه، مطالعات تجربی نیز به 
واکاوی تجربۀ احساس در محیط‎های واقعی یا شبیه‎سازی‎شده 
پرداخته‎اند. پیگا و همکاران9، )2023( با بهره‎گیری از واقعیت 
احساسی  واکنش‎های  کیفیت  و  که شدت  کردند  بیان  مجازی 
عناصر  )برخی  محیطی  ویژگی‎های  با  مرتبط  هم  افراد 
فردی،  تفاوت‎های  با  مرتبط  هم  و  خنثی(  برخی  برانگیزاننده، 
و  انگلنیدرهامر  دیگر،  مطالعه‎ای  در  است.  دانشی  و  فرهنگی 
همکاران10 )2019( نشان داده‎اند که تراکم جمعیت و نوع فضا، 
همراه با تفاوت‎های فرهنگی، واکنش فیزیولوژیک و احساسی 
را تغییر می‎دهد. این پژوهش‎ها با مطالعه در بستر مشخص، بر 
تأثیر هم‎زمان محیط بر واکنش‎های فردی و جمعی تأکید داشته 
و بر این باورند که طراحی باید به‎گونه‎ای باشد که هم به نیازهای 
تا تجربه‎ای مثبت  توجه کنند  به رفتارهای جمعی  فردی و هم 

برای کاربران فراهم شود.
و  احساسات  با  رابطه  در  پژوهش‎هایی  نیز  ایران  در 
شهری  محیط‎های  به  نسبت  افراد  احساسی  واکنش‎های 
انجام‎شده است. برای نمونه رحمانی جامی و محمدی )1401( 
مدل سه لایۀ فیزیولوژیکی، ادراکی و رفتاری را پیشنهاد کرده‎اند 
واکنش‎های  بصری،  تنوع  و  گیاهی  پوشش  آن  بر اساس  که 
تأثیر  بصری،  یکنواختی  و  نقلیه  وسایط  تردد  و  تقویت  را  مثبت 
ایی. داده‎های  با  نیز   )1400( همکاران  و  پای‎کن  دارد.  منفی 
فضایی  تنوع  و  محصوریت  فرم،  که  کردند  اثبات  ایی.جی.11 
برانگیختگی عابران را به‎طور مشخص تحت  خیابان‎ها، سطح 
حوزه،  این  پژوهش‎های  افزایش  وجود  با  می‎دهد.  قرار  تأثیر 
فضاهای  به  محدود  و  موردی  همچنان  مطالعات  از  بسیاری 
خاص )مثلًا خیابان( بوده و کمتر به بیان نظری دربارۀ عوامل 
مطالعات  این  است.  پرداخته‎شده  احساس  بر  تأثیرگذار  کلیدیِ 
طراحی  که  دارند  تأکید  خارجی  پژوهش‎های  با  مشابه  به‎طور 
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فضاهای شهری باید هم به نیازهای فردی و هم جمعی کاربران 
تأکید داشته باشد.

منظر  در  برجسته  مؤلفه‎ای  به‎عنوان  نما  دوم،  محور  در 
شهری، نقش تعیین‎کننده‎ای در حافظه و احساس کاربران دارد؛ 
بااین‎حال، پژوهش‎هایی که ارتباط مستقیمِ نمای شهری و تجربۀ 
احساسی را بسنجند، محدودترند. در این زمینه فیلین12 )1998( 
نماها را به دسته‎های »یکنواخت«، »آسایش‎بخش« و »تهاجمی« 
تقسیم می‎کند و استدلال می‎کند نماهای آسایش‎بخش، دارای 
بیشتری  خوشایندی  احساس  و  هستند  هماهنگ  بصری  تنوع 
نظریه،  این   .)1390 همکاران،  و  )پورجعفر  می‎کنند  ایجاد  را 
تأثیر نماهای بصری  پایه‎گذار بسیاری از مطالعات بعدی بوده و 
در ایجاد احساس راحتی و امنیت را برجسته می‎سازد. بااین‎وجود 
تمرکز  نما  از  ویژگی‎های مشخصی  بر  اخیر  پژوهش‎های  غالب 
مورد نظر  مؤلفه‎های  تجربی  به‎صورت  داشته‎اند  سعی  و  کرده 
درحالی‎که  دهند.  قرار  مورد بررسی  فردی  احساس  منظر  از  را 
نمای  مؤلفه‎های  تحلیل  و  طبقه‎بندی  برای  جامع  رویکردی 
شهری بر اساس سازوکارهای احساسی-ادراکی و تأثیر آن‎ها بر 

احساسات کاربران، کم‎تر مشاهده ‎شده است.
در همین ارتباط، مهدی‎پور و همکاران13 )2023( تأثیر رنگ 
در نما را بررسی و نشان داده‎اند که میزان روشنایی سطوح نما با 
ارزیابی‎های احساسی فردی، ارتباط معناداری دارد. همچنین، 
هالندر و اندرسون14 )2020( بر اهمیت کیفیت بخش‎های پایین 
نما )هم‎تراز چشم( و مصالح در ایجاد حس امنیت و خوشایندی 
و  طرقی  ضابطیان  پژوهشِ  یافته‎های  کرده‎اند.  تأکید  فردی 
نیز نشان داده است که عناصر مزاحم مانند  راضی15 )2022( 
بروز احساسات  یکنواختی مصالح، در  و  زیاد  تبلیغاتی  تابلوهای 

ناخوشایند مؤثر هستند.
بومی‎سازیِ  برای  تلاش‎هایی  نیز  داخلی  مطالعات  در 
رویکردها صورت گرفته است. محمدی )1397( در پژوهشی با 
رویکرد کیفی، احساسات کاربران در مواجهه با نماهای شهری 
این  نتایج  است.  قرارداده  مورد تحلیل  را  کاربری  نوع  برحسب 
پژوهش نشان داد که نوع عملکرد فضا بر نوع و شدت پاسخ‎های 
احساسی در مواجه با نما مؤثر است. همچنین، پورجعفر و علوی 
به  فیلین،  ویدئواکولوژی  رویکرد  تکیه ‎بر  با   )1391( بالمعنی 
منحنی،  خطوط  دارای  نماهای  که  یافتند  دست  نتیجه  این 
هماهنگ با فرم‎های طبیعی، جزئیات متناسب و مصالحِ با بافت 
طبیعی برای چشم مطلوب‎ترند؛ در مقابل، نماهای یکنواخت و 

مسطح فاقد تحریک بصری‎اند و نامطلوب ادراک می‎شوند. این 
مطالعات نیز هم‎سو با مطالعات خارجی ضمن تأکید بر اهمیت 
نما در بروز احساسات، صرفاً بر مؤلفۀ مشخصی تأکید داشته‎اند.
در مجموع با وجود تلاش‎های قابل‎توجه در مطالعات فوق، 
به  کمتر  و  داشته  ابزاری  یا  موردی  رویکردی  پژوهش‎ها  اغلب 
تحلیل مفهومی میان اجزای نمای شهری و احساسات کاربران 
پرداخته‎اند. بسیاری از این مطالعات صرفاً یک مؤلفه مانند رنگ 
مؤلفه‎ها  اشاره شد، دسته‎بندی  و همان‎طورکه  بررسی  را  فرم  یا 
ساکادی  حرکات  الگوهای  و  احساسی  سازوکارهای  بر اساس 
پژوهش  توضیحات،  این  با  است.  قرارگرفته  مورد توجه  کمتر 
قابلیت  منظر  از  را  نما  در  مؤثر  عوامل  است  درصدد  حاضر 

برانگیختگی احساسی شناسایی و طبقه‎بندی نماید.

4. مبانی نظری
1. 4. مفهوم احساس و جایگاه آن در حوزۀ شهری

احساس به‎عنوان یکی از بنیادی‎ترین ابعاد تجربۀ انسانی، نقش 
تعامل  از  تجربه  این  ایفا می‎کند.  با محیط  فرد  تعامل  در  حیاتی 
داده‎های حسی دریافت شده از محیط و فرایندهای ذهنی درونی 
رفتار  نهایت  در  و  شناخت  ادراک،  بر  می‎تواند  و  می‎گیرد  شکل 
انسان تأثیر گذارد )گروتر، 1388(. توجه به بعد احساس در ادبیات 
معاصر شهرسازی، با مفاهیمی چون »احساسِ شهری« یا »لایۀ 
احساسات« مورد توجه قرار می‎گیرد و بر این نکته تأکید می‎شود 
که ادراک فضا، صرفاً عقلانی یا بصری نیست، بلکه در پیوندی 
می‎گیرد  شکل  شهری  محیط  به  انسان  احساس  با  تنگاتنگ 
)Abusaada & Elshater, 2020(. در این نگاه، احساس نتیجۀ 
بیرونی  محرک‎های  و  فرد  درونی  وضعیت  پیچیدۀ  برهم‎کنش 
است؛ تجربه‎ای که می‎تواند در پاسخ به ورودی‎های حسی بروز 
یابد )پای‎کن و پورجعفر، 1398(. به‎طورکلی از منظر فیزیولوژیکی، 
تعامل  از  ناشی  که  بالا(  به  )پایین  اولیه  دستۀ  دو  در  احساس 
مستقیم حواس با محرک‎های محیطی است و با فعال‎سازی سریع 
ساختارهای مغزی اولیه، بدون نیاز به پردازش شناختی پیچیده 
پردازش  از  که  پایین(  به  )بالا  ثانویه  احساس  و  می‎شود  ایجاد 
شناختی و یا صرفاً ادراکی سرچشمه گرفته و می‎تواند تحت تأثیر 
فرهنگ، شخصیت و خاطرات، با درگیری قشر مغز شکل گیرند 

)Brosch & Sander, 2013( قابل دسته‎بندی است.
بااین‎وجود، فارغ از نوع آن، مطالعات روان‎شناسی محیطی 
تأکید دارند که انسان‎ها فضا را نه به‎صورت خنثی، بلکه به‎طور 
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میلیگان16  و  دیویدسون  نگاه  از  می‎کنند.  ارزیابی  احساسی 
تجربۀ  میان  هم‎بند«  »بافت  به‎مثابۀ  احساسات   ،)2004(
می‎کنند  عمل  فضا  فیزیکی/اجتماعی  ساختارهای  و  ذهنی 
وولفلین17  ارتباط،  همین  در   .)Kaklauskas et al., 2021(
)1988( احساس را »بعد پنجم« معماری می‎داند؛ بعدی فراتر 
او،  به‎زعم  ادراک فضا، معنا می‎بخشد.  به  از هندسۀ عینی که 
زیبایی نه صرفاً از تصویر بر شبکیه، بلکه از »احساس حیاتی« 
احساسی  به‎دست می‎آید؛  معماری  فرم‎های  با  مواجهه  در  بدن 
تجربۀ  بر  را  معنا  لایه‎های  زمان،  هم‎چون  که  غیرمستقیم 
فضایی می‎افزاید )Abusaada & Elshater, 2020(. هم‎سو با 
این نگاه، پرنو و راجامانی، بر ماهیت چند حسی تجربۀ شهری 
شکل‎گیری  در  فیزیکی  کنش‎های  و  فرهنگ  بدن،  نقش  و 
ترجیحات  که  واکنش‎هایی  دارند؛  تأکید  احساسی  واکنش‎های 
Pernau & Raja�( ‎کنند  می هدایت  را  فضایی  رفتارهای  یو 
بر اهمیت  تأکید  این مطالعات، همگی ضمن   .)mani, 2016

این موضوع که احساسات، رفتار و ترجیحات  به  بعد احساس، 
دارند.  نظر   ‎اتفاق می‎دهند،  قرار  تأثیر  تحت  عمیقاً  را  محیطی 
و  چندلایه  ساختاری  احساسات،  شده،   ‎بیان موارد  بر اساس 
پیچیده دارند که می‎توان ‎آن را به‎مثابۀ پلی میان جغرافیای روانی 
ادراک  که علاوه‎بر  نمود  لحاظ  پیرامون  فیزیکی  با فضای  فرد 
و شناخت فرد از فضا بر رفتار و ترجیحات وی اثرگذار است. بر 
نیازهای  باید  نه‎تنها  شهری  فضاهای  طراحی  در  اساس،  این 

 فیزیکی، بلکه لازم است ارتباطات احساسی و روانی را نیز لحاظ
نمود )شکل 1(.

4. 2. رویکردهای نظری احساس
تأثیر محیط  سازوکار  تبیین  با  روان‎شناسی محیطی  نظریه‎های 
علمی  سنجه‎های  و  چارچوب‎ها  احساسی،  تجربه‎های  بر 
سودمندی را برای طراحی شهری فراهم می‎کنند. این رویکردها 
که نخست در روان‎شناسی توسعه یافتند و سپس به سبب توان 
تبیینیِ بالای تجربه‎های احساسی کاربران، در سال‎های اخیر 
در حوزۀ شهرسازی و معماری به‎کار گرفته ‎شده‎اند که خلاصۀ 

آن‎ها در »جدول 2« ارائه ‎شده است.

.)Nasar, 1997( شکل 1. فرایند کلی ارتباط انسان با محیط

جدول 2. خلاصه رویکردهای نظری احساس محیطی

منبع مؤلفه‎ها تأکیدات هر نظریهنظریه/ نظریه‎پرداز

برانگیختگی
)1960( )Berlyne( برلاین

ترجیحِ ادراک برای اطلاعات متعادل بین برانگیختگی )Arousal( و لذت/
خوشایندی )Valence(؛ اطلاعات کم با کسل‎کنندگی و اطلاعات زیاد با خستگی/

گاهانه باشد. اضطراب همراه است؛ احساس می‎تواند ناآ

پیچیدگی، تازگی، تعارض، عدم قطعیت؛ بعدِ 
Makin et al., 2013بصری محیط.

محرک- ارگانیسم- پاسخ )مدل پاد(
 Mehrabian and( محرابیان و راسل

)1974( )Russell

تجربه احساسیِ محیط بر سه بُعد لذت، برانگیختگی و سلطه استوار است؛ ترکیب 
آن‎ها احساساتی چون استرس/آرامش/شادی را ایجاد می‎کند.

لذت )±(، برانگیختگی، سلطه؛ ارتباط 
Y. Liu et al., 2024ویژگی‎های فردی و محیطی.

قوس پروانه
)1976( )Wohlwill( وهلویل

نوسان شدید انگیزش به احساسات نامطلوب می‎انجامد؛ فرد به سطوح متفاوتی از 
انگیزش محیطی عادت می‎کند که سطح انطباق نامیده می‎شود.

سطح بهینه برانگیختگی؛ پرهیز از تغییرات 
ناگهانی؛ خوشایندی/ناخوشایندی.

Kaymaz, 2012، نقل از 
پای کن و پورجعفر، 1398

اختلاف بهینه
)1985( )Hunt( هانت

برانگیختگیِ خیلی کم یا خیلی زیاد ناخوشایند است؛ اجتناب از افراط در سادگی/
پیچیدگی؛ توجه یکپارچه به ‎کل محیط.

تعادلِ پیچیدگی؛ کنجکاوی به‎عنوان 
محرک.

دانشمند و علی‎الحسابی، 
1395

دایرۀ عاطفه اسنودگرس و راسل 
)1987( )Snodgrass and Russell(

احساسات محیطی در دو بُعد خوشایندی × برانگیختگی سامان می‎یابند؛ نمود 
رفتاری در ماندگاری/ترک کردن فضا؛ نگاه کل‎نگر به محیط.

خوشایندی/ناخوشایندی؛ برانگیختگی/
عدم ابرانگیختگی؛ هیجان، آرامش، 

کسل‌کننده، استرس.

محمدی، 1397؛ 
Houssein et al., 2022
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نظریه‎های بررسی‎شده به تعامل پویای ویژگی‎های محیطی 
)پیچیدگی، انسجام، طبیعی بودن( و فرایندهای ذهنی عاطفی 
فرد تأکید و احساس را برآیند دینامیکِ برهم‎کنش مداوم محیط 
و  محرابیان  سه‎بعدی  مدل  می‎دانند.  روان‎شناختی  وضعیت  و 
تفسیر  در  ذهن  »کنترل«، کنش‎مندی  بر حس  تمرکز  با  راسل 
برلاین،  چون  افرادی  نظریات  از  و  می‎دهد  نشان  را  محیط 
بر خصیصه‎های  بیشتر  وهلویل، هانت و اسنودگرس‎‎ـراسل که 
گاه تکیه‎ دارند، ‎ متمایز است.  ناخودآ ذاتی محیط و احساسات 
به‎مثابۀ  »خوشایندی«  و  »برانگیختگی«  بر  همگی  بااین‎حال، 
زمینه،  این  در  است  شایان‎ذکر  دارند.  نظر   ‎اتفاق بنیادین  ابعاد 
فرد  روانی  و  فیزیولوژیک  فعال‎سازی  سطح  به  برانگیختگی 
واکنش  این  دارد.  اشاره  محیطی  محرک‎های  با  مواجهه  در 
پاسخ  شدت  بیانگر  و  باشد  داشته  گاه  ناخودآ ماهیتی  می‎تواند 
هیجانی باشد، نه جهت‎گیری کیفی آن. در مقابل، خوشایندی/
ناخوشایندی به بعد ارزشی تجربۀ احساسی اشاره و نشان می‎دهد 
که یک محیط تا چه اندازه برای فرد مطلوب یا نامطلوب است. 
مرتبط  شناختی–عاطفی  ارزیابی  با  بیشتر  مفهوم  این  به‎عبارتی 
محیط  کیفیت  دربارۀ  فرد  کلی  قضاوت  بازتاب‎دهندۀ  و  بوده 
است. بر این اساس، این دو بعد از حیث تأکید برجهت احساس 
 Russell, 2003; Russell,( و شدت آن، از هم متمایز هستند

.)1980 

4. 3. عوامل مؤثر بر بروز احساسات
تأثیر عوامل  با محیط شهری تحت  احساسات انسان در تعامل 
متعددی قرار می‎گیرند که می‎تواند به دو دستۀ کلی فردمحور و 

محیط‎محور تقسیم شود.

4. 3. 1. عوامل فرد محور
این عوامل معمولًا از درون فرد منتج می‎شوند و به ویژگی‎هایی 
و  فردی  اقتصادی  شرایط  درآمد،  شغل،  سن،  جنسیت،  چون 
خانوادگی، سلامت روانی و جسمی، سبک زندگی فردی و موارد 
این ویژگی‎های  مشابه مرتبط هستند )Lem, 2023(. علاوه‎بر 
خاطرات،  هم‎چون  شخصی  باورهای  و  تجربیات  با  مرتبط 
نیز  و...  تهدید  ناکامی،  فردی،  بین  روابط  زندگی،  رویدادهای 
افراد  احساسات  بر  مؤثر  از عوامل فردمحور  نمونه‎های دیگری 

.)Elsamahy & Abdelfattah, 2018( هستند

4. 3. 2. عوامل محیط‎محور
بیرونی  محرک‎های  و  شرایط  مجموعۀ  به  محیط‎محور  عوامل 
اطلاق می‎شود که با ارسال پیام‎های ادراکی به فرد، واکنش‎های 
هیجانی را برمی‎انگیزند )گروتر، 1388(. این عوامل را می‎توان 
در سه دستۀ اصلی اجتماعی، زیست‎محیطی و کالبدی-بصری 

دسته‎بندی نمود.
تعاملات  و  ساختار  از  برآمده  مؤلفه‎های  اجتماعی:  عوامل 
می‎زنند؛  رقم  را  هیجان‎ها  از  طیفی  که  هستند  شهر  انسانی 
قلمرو  جمله  از   )Elsamahy & Abdelfattah, 2018(
تراکم  و  ازدحام  اجتماعی،  محرومیت  خصوصی،  حریم  و 
اجتماعی،  نابرابری‎های  )Pykett et al., 2020(؛  جمعیت 
منابع،  برای  رقابت  اجتماعی؛  تعاملات  جرم، خشونت، کاهش 
از  و...   )Lem, 2023( شهری  رویدادهای  و  امنیت  و  ایمنی 
نظیر  احساساتی  می‎توانند  که  هستند  عواملی  مهم‎ترین  جمله 

اضطراب، امنیت یا انزوا و... را در فضاهای شهری برانگیزند.
عوامل زیست‎محیطی: شرایط طبیعی و اقلیمی که مستقیم 
تغییرات  جمله  از  می‎گذارند؛  تأثیر  احساس  بر  غیرمستقیم  یا 
 Sadeghpoor( بویایی  محرک‎های  هوا،  آلودگی  آب‎وهوایی، 
et al., 2023(؛ و مؤلفه‎های اقلیمی مانند باد، دما و نور؛ و نیز 

 Jin et al.,( ...های محیطی و‎حضور عناصر طبیعی یا آلودگی
.)2024

نحوۀ  و  فیزیکی  ویژگی‎های  بصری:  و  کالبدی  عوامل 
طراحی/سازمان‎دهی فضا که چارچوب ادراک را می‎سازند، نظیر 
 Zumelzu( پذیری‎ها، تراکم، نفوذپذیری و انعطاف‎نوع کاربری
et al., 2024(؛ مقیاس فضا، هندسه و چیدمان عناصر، ارتفاع 

فرم،  نیز  و  )Pykett et al., 2020(؛  نما  بناها، سطح/ شکل 
رنگ، خوانایی، نفوذپذیری بصری، انسجام/یکپارچگی و تنوع/

.)Rishi & Khuntia, 2012( ...پیچیدگی و
با  طبیعی،  نور  به‎ویژه  روشنایی،  و  نور  چون  عوامل:  سایر 
بهبود ادراک بصری و راحتی حرارتی، احساسات مثبت را تقویت 
Sadegh�( بصری  اغتشاشات  و  آلودگی  منفی  اثرات  ‎کند.  یمی

 Gannouni et al.,( محیط  صدای  و   )poor et al., 2023

این زمینه به‎شمار می‎روند. در  از عوامل کلیدی در  نیز   )2021

افراد در فضا  بروز احساس  شکل 3، مهم‎ترین عوامل مؤثر در 
بر نما به‎عنوان  این میان، در پژوهش حاضر،  ارائه ‎شده که در 

یکی از ابعاد بصری تأکید شده است.
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4. 4. محرک‎های بصری مؤثر بر احساس-نمای شهری
به‎طورکلی تجربیات احساسی-ادراکی انسان از محیط‎، عمدتاً از 
مسیر بینایی شکل می‎گیرد؛ حدود 80 درصد اطلاعات محیطی 
مختلف  لایه‎های  طریق  از  و  جمع‎آوری‎شده  بینایی  طریق  از 
از  سپس  و  تبدیل  الکتریکی  سیگنال‎های  به  و  تحلیل   ‎شبکیه
 Rooney( های مغز‎های گانگلیونی به سایر بخش‎طریق سلول
و  می‎رسد  مغز  هیجانی  سامانه‎های  جمله  از   )et al., 2017

احساسات را شکل می‎دهد )Utaberta et al., 2012(. فیلین، 
مفهوم‎سازی  بصری«  »بوم‎شناسی  رویکرد  با  را  فرایندی  چنین 
اصول  با  بصری  محیط  تطبیق  میزان  هرچه  است  معتقد  و 
بیشتر  خوشایند  احساسات  باشد،  بیشتر  بینایی  فیزیولوژیکی 
رویکرد،  این  طبق   .)1403 همکاران،  و  دهنو  )گلزاری  است 
فرایندهای بصری نظیر جست‎وجو و توجه بصری، نقشی حیاتی 

در شکل‎گیری احساسات مختلف ایفا می‎کنند:

جست‌وجوی بصری: فرایندی پویا است که طی آن چشم‎ها 
با حرکات سریع ساکادی )با سرعت تا 900 درجه بر ثانیه و مدت 
150-200 میلی‎ثانیه( و تثبیت‎های کوتاه‎مدت، محیط را اسکن 
از  جامع  تصویری  تا  امکان می‎دهد  مغز  به  فرایند  این  می‎کند. 
جهش  شدن  »محو  به‎دلیل  ساکادها،  طول  در  بسازد.  محیط، 
)حدود  تثبیت‎ها  اما  نمی‎شود،  ثبت  واضحی  تصاویر  بصری«، 
سه تثبیت در هر ثانیه(، اطلاعات کلیدی را جمع‎آوری می‎کنند. 
هرگونه اختلال در این فرایند، مانند ناسازگاری محرک‎ها با قواعد 

.)Kozlova, 2018( تواند ادراک را ناخوشایند کند‎بینایی، می
توجه بصری: این مفهوم را می‎توان ظرفیتی برای برجسته 
ساختن یک یا دو محرکِ مهم دانست که قادر به متوقف کردن 
عوامل رقابتی حواس‎پرتی بوده و به‎طور مستقیم با جست‎وجوی 
در  که  تثبیت چشم  هر  در  به‎طوری‎که  است.  ارتباط  در  بصری 
طول جهش‎های بصری اتفاق می‎افتد، توجه بصری فعال و به 

شکل 2. مهم‎ترین عوامل تأثیرگذار بر احساس محیطی در فضا.
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توجه  بااین‎وجود،  می‎شود.  معطوف  محیط  در  خاص  نقطه‎ای 
بصری حتی می‎تواند پیش از شروع حرکت چشم‎ها فعال شود 

.)Gao et al., 2010(
و  توجه  فرایند  بصری،  بوم‎شناسی  بستر  در  به‎طورکلی 
جست‎وجوی بصری خود وابسته به الگوهای خاصی هستند که 

فیلین )1998( بر دو مؤلفۀ کلیدی در این زمینه تأکید دارد:
تصاویر/صحنه‎ها،  با  مواجهه  در  چشم  تصویر:  ساختار 
انحرافی«  »مسیرهای  نام  به  مشخص  حرکتی  مسیرهای  از 
بر نواحی مانند لبه‎ها، خطوط، رئوس  پیروی می‎کند که عمدتاً 
و موارد مشابه متمرکزند. این الگوی حرکتی با ساکادهای سریع 
و تثبیت‎های چشمی هم‎خوانی داشته و بدین‎ترتیب توجه اولیه 
و  )پورجعفر  می‎کند  هدایت  کلیدی  ساختاری  ویژگی‎های  به  را 
علوی بالمعنی، 1391(؛ بنابراین حتی در بازه‎های زمانی محدود 
ساختار  از  کلی  تصویری  است  قادر  بصری  سیستم  مشاهده، 
اولیه  بینایی  قشر  به  و  کرده  ثبت  شبکیه  بر  را  محرک  فضایی 
منتقل نماید، هر چند فرصت کافی برای انتخاب هدفمند اشیاء 

.)Hoffman, 1998( و پردازش عمیق اطلاعات فراهم نباشد
تصویر،  کلی  ساختار  ادراک  از  پس  تصویر:  محتوای 
می‎گیرد؛  قرار  بصری  سیستم  مورد توجه  نیز  آن  محتوای 
فرایندی که به‎شدت وابسته به ویژگی‎ها و موقعیت عناصر بوده و 
بر پایۀ اولویت و اهمیت سلسله‎مراتبی اشیاء در میدان دید انجام 
هم‎زمان  به‎طور  مرحله،  این  در  اجزاء  تمامی  بنابراین  می‎شود، 
انحرافی  مسیرهای  تشکیل  با  چشم  و  نکرده  جلب  را  توجه 
مبتنی بر ارتباطات میان عناصر به سمت عناصری با بیشترین 
این،  )Hoffman, 1998(. علاوه‎بر  اطلاعات هدایت می‎شود 
به‎طور  را  الگوی حرکات چشمی  نیز  یکنواختی عناصر  و  تراکم 
مستقیم تحت تأثیر قرار می‎دهند؛ به‎طوری‎که تراکم بیش‎ازحد 
یا یکنواختی افراطی عناصر مشابه، حرکات ساکادی را نامنظم 
روانی- واکنش‎های  و  نموده  مختل  را  بصری  تثبیت  کرده، 

)Tatler et al., 2010( کند‎فیزیکی ناخوشایند ایجاد می
در  تصویر  محتوای  و  کلی  ساختار  دو  هر  مجموع،  در 
برانگیختن احساسات و ادراک فرد نقش محوری ایفا می‎کنند، 
تصویر  محتوای  پردازش  و  انتخاب  فرایند  در  که  تفاوت  این  با 
به‎دلیل وابستگی به اهمیت سلسله‎مراتبی اشیاء، معمولًا زمان 

بیشتری نسبت به ساختار تصویر نیاز است.
علاوه بر موارد مطرح‎شده، نظریه‎پردازانی مانند ایتلسون18 
)1959(، روسی19 )1960(، لینچ20 )1960(، کالن21 )1977(، 

تأکید  شهر  بصری  بعد  اهمیت  بر  دیگران  و   )1978( وینترز22 
کرده‎اند و آن را عامل اصلی در شکل‎گیری تصاویر ذهنی و درک 
پایدار از محیط شهری می‎دانند )گلی پور و همکاران، 1400(. 
عناصر  مهم‎ترین  از  یکی  به‎عنوان  نما  رویکرد،  این  راستای  در 
بصری در تجربۀ احساسی فضاهای شهری، نقش قابل‎توجهی 

ایفا می‎کنند؛ موضوعی که در ادامه مورد بررسی قرار می‎گیرد.

4. 5. مفهوم نما و نقش آن در بروز احساس
بلکه  ساختمان‎ها،  طراحی  در  کالبدی  عنصری  نه‎تنها  نما، 
واسطه‎ای میان فضای درونی و بیرونی و به‎عنوان جزئی از بدنۀ 
نتیجه  در   .)Askari et al., 2014( می‎شود  تلقی  نیز  شهری 
به‎عنوان  رفته،  فراتر  بنا  به  چسبیده  نقطه‎ای  کالبدی  سطح  از 
اولین  بسان  و  می‎کند  عمل  پهنه‎ای  و  خطی  تأثیرگذار  عنصر 
پردۀ منظر شهری در نظر عموم تجلی می‎یابد )پاکزاد، 1382(. 
بدین‎ترتیب، نما جزئی اساسی و جدایی‎ناپذیر از طرح شهری و 
یکی از تأثیرگذارترین مؤلفۀ بصری بر وجوه مختلف محیط است؛ 
تغییر  هر  و  تعریف می‎شود  نما  با  نیز  بنا  پیرامون  مقیاس  حتی 
نابه‎جا در آن می‎تواند، هماهنگی شهری را مختل سازد. ازاین‎رو، 
با  پیوند  در  بلکه  منفرد،  نه  فیزیکی‎اش  ویژگی‎های  با همۀ  نما 
 Sadeghifar( ارزیابی می‎شود  و  دیده  مجاور  و فضاهای  ابنیه 
et al., 2018(. بر این اساس، نما را اولین حیطۀ عمل طراحی 

دامنۀ  است  باور  این  بر  نسر  به‎طوری‎که  دانسته‎اند،  شهری 
طراحی شهری از نمای بیرونی ساختمان‎ها به پیرامون گسترش 

.)Nasar, 1997( یابد‎می
پیام‎های  فرستندۀ  نما  نیز،  محیطی  روان‎شناسی  منظر  از 
تجربۀ  شکل‎گیری  در  که  است  انتزاعی  و  ملموس  بصریِ 
ذهنی، کیفیت ادراک‎شدۀ فضا، معنای مکان، هویت محیط و 
الگوهای کنش رفتاری، نقش دارد؛ به‎بیان‎دیگر، »سطح  حتی 
Az� است)  شهر  با  کاربران  احساسی-ادراکی«  تماس  )نخست 
گاه  ناخودآ می‎تواند  که  zam & Almoqaram, 2024(؛ 

و  نبوده  بنابراین صرفاً شناختی  و  نگرش‎ها را صورت‎بندی کند 
بر پاسخ‎های عاطفی نیز اثر ‎می‎گذارد )پاکزاد، 1382( به‎همین 
دلیل، برخی نماها احساساتی چون جذابیت، امنیت یا آرامش را 
تقویت می‎کنند و برخی دیگر، با برهم‎زدن انسجام بصری، زمینۀ 
Sa�( ‎آورند  می فراهم  را  ناخوشایندی  یا  اضطراب  یسردرگمی، 
deghifar et al., 2018(. شایان‎ذکر است که در طبقه‎بندی 

مرتبط  مستقیم،  و  )فوری  اولیه  دستۀ  دو  به  بصری  احساسات 
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به‎استثنای  تأمل‎برانگیز(،  و  )غیرفوری  ثانویه  و  پایه(  حواس  با 
نماهای شاخص که با عملکرد متمایز خود می‎توانند نقش نشانۀ 
شهری را ایفا کنند، غالب نماهای شهری به‎عنوان محرک‎هایی 
با پیام غیرفعال عمل می‎کنند و برخلاف محرک‎های اولیه – مانند 
صدای ناگهانی و ناخوشایند بوق اتومبیل که توجه را به‎صورت 
برانگیختگی  خاصیت  فاقد   – می‎کنند  جلب  اجباری  و  آنی 
می‎توان  ازاین‎رو   .)1385 )پاکزاد،  هستند  اجباری  و  لحظه‎ای 
گفت، احساس ناشی از مواجهه با اکثر نماهای شهری با دسته 

احساسات ثانویه، هم‎خوانی بیشتری دارد.

4. 6. اجزا و عناصر نما
هر جزئی از شهر درعین‎حال که عنصری از یک کل محسوب 
به‎عنوان یک کل مستقل محسوب  نیز می‎تواند  خود  می‎شود، 

شود که دارای عناصر و زیرمجموعه‎هایی است. نما نیز به‎عنوان 
در  می‎تواند  و  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  شهر،  از  جزئی 
جایگاه یک کل قرار گیرد. این کل، از مجموعه‎هایی با عناصر 
در  که   ‎شده  ‎تشکیل کل  زیرمجموعه‎هایِ  یعنی  کوچک‎تر، 
را  با یک‎دیگر قرار دارند و اطلاعات مختلف  ارتباط پیچیده‎ای 
می‎توانند منتقل کنند )Elsheshtawy, 1997(. در »جدول 3« 
خلاصه‎ای از برخی دسته‎بندی‎های انجام‎شده از عناصر نما از 

دیدگاه نظریه‎پردازان خارجی و داخلی ارائه می‎شود.

5. یافته‎ها و بحث
در بخش‎های پیشین بیان شد که احساس افراد از محیط، تحت 
تأثیر ویژگی‎های مختلف محیط و عوامل فردی شکل می‎گیرد و 
در بین عوامل مختلف، نما نیز نقشی تعیین‎کننده در این زمینه 

جدول 3. طبقه‎بندی مؤلفه‎های نما بر اساس دیدگاه نظریه‎پردازان.
مآخذطبقه‎بندینظریه‎پرداز

خارجی

رابینسون 
 )Robinson(

)1980(

حجم‎های اصلی ترکیب نماتودۀ کلی

 Elsheshtawy,
1997

پله‎ها، برج‎ها، اتاقک‎ها و غیرهتودۀ ثانویه
عناصر پنجره‎بندیتمایز افقی-عمودی

تزیینات و جزییات کوچکجزییات

هدمن و یازوسکی 
 Hedman &(

)Yazuski
)1987(

اندازۀ قطعات، ارتفاع بنا، نوع مصالح، عناصر معماری، خط افقی، شکل سقف، عقب‎نشستگی عناصر
جداره، پیش‎آمدگی پنجره‎ها و عقب‎نشستگی ورودی، بازشوها، نرده، تزئینات

هدمن و یازوسکی، 
1387

اصول طراحی
پیچیدگی و تنوع، ایجاد هویت ترکیبی، هماهنگی هندسی، ایجاد وزن و تکرارهای بصری، 
تناسبات، ریتم، ایجاد هماهنگی، یکپارچگی با زمینۀ کالبدی و طبیعی، استفاده مناسب از 

اشکال، نمادین، حظ بصری و لذت روحی روانی

شوماخر 
 )Schumacher(

)1987(
لایه‎بندی نما

لایۀ پایه: صفحۀ پنجره‎ها و سطح عقب دیوار
لایۀ دوم: قاب‎های پنجره

لایۀ سوم: تاج‎گردها، قرنیزها و روکش پایه
لایۀ چهارم: ستون‎های کوچک

لایۀ پنجم: ستون‎های بزرگ همراه با تاج‎گردها و پایه‎های برجسته

Katona, 2021

 )Krier( کریر
)1992(

Sattarzad Fathi پنجره، درب، سایه‎بان، مصالح، رنگ، عناصر تزیینیاجزا
& Heidari, 2018 تناسبات، هماهنگی، پیوستگی شکل‎های نما، اجزای عمودی و افقیارتباطات

ماتین و تیسدل 
 Moughtin(
 )&Tiesdell

)1999(

ساختمان را به کف زمین و خیابان مرتبط می‎کند.بخش شالوده
عطارد و کاشی، 

1396
ردیف پنجره‎ها و دربرگیرندۀ طبقه‎)های( اصلیبخش میانی

واسط اتصال ساختمان به آسمانبام یا شیروانی

 )Ching( چینگ
)2007(

Zulestari Z et شکل، اندازه، رنگ، بافت، موقعیت، جهتفرم بصری
al., 2020 هندسه، تقارن، تضاد، ریتم، تناسب و مقیاساصول فرم‎ساز

بنتلی )1390(
دانه‎بندی، تخلخل و حجم و سایه‎روشن و بالکن، ریتم‎ها )قائم و افقی(، جزییات معماری و مؤلفه عناصر

بنتلی و همکاران، تزیینات، رنگ و مصالح
1390

خط پایه، خط ترکیب و تأکیدهای نشانه‎ایمؤلفه ارتباط

ادامه در صفحۀ بعد
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تأثیر نما بر تجربۀ احساسی  دارد. به‎طورکلی در ادبیات نظری، 
 Stamps, 1999;( افراد از منظر مفاهیمی چون ترجیح بصری
1390(؛  همکاران،  و  )بنتلی  بصری  غنای  Nasar, 1997(؛ 

 )Stamps, 2004؛ Elsheshtawy, 1997( بصری  پیچیدگی 
تنوع  وجود  با  اما  است؛  گرفته  قرار  مورد تحلیل  مشابه  موارد  و 
مفهومی در این پژوهش‎ها، اجماع کلی بر این است که نما باید 
احساسات  تا  کند  ایجاد  را  بصری«  »برانگیختگی  از  سطحی 

خوشایندی را در ناظر برانگیزد.
این دیدگاه با تحلیل‎های نظریه‎پردازان در حوزۀ احساسات 
هدف  اساس،  این  بر  دارد.  هم‎خوانی  نیز   )2 )جدول  محیطی 

اصلی طراحی نما از منظر احساس، دست‎یابی به سطحی بهینه 
از برانگیختگی است که ضمن پیشگیری از تنش‎های ادراکی 
لذت  و  آرامش  جذابیت،  نظیر  احساساتی  بصری،  آشفتگی  یا 
عناصر  و  اجزا  بین  از  تقویت ‎کند.  مخاطب  ذهن  در  را  بصری 
بر  صرفاً  مختلف  پژوهش‎های   ،)3 )جدول  نما  برای  ارائه‎شده 
این  تأکید داشته‎اند؛ که  موارد مشخصی در زمینۀ احساسِ نما 
مجموعه از مؤلفه‎های بصری مؤثر بر برانگیختگی، از 20 مقالۀ 
ارائه‎شده  »جدول 4«  در  و   ‎استخراج پژوهش،  در  مورد بررسی 

است.

مآخذطبقه‎بندینظریه‎پرداز

داخلی

توسلی
ارکان نما

عناصر شاخص عمودی/ افقی و امتداد عمودی/افقی عناصر تکرارشونده به‎عنوان عناصر 
تشکیل‎دهنده ریتم افقی و عمودی

توسلی، 1376خطوط نما شامل: خط پایه، خط بالای طبقه همکف، خطوط طبقات و خط لبه بام و جان‎پناه

پنجره، ورودی جزییات در طبقاتاجزای نما

پاکزاد
فرم، مصالح و رنگ، الحاقات، خط بام، خطوط نما، بازشوها، جلونشستگی و عقب‎نشستگی عناصر

پاکزاد، 1382خط بام و...
تنوع، هماهنگی، ایجاد ضرب‎آهنگ، تداوم بدنهاصول طراحی

جدول 4. مؤلفه‎های بصری مؤثر در برانگیختگی بر اساس پژوهش‎های مختلف23
کد پژوهشتعدادمؤلفهکد پژوهشتعدادمؤلفه

)20(، )12(، )10(، )8(، )7(، )5(6رنگ)18(، )16(، )15(، )12( )11(، )9(، )7(، )5(8چیدمان/موقعیت عناصر
)20(، )16(، )13(، )5(، )1(5خطوط)16(، )10(، )8(، )7(، )5(5بافت/مصالح

)9(، )7(، )5(، )3(4ارتفاع)19(، )17(، )9(، )6(، )3(5پیش‎آمدگی/عقب‎نشینی
)11(، )9(، )8(، )7(4تنوع عناصر)15(، )14(، )13(، )1(4تقارن

)18(، )13(، )12(، )6(4نظم)19(، )17(، )9(، )6(4مقیاس
)1(، )2(، )13(3تعداد اضلاع)1(، )7(، )12(، )13(4پیچیدگی

)7(، )16(، )17(3سبک)15(، )12(، )11(3تعداد عناصر
)4(، )5(، )17(3هندسه عناصر)2(، )4(، )7(3سیلوئت

)1(، )13(2زوایا)5(، )13(2تناسبات و مقیاس
)5(، )17(2هندسه کلی)1(، )20(2لبه‎ها

)15(1تفاوت و شباهت)6(1تزیینات
)8(1پیوستگی)14(1ریتم

(1) Day, 1967; (2) Whang, 2011; (3) Beasley, 1980; (4)Baper & Hassan, 2012; (5) Groat, 1988;(6) Askari, Dola & Soltani, 2014; (7) Nasar, 1997; (8) 
Kozlova, 2018; (9) Elsheshtawy, 1997; (10) Hollander & Anderson, 2020; (11) Stamps III, 1999; (12) Hussein, 2020; (13) Stamps, 1999; (14) Enjelina 
et al., 2021; (15) Heath et al., 2000; (16) Ma et al., 2021; (17) Hui, 2007; (18) Malewczyk et al., 2024; (19) Myers, 2007;(20) Y.Liu et al., 2024

ادامۀ جدول 3. طبقه‎بندی مؤلفه‎های نما بر اساس دیدگاه نظریه‎پردازان.
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بیان‎شده در مطالعات،  از استخراج مؤلفه‎های متنوع  پس 
با  بصری  مؤلفه‎های  آن‎ها،  مطلوب  دسته‎بندی  به منظور 
و  توجه  الگوهای  از  الهام  با  و  به شباهت‎های مفهومی  استناد 
جست‎وجوی بصری مرتبط با ادبیات نظری فیلین )1998( )که 
اصلی  دو دستۀ  در  قرار گرفت(،  مورد بررسی  پیشین  در بخش 
شامل »شکل کلی نما« که منطبق با ساختار تصویر و »جزییات 
نما« که منطبق با محتوای تصویر در رویکرد بوم‎شناسی بصری 
چارچوبی  به‎عنوان  طبقه‎بندی  این  شدند.  طبقه‎بندی  است، 
پژوهش  ادامۀ  در  نظری  مباحث  تبیین  و  یافته‎ها  تحلیل  برای 

مورداستفاده قرار می‎گیرد )شکل 3(.

5. 1. شکل کلی نما
نخستین  از  یکی  نما  کلی  شکل  شهری،  طراحی  حوزۀ  در 
ایفای  ناظر،  بصری  ادراک  و  احساس  در  که  است  مؤلفه‎هایی 
نقش می‎کند و با ساختارهایی چون خطوط، اشکال پایه، حجم و 
 Stamps, 1999; Filin,( ارتفاع مرتبط است. مطالعات مختلف
1998؛ پورجعفر و علوی بالمعنی، 1391( نیز نشان داده‎اند که 

این مؤلفه‎ها می‎توانند به‎طور مستقیم و غیرمستقیم بر احساسات 
این  عناصر  از  یک  هر  تأثیر  بخش،  این  در  تأثیرگذارند.  انسانی 
مؤلفه، بر احساس بررسی می‎شود که در غالب مطالعات جدول 
4، به‎عنوان عوامل تعیین‎کننده‎ در ادراک اولیه، ترجیح بصری و 

احساسات ناظران شناخته ‎شده‎اند.
5-1-1- خطوط: خطوط نما، اعم از بیرونی )مانند خط آسمان، 

)جهت  سطحی  و  کنج‎ها(  خطوط  و  زمین  به  اتصال  خط 
تأثیر  و...(،  قاب‎ها  نوارها،  تزیینات،  یا  اجزا  بین  بصری  ارتباط 
این  در  دارند.  ناظر  اولیۀ  ادراک  و  احساسات  بر  قابل‎توجهی 
ناگهانی،  گسست‎های  چون  مواردی  و  خطوط  طول  زمینه، 
تند  زاویه‎دار  خطوط  یا  بلند/کوتاه(  )بسیار  افراطی  طول‎های 
شناختی،  بار  افزایش  و  بصری  خوانایی  کاهش  با  دندانه‎دار  و 
این  که  می‎شوند  منسجم  ادراکی  کل  یک  شکل‎گیری  از  مانع 
و  ادراکی  تعارض  به  منجر  ادراکی،  یکپارچه‎سازی  در  ناتوانی 
بروز احساسات ناخوشایند می‎شود )Y. Liu et al., 2024(. این 
هانت  بهینۀ  اختلاف  و  برلاین  برانگیختگی  نظریۀ  در  موضوع 
نیز، به‎عنوان یک عامل ناخوشایند و فراتر از سطح تحمل بهینۀ 
احساس شناسایی شده است. در مقابل خطوط پیوسته و منحنی 
– مطابق قاعدۀ امتداد خوب در نظریۀ گشتالت – و مطابق رویکرد 
بوم‎شناسی بصری، مسیرهای انحرافی روان در حرکات ساکادی 
ایجاد کرده، پردازش را کارآمد می‎سازند و حس سیلان و آرامش 
استامپس  پژوهش  یافته‎های  می‎نمایند.  تقویت  را  فیزیولوژیک 
گفت  می‎توان  بنابراین  دارد؛  تأکید  موارد  این  بر  هم   )1999(
طراحی خطوط، مداخله‎ای مستقیم در الگوهای حرکتی چشم و 

فرایند تجربیات احساسی کاربر به شمار می‎رود.
5-1-2- اشکال پایه: نما به‎عنوان مجموعه‎ای از چندضلعی‎های 
رئوس  و  زوایا  اضلاع  تعداد  ازاین‎رو  می‎شود.  درک  نیز  هندسی 
بنیادین )مانند دایره، مربع، مستطیل و غیره( به‎طور  و اشکال 
مستقیم بر احساسات و برداشت‎های مخاطب تأثیر می‎گذارند. 

شکل 3. طبقه‎بندی مؤلفه‎های بصری مؤثر بر برانگیختگی در نما.
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حدی  تا  و  بصری  پیچیدگی  معمولًا  اضلاع،  تعداد  افزایش 
جذابیت را می‎افزاید؛ اما پیچیدگی بیش‎ازحد، به‎ویژه در اشکال 
با زاویه‎های تند/رئوس نوک‎تیز )مثلث، لوزی و چندضلعی‎های 
همراه  پایین‎تر  ارزیابی‎های  و  منفی  برانگیختگی  با  تیزگوشه( 
چنین  بصری،  دیدگاه بوم‎شناسی  از   .)Day, 1967( است 
اشکالی، بار محاسباتی اضافی بر سیستم بینایی و مغز تحمیل 
می‎کنند؛ ازاین‎رو احساس ناخوشایندی از چنین اشکالی، بازتاب 
کاملًا  موضوع  این  ذهنی بالا است.  پردازش  مستقیم هزینۀ 
با نظریۀ اختلاف بهینه )هانت، 1985( و برانگیختگی )برلاین، 
1960(  هم‎خوانی دارد. بااین‎حال، اشکال منحنی/گرد به‎طور 
به‎دلیل  که   )Stamps, 1999( دارند  بیشتری  ترجیح  میانگین 
تطابق بیشتر با فیزیولوژی بینایی، احساس خوشایندی را ایجاد 

می‎کند.
 5. 1. 3.  حجم: ویژگی‎هایی نظیر پیش‎آمدگی‎ها و عقب‎نشینی‎ها،
احساس  انسجام حجمی،  و  یا عمودی  افقی  تقسیم‎بندی‎های 
یک   .)Ariannia et al., 2024( می‎کند  جهت‎دهی  را  فرد 
حرکات  می‎شود  سبب  واضح  تقسیم‎بندی  با  منسجم  حجم 
و  قفل‎شده  اصلی آن  لبه‎های  و  روی مرزها  بر  چشم  ساکادیِ 
به‎سرعت ساختار کلی را درک کند. این کارایی در جست‎وجوی 
حس  ایجاد  مغز،  پردازشی  بار  کاهش  به  منجر  بصری، 
روانی خوانایی و قابل‎درک بودن تصویر می‎شود که با احساسات 
مقابل  در   .)Filin,1998( است  ارتباط  در  خوشایند  و  مطلوب 
بیرون‎آمدگی/فرورفتگی‎های خارج از قاعده، موجب اختلال در 
درک پیوستۀ جداره و گسیختگی بصری می‎شوند که با افزایش 
باشند.  داشته  پی  در  استرس  احساس  می‎توانند،  آشفتگی 
همچنین وقتی ترکیب حجمی نما فاقد ارتباط بین اجزاء باشد 
و به‎عبارتی تقسیم‎بندی نیز به‎درستی انجام‎نشده باشد، حجم‎ها 
به  پراکنده  به‎طور  را  بصری  توجه  و  بوده  کشیده/فشرده  بسیار 
خود جلب می‎کند که این امر ضمن افزایش بار ادراکی به تجربۀ 

.)Ariannia et al., 2024( شود‎احساسی منفی ختم می
ارتفاع  انسانی،  مقیاس  اصول  بر اساس  ارتفاع:   -4-1-5
مثبت  احساسات  و  داده  ارتقاء  را  بصری  انسجام  نما،  متعادل 
زیاد  ارتفاع  بااین‎حال   )Stamps, 1999( می‎کند  تقویت  را 
می‎کند؛  تقویت  را  فضا  خفگی/سلطۀ  حس  باریک،  معابر  در 
در  را  فرد  ارتفاعی،  سلسله‎مراتب  در  ناگهانی  ناهمگونی‎های 
به‎شدت  را  او  داده و حس کنترل  قرار  ناظر منفعل  موضع یک 
کاهش می‎دهد که با احساسی چون تنش همراه است. بناهای 

بسیار کوتاه در میان جداره‎های بلند نیز نشانۀ فرسودگی/ضعف 
القاء می‎کنند.  را  استرس  و  نگرانی  احساس  که  تلقی می‎شوند 
عرض  درصد   75 تا   50 بین  که  ارتفاعی  اغلب،  زمینه  این  در 
خیابان را پوشش دهد، به‎عنوان مقیاس خوشایند تلقی می‎شود 
)Zumelzu et al., 2024(. این موضوع با نظریه‎های احساسِ 
جدول 2 نیز تطابق دارد که برانگیختگی بهینه را برای احساس 

مطلوب ضروری دانسته‎اند.

2. 5. جزییات نما
جزئیات نما که می‎توان آن را معادل محتوای تصویر در الگوهای 
بر اساس  دانست،   )1998( فیلین  بصریِ  توجه  و  جست‎وجو 
تنوع  عناصر،  تراکم  شامل   ،4 شکل  در  ارائه‎شده  طبقه‎بندی 
و  تضاد  سبک(،  مصالح،  و  بافت  رنگ،  عناصر،  شکل  و  )نوع 
شباهت و ارتباطات بصری است که این عوامل می‎توانند نقشی 
محوری در شکل‎گیری احساس و تعامل ناظر با نماهای شهری 

ایفا ‎کنند.

5. 2. 1. تراکم عناصر بصری
تراکم عناصر نما -از پنجره تا تزیینات- به‎طور مستقیم ادراک 
بصری و تجربۀ احساسی را شکل می‎دهد. یک عنصر شاخصِ 
درحالی‎که  می‎کند.  ایجاد  را  اندکی  احساسی  گزینه‎های  تنها، 
را  خوشایندی  احساس  و  بصری  غنای  عناصر،  تعداد  افزایش 
اطلاعاتی  افزونگی  به  جایی‎که  تا  افزایش  این  اما  می‎افزاید، 
کم  نماهای  باشد.  خوشایند  می‎تواند  نینجامد،  ادراکی  تنش  و 
تراکم/مینیمال )یک‎‎ـدو عنصر( نیز به یکنواختی و کسل‎کنندگی 
می‎انجامند )Hussein, 2020(؛ از منظر رویکرد ویدئواکولوژی، 
بعدی مجبور  تمرکز  نقطۀ  یافتن  برای  در چنین شرایطی چشم 
به جست‎وجوی گسترده و بی‎ثمر است که به‎سرعت به خستگی 
تجاریِ  )مثلًا  پُرتراکم  نماهای  درحالی‎که  می‎انجامد؛  توجه 
فیلین  نظر  از  افزایش می‎دهند.  را  بصری  تنش  تبلیغ(  از  مملو 
)1998( چنین شرایطی نیز در واقع یک بحران پردازش ذهنی 
متفاوت ایجاد می‎کند. در این صحنه، هر نقطۀ تثبیت با رقابت 
شدیدِ عناصر مجاور، برای جلب‎توجه مواجه است. این رقابت، 
زیرا  می‎دهد،  افزایش  ساکاد را  و دامنۀ  کوتاه  تثبیت را  زمان 
پراکنده  به‎صورت  آرامش‎بخش‎تر،  نقطۀ  یافتن  امید  به  چشم 
نتیجه، یک پردازش سطحی و شتاب‎زده است  حرکت می‎کند. 
وضعیت،  این  نمی‎شود.  پردازش  عمیقاً  جزئی  هیچ  آن  در  که 
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نظریۀ  استرس‎زای  موقعیت  و  دقیقاً بیش‎برانگیختگی منفی 
برانگیختگی برلاین را نشان می‎دهد.

در این زمینه بنتلی و همکاران )1990( بازۀ 5 تا 9 عنصر 
شاخص در هر نما را تراکم مناسب تلقی کرده و معتقدند چنین 
حس  و  می‎کند  فراهم  افزونگی  بدون  را  غنا  غالباً  تراکمی 
می‎نماید؛  تقویت  را  محیط  با  فعال  تعامل  و  لذت  کنجکاوی، 
اما  مداوم  جریان  یک  آوردن  فراهم  با  بهینه،  تراکم  بنابراین 
مثبت را  احساس  می‎تواند  جذاب  محرک‎های  از  قابل مدیریت 
انسان  ادراکی محدود  با اصل ظرفیت  این موضوع  حفظ ‎کند. 
دارد.  هم‎خوانی  هم   )1956 میلر،  اطلاعاتی؛  واحد   2±7(
بااین‎وجود، تعیین دقیق تعداد و تراکم بهینۀ عناصر و تأثیر آن 
نیازمند مطالعات بیشتر است.  در زمینه‎های مختلف همچنان 
چراکه همان‎طور که هالندر و اندرسون )2020( اشاره می‎کنند، 
این تعداد بازشو، در خیابان‎های باریک می‎تواند احساس ازدحام 
را ایجاد کند، حال‎آنکه در خیابان‎های وسیع ممکن است ناکافی 

و ملال‎آور باشند.

5. 2. 2. تنوع بصری
طراحی  در  کلیدی  مؤلفه‎های  از  دیگر  یکی  بصری  تنوع 
است  شهری  مناظر  بصری  تجربۀ  و  مصنوع  محیط‎های 
نماهای  بصری  جنبۀ  در  تفاوت  میزان  و   )Stamps, 2004(
آن  بصری  کیفیت  به  نسبت  احساس  بر  به‎شدت  نیز  شهری 
تأثیر می‎گذارد )Hussein, 2020(. تنوع بصری را می‎توان نوع 
و  ارتباطات  مصالح،  و  بافت  رنگ،  جزییات،  و  عناصر  و شکل 

مقیاس و یا ترکیبی از این موارد دانست.
با عناصر هندسی  نماهایی  تنوع در نوع و شکل عناصر:  الف. 
انسان  ادراکی  و  فیزیولوژیکی  نیازهای  مشابه،  و  یکنواخت 
سریع  پردازش  در  مغز  توانایی  می‎توانند  و  نمی‎کنند  برآورده  را 
توجه  در  اختلال  به  منجر  و  داده  کاهش  را  فضا  در  اطلاعات 
از  تنها  مثال  برای  که  نماهایی  در  اساس  این  بر  بصری شوند. 
یک نوع شکل هندسی )مثلًا فقط مستطیل( استفاده می‎شود، 
احساس  نوعی  که  می‎آید  پدید  بصری  خستگی  و  یکنواختی 
 .)Stamps, 2004( است  ادراکی  بی‎تحریکی  از  ناشی  تنشِ 
در مقابل تنوع بیش‎ازحد نیز می‎تواند به آشفتگی بصری منجر 
حالت،  این  در  سازد.  مختل  را  مؤثر  اطلاعات  انتقال  و  شود 
خطای پیش‎بینی مغز به حدی بزرگ است که مغز قادر به ایجاد 
 Malewczyk et( شود‎یک مدل ذهنی منسجم از صحنه نمی

al., 2022(. از منظر بوم‎شناسی بصری فیلین )1998(، چنین 

چشم  و  بوده  توجه واضح  یک سلسله‎مراتب  فاقد  صحنه‎ای 
برای یافتن نقطۀ شروع و توالی منطقی جست‌وجو، دچار تردید 
می‎شود، زیرا هر عنصر هم‎زمان به یک میزان »متفاوت« و به 
همان میزان، نامربوط به‎نظر می‎رسد؛ و با احساس ناخوشایندی 
همراه است؛ بنابراین تنها تنوع کنترل‎شده و معنادار مانند تغییر 
که یک  است  کلی  الگوی  یک  در  بازشوها  موقعیت  یا  ابعاد  در 
ایجاد  مثبت  پیش‎بینی  خطاهای  از  ملایم  اما  مداوم  جریان 
می‎کند؛ چنین شرایطی با ایجاد حلقۀ بازخورد احساسی مثبت، 
کشف را  از  رضایت‎بخش و لذت  هیجانیِ کنجکاویِ  حالت 
مصداق  وضعیت،  این   .)Kozlova, 2018( می‎سازد  فراهم 
عینی سطح بهینه در نظریۀ وهلویل و برانگیختگی متعادل در 
نظریۀ برلاین و نظریۀ هانت است؛ یعنی تفاوتی که نه آن‎قدر کم 
نتوان آن را در  نادیده گرفته شود و نه آن‎قدر زیاد که  است که 

چارچوب موجود گنجاند.
به‎عنوان  رنگ  هندسی،  نظر  از  تنوع  علاوه‎بر  رنگ:  تنوع  ب. 
و  فضا  در  فرد  احساس  بر  بصری،  تنوع  در  کلیدی  عاملی 
رنگ‎های  زمینه،  این  در  می‎گذارد.  تأثیر  نما  طراحی  کیفیت 
Sadeghi�( ‎کنند  می تقویت  را  مثبت  احساسات  عموماً  یروشن 
ویدئواکولوژی،  رویکرد  بر اساس  چراکه   ،)far et al., 2018

این رنگ‎ها به‎عنوان نقاط جلب‎ توجه کنندۀ قوی عمل می‎کنند 
که به‎سرعت، مسیرهای انحرافی چشم را به سمت خود هدایت 
فقدان  و کم‎اشباع،  تیره  رنگی  یکنواختی  مقابل،  در  می‎نمایند. 
ابزار  از یک  را  بینایی  و سیستم  کرده  را ایجاد  کنتراستِ طیفی 
مهم برای تفکیک اجزاء و درک عمق، محروم می‎کند. این فقر 
اطلاعات طیفی، جست‎وجوی بصری را بی‎حاصل و خسته‎کننده 
می‎سازد. بااین‎حال، باید توجه داشت که ترجیح رنگ‎ها، بیش از 
 Zumelzu( همه تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اقلیمی قرار دارد

.)et al., 2024

شباهت‎ها  بافت،  و  مصالح  نوع  مصالح:  و  بافت  تنوع  ج. 
در  هم  عناصر  سایر  با  مناسب  ترکیب  و  آن‎ها  تضادهای  و 
 Sadeghifar et( دارند  نقش  مختلف،  احساسات  برانگیختن 
al., 2018(. توجه به این موضوع نیز در 4 پژوهش بررسی‎شده 

بافت،  مشاهدۀ  به‎طورکلی  است  شده  مشخص   4 جدول  در 
قشر  فعال‎سازی  به  منجر  می‎تواند  فیزیکی،  لمس  بدون  حتی 
حسی-لمسی مغز شود، پدیده‎ای که نشان‎دهندۀ درهم‎تنیدگی 
حس بینایی و بسوایی است. این فعال‎سازی متقابل، یک تجربۀ 
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احساسیِ توهمی قوی ایجاد می‎کند که واکنش‎های هیجانی را 
برمی‎انگیزد )Gallace & Spence, 2011(. در این چارچوب، 
را  لمسی  تداعی‎های  از  دسته  آن  هماهنگ  و  نرم  بافت‎های 
و  مرتبط‎اند  ایمن  و  لذت‎بخش  تجربیات  با  که  می‎کنند  فعال 
پاسخ آرامش‎بخش، ایجاد می‎کنند. در مقابل، بافت‎های خشن 
و ناهماهنگ، تداعی‎گر تجربیات بالقوه آسیب‎زا بوده و سیستم 
 Sadeghifar et( کند‎هشیاری و برانگیختگی منفی را فعال می

.)al., 2018

د. تنوع سبک: بررسی‎های روان‎شناسی محیط نشان می‎دهد، 
تأثیر  خوشایندی/ناخوشایندی  بر  مستقیماً  نما«  »سبک 
)مانند  دیگر  صوری  متغیرهای  هنگامی‎که  حتی  می‎گذارد، 
 Ng & Zhang,( کنترل شوند. مطالعات )... اندازه یا پیچیدگی و
2020( نشان داده‎اند، سبک‎های واجد سازمان‎یافتگی بصری 

و نشانه‎های معناییِ آشنا )مانند تاریخی/بومی( به‎طور معناداری 
پردازش  چراکه  می‎گیرند،  بالاتری  زیبایی‎شناختی  امتیازهای 
آن‎ها برای مغز، سریع‎تر و نیازمند تلاش پردازشی کمتری است 
و در نتیجه می‎توانند منجر به احساس مثبت شوند. درحالی‎که 
طرح‎واره‎های  با  ازهم‎گسیخته،  یا  نامأنوس  سبک‎های 
به پردازش  وادار  را  مغز  و  ندارند  هم‎خوانی  ذهنی  موجود 
این  که  می‎کنند؛  آن‎ها  درک  برای  کنترل‎شده‎ی پرهزینه‎ای 
دشواری پردازش، به‎طور مستقیم با احساس ناخوشایندی مرتبط 
است )Graf & Landwehr, 2015(. تنوع سبک‎های مختلف 
نیز زمانی می‎تواند ارزشمند باشد که سازگاری را در خود داشته 
باشد. برای مثال، هم‎زیستی سبک‎های مختلف در یک بافت 
تاریخی که روند تطور معماری را روایت می‎کند، می‎تواند به‎دلیل 

تشکیل یک روایت کل‎نگر پذیرفتنی باشد.
ه. تضاد و شباهت: پویایی بین تضاد و شباهت را می‎توان موتور 
محرکۀ سازمان‎دهی ادراکی و درعین‎حال، منبع اصلی احساس 
تضاد  دانست.  نما  با  مواجهه  هیجانی در  هماهنگی  یا  تنش 
زبری–نرمی  یا  رنگی  تُنالیتۀ  قاب،  ضخامت  )در  هدفمند 
تضادهای  تعدد  اما  می‎سازد؛  بصری  سلسله‎مراتب  و...(  بافت 
ناهمساز، آشفتگی بصری را بالا می‎برد. به‎عکس، اصل شباهت 
افزایش  و  ادراکی  گروه‎بندی  برای   )... و  اندازه/فرم/رنگ  )در 
چنین   .)Wagemans et al., 2012( است  حیاتی  خوانایی 
امری بر مبنای رویکرد بوم‎شناسی بصری، بار محاسباتی مغز را 
خوشایندی  و  آرامش  احساس  با  خودکار  به‎طور  و  داده  کاهش 
همراه است. هر تضاد نامربوط نیز یک نقطۀ کانونی رقیب ایجاد 

این  می‎کند.  رقابت  نقاط،  سایر  با  جلب‎توجه  برای  که  می‎کند 
وضعیت منجر به تقسیم توجه و تداخل در پردازش می‎شود که 
باید  طراح  بنابراین  است؛  ناخوشایند  احساسات  بروز  آن  نتیجۀ 
تا حس  کند  برقرار  توازن هوشمندانه‎ای  انسجام،  و  تنوع  میان 
خوشایند، کنجکاوی و کشف و ...، بدون لطمه به وحدت نما، 

تقویت شود.

5. 2. 3.  ارتباطات بصری
ارتباطات بصری که شامل جنبه‎هایی نظیر تناسبات و اندازه‎ها، 
موقعیت و چیدمان و... است می‎تواند در ایجاد جذابیت بصری و 

خوشایندی مؤثر باشد.
لان24  در  ون  مطالعات  بر اساس  اندازه‎ها:  و  تناسبات  الف. 
)1983(، انسان تمایل دارد اشیاء را به‎صورت واحدهای متمایز 
درک کند، نه به‎عنوان یک طیف پیوسته؛ بنابراین تناسب و اندازۀ 
به‎طوری‎که  دارد.  تأثیر  ناظر  احساس  بر  مستقیماً  نما،  عناصر 
و  کرده  مختل  را  بصری  تمایز  مشابه،  بیش‎ازحد  اندازه‎های 
در  ون  راستا،  همین  در  می‎کنند.  ایجاد  ناخوشایندی  احساس 
لان، عناصر نما را به سه دسته تقسیم می‎کند: عناصر اصلی 
از  )کمتر  بافت‎ها  و  نما(   49/1-7/1( تزیینات  نما(،   7/1-1(
49/1 نما(. این سلسله‎مراتب، توجه را هدایت و منسجم می‎کند. 
در این چارچوب، وقتی اندازۀ عناصر )مثل پنجره‎ها( در بازۀ 1 
 .4 است )شکل  ارتباط بصری، منسجم  باشد،  نما  تا 7/1 کل 
الف(؛ اما زمانی که اندازه‎ها کاهش یابد )مثلًا کمتر از 49/1 کل 
نما(، تناسب بصری، مختل شده و احساس ناهماهنگی ایجاد 
می‎شود )شکل 4. ب(. افزودن عناصر جدید برای ایجاد پیوند 
)بازه  تزیینات  با  نما  پر کردن  یا  اجزا )شکل 4. ج(  بین  بصری 
7/1 تا 49/1( می‎تواند انسجام و تعادل بصری را بازسازی کرده 
.)Stamps III, 1999( )و منجر به خوشایندی شود )شکل 4. د
موقعیت  و  چیدمان  فاصله‎گذاری:  و  موقعیت  چیدمان،  ب. 
عناصر نما در 8 مورد از مقالات بررسی‎شده در پژوهش به‎عنوان 
یکی از مهم‎ترین مؤلفه‎های مؤثر بر احساس مطرح شده است. 
از منظر رویکرد بوم‎شناسی بصری در الگوهای منظم، چشم پس 
از شناسایی الگو، با حرکات ساکادی کم‎دامنه و کارآمد، می‎تواند 
کل نما را اسکن کند، زیرا می‎داند هر عنصر بعدی در کجا قرار 
دارد. در مقابل، چیدمان‎های آشفته یا غیرقابل‎پیش‎بینی )مثلًا 
با فواصل نامنظم و پراکندگی تصادفی(، هیچ الگوی روشنی را 
ارائه نمی‎دهند. هر عنصر نیازمند پردازش مجزا و تلاش برای 



21 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1404
DOI: 10.22034/rau.2026.2074206.1270

احساسی  تجربۀ  با  که  است؛  دیگری  با عنصر  آن  رابطۀ  یافتن 
احساسی  مدل  بر اساس  همچنین  است.  همراه  ناخوشایند 
محرابیان و راسل )1974( نیز، یک الگوی غیرقابل‎پیش‎بینی، 
می‎دهد  قرار  مداوم  قطعیت  عدم  حالت  در  را  عصبی  سیستم 
منفی  احساسات  به  منجر  و  کرده  تضعیف  را  کنترل  حس  که 
می‎شود. بر این اساس الگوهای منظم و ساده، با فواصل نسبتاً 
و  قابل‎فهم‎تر  روشن،  ترکیب‎بندیِ  و  قابل‎پیش‎بینی  یا  یکنواخت 
خوشایندتر ارزیابی می‎شود )Malewczyk et al., 2024(؛ برای 
مثال، در بررسی شش الگوی چیدمان نما )شکل 5(، الگوهای 
ازنظر  اجزاء،  بین  قوی‎تر  بصری  ارتباط  ایجاد  به‎دلیل   ،3 و   1

.)Malewczyk et al., 2022( ناظران خوشایندتر هستند
بصری«  »ملودی  خلق  با  متقارن  ریتم‎های  افزون‎براین، 
پرهیز  برای  که  تقویت می‎کنند  را  نما  و جذابیت  زیبایی  منظم، 

یک  )مانند  سنجیده  نقض‎های  درج  با  می‎توان  یکنواختی،  از 
و  پویا  ریتمی  و...(،  تأکید جزئی  یا یک  با قوس متفاوت  پنجره 
احساس مثبت ایجاد کرد. این نقض‎ها توجه را دوباره جلب کرده 
تجدید می‎کنند،  بالاتر  در یک سطح  را  انتظار-تحقق  و چرخۀ 
بی‎آنکه کلیت الگو را تهدید کنند؛ بنابراین این امر، تعادل پویایی 
بین آشنا بودن آرامش‎بخش و تازگی برانگیزاننده را حفظ می‎کند 

.)Enjelina et al., 2021(
پیچیدگی نیز، به‎عنوان کلیدی‎ترین عامل در ترجیح بصری 
نماها محسوب می‎شود که مفهومی چندوجهی است و می‎تواند 
همۀ مؤلفه‎ها -از تراکم و تنوع تا ارتباطات بصری- را در برگیرد. در 
این زمینه وانگ )2011( استدلال می‎کند که پیچیدگی با تنظیم 
تعداد، شکل، روابط و مصالح عناصر قابل ‎کنترل است و مستقیماً 

بر تجربه‎های احساسی و ترجیحات ناظران اثر می‎گذارد.

.)Stamps, 1999( های مختلف بین اجزای نما‎شکل 4. نسبت

.)Malewczyk et al., 2022( شکل 5. چیدمان و موقعیت مختلف قرارگیری بازشوها در سطح نما
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6. نتیجه‎گیری
پژوهش حاضر، با تمرکز بر نقش نما در شکل‎دهی به تجربه‎های 
نحوۀ  متفاوت  دریچه‎ای  از  تا  نمود  تلاش  کاربران،  احساسی 
احساس  بر  شهری  محیط  در  بصری  مؤلفه‎های  تأثیرگذاری 
کاربر را بررسی نماید. مرور مطالعات این حوزه، مؤید این امر بود 
که احساسات شهری عمدتاً پیرامون دو بُعد اصلی »انگیزش/
دو  این  می‎یابند.  سازمان   »‎خوشایندی/لذت« و  برانگیختگی« 
بُعد -که در مدل‎های احساسی )جدول 2( نیز هستۀ مفهومی 
به  کاربران  واکنش  تبیین  برای  کارآمد  ابزاری  دارند-  مشترک 
بر اساس  طرفی  از  می‎کنند.  فراهم  شهری،  نمای  مؤلفه‎های 
رویکرد بوم‎شناسی بصری، در بررسی بعد بصری محیط، توجه 
از آنجایی‎که در این  بینایی حائز اهمیت بوده و  به سازوکارهای 
به  و  دریافت  بینایی،  حواس  به‎واسطۀ  محیط  اطلاعات  زمینه 
مراکز هیجانی منتقل می‎شوند؛ تطبیق بعد بصری با مکانیسم 
بُعد  دو  تأثیرگذار است؛ پس می‎توان گفت  احساسات  بر  بینایی 
اصلی در مقولۀ احساس یعنی برانگیختگی و خوشایندی که وجه 
مشترک نظریات مرتبط با احساس بوده‎اند و سازوکار بینایی که 
شدهاند.  عجین  باهم  است،  ویدئواکولوژی  رویکرد  مورد تأکید 
پیشنهاد  را  طبقه‎بندی  از  نوعی  پژوهش  این  مبنا،  همین  بر 
»شکل  تراز  دو  در  را  نما  بصری  مؤلفه‎های  که  است  نموده 
کلی« و »جزییات« سازمان داده است. این طبقه‎بندی برخلاف 
تیسدل، شوماخرو  و  ماتین  )مانند کریر،  رویکردهای کلاسیک 
سایرین؛ بر اساس جدول 3( که عمدتاً بر جنبه‎های عملکردی یا 
زیباشناختی تکیه ‎داشته‎اند، مستقیماً بر تحلیل نماهای شهری 

با تأکید بر احساس متمرکز است.
بصری  مؤلفه‎های  و  نما  که  می‎دهد  نشان  به‎روشنی  نتایج 
واسطه‎ای  بلکه  کالبدی،  عنصری  نه‎تنها  رویکرد،  این  در  آن 
توجه  الگوهای  فعال‎سازی  با  که  و محیط هستند  انسان  میان 
را  مختلف  احساسات  ذهنی،  پیش‎داوری‎های  و  جست‎وجو  و 
خطوط  ترجیح  دلیل  نمونه،  برای  می‎کنند.  ایجاد  کاربران  در 
منحنی و پیوسته، اشکال گرد، حجم‎های متعادل و... در سطح 
ذاتی  هم‎سویی  بلکه  نیست،  آنها  صوری  زیبایی  تنها  کلان، 
ذهنیِ  پردازش  با  مرتبط  الگوهای  و  بینایی  فیزیولوژی  با  آن 
خطوط  شد،  بیان  پژوهش  در  همان‎طورکه  چراکه  است.  فرد 
پردازشی  بار  و  را روان کرده  انحرافی چشم  منحنی، مسیرهای 
و  قوی  الگوهای  منظم،  چیدمان‎های  یا  و  کاهش می‎دهند  را 
و  کرده  کم  را  قطعیت  عدم  که  می‎کنند  ایجاد  قابل پیش‎بینی 

عناصر  مقابل،  در  می‎دهند.  افزایش  را  محیط  بر  تسلط  حس 
به‎دلیل  دقیقاً  ارتفاع،  ناگهانی  تغییرات  یا  نامنظم،  و  آشفته 
ایجاد تعارض ادراکی و اخلال در پیش‎بینی، این مکانیسم‎ها را 
تضعیف و زمینه‎ساز هیجانات منفی می‎شوند. در سطح جزییات 
نیز، تراکم متعادل عناصر )تقریباً 5 تا 9 عنصر شاخص(، تنوع 
منظم  بصری  ارتباطات  و  مصالح  و  بافت  رنگ،  در  کنترل‎شده 
)مانند تناسبات و چیدمان مبتنی بر اصول گشتالت(، کنجکاوی 
یا  افراطی  تراکم  آنکه  حال  می‎آورند؛  فراهم  را  بصری  لذت  و 
انتظارات،  و نقض مکرر  بمباران اطلاعاتی  با  ناهماهنگ  تنوع 
با افزایش بار پردازشی، به آشفتگی بصری منجر شده و استرس 

ادراکی ایجاد می‎کنند.
داد که سازوکار  نشان  ادبیات همچنین  این وجود، مرور  با 
و  باشد  احساس  کامل  تبیین‎کنندۀ  نمی‎تواند  تنهایی  به  بینایی 
نشانه‎های  یا  بومی،  مصالح  معماری،  سبک  مانند  مؤلفه‎هایی 
فرهنگی، حتی اگر از نظر صوری در حالت بهینه باشند، ممکن 
یا طرح‎واره‎های ذهنی  با حافظۀ جمعی  است به‎دلیل بیگانگی 
افراد، طرد شوند. برعکس، یک نما با کاستی‎های صوری جزیی 
اما آشنا و معنادار، می‎تواند احساس تعلق و امنیت عمیق را القاء 
که  است  غنابخش  زمانی  تنها  مصالح،  یا  رنگ  در  تنوع  و  کند 
در بستر یک روایت منسجم یا یک زبان مشترک بصری )مانند 
پالت رنگی فرهنگی یا منطق سازه‎ای آشکار( قرار گیرد؛ بنابراین 
توجه به زمینه، ویژگی‎های فردی و فرهنگی، خاطرات و حافظۀ 
جمعی و... نیز در راستای دست یابی به احساس مطلوب نسبت 

به نما، حائز اهمیت است.
نمایی  خوشایند،  نمای  یک  گفت  می‎توان  اساس  این  بر 
است که هم با فیزیولوژی ادراک و سازوکار بینایی سازگار بوده 
از  است.  هم‎سو  فردی  ویژگی‎های  و  جمعی  حافظۀ  با  هم  و 
خالق  از  شهری  طراح  نقش  چارچوب،  این  پذیرش  با  همین‎رو 
احساسی  تجربۀ  تنظیم‎گر  و  هماهنگ‎کننده  به  فرم،  صرف 
کاربر ارتقاء می‎یابد. وظیفۀ او، مدیریت هوشمندانۀ شبکه‎ای از 
آنها، یک کل یکپارچه و خوشایند بروز  از تعامل  تا  متغیرهاست 
بین‎رشته‎ای  بینشی  مستلزم  همچنین  نگاه  این  بی‎گمان  یابد. 
است.  زیبایی‎شناسی  و  محیط  روان‎شناسی  اعصاب،  علوم  از 
درعین‎حال طبقه‎بندی ارائه شده در پژوهش حاضر، در دو سطح 
کلان و خرد، امکان تحلیل منظم‎تری از نقش نماها در تجربۀ 
برای  مبنایی  می‎تواند  و  می‎کند  فراهم  را  شهروندان  احساسی 
پژوهش‎های دقیق‎تر در این حوزه باشد؛ بدین‎صورت‎که طراحان 
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در مراحل اولیه می‎توانند با بررسی ویژگی‎های کلی نما و سپس 
ویژگی‎های جزیی و تطابق آن با سازوکار بینایی، ضمن توجه به 
عوامل مؤثر بر احساس مانند افزایش بار پردازشی یا کاهش آن، 
تعادل میان سطوح کلان و خرد را حفظ کرده و با توجه به زمینه 
و ویژگی‎های فردی و... احتمال ایجاد احساس خوشایند و مثبت 
نسبت به نما را افزایش دهند. علی‎رغم موارد بیان شده، هنوز 
تعریف‎های دقیق و سنجش‎‎پذیری از »سطح مطلوب انگیزش 
ارائه  بهینۀ خوشایندی« در بسترهای واقعی  یا »دامنۀ  بصری« 
همچنان  زمینه،  به  وابسته  کمیِ  آستانه‎های  تعیین  و  نشده 
چالشی نظری و عملی است. از سوی دیگر، احساسات انسانی 
محدود  خوشایندی  و  برانگیختگی  بُعد  دو  به  فضا  با  تعامل  در 
از  متنوع‎تری  احساسات  واقعی،  موقعیت‎های  در  و  نمی‎شوند 
جمله استرس، آرامش، کسل‎کنندگی، هیجان و غیره می‎توانند، 
ظهور و نمود یابند؛ بنابراین فقدان پرداختن صریح به این تنوع 
در بیشتر مطالعات، نشان‎دهندۀ ضرورتی برای توسعۀ مطالعات 
آتی در مسیر بازنمایی طیف کامل احساسات انسان در فضاهای 

شهری است.
مواجه  نیز  محدودیت‎هایی  با  حاضر  پژوهش  درعین‎حال، 

از  هدفمند  مجموعه‎ای  پایۀ  بر  مؤلفه‎ها  استخراج  است.  بوده 
منابع انجام شده و دامنۀ آن محدود به مطالعات منتشرشده و 
قابل‎دسترس صرفاً در دو پایگاه داده تا سال 2024 بوده است؛ 
زمینه‎های  یا  بیشتر  منابع  در  جست‎وجو  گسترش  بنابراین، 
فرهنگی متفاوت می‎تواند یافته‎ها را غنی‎تر سازد. علاوه‎بر این، 
مطالعۀ حاضر سعی داشته است با تأکید بر ابعاد اصلی احساس 
بنابراین  کند،  تحلیل  را  مؤلفه‎ها  بصری  بوم‎شناسی  رویکرد  و 
استفاده از بنیان‎های نظری دیگر در مطالعات آتی، می‎تواند به 
یافته‎های دقیق‎تری دست یابد. برای نمونه با به‎کارگیری دستگاه 
فکری هرمونتیک یا نشانه‎شناسی، در مطالعات بعدی می‎توان 
معنای عناصر و مؤلفه‎های نما را در سپهر معنایی جامعۀ هدف 
بررسی کرد و یا عناصر را به‎مثابۀ نشانه‎هایی در متن نما، از منظر 

رویکردهای متفاوت نشانه‎شناسی بررسی نمود.
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چکیده
انسانی محیط  وجوه  به  پیش  از  بیش  درمانی  فضاهای  کیفیت  و  معماری  اخیر،  در سال‎های 
است.  گرفته  قرار  مورد توجه  پرستاران  بهره‎وری  و  رضایت  ارتقای  در  آن  نقش  و  معطوف شده 
به  می‎تواند  درمانی  مراکز  طراحی  در  هدونومی  و  ارگونومی  دانش  به‎کارگیری  راستا،  این  در 
ارائه راهکارهای مؤثر در جهت ارتقای رضایت پرستاران منجر شود. با وجود انجام مطالعاتی با 
رویکردهای چندجانبه، فقدان نگاهی جامع به مؤلفه‎ها و نبود چارچوبی مشخص برای طراحی 
پرستاران مشهود  برای  دلپذیری محیط  بر  تأکید  با  هدونومی  و  ارگونومی  بر  مبتنی  بیمارستان 
است. ازاین‎رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه‎های مؤثر بر رضایت پرستاران در 
طراحی بیمارستان مبتنی بر ارگونومی و هدونومی، از روش مرور سیستماتیک و الگوی فراترکیب 
تحلیل  و  منابع  نظام‎مند  بررسی  از  پس  فرایند،  این  در  است.  کرده  استفاده  هفت‎مرحله‎ای 
داده‎های کیفی، مؤلفه‎های استخراج‎شده با ادغام موارد مشابه، در قالب یک مدل ساختاری در 
چهار گروه اصلی شامل مؤلفه‎های سازمانی، اجتماعی، فردی و محیطی طبقه‎بندی شدند. نتایج 
نشان داد که مؤلفه‎های سازمانی با فراوانی 45% بیشترین سهم را در مطالعات پیشین داشته‎اند 
بعدی  مراتب  در   %12 با  محیطی  و   %19 با  فردی   ،%24 با  اجتماعی  مؤلفه‎های  آن  از  پس  و 
قرار می‎گیرند. همچنین یافته‎ها حاکی از آن است که در تمامی گروه‎های چهارگانه، شاخه‎های 
بیانگر  دارند که  پررنگی  و میکروارگونومی حضور  ارگونومی محیطی  از جمله  ارگونومی  مختلف 
ضرورت توجه هم‎زمان به ابعاد عملکردی و تجربه‎محور در طراحی بیمارستان‎ها با هدف ارتقای 

رضایت پرستاران است.

کلیدواژه‌ها: ارگونومی، هدونومی، طراحی بیمارستان، رضایت پرستاران، دلپذیری
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مقدمه
پیوند  بیمارستان  با  به‎نحوی  عمر  پایان  تا  تولد  از  انسان  زندگی 
را  درمانی  فضاهای  کیفیت  اهمیت  موضوع  همین  و  خورده 
با  بیمارستان  دوچندان کرده است. در سال‎های اخیر معماری 
توجه بیشتر به ابعاد انسانی و ایجاد تجربه‎ای دلپذیرتر، علاوه‎بر 
ارتقای سلامت بیماران می‎تواند با فراهم‎کردن محیطی پاسخگو 
به نیازهای جسمی و روحی پرستاران، رضایت شغلی و بهره‎وری 
آنان را افزایش دهد )طالبیان و همکاران، 9:1395، خانی‎زاد، 
7:1391(. با توجه به اهمیت کار، تغییرات محیط کاری می‎تواند 
 Pimenta,(صورت مثبت یا منفی بر سلامت فرد اثرگذار باشد‎به
دنیای  تحولات  و   )Bezerra, Martins & et al.,2020:5

در  به‎ویژه  کار،  سازمان‎دهی  فرایند  دگرگون‎سازی  با  مدرن 
نظام سلامت، موجب افزایش سرعت و ساعات کاری، رقابت، 
دستمزد پایین و کمبود نیروی انسانی شده که در نهایت سلامت 
کاهش می‎دهد  را  حرفه‎ای  بهره‎وری  و  کرده  تهدید  را  کارکنان 
 Medeiros, Schneider, Glanzner & et al.,2021:8؛(
Fleming, Mazzatta, Matarese & et al.,2020:3 ؛ Pi-

 menta, Bezerra., Martins & et al.,2020:4؛ Baleshzar,

در خدمات   .)and Tabbodi, 2019 :4 ؛ Stichler 2009:9

ارائه  مراقبت‎های  حوزه  در  خاص  به‎طور  و  بهداشتی-درمانی 
و  بیمار  بهبود  روند  بر  شغلی  رضایت  پرستاران،  توسط  شده 
 Bellizzi & Padrini,(  }Citation{دارد تأثیر  پرستار  عملکرد 
عوامل  از  روان‎شناختی  مشکلات  اینکه  به  توجه  با   .)2021:3

مهم حوادث و ترک کار هستند، محیط درمانی از طریق اثرات 
طراحی  و  می‎گذارد  تأثیر  فرد  بر  روانشناختی  و  فیزیولوژیکی 
ارگونومیک با بهینه‎سازی تناسب انسان و محیط می‎تواند کیفیت 
افزایش  را  کارکنان  رضایت  و  بهره‎وری  ایمنی،  کاری،  زندگی 
 Bourbonnais, Brisson, Vinet & et al., 2006:6;( دهد
 .)Taylor ,1997:6; Zakeria., Garosi, Abdi,2016:7

ایمن  و  مطلوب  محیطی  فراهم‎کردن  می‎دهد  نشان  مطالعات 
با  و  داده  افزایش  را  پرستاران  تعهد  و  شغلی  رضایت  می‎تواند 
ارگونومیک،  طراحی  تهویه،  روشنایی،  مانند  شرایطی  بهبود 
کارکنان  کار  کیفیت  و  عملکرد  امنیت،  افزایش  و  نوفه  کاهش 
فیزیکی  محیط  همچنین   .)Fadda, 2019: 21( دهد  ارتقا  را 
همراهان  و  بیماران  کارکنان،  عاطفی  و  احساسی  آسایش  بر 
آرامش‎بخش  محیطی  عناصر  به  توجه  بنابراین  است؛  اثرگذار 
مانند صدا، نور، دما، زمان، هنر و سرگرمی در طراحی فضاهای 

 LaGrone, Riggle, Joshipura & et( درمانی ضروری است
 al,2016:8؛Bingham,Whitaker, Christofferson & et

راستای  در  امر  این  که   .)al.,2020:7؛ Halpern , 2014:5

علم  به‎کارگیری  از  اصلی  هدف  است.  ارگونومی  اصلی  اهداف 
محیطی  تعاملات  بهینه‎سازی  معماری،  طراحی  در  ارگونومی 
ساخته شده توسط انسان برای افزایش رضایت کاربر از محیط 
از   .)Eilouti, 2018:11(است ساختمان‎ها  عملکرد  بهبود  و 
تنگاتنگی  ارتباط  که  ارگونومی  اهداف  با  مرتبط  مباحث  جمله 
یا یک محیط  با یک محصول  برخورد  افراد در  با رضایت‎مندی 
ارتقای میزان  و  بررسی  به  دارد، »هدونومی« است. هدونومی1 
دلپذیری و لذت انسان در تعامل با محصول یا محیط می‎پردازد و 
در واقع مطالعه خوشایندی و رضایت از محیط و محصول است 
)صادقی نائینی، 202:1399(. طبق چارچوب مؤسسه جهانی 
بهبود مراقبت‎های بهداشتی، »هدف چهارگانه« با اضافه کردن 
»شادی در کار«2 به اهداف سه‎گانه، بر اهمیت رفاه کارکنان در 
کنار بهبود سلامت، ارتقای تجربه بیمار و کاهش هزینه‎ها تأکید 
 .)Fleming, Mazzatta & Matarese,  2020:3( می‎کند 
مرز  می‎تواند  طراحی  در  هدونومی  اصول  به‎کارگیری  بنابراین 
میان کار و تفریح را کمرنگ کرده و تجربه کار را از فعالیتی سخت 
 Ramiah,(کند تبدیل  لذت‎بخش‎تر  تجربه‎ای  به  فرساینده  و 
2020:36( .در این راستا، بهره‎گیری از طراحی هدونومیک در 

هدونومی،  چراکه  بود.  خواهد  کارساز  ارگونومیک  طراحی  کنار 
جنبه لذت و رضایت را در تعامل انسان با محیط توصیف می‎کند 
.)Kalantary, 2017: 4; Oron-Gilad& Hancock,2009:6(

اهمیت و دامنه موضوع
و  مکمل  رویکرد  دو  ارگونومی  و  هدونومی  اینکه  به  توجه  با 
هدفی  تحقق  به  نهایت  در  آن‎ها  هم‎افزایی  به‎هم‎پیوسته‎اند، 
مشترک، یعنی بهینه‎سازی تعامل انسان و فناوری به‎عنوان محور 
Naeini, & Mostow�( شود‎های آینده منجر می‎ یاصلی طراحی
fi, 2015:9; Hancock, Pepe, & Murphy,2005:5(. مرور 

مطالعات پیشین نشان می‎دهد یکی از محورهای مهم در رضایت 
که  به‎گونه‎ای  است؛  کار  با  مرتبط  ارزش‎های  پرستاران،  شغلی 
شناخت و احترام به این ارزش‎ها، تحت تأثیر فرهنگ، جامعه و 
شخصیت، می‎تواند رضایت شغلی را افزایش داده و تمایل به ترک 
Tietjen and Myers 1998: 5; Lem� )شغل را کاهش دهد) 

 onidou, Papathanassoglou, Giannakopoulou & et
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al., 2004 :6(. دسته‎بندی دوم پژوهش‎ها به بررسی مؤلفه‎های 

بعد سازمانی اختصاص دارد؛ به‎گونه‎ای که معنا و رضایت از کار 
زمانی تقویت می‎شود که تیم درمان از سوی همکاران، بیماران و 
مدیریت مورد قدردانی قرار گیرد و در نتیجه انگیزه بیشتری برای 
 Morin, 2001:(باشد توسعه فعالیت‎های حرفه‎ای خود داشته 
17(، ازاین‎رو متغیرهای سازمانی در مطالعات مدیریتی به‎عنوان 

Me�( اند‎ هعوامل مؤثر بر رضایت پرستاران مورد تأکید قرار گرفته
 deiros, Aquino, Arruda & et al.,2021:8؛ Leite, Jandra

 , Lisboa & et al.,2022:5؛Vieira, Alves, Monteiro & et

 al.,2013:8 ؛Garcia, Rocha, Pissinati & et al.,2017:5؛

 Calvo, Ferreira, Cunha & et al.,2020:6؛Winnand, P.,

Fait, Y., Ooms & et al.,2023:7(. دسته‎بندی سوم پژوهش‎ها 

در  به‎طوری‎که  دارد؛  اختصاص  فردی  مؤلفه‎های  بررسی  به 
و  تأهل  وضعیت  سن،  نظیر  دموگرافیک  عوامل  مطالعه‎ای، 
میزان سابقه کار به‎عنوان متغیرهای فردی مؤثر بر رضایت شغلی 
 .)Medeiros & et al.,2021:10(اند‎گرفته قرار  مورد بررسی 
به‎عنوان عامل  درونی  نیازهای  برآورده‎شدن  دیگر،  پژوهشی  در 
اصلی رضایت معرفی شده و ارتباط پرستار با دیگران نیز به‎عنوان 
رضایت  افزایش  در  مهمی  عامل  اجتماعی،  مؤلفه‎های  از  یکی 
 Franco, Farah, , Amestoy &( پرستاران دانسته شده است
et al.,2021:5(. دسته‎بندی چهارم پژوهش‎ها به بررسی ارتباط 

می‎پردازد؛  شغلی  رضایت  و  فیزیکی  محیط  مؤلفه‎های  میان 
در  آمریکایی  ویژه  مراقبت‎های  پرستاران  انجمن  که  به‎گونه‎ای 
پرستاری،  کار  با هدف شناسایی متغیرهای محیط  سال 2005 
سالم«  کاری  محیط‎های  حفظ  و  ایجاد  برای  »استانداردهایی 
محرک‎های  تأثیر  که  نمود  پیشنهاد  را  فرایندی  و  کرده  ارائه 
محیطی بر واکنش ذینفعان از جمله کارکنان و بیماران را تبیین 
کاربست   .)Hutton & Richardson, 1995:10(کند‎می
هم‎زمان اصول ارگونومی و هدونومی در طراحی مراکز درمانی 
می‎تواند با ایجاد محیطی ایمن، مطلوب و دلپذیر، تجربه شغلی 
با وجود  افزایش دهد.  را  آنان  بهبود داده و رضایت  را  پرستاران 
برخی مطالعات چندبعدی، همچنان فقدان یک چارچوب جامع 
بر  مبتنی  بیمارستان  طراحی  برای  مشخص  ساختاری  مدل  و 
این دو رویکرد و با تمرکز بر دلپذیری محیط و رضایت پرستاران 
نظام‎مند  بررسی  با  حاضر  پژوهش  ازاین‎رو  می‎شود؛  مشاهده 
مؤثر،  عوامل  اولویت‎بندی  و  ساختاری  مدل  تدوین  مؤلفه‎ها، 
پیشنهاد  برای  مبنایی  ارائه  و  این شکاف  به  پاسخگویی  درصدد 

راهبردهای بهبود طراحی بیمارستان است. این پژوهش با هدف 
اصول  کاربست  در  مؤثر  مؤلفه‎های  اولویت‎بندی  و  شناسایی 
ارگونومی و هدونومی در طراحی بیمارستان برای بهبود شرایط 

محیطی پرستاران انجام شده است.

روش تحقیق
این پژوهش، با بهره‎گیری از روش مرور سیستماتیک3 با هدف 
بررسی تحقیقات در حوزۀ مؤلفه‎های طراحی بیمارستان مبتنی 
بر ارگونومی و هدونومی در جهت رضایت مندی پرستاران شکل 
گرفته است. یکی از اهداف این مقاله، شناخت مؤلفه‎های مؤثر 
لذت  یا  و  ارگونومی، هدونومی  بر  مبتنی  بیمارستان  در طراحی 
پرستاران با تمرکز بر دانش کمی و کیفی آنها بوده است. در این 
 Web of science)، (Reaxy)،( های داده معتبر‎مقاله، پایگاه
Scopus)( و )PubMed(در بازه زمانی 1999تا 2024 از طریق 

 Hospital)، (Pleasure)،(های‎کلیدواژه از  استفاده  اعمال 
گرفت  قرار  مورد استفاده   )Ergonomics(و  )(Hedonomics

که  است  توضیح لازم  این  استخراج شد.  مقاله  نهایتاً 1924  و 
کلیدواژه‎های معادل آنها در زبان فارسی در منابع داخلی بررسی 
شد و پژوهشی یافت نشد. مراحل غربالگری مقالات بر اساس 
فلوچارت پریزما4 که منجر به انتخاب نهایی 22 مقاله گردید در 

»تصویر 1« آمده است.
استخراج مطالعات از پایگاه‎های داده‎ای یاد شده بر اساس 
فرایند  به  مقاله‎ها  ورود  شرط  مذکور،  زمانی  بازه  در  کلیدواژه‎ها 
غربالگری بوده است و معیار خروج مطالعات، عدم ارتباط کافی 
با مسئله و سؤال پژوهش و همچنین عدم امکان دسترسی به 
منابع،  بودن  شرایط  واجد  ارزیابی  است.  بوده  آنها  کامل  متن 
محقق  از  غیر  منبع،  هر  بر  سوگیری  خطر  و  منابع  استخراج 
و  شد  انجام  مستقل  به صورت  دیگر  پژوهشگر  یک  توسط 
همپوشانی نظرات بیش از 85 درصد بود.پس از انتخاب نهایی 
منابع، به منظور تحلیل داده‎های کیفی استخراج‎شده، از الگوی 
ابتدا  فرایند،  این  در  شد.  استفاده  هفت‎مرحله‎ای5  فراترکیب 
مفاهیم مرتبط با مؤلفه‎های مؤثر بر رضایت پرستاران در طراحی 
مطالعات  متن  از  هدونومی  و  ارگونومی  بر  مبتنی  بیمارستان 
مقایسه  با  گردید. سپس  ثبت  باز  به‎صورت کدهای  و  استخراج 
شکل  محوری  کدهای  مشابه،  مفاهیم  ادغام  و  داده‎ها  مداوم 
گرفت و در گام بعد، مضامین فرعی و مضامین اصلی استخراج 
قالب  در  فرایند  این  از  نهایی حاصل  مؤلفه‎های  درنهایت،  شد. 
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مؤلفه‎های  شامل  اصلی  گروه  چهار  در  ساختاری،  مدل  یک 
شدند.  طبقه‎بندی  محیطی  و  فردی  اجتماعی،  سازمانی، 
به منظور شفاف‎سازی فرایند تحلیل داده‎ها، نمونه‎ای از فرایند 
»جدول 1«  در  مؤلفه‎ها  استخراج  و  مفاهیم  ادغام  کدگذاری، 

از  نتایج،  اعتبار  و  پایایی  منظور  به  همچنین  است.  شده  ارائه 
ضریب کاپای کوهن6 بهره گرفته شد که در پژوهش حاضر این 
ضریب در سطح معناداری 0/007، برابر با 0/750 بوده و پایایی 
پژوهش را تأیید می‎نماید. از طرفی هم راستا بودن نتایج و یافته‎ها 

تصویر 1. فلوچارت پریزما برای انتخاب مطالعات.

نمودار 1. روند زمانی مطالعات.
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با هدف و عنوان مقاله نیز از روایی آن حکایت دارد. نتایج نهایی 
این پژوهش علاوه‎بر تشکیل مدل ساختاری یکپارچه، معیاری 
را برای پیشنهاد استراتژی‎های بهبود طراحی بیمارستان مبتنی 

بر ارگونومی، هدونومی و یا لذت فراهم می‎کند.

نتایج و بحث
»نمودار 1« روند زمانی22 مقاله نهایی را که بین سالهای 2005 
تا 2023 قرار دارند نشان می‎دهد. مطابق نمودار، سیر صعودی 
از  درصد   78 که،  صورت  این  به  است  توجه  جالب  تحقیقات 
تحقیقات از سال 2017 به بعد و 27 درصد از آنها بین سالهای 

2005 تا 2013 انجام شده‎اند.
در  ترتیب  به  پژوهش،  این  در  منتخب  تحقیقات  غالب 

قاره‎های آمریکا، اروپا و آسیا انجام شده است. »نمودار 2« حاکی 
از آن است که در میان قاره‎های حاضر در این زمینه، کشورهای 
آمریکا و برزیل به علت وجود دپارتمان‎ها و محققانی که در این 
نیز  اروپایی  است.کشورهای  پیشگام  می‎کنند،  تحقیق  زمینه 
داده‎اند  اختصاص  خود  به  را  مطالعات  از  قابل توجهی  بخش 
صورت  زمینه  این  در  کمی  تحقیقات  آسیایی،  کشورهای  در  و 
گرفته است.این توضیح لازم است که مطالعات مورد بررسی در 
مقالات  از  درصد   80 حدود  کارشده‎اند.  مختلف  دپارتمان‎های 
بررسی شده در دپارتمان‎های پرستاری و پزشکی کار شده‎اند و 
را  از تحقیق  این حوزه  دپارتمان‎ مهندسی کمترین مشارکت در 
دپارتمان‎های  در  مطالعات  پراکندگی  »نمودار 3«  داشته ‎است. 

مختلف را نشان می‎دهد.

نمودار 2. توزیع جغرافیایی مطالعات.

نمودار 3. توزیع فراوانی مقالات مبتنی بر دپارتمان‎ها.
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مؤلفه‎های مؤثر در طراحی
در  پرستاران  رضایت  بر  مؤثر  مؤلفه‎های  استخراج  منظور  به 
طراحی بیمارستان مبتنی بر ارگونومی و هدونومی، جمع‎آوری، 
سازماندهی، کدگذاری، تجزیه‎وتحلیل داده‎ها با روش فراترکیب 
انجام شد. با وجود تنوع منابع از لحاظ روش تحقیق و رویکرد، 
ترکیب همۀ  پژوهش حاضر،  از استدلال کل‎نگر در  بهره‎گیری 
می‎نماید.  توجیه‎پذیر  را  واحد  ساختاری  مدل  یک  در  مؤلفه‎ها 
گروه  در چهار  مؤلفه‎ها  بر اساس یک مدل ساختاری گسترده، 
قرار گرفتند.  و محیطی  اجتماعی، فردی  از سازمانی،  متشکل 
گاهی از اینکه، گروه‎بندی مؤلفه‎ها  نویسندگان پژوهش حاضر با آ
به  دارد،  وجود  گروه‎ها  بین  همپوشانی  امکان  و  بوده  ذهنی 
استخراج و جمع‎آوری مؤلفه‎ها پرداخته‎اند. طبقه‎بندی و بررسی 

مؤلفه‎ها در ادامه توضیح داده شده است.

مؤلفه‎های بعد سازمانی
بر سلامت  اثرگذاری مستقیم  با  فرهنگ و مؤلفه‎های سازمانی 
تعیین‎کننده‎ای  نقش  کارکنان،  لذت  و  رضایت  میزان  و  روان 

در شکل‎گیری تجربه رنج یا لذت در محیط کار دارند و بررسی 
بر اساس  است.  پرستاری ضروری  در محیط‎های  به‎ویژه  آن‎ها 
و  هافستد  مدل  نیز  و  دژورس)1992(  کار  روانشناسی  نظریه 
همکاران)2010(، زمانی که پیوند فرد و سازمان سازنده باشد و 
رفاه کارکنان به‎عنوان یک ارزش سازمانی تقویت شود، کار می‎تواند 
Garcia, Ro� )به منبعی برای رضایت و لذت شغلی تبدیل گردد)
cha, Pissinati & et al.,2017:5;Glanzner, Olschows-

شده  انجام  مطالعات  طبق   .)ky, Pai & et al.,2018:5

طراحی  بر مبنای  پژوهش  این  سازمانی در  های  ‎مؤلفه بررسی 
آنها در دو بخش عوامل  از تقسیم‎بندی  ارگونومی و هدونومی، 
در  )تصویر2(  دارد.  حکایت  روانشناختی  عوامل  و  فردی  بین 
بین فردی حدود 30 درصد  مجموع، مؤلفه‎های بخش عوامل 
و مؤلفه‎های بخش دوم تحت عنوان عوامل روانشناختی حدود 
70 درصد فراوانی مؤلفه‎ها را در بر می گیرد. مؤلفه‎های بخش 
بین فردی شامل، کار تیمی، حمایت اجتماعی و تعادل بین کار 
احترام،  شامل،  روانشناختی  عوامل  مؤلفه‎های  است.  زندگی  و 
میزان حقوق، رفاه کارکنان، قدردانی، بار کاری وتعداد کارکنان 

تصویر 2. مؤلفه‎های بعد سازمانی.
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الگوی چرخش کار  بعد سازمانی،  از دیگر مؤلفه‎های  می‎باشد. 
بخش‎های  در  درمان  کادر  به  مسئولیت‎ها  تخصیص  نحوه  و 
مختلف بیمارستان می‎باشد که هردو مؤلفه مربوط به شاخه‎ای 
می‎باشد  کلان  ارگونومی  یا  ماکروارگونومی7  به‎نام  ارگونومی  از 
)ابرقوئی، 7:1393(. یکی از مؤلفه‎های بعد سازمانی کار تیمی 
می‎باشد که اهمیت روابط تیمی در کار پرستاران در ارتقاء سلامت 
 Winnand( شود‎روان از طریق روابط تیمی خوب، منعکس می
Fait, Ooms & et al.,2023:7,(. کار تیمی پرتکرارترین مؤلفۀ 

تحت  دوم  مؤلفه  است.  بوده  پژوهش  این  منابع  در  سازمانی 
عنوان بار کاری که 11درصد فراوانی مؤلفه‎ها به آن تعلق دارد در 
زمرۀ مؤلفه‎های پرتکرار سازمانی قرار دارد. و بعد از آن مؤلفه‎های 
تعداد کارکنان و قدردانی از کار پرستاران توسط سازمان دارای 
اهمیت هستند. برای اینکه کار به عنوان منبع اصلی لذت درک 
شود، باید طی یک فرایند ذهنی، حس تعلق به سازمان درحین 
این حس می‎تواند  ایجاد  که  ایجاد شود،  فرد  در  وظایف  انجام 
 Calvo, Ferreira, Cunha & et(اثرات کارآمدی را سبب گردد
از این رو اهمیت مؤلفه‎های سازمانی در ایجاد   .)al., 2020:6

شرایط محیط کاری دلپذیر برای پرستاران دو چندان است.

مؤلفه‎های بعد اجتماعی
در حرفه پرستاری، تعاملات اجتماعی پرستاران عمدتاً از طریق 
با بیماران، خانواده‎ها و همکاران شکل می‎گیرد  ارتباط مستمر 

در  لذت  ایجاد  کلیدی  عوامل  از  یکی  به‎عنوان  ارتباطات  این  و 
 Franco, Farah, Amestoy &( است  مطرح  پرستاری  کار 
انجام  تیمی  به‎صورت  مراقبت‎ها  که  آنجا  از   .)et al.,2021:5

می‎شود، پرستاران به‎طور روزانه در تعامل مداوم بوده و از ابزارهای 
ارتباطی بهره می‎برند)Broca & Ferreira, 2015:6(. مدیرس 
و همکاران )10:2023( تجربیات مثبتی در کار پرستاران مانند 
مشارکت در بهبودی بیمار و دریافت قدردانی از طرف بیمار را جزء 
احساسات لذت‎بخش معرفی می‎کنند و داشتن احساس لذت و 
رضایت از محیط کاری پرستاران را باعث تقویت روابط بین فردی 
 Bourbonnais, Brisson, Vinet(دانند‎و یا روابط اجتماعی می
et al., 2006:6 &(. به‎طور کلی مؤلفه‎های اجتماعی طراحی 

در  پژوهش  این  در  هدونومی  و  ارگونومی  بر  مبتنی  بیمارستان 
مدیریتی)ارگونومی  عوامل  و  فردی  بین  عوامل  دسته  دو  قالب 
هستند)تصویر3(.  قابل دسته‎بندی  ماکروارگونومی(  یا  کلان 
مجموع،  در  مؤلفه‎ها  فراوانی  درصد   90 با  فردی  بین  عوامل 
با همکاران و بیماران، قدردانی  شامل مؤلفه‎های رابطه پرستار 
بهبودی  به  کمک  همکاران،  سوی  از  تشویق  بیمار،  طرف  از 
بیمار، اعتماد و همکاری بین پرسنل و هویت اجتماعی ‎می‎باشد. 
ماکرو ارگونومی در بخش مؤلفه‎های اجتماعی به بررسی روابط 
درصد   10 دارای  و  می‎پردازد  نوین  تکنولوژی‎های  و  اجتماعی 
مؤلفۀ  پرتکرارترین  همکاران،  با  پرستار  رابطه  است.  فراوانی 
تحت  دوم  مؤلفه  است.  بوده  پژوهش  این  منابع  در  اجتماعی 

تصویر 3. مؤلفه‎های بعد اجتماعی.
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عنوان قدردانی بیماران از پرستاران که 16درصد فراوانی مؤلفه‎ها 
به آن تعلق دارد، جزء مؤلفه‎های پرتکرار اجتماعی است. و بعد 
از آن مؤلفه‎های کمک پرستار به بهبودی بیماران، رابطه پرستار 
با بیماران و همکاری بین پرسنل دارای اهمیت هستند. لیته و 
همکاران)5:2022(مؤلفه‎های تشویق و قدردانی توسط بیمار و 
همکاران، کمک به بهبودی بیمار و روابط خوب بین کادر درمان 

را از عوامل بوجودآورندۀ لذت در کار پرستاران می‎دانند.

مؤلفه‎های بعد فردی
ذهنیات  و  ویژگی‎های شخصیتی  تأثیر  تحت  فردی  مؤلفه‎های 
فرد در جریان فعالیت کاری شکل می‎گیرند و زمانی که فرد از 
استقلال  و  شایستگی  انگیزه،  هویت،  به  وظایف  انجام  طریق 
درونی  رضایت  و  شده  برآورده  او  درونی  نیازهای  یابد،  دست 
در  موفقیت  تجربه  با  پرستاران  راستا،  این  در  می‎شود.  حاصل 
مراقبت و نجات جان بیماران، به کار خود معنا بخشیده و از مفید 
 Franco, Farah,( کنند‎بودن برای جامعه احساس رضایت می

.)Amestoy & et al.,2021:6

و  ارگونومی  بر  مبتنی  بیمارستان  طراحی  فردی  مؤلفه‎های 
هدونومی، در این پژوهش قابلیت تقسیم‎بندی به دو بخش عوامل 
درونی و عوامل بیرونی یا دموگرافیک را دارند )تصویر4(. مطالعه‎ای 
در کلمبیا نشان می‎دهد عوامل بیرونی مانند سن، وضعیت تأهل، 
از کار  با میزان رضایت فرد  تعداد فرزندان و میزان سابقه کاری 
پژوهش  در   .)Medeiros & et al.,2023:10(دارند ارتباط 
عوامل  و  فراوانی  درصد  یک  دارای  بیرونی،  عوامل  حاضر، 
ارزش‎های  فراوانی هستند.  در مجموع شامل 99 درصد  درونی 
درونی  عوامل  اصلی  مؤلفه‎های  ارزش‎های شغلی جزء  و  فردی 
هستند که هرکدام شامل مؤلفه‎هایی هستند. ارزش‎های مرتبط 
با کار که شامل ارزش‎های فردی و شغلی است، از باورهای فرد 
شکل می‎گیرد و می‎تواند به‎طور مستقیم بر رضایت شغلی اثرگذار 
 .)Ravari, Bazargan-Hejazi, Ebadi, & et al.,2013:6(باشد
در این میان، مؤلفه‎هایی مانند هویت فردی، اعتمادبه‎نفس، انگیزه 
کاری، استقلال شغلی و اختیار تصمیم‎گیری با ایجاد فرصت رشد 
هویت و تجربه لذت در محیط کار، زمینه کشف هویت حرفه‎ای و 
 Duarte, Glanzner,( کنند‎های جدید را فراهم می‎انجام فعالیت

تصویر 4. مؤلفه‎های بعد فردی.
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Bagatini, & et al.,2021:5(. پرستارانی که از کار خود رضایت و 

لذت دارند، رشد حرفه‎ای و شکل‎گیری هویت حرفه‎ای را به‎عنوان 
 Tolfo &(کنند‎مطرح می خود  کاری  تجربه  در  فردی  مؤلفه‎ای 
لذت  و  انگیزه  فردی،  بعد  در  همچنین   .)Piccinini,2007:5

به‎عنوان احساسات بنیادین، نقش کلیدی در دستیابی به رضایت 
شغلی، تقویت هویت، رشد حرفه‎ای و در نهایت یافتن معنای کار 
ایفا می‎کنند )Morin, 2001: 15(. ارزش‎های فردی پرتکرارترین 
تحت  دوم  مؤلفه  بوده‎است.  پژوهش  این  منابع  در  فردی  مؤلفۀ 
عنوان استرس و نحوه کنترل آن که جزء مؤلفه‎های ارزش‎های 
شغلی می‎باشد، 10درصد فراوانی مؤلفه‎ها به آن تعلق دارد و در 
زمرۀ مؤلفه‎های پرتکرار بعد فردی قرار دارد. مؤلفه‎های ارزش‎های 
شغلی پرستاران در مجموع، 43 درصد فراوانی به آنها تعلق دارد. 
پرستاری  حرفه  ارزش‎های  می‎دهد  نشان  ایران  در  مطالعه‎ای 
برگرفته از آیین‎نامه پرستاری مانند صبر، شفقت، وجدان کاری، 
همبستگی، نگرش مثبت و نگاه معنوی می‎تواند انگیزه و رضایت 
 Ravari, Bazargan-Hejazi,(دهد افزایش  را  پرستاران  شغلی 

.)Ebadi, & et al.,2013:7

مؤلفه‎های بعد محیطی
از جمله گزارش‎های سازمان جهانی بهداشت  مطالعات متعدد 
نشان می‎دهند طراحی بهتر محیط کار پرستاری می‎تواند با ایجاد 
محیط‎های کاری مثبت، شرایط کاری و ایمنی کارکنان را بهبود 
 Han, Kim, and Hong(داده و انجام مؤثر وظایف را تسهیل کند
تئوریک،  نظر  از  پرستاری  کار  محیط  همچنین   .)2020:11

روانشناختی  و  اجتماعی  فیزیکی،  ویژگی‎های  از  مجموعه‎ای 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  به‎صورت  درمان  تیم  توسط  که  است 
ادراک می‎شود)Fan, Zheng, Liu & et al.,2016:6(. به‎طور 
کلی مؤلفه‎های محیطی طراحی بیمارستان مبتنی بر ارگونومی 
و هدونومی در این پژوهش در قالب سه بخش عوامل فیزیکی، 
 .)5 هستند)تصویر  قابل تقسیم‎بندی  روانشناختی  و  فردی  بین 
بیشتر مطالعات پرستاری، محیط کار پرستاری را از دیدگاه‎های 
روان- اجتماعی مورد بررسی قرار داده‎اند و به‎ندرت به ویژگی‎های 
Goh & Lo� )فیزیکی محیط کار پرستاری پرداخته شده است) 
pez, 2016:6(. در صورتی که احساس لذت پرستاران از محیط 

 Gardner,( گذارد‎فیزیکی بر نتایج و رضایت شغلی آنها تأثیر می
 )11:2020( همکاران  و  هان  گفته  به   .)Walton, 2011:5

محیط فیزیکی و فناوری‎های جدید می‎توانند تأثیر قابل توجهی 

بر رضایت و عملکرد پرستاران داشته باشند. ویژگی‎های فیزیکی 
مؤلفه بعد محیطی این پژوهش، قابل تقسیم‎بندی به دو بخش 
ارگونومی محیطی9  و  ارگونومی8   ‎میکرو یا  ارگونومی خرد  اصلی 
مؤلفه‎هایی می‎باشند.  )تصویر5( شامل  و هرکدام طبق  هستند 
ارگونومی خرد )میکرو ارگونومی( یکی از مهم‎ترین و پرکاربردترین 
و  تجهیزات  ابزار،  تطابق  بر  که  است  ارگونومی  زیرشاخه‎های 
ایستگاه‎های کار با نیازهای جسمی و ابعادی افراد تمرکز دارد و 
نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‎های جسمانی و ارتقای ایمنی 
ارگونومی   .)39:1399 نائینی،  می‎کند)صادقی  ایفا  فیزیکی 
محیطی به بررسی و بهینه‎سازی عوامل محیطی مانند نورپردازی 
تجهیزات،  صدای  کنترل  و  کوستیک  آ فعالیت،  با  متناسب 
شاخص‎های آسایش حرارتی )رطوبت و دما( و همچنین کنترل 
ارتعاش می‎پردازد)صادقی نائینی، 57:1399(. ویژگی‎های بین 
فضاهای  و  فرهنگی10  ارگونومی  مؤلفه‎های  شامل  نیز  فردی 
ارگونومی فرهنگی، اصول طراحی محیط  جمعی می‎باشند. در 
مرتبط با نیازهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و باورهای عمومی 
و بومی افراد مورد تأکید است )صادقی نائینی، 68:1399(. دو تا 
از مؤلفه‎های ویژگی‎های روانشناختی شامل نحوه ادراک محیط 
ارگونومی  به  مربوط  که  می‎باشند  نشانه‎ها  و  علائم  طراحی  و 
فرایندهای  بررسی  به  شناختی  ارگونومی  هستند.  شناختی11 
ذهنی مانند احساس، ادراک و تصمیم‎گیری می‎پردازد و بر همین 
اساس موضوعاتی همچون طراحی علائم، نشانه‎ها و نمادها را 
مورد توجه قرار می‎دهد)صادقی نائینی، 67:1399(. ویژگی‎های 
محیطی،  بعد  مؤلفه‎های  روانشناختی  و  فردی  بین  فیزیکی، 
فراوانی  درصد   19 و  درصد   9 درصد،   62 ترتیب،  به  هرکدام 
ده  با  منابع  به  مؤلفه دسترسی  دارد.  اختصاص  آنها  به  مؤلفه‎ها 
درصد فراوانی، پرتکرارترین مؤلفۀ محیطی در منابع این پژوهش 
بوده است. مؤلفه‎های تناسب ابعادی بین سطوح کار و فضای 
مؤلفه‎های  جزء  فراوانی،  درصد  هشت  حدود  با  هرکدام  سبز 
و  پرستاران  بین‎المللی  شورای  دارند.  قرار  محیطی  بعد  پرتکرار 
انجمن جهانی پزشکی، دسترسی کافی به تجهیزات و لوازم را 
 Goh & Lopez,(اند‎یکی از عناصر محیط کار مثبت معرفی کرده
مانند  فیزیکی  محرک‎های  اثر  نیز  مطالعات  برخی  و   )2016:6

 Djukic,(اند‎روشنایی و صدا را بر عملکرد پرستاران بررسی کرده
با  مرتبط  متغیرهای  اما   ،)Kovner, Budin, et al.,2010:5

محرک‎های فیزیکی در پژوهش‎های پرستاری همچنان پراکنده 
و انتزاعی باقی مانده‎اند.



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 361404
مؤلفه‎های مؤثر بر رضایت پرستاران در طراحی بیمارستان مبتنی بر ارگونومی و ...  مریم عربشاهی، حسن صادقی نائینی، سید عباس یزدانفر  صفحۀ 27 تا 44

طراحی  در  پرستاران  رضایت  بر  مؤثر  مؤلفه‎های 
بیمارستان مبتنی بر ارگونومی و هدونومی

مؤلفه‎های  وزنی  درصد  که  داد  نشان  سیستماتیک  مرور  نتایج 
و  اجتماعی  محیطی،  سازمانی،  گروه  چهار  در  استخراج‎شده 
فردی به ترتیب 45، 12، 24 و 19 درصد بوده است. این یافته 
حاکی از نقش پررنگ مؤلفه‎های سازمانی در بهبود شرایط کاری 
و ایجاد احساس لذت و رضایت در پرستاران است؛ به‎گونه‎ای که 
تعیین‎کننده  بیمارستان نقشی  سیاست‎ها و شیوه‎های مدیریتی 
در  می‎کنند.  ایفا  درمان  تیم  کاری  تجربه  به  شکل‎دهی  در 

میان مؤلفه‎های چهارگانه، کار تیمی که در زیرگروه مؤلفه‎های 
مؤلفه  پرتکرارترین  فراوانی  با 16 درصد  قرار می‎گیرد،  سازمانی 
و  مدیریت  نقش  اهمیت  بیانگر  موضوع  این  شد.  شناسایی 
از  است.  حرفه‎ای  همکاری  تسهیل  در  سازمانی  ساختارهای 
پرتکرارترین  به‎عنوان  با همکاران که  پرستار  رابطه  سوی دیگر، 
شناخته  فراوانی  درصد   12 حدود  با  اجتماعی  گروه  در  مؤلفه 
شد، در عمل نتیجه تحقق کار تیمی مؤثر است. پژوهش‎های 
مختلف نیز بر نقش کار تیمی در ارتقای سلامت روانی و رضایت 
 Medieros et al., 2021:8; ( شغلی کادر درمان تأکید دارند

تصویر5. مؤلفه‎های بعد محیطی.
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 Winnand, Fait, Ooms et al., 2023:7; Leite et al.,

کمبود  و  بالا  کاری  بار  تیمی،  کار  نبود  مقابل،  در   .)2022:5

نیروی انسانی به‎عنوان عوامل سازمانی، از مهم‎ترین دلایل بروز 
خطاها و نارضایتی شغلی در محیط‎های درمانی معرفی شده‎اند 
)Barros, Baylina, Fernandes et al., 2022:4(. در گروه 
قدردانی  و  همکاران  با  پرستار  رابطه  اجتماعی،  مؤلفه‎های 
به‎ترتیب با 12 و 9 درصد فراوانی پرتکرارترین مؤلفه‎ها بوده‎اند. 
بین‎فردی  روابط  شکل‎گیری  برای  بستری  به‎عنوان  کار  محیط 
می‎تواند  آن‎ها،  همراهان  و  بیماران  درمان،  کادر  میان  مثبت 
نتیجه  در  و  کرده  تقویت  را  سازمانی  تعادل  و  گروهی  انسجام 
 Pirino et al.,( شود  منجر  شغلی  رضایت  و  لذت  افزایش  به 
Pimenta et al., 2019:4 ؛2023:7(. در این میان، قدردانی 

از پرستاران به‎عنوان عاملی انگیزشی، نقشی اساسی در ارتقای 
و  حرفه‎ای  هویت  تقویت  و  کار  سازمان‎دهی  روان،  سلامت 
شخصی ایفا می‎کند و به افزایش کیفیت مراقبت منجر می‎شود 
Pimenta et al., 2019:5؛ Centenaro, Andrade, Fran�(
co et al., 2023:7(. در گروه مؤلفه‎های فردی، ایجاد انگیزه 

درصد   4 با  آن  کنترل  نحوه  و  استرس  و  درصد   10 با  کار  در 
فراوانی، پرتکرارترین مؤلفه‎ها هستند. این یافته‎ها نشان می‎دهد 
لذت و رضایت شغلی پرستاران به ارزش‎های فردی و انگیزش 
و  بسترهای سازمانی  با  تعامل  در  تنها  اما  وابسته است،  درونی 
اجتماعی تحقق می‎یابد و به تقویت هویت حرفه‎ای و شخصی 
می‎انجامد)Morin, Tonelli, & Pliopas, 2007:9(. همچنین 
دریافت  و  فردی  توسعه  حرفه‎ای،  رشد  طریق  از  پرستاران 
مفید  احساس  و  کرده  تجربه  را  کار  معنای  اجتماعی،  قدردانی 
 Franco et al., 2021:( شود‎بودن سازمانی در آنان تقویت می
مؤلفه‎های  مقابل،  در   .)5; Centenaro et al., 2023:7

تمرکز  به‎دلیل  درصد(،   12( فراوانی  کمترین  وجود  با  محیطی 
سهم  و  پیراپزشکی  و  پزشکی  حوزه‎های  در  مطالعات  غالب 
قرار  مورد توجه  و مهندسی، کمتر  معماری  پژوهش‎های  اندک 
محیطی  عوامل  کمتر  اهمیت  به‎معنای  موضوع  این  گرفته‎اند. 
نیست، بلکه نشان‎دهنده شکاف پژوهشی موجود در این حوزه 
نقش محیط  بر  بهداشت جهانی  سازمان  تأکید  وجود  با  است. 
فیزیکی در رضایت شغلی و کیفیت عملکرد تیم درمان، بیشتر 
در  محیط  نقش  و  بوده‎اند  متمرکز  بیماران  بر  موجود  مطالعات 
انجام  ازاین‎رو،  است.  بررسی شده  پرستاران کمتر  کاری  تجربه 
ارائه  و  محیطی  مؤلفه‎های  تبیین  برای  بیشتر  پژوهش‎های 

و هدونومی ضروری  ارگونومی  بر  مبتنی  چارچوب‎های طراحی 
به نظر می‎رسد.

تبیین مدل ساختاری یکپارچه مؤلفه‎ها
منابع،  نظام‎مند  تجزیه‎وتحلیل  و  پژوهش  یافته‎های  اساس  بر 
مؤلفه‎های مؤثر بر رضایت پرستاران در طراحی بیمارستان مبتنی 
یک  قالب  در  و  کل‎نگر  رویکردی  با  هدونومی،  و  ارگونومی  بر 
بعد سازمانی،  مدل ساختاری، در چهار گروه شامل مؤلفه‎های 
ساختاری  شدند.مدل  طبقه‎بندی  محیطی  و  فردی  اجتماعی، 
که  می‎دهد  نشان   )2 جدول  و   6 )تصویر  پیشنهادی  یکپارچه 
به‎صورت  محیطی  و  فردی  اجتماعی،  سازمانی،  مؤلفه‎های 
مستقل عمل نمی‎کنند، بلکه دارای همپوشانی و تعامل متقابل 

هستند.

مؤلفه‎های  هم‎افزایی  در  هدونومی  و  ارگونومی  نقش 
طراحی بیمارستان

یافته‎ها نشان می‎دهد که ارگونومی با زیرشاخه‎های متنوع خود، 
و  دارد  بیمارستان حضور  بر طراحی  مؤثر  مؤلفه‎های  تمامی  در 
ایفا می‎کند.  پرستاران  و رضایت  ارتقای لذت  در  بنیادین  نقشی 
انسان  تعامل  بهینه‎سازی  معماری،  در  ارگونومی  اصلی  هدف 
بهبود  و  کاربران  رضایت  افزایش  برای  ساخته‎شده  محیط  با 
راستا،  همین  .)Euti, ilo 2018:11(در  فضاهاست  عملکرد 
درمانی  که محیط‎های  تأکید می‎کند  حمایتی12  نظریه طراحی 
زمانی موفق هستند که بتوانند از طریق کاهش استرس، افزایش 
مثبت  تجربه‎ای  کاربران،  عملکرد  از  پشتیبانی  و  کنترل  حس 
ایجاد کنند .)Ulrich, 1984:421; Ulrich, 1991:50–52(از 
توجه13  بازیابی  نظریه  و  محیطی  ترجیح  چارچوب  دیگر،  سوی 
نشان می‎دهد که محیط‎های خوانا، منسجم و قابل پیش‎بینی، 
رضایت  افزایش  موجب  و  داده  کاهش  را  کاربران  شناختی  بار 
کاهش  در  پرستاران  برای  که  موضوعی  می‎شوند؛  فضایی 
 Kaplan( ای دارد‎خستگی ذهنی و افزایش تمرکز اهمیت ویژه
Kaplan, 1989:38–41 &(؛ .)Kaplan, 1995:169–172( بر 

معماری  طراحی  در  نظریه‎ها  این  کاربردی  ترجمه  اساس،  این 
بیمارستان می‎تواند در قالب تصمیم‎های مشخص فضایی نمود 
نویز  کنترل  از طریق  از جمله کاهش محرک‎های تنش‎زا  یابد؛ 
خیرگی،  کاهش  و  مناسب  نورپردازی  ناخواسته،  صداهای  و 
کاهش ازدحام در گره‎های حرکتی، و ارتقای خوانایی مسیرها و 
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همجواری‎ها. همچنین افزایش حس کنترل و پیش‎بینی‎پذیری 
جانمایی  پلان،  سازمان‎دهی  طریق  از  پرستاران  برای  محیط 
کافی،  دید  با  مرکزی  موقعیت‎های  در  پرستاری  ایستگاه‎های 
فضاهای  پیش‎بینی  و  غیرضروری،  حرکتی  مسیرهای  کاهش 
مکث کوتاه/بازیابی ذهنی )مانند اتاق آرامش( قابل تحقق است؛ 
راهکارهایی که می‎توانند هم خستگی شناختی را کاهش دهند 
درمانی  پرتنش  محیط‎های  در  مثبت‎تری  فضایی  تجربه  هم  و 
ایجاد کنند. همچنین نظریه »حریم خصوصی–تعامل اجتماعی« 
تأکید می‎کند که افراد سطح مطلوبی از تعامل اجتماعی را تنظیم 
می‎کنند و محیط مطلوب زمانی شکل می‎گیرد که امکان کنترل 
باشد. فراهم  تعامل  و  خلوت  میان  تعادل  و  اجتماعی  تماس 
)Margulis, 2003:413( ازاین‎رو، در طراحی فضاهای مرتبط 
تعاملات  برای  نیمه‎رسمی  فضاهای  پیش‎بینی  پرستاران،  با 
با حریم نسبی،  تیمی در کنار فضاهای مکث کوتاه  کوتاه‎مدت 
فرسودگی  کاهش  به  اجتماعی،  حمایت  تقویت  ضمن  می‎تواند 

روانی و افزایش رضایت از محیط کار کمک کند.
یافته‎ها نشان می‎دهد واکنش‎های عاطفی پرستاران نسبت 
و  دارد  شغلی  رضایت  در  تعیین‎کننده‎ای  نقش  کار  محیط  به 
محسوب  رضایت  این  بر  اثرگذار  اصلی  عوامل  از  کاری  محیط 
کار  محیط  همچنین   )Han et al., 2020:11(.شود‎می
به‎عنوان عنصری بنیادین در سلامت و خودشکوفایی کارکنان، 

را  اجتماعی  و  فردی  روابط  رضایت،  و  لذت  ایجاد  با  می‎تواند 
وجود  با  اما   .)Medeiros & et al.,2023:10( کند  تقویت 
در  فیزیکی  محیط  نقش  درمانی،  محیط‎های  استرس‎زایی 
 Dieser, Edginton( شود‎رضایت شغلی اغلب نادیده گرفته می
به کیفیت محیط کار،  بنابراین بدون توجه  ؛   )et al., 2017:6

برای  بود.  نخواهد  ممکن  پرستاران  پایدار  رضایت  به  دستیابی 
بهبود شرایط محیطی، ابتکاراتی مانند »اتاق آرامش«14 و »روز 
مراقبت  ابزارهای  و  فضاها  فراهم‎سازی  هدف  با  بنفش«15  کُد 
از  ناشی  فشارهای  مدیریت  به  آموزشی،  فرصت‎های  و  خود  از 
Flem�( می‎کند  کمک  درمان  تیم  در  پراسترس  ‎های  تموقعیت
ازاین‎رو، محیط   .)ing, Mazzatta & Matarese, 2020: 3 

 Medieros et(باشد رنج  یا  و  کار می‎تواند هم‎زمان منبع لذت 
ارتقای عملکرد  با  نیز  بهبود فضاهای درمانی  و   )al., 2021:8

پرستاران، نتایج مطلوب شغلی و بیمارمحور را افزایش ‎می‎دهد 
با وجود   .)Barros, Baylina, Fernandes et al., 2022:4(
فیزیکی،  ابعاد  بر  ارگونومی  عملی  رویکردهای  غالب  تمرکز 
و  اجتماعی  شناختی،  ابعاد  به  توجه  می‎دهد  نشان  شواهد 
علاوه‎بر  ارگونومی  برنامه‎های  زیرا  است؛  ضروری  نیز  سازمانی 
اثرگذارند. ایمنی فیزیکی، بر سلامت روان و بهره‎وری کارکنان 
پژوهش  ساختاری  مدل   )Dul & Neumann, 2009:14(
نشان می‎دهد مؤلفه‎های سازمانی، اجتماعی، فردی و محیطی 
در طراحی بیمارستان مبتنی بر ارگونومی و هدونومی به‎صورت 
بعد  یک  بر  تمرکز  بنابراین  می‎کنند،  عمل  همپوشان  و  تعاملی 
محقق  را  پرستاران  پایدار  لذت  و  رضایت  نمی‎تواند  به‎تنهایی 
ابعاد  به  بیشتر مطالعات  توجه  سازد. هرچند مرور سیستماتیک 
سازمانی، اجتماعی و فردی را نشان داد، اما این موضوع بیشتر 
ناشی از کمبود پژوهش‎های معماری و مهندسی در حوزه عوامل 
محیطی است؛ ازاین‎رو اتخاذ رویکردی یکپارچه و چندرشته‎ای 
می‎تواند به طراحی فضاهای درمانی دلپذیرتر، ایمن‎تر و کارآمدتر 
منجر شود؛ فضاهایی که علاوه‎بر ارتقای رضایت و سلامت روان 
پرستاران، به بهبود کیفیت مراقبت و افزایش ایمنی بیماران نیز 
 Winnand, Fait, Ooms et al., 2023:7;( می‎کنند  کمک 

.)Medieros et al., 2021:8

نتیجه‎گیری و پیشنهادات
منابع،  نظام‎مند  تجزیه‎وتحلیل  و  پژوهش  پیشینه  به  عنایت  با 
مؤلفه‎های مؤثر بر رضایت پرستاران در طراحی بیمارستان مبتنی  تصویر6. مدل مفهومی ارتباط رضایت پرستاران با مولفه‎های مؤثر در 

طراحی بیمارستان مبتنی بر ارگونومی و هدونومی.
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یک  قالب  در  و  کل‎نگر  رویکردی  با  هدونومی،  و  ارگونومی  بر 
بعد سازمانی،  مدل ساختاری، در چهار گروه شامل مؤلفه‎های 
نتایج نشان داد  اجتماعی، فردی و محیطی طبقه‎بندی شدند. 
که مؤلفه‎های سازمانی، اجتماعی، فردی و در نهایت محیطی، 
مورد بررسی  مطالعات  میان  در  گروه‎ها  پرتکرارترین  به‎ترتیب 
به‎صورت  این مؤلفه‎ها  بیانگر آن است که  یافته‎ها  این  بوده‎اند. 
تعامل  و  همپوشانی  دارای  بلکه  نمی‎کنند،  عمل  مستقل 
متقابل‎اند و نقش آن‎ها در تجربه لذت و رضایت پرستاران تنها 
در چارچوب یک نگاه یکپارچه قابل تبیین است. از سوی دیگر، 
نتایج پژوهش نشان می‎دهد که در طراحی بیمارستان با هدف 
تمامی گروه‎های  در  تقریباً  درمان،  کادر  لذت  و  ارتقای رضایت 
از  ارگونومی  علم  مختلف  شاخه‎های  شناسایی‎شده،  چهارگانه 
میکروارگونومی  و  ماکروارگونومی  محیطی،  ارگونومی  جمله 
ارگونومی  ابعاد مختلف  به  توجه هم‎زمان  ازاین‎رو  دارند؛  حضور 
محیط‎هایی  ایجاد  به  می‎تواند  هدونومیک،  رویکرد  کنار  در 
ایمن، آرامش‎بخش و دلپذیر برای پرستاران منجر شود و کیفیت 
تجربه کاری آنان را بهبود بخشد. با توجه به ماهیت بین‎رشته‎ای 
رضایت شغلی، در این پژوهش مؤلفه‎های سازمانی، اجتماعی و 
فردی صرفاً از منظر معماری و در قالب »دلالت‎های فضایی و 
محیطی« تفسیر شده‎اند؛ به این معنا که هدف، ارائه راهکارهای 
به تصمیم‎های مشخص  یافته‎ها  ترجمه  بلکه  نیست،  مدیریتی 
راستای  در  اساس،  این  بر  است.  بیمارستان  معماری  طراحی 
ارائه راهکارهای کاربردی برای معماران، پیشنهادهای طراحی 

به صورت نمونه در زیر و در جدول)3( ارائه می‎شود:
حرکتی،  سناریوهای  و  فضایی  سازمان‎دهی  مقیاس  در   .1

جدول 1. نمونه از فرایند کدگذاری، ادغام مفاهیم و استخراج مؤلفه‎ها.

جدول 2. مؤلفه‎های مؤثر بر رضایت پرستاران در طراحی بیمارستان 
مبتنی بر ارگونومی و هدونومی.
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و  مرکزی  موقعیت‎های  در  پرستاری  ایستگاه‎های  جانمایی 
ایستگاه  میان  منطقی  همجواری‎های  تعریف  قابل‎دسترس، 
و طراحی  بیماران،  اتاق  و  تجهیزات  انبار  دارو،  اتاق  پرستاری، 
کاهش  ضمن  می‎تواند  خوانا  و  کوتاه  حرکتی  مسیرهای 
رفت‎وآمدهای غیرضروری، بار کاری و خستگی جسمی پرستاران 
ثبت  )مراقبت،  عملکردی  زون‎بندی  همچنین  دهد.  کاهش  را 
از  جلوگیری  و  کوتاه(  استراحت  دارو،  آماده‎سازی  اطلاعات، 
کارایی  بهبود  در  مؤثر  راهکارهای  جمله  از  فعالیت‎ها،  تداخل 

فضایی و تجربه کاری پرستاران است.
2. در مقیاس تعاملات تیمی و کیفیت اجتماعی محیط، پیش‎بینی 
فضاهای نیمه‎رسمی و نقاط مکث کوتاه در مجاورت ایستگاه‎های 
پرستاری یا در امتداد مسیرهای اصلی می‎تواند ارتباطات سریع، 
تبادل اطلاعات و حمایت اجتماعی را تقویت کرده و از فرسودگی 
گاهانه در طراحی  آ به‎صورت  این فضاها می‎توانند  بکاهد.  روانی 
پلان و چیدمان بخش‎ها تعریف شوند تا بدون ایجاد اختلال در 
فرایند درمان، امکان تعامل کوتاه‎مدت و بازیابی ذهنی فراهم گردد.

کاری  ایستگاه‎های  طراحی  و  میکروارگونومی  مقیاس  در   .3
آنتروپومتریک و طراحی ارگونومیک  پرستاری، انجام مطالعات 
مناسب  دسترسی  کار،  سطوح  )ارتفاع  تجهیزات  و  ایستگاه‎ها 
به تجهیزات، فضای کافی برای حرکت، نورپردازی وظیفه‎ای، 
کاهش خیرگی و کنترل نویز( می‎تواند شرایط فیزیکی کار را بهبود 
داده و خطا و خستگی را کاهش دهد. در این راستا، بهره‎گیری 

و   17)ASHREA(و  16)IEC( معتبر  راهنماهای  و  استانداردها  از 
عملی  مبنایی  می‎تواند   19)NIOSH( و   18)OSHA( راهنماهای 

برای ارتقاء کیفیت فضاهای درمانی فراهم آورد.
معیارهای  با  ارگونومیک  رویکردهای  تلفیق  منظر،  این  از 
کمتر  تاکنون  که  بیمارستان‎ها،  طراحی  در  محیطی  دلپذیری 
مورد توجه قرار گرفته است، به‎عنوان یکی از نوآوری‎های اصلی 
کاربردی  چارچوبی  می‎تواند  و  می‎شود  مطرح  حاضر  پژوهش 
نوآوری  کند.  فراهم  معماران  طراحی  تصمیم‎گیری‎های  برای 
بر  مبتنی  یکپارچه  مفهومی  مدل  یک  ارائه  در  حاضر  پژوهش 
هدونومی  ارگونومی،  میان  ارتباط  که  است  سیستماتیک  مرور 
آن  و  کرده  تبیین  ساختاریافته  به‎صورت  را  پرستاران  رضایت  و 
بیمارستان  معماری  طراحی  در  قابل استفاده  دلالت‎های  به  را 
تمامی  اجرای هم‎زمان  است  بدیهی  بااین‎حال،  پیوند می‎دهد. 
موجود،  بیمارستان‎های  در  به‎ویژه  پیشنهادی،  راهکارهای 
بالای  به دلیل محدودیت‎هایی نظیر هزینه‎های اجرایی و عمر 
بسیاری از مراکز درمانی کشور، همواره امکان‎پذیر نخواهد بود. 
ازاین‎رو پیشنهاد می‎شود در پیاده‎سازی عملی راهکارهای تلفیقی 
ارگونومیک و هدونومیک، از روش‎های اولویت‎بندی و وزن‎دهی 
معیارها نظیر روش آنتروپی شانون یا فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی 
مؤثرتر  راهکارهای  انتخاب  امکان  تا  شود  استفاده   ،20)AHP(
بیمارستان  بازطراحی  یا  طراحی  پروژه  هر  شرایط  با  متناسب  و 

فراهم گردد.

جدول 3. راهکارهای عملی طراحی معماری بیمارستان مبتنی بر ارگونومی و هدونومی در راستای ارتقای رضایت پرستاران
مقیاس مداخلهپیوند با هدونومیپیوند با ارگونومیراهکار عملی طراحی معمارینیاز پرستارانگروه مؤلفه

کاهش بارکاری و افزایش سازمانی
کارایی

جانمایی ایستگاه پرستاری در موقعیت مرکزی با دسترسی کوتاه 
بخش/طبقهافزایش رضایت از تجربه کاریماکروارگونومیبه اتاق بیماران، اتاق دارو و انبار تجهیزات

ارتقای کیفیت تجربه کاری و ماکروارگونومیزون‎بندی عملکردی و تفکیک مسیر کارکنان از مراجعینجلوگیری از تداخل فعالیت‎هاسازمانی
بخشکاهش آشفتگی

بخشتجربه بازیابی روانی/دلپذیریمحیطی + شناختیطراحی فضاهای مکث کوتاه21 در نقاط کلیدی بخشکاهش فرسودگی روانیاجتماعی
بخشتقویت روابط و رضایت اجتماعیماکروارگونومیطراحی فضاهای مشترک کارکنان با حریم نسبی و چیدمان مناسبافزایش حس تعلقاجتماعی

بخش/طبقهحس آرامش و کنترل محیطارگونومی شناختیطراحی محیط خوانا و قابل جهت‎یابی22 با علائم و نشانه‎هاکاهش خطا و تمرکز بهترفردی
بخش/کلافزایش آسایش و رضایت احساسیارگونومی محیطیکنترل دما/رطوبت، تهویه، کاهش بوهای آزاردهنده مطابقآسایش حرارتی و کیفیت هوامحیطی

ارتقای کیفیت ادراک و حس ارگونومی محیطینور طبیعی کنترل‎شده + نورپردازی در ایستگاه‎هانور مناسب و کاهش خیرگیمحیطی
اتاق/بخشخوشایندی

عناصر کیفیت ادراکی )رنگ، هنر، دید، نظم بصری( و کاهش دلپذیری محیطمحیطی
هسته اصلی هدونومی )دلپذیری/محیطی + شناختیآشفتگی

بخش/کللذت(

کوستیک )مصالح جاذب صوت، کنترل صدای تجهیزات(کاهش نویز و افزایش تمرکزمحیطی بخشافزایش آرامش و دلپذیریارگونومی محیطیطراحی آ
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پی‎نوشت‎ها
1. Hedonomics
2. IHI Framework for Improving Joy in Work
3. Systematic Review.
4. Prisma.
5. Meta Synthesis.
6. Cohen, s Kappa Coefficient
7. Macro-Ergonomics

8. Micro-Ergonomics
9. Environmental Ergonomics
10. Cultural Ergonomics
11.Cognitive Ergonomics
12. Supportive Design
13. Preference Framework & Attention Restoration Theory (ART)

14.اتاق‎ آرامش یا اتاق استراحت از کمدهایی با لوازم و ابزارهایی برای آرامش از جمله رایحه‎درمانی، ژورنال‎نویسی، کارت‎های مراقبه، کتاب‎های رنگ‎آمیزی و موسیقی طراحی شده‎اند.
code Lavender (.15( یا روز کد بنفش به عنوان یک روز کامل برای کارکنان مراقبت‎های بهداشتی هست که با سخنرانی‎های صبحگاهی در مورد خستگی، همدلی، فرسودگی شغلی 

و استرس تروماتیک ثانویه و همچنین ارائه مختصری در مورد مراقبت از خود آغاز می‎شود.
16.International Electrotechnical Commission
17. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
18. Occupational Safety and Health Administration
19. National Institute for Occupational Safety and Health

20. Analytic Hierarchy Process
21. Pause Space

22. Wayfinding
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چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی و آزمون شیوه آموزش دروس فن ساختمان و کاربرد آن در ارتقای 
اشتیاق شخصی و انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی معماری می‎باشد. برای اجرای 
تحقیق یک مدل آموزشی ترکیبی که از چهار روش ایجاد یک محیط سازنده‎گرا، روش گردش 
)BIM( جهت  اطلاعات ساختمان  نهایتاً روش مدل‎سازی  و  و حل مسئله  پروژه  علمی، روش 
کلاس  دو  از  کلاس  یک  به  که  گردید  آماده‎سازی  فنی  طراحی  درس  در  دانشجویان  آموزش 
درس طراحی فنی ساختمان ارائه شد. طرح تحقیق شبه آزمایشی با گروه کنترل )گواه( و گروه 
آزمایشی و با استفاده از پیش‎آزمون و پس‎آزمون صورت پذیرفت. در ابتدای نیمسال تحصیلی 
شخصی  اشتیاق  میزان  مقایسۀ  برای  مستقل  نمونه  دو  با   t آزمون  انجام  با  پیش‎آزمون‎هایی 
انجام  با  شد.  اجرا  ساختمان  فنی  طراحی  درس  در  گروه  دو  دانشجویانِ  تحصیلی  انگیزش  و 
اشتیاق  نظر  از  گروه  دو  که  دادند  نشان  یافته‎ها  تحصیلی،  نیمسال  ابتدای  در  پیش‎آزمون‎ها 
شخصی و انگیزه تحصیلی با هم تفاوت قابل ملاحظه‎ای نداشتند. اما در پایان نیمسال تحصیلی 
با انجام پس‎آزمون، یافته‎های تحقیق نشان دادند که به‎کارگیری روش آموزشی پیشنهادی در 
ارتقای انگیزش تحصیلی دانشجویانِ گروه آزمایشی تأثیرگذار بوده و نسبت به گروه دیگر برتری 
قابل ملاحظه‎ای داشت. لذا بسته پیشنهادی آموزشی، بر میزان انگیزش تحصیلی دانشجویان 

تأثیر مستقیم داشته و نشانگر ارتقای توانایی دانشجویان در انجام تکالیف طراحی فنی بود

ساختمان،  فن  دروس  تحصیلی،  انگیزش  شخصی،  اشتیاق  سازنده‌گرا،  آموزش  کلیدواژه‌ها: 
)BIM( سازی اطلاعات ساختمان‎مدل

دانشجویان  تحصیلی  انگیزه  و  شخصی  اشتیاق  خلاقیت،  »ارتقای  عنوان  با  اول  نگارنده  دکتری  رساله  از  برگرفته  حاضر  مقاله   .1
معماری در دروس فن ساختمان با محوریت استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان )BIM(« می‌باشد، که با راهنمایی نگارندگان 

دوم و سوم و مشاوره نگارنده چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در حال انجام است.
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1. مقدمه
انجام  »استاد-شاگردی«  شیوه  به  قدیم  در  معماری  آموزش 
از یک  روند کند و طولانی‎مدت، دانش عملی  و در یک  می‎شد 
نسل به نسل بعدی منتقل می‎شد. اما به دلیل تغییرات سریع در 
از یک فرد و طی یک روند  این دانش نمی‎تواند  امروزی،  جوامع 
1395؛  فراهانی،  و  یگانه  )پورجعفر،  یابد  انتقال  طولانی‎مدت 
رستمی نجف آبادی و آقاحسینی دهاقانی، 1395(. تا سال 1377 
رشته معماری به صورت کارشناسی‎ارشد پیوسته ارائه می‎گردید و با 
تغییر آن به کارشناسی در سال 1378 وضعیت قبولی و آموزش در 
رشته معماری دچار تغییر و تحولاتی شد )قدمی، 1390؛ مردمی و 
مودی، 1398(. از دروس مهمی که بتوانند به توانایی دانشجویان 
معماری در بازار کار کمک نمایند دروس حوزه فن ساختمان است. 
برنامه درسی مقطع کارشناسی معماری، دروس حوزه  در اهداف 
توانایی  افزایش  و  معماری  مهارت طراحی  به  باید  فن ساختمان 
معماری  طرح‎های  فنی  و  اجرایی  مسائل  فهم  در  دانشجویان 
کمک نمایند )رستمی نجف‎آبادی و جهانبخش، 1392؛ پورجعفر، 
اکبریان، انصاری و پورمند، 1386(. این مسئله در درس طراحی 
ارائه  دانشجویان  به  پایانی  نیم‎سال‎های  در  که  ساختمان  فنی 
می‎شود لحاظ گردیده است، یعنی دانشجویان باید بتوانند مسائلی 
را که در سایر دروس فن ساختمان مانند ساختمان 1 و 2، تاسیسات 
مکانیکی و الکتریکی، ساختمان‎های فلزی و بتنی، ایستایی و... 
یاد گرفته‎اند در درس طراحی فنی به کار گرفته و پیاده‎سازی نمایند 
و حسین‎پور، 1400؛ طاهرطلوع‎دل  بایزیدی  تقی‎زاده،  )معارفی، 
به چگونه ساخته شدن  فنی  و حسینی، 1387(. درس طراحی 
ساختمان می‎پردازد و همچنین با توجه به پیش‎نیازهای این درس، 
دانشجو رابطه بین معماری، سازه و تاسیسات را در این درس تمرین 
می‎نماید )مهدوی‎نژاد، 1393؛ حجازی و شفایی، 1400(. در این 
راستا با توجه به نکات یاد شده و اهداف این تحقیق، درس طراحی 
فنی جهت مطالعه موردی در این پژوهش انتخاب گردید. از طرفی 
یکی از مشکلاتی که در آموزش معماری امروز وجود دارد کم شدن 
انگیزه دانشجویان به مرور زمان در این رشته دانشگاهی است. با 
توجه به تجارب نگارندگان در تدریس دروس حوزه فن ساختمان و 
به‎ویژه درس طراحی فنی، ملموس نبودن بسیاری از جزییات فنی 
و اجرایی در نقشه‎ها و از سوی دیگر عدم کسب مهارت‎های لازم 
برای تأمین نیازهای بازار کار، انگیزه دانشجویان را در این درس 
کمرنگ نموده است. لذا برای حل مسائل موجود در درس طراحی 
فنی در این پژوهش یک مدل آموزشی طراحی گردیده است که 

استفاده  و   )BIM( ساختمان  اطلاعات  مدل‎سازی  روش  شامل 
آموزش  شیوه  از  دوری  برای  آن  در  که  می‎باشد  علمی  بازدید  از 
معلم‎محور از رویکرد سازنده‎گرا استفاده شده و همچنین با درگیر 
نمودن دانشجویان با مسائل واقعی فنی در طراحی از روش پروژه 
و حل مسئله )PPS( استفاده شده است که پیش‎بینی می‎شود این 
مدل بتواند بسیاری از مشکلات موجود در ارائه درس طراحی فنی 
را مرتفع نماید و با یاد دادن یک نرم‎افزار کاربردی جدید و مختص 
رشته معماری در جهت تأمین نیازهای بازار کار، در ارتقای اشتیاق 
شخصی و انگیزه تحصیلی دانشجویان تأثیر به‎سزایی داشته باشد. 
لذا سؤالی که در این تحقیق مورد بررسی واقع می‎گردد این است که 
شیوه آموزش دروس فن ساختمان معرفی شده در این تحقیق، بر 
اشتیاق شخصی و انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی 

معماری چه تأثیراتی خواهد داشت؟

2. مبانی نظری
2. 1. مدل‎سازی اطلاعات ساختمان

مهندسی  معماری،  تیم‎های  به  ساختمان  اطلاعات  مدل‎سازی 
زیرساخت‎های  و  ساختمان‎ها  تا  می‎کند  کمک  ساخت‎وساز  و 
را  سیستم‎ها  و  ساختارها  فرم‎ها،  کنند.  ایجاد  بالا  کیفیت  با 
به صورت سه‎بعدی با دقت و سهولت پارامتریک مدل می‎کند. کار 
مستندسازی فعالیت‎ها، تجدیدنظرها و تغییر در طرح‎ها و برنامه‎ها 
را به صورت منسجم انجام می‎دهد و تیم‎های رشته‎های مختلف 
مانند معماری، سازه، تاسیسات و تیم‎های اجرایی و... را در یک 
 Chong, Lee & Wang,( می‎دهد  ارتباط  هم  به  واحد  محیط 
 .)2017; Abdelhameed, 2018; Zheng, Liu & Li, 2015

از  مجموعه‎ای  و  مدل‎سازی  تکنولوژی  یک  واقع  در  شیوه  این 
اطلاعات  تجزیه‎وتحلیل  و  ارتباطات  تولید،  با  مرتبط  فرایندهای 
بهبود  جهت  در  توانمندی  یک  به عنوان  که  است  ساختمان 
 Zheng, Liu & Li, 2015;( وساز است‎وری صنعت ساخت‎بهره
 BIM همچنین   )El-Diraby, Krijnen & Papagelis, 2017

فرایند تولید مدل گرافیکی حاوی کلیۀ اطلاعات اساسی و جزییات 
بناست که بیشتر از آن‎که یک طرح گرافیکی باشد یک پایگاه داده 
در  و  تحلیل  متفاوت،  گزینه‎های  طرح  زمینۀ  می‎تواند  و  است 
 Santos,( ها را فراهم سازد‎نهایت انتخاب گزینه برتر از میان آن
ساختمان  اطلاعات  مدل‎سازی  لذا   .)Costa & Grilo, 2017

تولید مجموعه‎ای از سیاست‎ها، فرایندها و فناوری‎های متقابل 
و روشی برای مدیریت طراحی ساختمان و داده‎های پروژه است 
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)لطیفی‎اسکویی، محمودی و ناظمی، 1399(. با در نظر گرفتن 
مدل‎سازی  کامل  پتانسیل  تحقق  برای  جایگزین  رویکردهای 
از منظری  باید  اطلاعات ساختمان در چرخه عمر ساخت‎وساز، 
کرد.  نگاه  ساختمان  اطلاعات  مدل‎سازی  اجرای  به  کل‎نگر 
بنابراین، مطلوب است که بلوغ استفاده از مدل‎سازی اطلاعات 
ساختمان با یک دیدگاه کل‎نگر در طول چرخه عمر پروژه بررسی 
شود و فعالیت‎های درون و فراتر از پروژه در نظر گرفته شود. استفاده 
از BIM به دلیل مزایایی که به همراه دارد، از جمله نوسازی صنعت 
ساخت و ساز، در سطح جهانی در حال گسترش است. اصلاح 
خطاهای مقادیر، هماهنگی بین بازیگران درگیر در ساخت‎وساز، 
و ایجاد یک مدل دیجیتال نه‎تنها هندسی، که به عنوان واحدی 
یکپارچه از اطلاعات در طول چرخه عمر ساختمان یا زیرساخت 

Olmos-Noguera, Renard-Julián & Socor�( کند‎ یعمل می
ro, 2022(. از میان نرم‎افزارهای پرکاربرد BIM نرم‎افزار اتودسک 

و  ساختمان  فن  حوزه  تخصصی  فعالیت‎های  انجام  برای  رِویت 
حوزه طراحی معماری و پر کردن شکاف سنتی میان این دو حوزه 
برای پیشبرد  این نرم‎افزار  از کاربرد  این پژوهش  می‎باشد که در 

اهداف تحقیق استفاده شده است )شکل‎های 1 و 2(.

2. 2. یادگیری سازنده‎گرا
در خصوص شیوه آموزش با رویکرد سازنده‎گرا، حوزه سازنده‎گرایی 
در چند دهۀ اخیر به عنوان یکی از مباحث مهم پژوهشی در آمده 
است. رویکرد سازنده‎گرا به این موضوع اشاره دارد که دانش یک امر 
سازنده است و یادگیرنده از ترکیب دانش گذشته خود و اطلاعات 

شکل 1. مدل اطلاعاتی ساختمان که اجزای معماری در آن قابل مشاهده است )لطیفی اسکوئی و همکاران، 1399(.

شکل 2. یک برش از مدل اطلاعاتی ساختمان که تمامی اجزای ساختمان از قبیل اجزای تاسیساتی در آن قابل مشاهده است )ضیایی، 1394(.
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موجود )شامل مدرس، کتاب‎ها و تجارب علمی( دانش جدیدی 
Taleb & Hassanza�( رسد‎آورد و به شناخت می‎وجود می‎ هرا به
deh, 2015(. در سازنده‎گرایی شخص خود ابتدا به فهم و سپس 

به ساخت دانش در ذهن خود کمک می‎کند و یاددهندۀ دانش 
ایفا می‎نماید )مهدوی‎نژاد،  زمینه  این  در  را  بیشتر نقش کمکی 
مطالعه  طریق  از  یادگیرنده  واقع  در   .)1390 ملایی،  و  بمانیان 
به ساخت علم در ذهن خود  و تجربیات خود در علوم مختلف 
مبادرت می‎ورزد و نه اینکه دانش از یک منبع به وی منتقل شود. 
دانشجویان  شدن  مواجه  با  مسئله  بر  مبتنی  یادگیری  طرفی  از 
با یک مسئله باز با ساختار ضعیف، واقعی )جهان واقعی( و کار 
گروهی برای شناسایی نیازهای یادگیری و ایجاد راه‎حل بادوام، در 
حالی‎که مربیان به عنوان تسهیل‎کننده و نه منابع اطلاعاتی اولیه 
عمل می‎کنند شروع می‎شود )کار، ماخر و ریچاردسون 1402(. 
تعریف  اصیل  فعالیت‎های  یا  اصیل  تکلیف‎های  رویکرد  این  در 
تکلیف‎ها  اصیل،  فعالیت‎های  یا  تکلیف‎ها  از  منظور  می‎شوند. 
لذا  نمادی.  و  انتزاعی  نه  واقعی هستند  و  عینی  فعالیت‎های  یا 
با ایجاد یک محیط یادگیری  در فرایند آزمایش در این تحقیق، 
سازنده‎گرا و فعال، عملًا دانشجویان با یک شرایط واقعی درگیر 
شدند و تلاش می‎نمودند از طریق بررسی پروژه‎های مشابه دیگر، 
منابع علمی موجود در این زمینه و کمک گرفتن از اساتید درس و 
همچنین یادگیری یک نرم‎افزار مفید در این زمینه به حل مسئله 

و انجام تکالیف طراحی فنی بپردازند.

2. 3. اشتیاق شخصی
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهش‎گران 
عاطفی،  اشتیاق  شامل  شخصی  اشتیاق  مفهوم  گردیده  واقع 
 Fredricks, Blumenfeld & Paris,( شناختی و رفتاری است
2004(. اشتیاق عاطفی به عنوان قویترین پیش‎بین فرسودگی 

انتظار  اشتیاق عاطفی می‎توان  رفتن  بالا  با  لذا  تحصیلی است 
کاهش  دانشجویان  در  تحصیلی  فرسودگی  میزان  که  داشت 
اهمیت   .)1397 دیگران،  و  پیرانی  عباسی،  )محمودیان،  یابد 
در  فعالانه  یادگیری  اگر  که  است  این  در  شخصی  اشتیاق 
باشند،  اشتیاق  بدون  ایشان  اما  باشد  داشته  وجود  دانشجویان 
این دانشجویان درگیر یادگیری نشده‎اند. اهمیت اشتیاق به‎ویژه 
کارهای  به  بیشتر  اشتیاق  با  افراد  که  است  این  نوع عاطفی  از 
با دانشگاه خود، رویه‎های محیط محل تحصیل، روابط  مرتبط 

پیچیده دانشجو و دانشکده می‎پردازند.

2. 4. انگیزه تحصیلی
در میان عوامل گوناگون تأثیرگذار بر میزان یادگیری دانشجویان، 
انگیزه تحصیلی نقش مهم‎تری را ایفا می‎کند. انگیزه تحصیلی، 
پدیده‎ای درونی است که یادگیرنده را به فعالیت و ارزیابی عملکرد 
خود واداشته و وی را به تلاش برای موفقیت سوق می‎دهد و 
رسیدن  برای  فرد  تمایل  و  تحصیلی  فعالیت‎های  انواع  روی  بر 
)شهنی‎ییلاق،  می‎باشد  تأثیرگذار  تحصیلی  هدف‎های  به 
بنابی‎مبارکی و شکرکن، 1384(. انگیزه تحصیلی به رفتارهای 
یادگیرنده جهت و قدرت می‎دهد و در حفظ و تداوم آن به فرد 
رساندن  پایان  به  برای  لازم  تحرک  افراد،  لذا  می‎کند.  کمک 
موفقیت‎آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف، یا دستیابی به درجه 
معینی از شایستگی در کار خود دنبال می‎کنند تا بالاخره بتوانند 
موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب کنند 

)فیروزنیا، یوسفی و قاسمی، 1388(.

3. روش‎ تحقیق
طبق تجربیات گوناگون در زمینه آموزش دروس حوزه ساختمان 
و همچنین گفت‎وگو با استادان مجرب در این زمینه، یادگیری 
توسط ایجاد یکپارچگی بین بخش‎های مختلف مراتب اجرایی 
به گونه‎ای که دانشجویان  ساختمان و طراحی معماری است، 
در  لذا  نمایند.  پیدا  کار  بازار  به  ورود  جهت  را  اولیه  توانایی‎های 
کارگاه طراحی فنی با فراهم نمودن محیط یادگیری سازنده‎گرا، 
می‎توان  را  خصوص  این  در  حداکثری  یادگیری  انتقال  امکان 
اطلاعات  مدل‎سازی  آموزش  از  تحقیق  این  در  نمود.  مهیا 
به  که  شد  استفاده  علمی  بازدید  نوبت  دو  و   )BIM( ساختمان 
گروه آزمایشی ارائه گردید. همچنین جهت ایجاد محیط یادگیری 
سازنده‎گرا، از شیوۀ پروژه و حل مسئله در مدل‎سازی اطلاعات 
شبه  تحقیق  روش  از  تحقیق،  این  در  شد.  استفاده  ساختمان 
گروه‎های  روی  بر  پس‎آزمون  و  پیش‎آزمون  انجام  با  آزمایشی 
در  که  آزمایشی  تحقیق‎های  به  استفاده شد.  کنترل  و  آزمایش 
 ‎شبه تحقیق‎های  نمی‎شوند  انتخاب  تصادفی  نمونه‎ها  آن‎ها 
آزمایشی  شبه  تحقیق  طرح  متداول‎ترین  می‎گویند.  آزمایشی 
کنترل  گروه  یک  و  آزمایش  گروه  یک  است:  گروه  دو  شامل 
این  در  که  آنجا  از  و حجازی، 1400(.  بازرگان  گواه )سرمد،  یا 
تحقیق از دو کلاس درس طراحی فنی برای گروه‎های آزمایش 
این  باید  نبودند،  تصادفی  نمونه‎ها  و  شد  استفاده  کنترل  و 
اطمینان حاصل می‎شد که گروه‎ها قبل از انجام آزمایش از نظر 
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نظری  مبانی  بخش  می‎باشند.  مشابه  مورد مطالعه  متغیرهای 
تحقیق به شیوه کتابخانه‎ای انجام گردید و برای بخش آزمون‎ها 
از نرم‎افزار Spss و آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که 
در مرحله پیش‎آزمون از آزمون t دو نمونه‎ای با دو نمونه مستقل 
و در مرحله پس‎آزمون از آزمون t دو نمونه‎ای با دو نمونه جفتی 

یا همبسته بهره گرفته شد )شکل 3(.
هفتم  نیمسال  دانشجویان  بین  از  مشارکت‎کنندگان 
مهندسی معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در دو 
گروه کارگاه درس طراحی فنی انتخاب شدند. تعداد این دو گروه 
جمعاً 36 نفر بودند که 15 نفر دختر و 21 نفر پسر بودند. اما 8 
فرایند  با  مناسب  مشارکت  عدم  به دلیل  دانشجویان  این  از  نفر 
اجرای تحقیق و تعداد غیبت‎های زیاد از این فرایند کنار گذاشته 
این  در  در هر گروه(  نفر  دانشجویان )14  از  نفر  لذا 28  شدند. 
تحقیق مشارکت نمودند. از آنجایی که در منابع علمی، حداقل 
حجم نمونه در تحقیق‎های آزمایشی را 15 نفر معرفی نموده‎اند 
)بنی‎اسدی، بازرگان و صادقی، 1399؛ دلاور، 1392؛ احمدی، 
این  لذا تعداد آزمودنی‎ها در  هندیجانی و علیخانزاده، 1399(، 

تحقیق یعنی 28 نفر مناسب در نظر گرفته شده است.

ابتدای  در  اشاره گردید، پیش‎آزمون  همان‎گونه که پیش‎تر 
نیمسال تحصیلی برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شده 
برای  گردید.  اجرا  پس‎آزمون  نیز  تحصیلی  نیمسال  پایان  در  و 
معماری  مهندسی  سرفصل  طبق  آموزش  نحوه  کنترل،  گروه 
مصوب وزارت علوم اجرا گردید. در این گروه فرایند طراحی پروژه 
شامل آشنایی با موضوع و خواسته‎های پروژه، تحلیل مصادیق 
پروژه، بررسی استانداردها و ضوابط پروژه، ایده‎‎‎های اولیه، تهیه 
نقشه‎های فاز یک، تهیه نقشه‎های فاز دو و در آخر ارائه پروژه 

نهایی بود.
مدل  بر اساس  آموزش  نحوه  آزمایش،  گروه  برای  اما 
در  ترم  اول  جلسات  در  بود.  تحقیق  این  پیشنهادی  آموزشی 
داده  جامعی  توضیحات  سازنده‎گرا  یادگیری  محیط  خصوص 
آموزش  و   )BIM( آموزش مدل‎سازی اطلاعات ساختمان  شد. 
نرم‎افزار رِویت توسط یک مدرس خبره از جلسه دوم به بعد شروع 
شد. به همین منظور برای دانشجویان گروه آزمایش، 2 ساعت 
مدل‎سازی  آموزش  به  فنی  طراحی  درس  مصوب  ساعت   6 از 
یافت  اختصاص  رِویت  نرم‎افزار  و   )BIM( ساختمان  اطلاعات 

)شکل‎های 4 و 5(.

شکل 3. نمودار شیوۀ اجرای تحقیق.

   
شکل‎های 4 و 5. محیط یادگیری گروه آزمایش جهت آموزش مدل‎سازی اطلاعات ساختمان )BIM( و نرم‎افزار رِویت.
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دو  حد  در  پیشنهادی،  آموزشی  بسته  با  مطابق  همچنین 
بازدید  آزمایش  گروه  دانشجویان  برای  جلسه هرکدام 3 ساعت 
دانشجویان  گردید.  برگزار  ساختمانی  کارگاه‎های  از  علمی 
با  و  اجرا  حال  در  و  واقعی  پروژه  یک  به  نزدیک  از  مواجهه  با 
پرسش‎های  ایشان  ذهن  در  ساختمان،  اجرایی  جزییات  دیدن 
جزییات  تشریح  و  راهنمایی‎ها  با  که  گرفت  شکل  گوناگونی 
اجرایی توسط سه نفر راهنما شامل مدرس درس طراحی فنی، 
ناظر مقیم کارگاه و مجری ساختمان به این سؤالات پاسخ داده 

شد )شکل‎های 6 و 7(.

4. یافته‎های تحقیق
4. 1. اشتیاق شخصی: جهت اجرای طرح آزمایش می‎بایست 
نیمسال  ابتدای  در  تحصیلی  انگیزه  و  اشتیاق شخصی  میزان 
آزمون  اجرای  جهت  شود.  سنجیده  گروه  دو  هر  در  تحصیلی 
کواری  مک  استاندارد  پرسشنامه  ابزار  از  شخصی  اشتیاق 
اشتیاق  پرسشنامه  روایی  گردید.  استفاده   )RPII( مانسون  و 
شخصی مطلوب گزارش شده و پایایی آن طبق آلفای کرونباخ 

بالای 86% است.
پرسشنامه‎ها در جلسه اول تشکیل کلاس‎ها توزیع گردیدند 
و داده‎های اخذ شده در آزمون آماری t دو نمونه‎ای با دو نمونه 
مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. جهت مشخص شدن برابری یا 
عدم برابری واریانس نمرات در دو گروه، از آزمون لون استفاده 
 F= 2.381, Sig.=( آزمون  این  معنی‎داری  عدم  به دلیل  شد. 
بوده(  بزرگ‎تر  از 0.05  )که  با سطح خطای 0.135   )0.135

فرض برابری واریانس دو گروه پذیرفته می‎شود )جدول 1(.
 t= -1.522, Sig.=( ای‎دو نمونه t طبق نتایج آزمون آماری 
مشارکت‎کنندگان  شخصی  اشتیاق  نمره‎های  میانگین   ).140

در مرحله پیش‎آزمون در هر دو گروه تفاوت معنی‎دار با همدیگر 
نداشته و با سطح اطمینان 95 درصد این دو گروه با هم مشابه 

می‎باشند )جدول 1(.
برای مقایسه وضعیت دو کلاس در زمان‎های قبل و بعد از 
اجرای دوره آموزشی و بسته آموزشی پیشنهادی، از آزمون t با 
دو نمونه جفتی یا وابسته استفاده شد که در آن برای محاسبه 
فاصله اطمینان و آزمون فرضیه تفاوت میانگین‎های دو جمعیت 
در زمانی به‎کار می‎رود که مشاهدات این دو جمعیت با یکدیگر 
جفت یا وابسته باشند. لذا دو آزمون جداگانه برای هر دو گروه 
انتهای نیمسال تحصیلی اجرا شد  و  ابتدا  آزمایش و کنترل در 

)جدول‎های 2 تا 5(.
در  می‎گردد  مشاهده   3 و   2 جدول‎های  در  که  همچنان 

   

شکل‎های 6 و 7. برگزاری دو مورد بازدید علمی جهت مواجهه 
دانشجویانِ گروه آزمایش از نزدیک با یک پروژه واقعی و در حال اجرا.

جدول 1. آمار استنباطی دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون اشتیاق شخصی
Levene’s Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig.

(2-tailed)
 Mean

Difference
 Std. Error
Difference

 95% Confidence
Interval of the D.

Lower Upper

اشتیاق 
شخصی

 Equal variances
assumed

2.381 .135 -1.522 26 .140 -2.42857 1.59596 -5.709 .851
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ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در امتیازات گروه کنترل تفاوت 
معنی‎داری رخ نداده است و اشتیاق شخصی در این دو مقطع 

زمانی اختلاف خاصی پیدا ننموده است.
 t=( با دو نمونه جفتی t همچنین طبق نتایج آزمون آماری
Sig.= .101 ,1.763-( مشارکت‎کنندگانِ گروه آزمایش، میانگین 

تحصیلی  نیمسال  انتهای  و  ابتدا  در  شخصی  اشتیاق  نمرات 
تفاوت معنی‎دار با یکدیگر نداشته و با سطح اطمینان 95 درصد 

در میانگین نمره با هم مشابه هستند )جدول‎های 4 و 5(.
4. 2. انگیزه تحصیلی: جهت اجرای آزمون انگیزه تحصیلی از 
شد.  استفاده   )HEMS( هارتر  تحصیلی  انگیزه  پرسشنامه  ابزار 
روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید، خوب ارزیابی 
با آزمون  پایایی آن توسط ظهیری و رجبی  تأیید شده است و  و 

رجبی،  و  ناو  )ظهیری  است  گردیده  ذکر   %92 کرونباخ  آلفای 
1388(. مقیاس اصلی هارتر، انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های 
قطب  و  درونی  انگیزش  آن‏  قطب  یک  که  می‏سنجد  دوقطبی 
دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال 
فقط می‏تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد. از 
آنجا که در بسیاری از موضوع‏های‏ تحصیلی انگیزه‏های درونی 
و بیرونی هردو نقش دارند، هرسؤال تنها یکی از دلایل انگیزش 
درونی و بیرونی‏ را در نظر می‏گیرد. حد پایین نمرات آزمون 33 
و حد بالای نمرات 165 است. در صورتی که نمرات پرسشنامه 
جامعه  این  در  تحصیلی  انگیزش  میزان  باشد،   66 تا   33 بین 
باشد،   99 تا   66 بین  پرسشنامه  نمرات  اگر  می‎باشد.  ضعیف 
میزان انگیزش تحصیلی در سطح متوسط، و اگر نمرات بالای 

جدول 2. آمار توصیفی گروه کنترل در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون اشتیاق شخصی
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

اشتیاق شخصی گروه 
کنترل

Before 65.3571 14 5.31481 1.42044

After 67.7857 14 2.72251 .72762

جدول 3. آمار استنباطی گروه کنترل در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون اشتیاق شخصی

اشتیاق شخصی 
گروه کنترل

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean Std. Deviation

 Std. Error
Mean

 95% Confidence Interval of
the Difference

Lower Upper

Before - After -2.428 6.36957 1.70234 -6.10625 1.24911 -1.427 13 .177

جدول 4. آمار توصیفی گروه آزمایش در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون اشتیاق شخصی
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

اشتیاق شخصی گروه 
آزمایش

Before 91.0714 14 7.96593 2.12898

After 98.7857 14 17.52000 4.68242

جدول 5. آمار استنباطی گروه آزمایش در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون اشتیاق شخصی

اشتیاق شخصی 
گروه آزمایش

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean Std. Deviation

 Std. Error
Mean

 95% Confidence Interval of
the Difference

Lower Upper

Before - After -7.71429 16.37272 4.37579 -17.16761 1.73904 -1.763 13 .101
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99 باشد، میزان انگیزش تحصیلی بسیار خوب خواهد بود.
جهت دانستن میزان انگیزه تحصیلی در دو گروه آزمایش 
و کنترل در ابتدای نیمسال و مشابه بودن آن‎ها از آزمون آماری 
t دو نمونه‎ای با دو نمونه مستقل استفاده شد. همچنین جهت 
دو  در  نمرات  واریانس  برابری  عدم  یا  برابری  شدن  مشخص 
گروه، از آزمون لون استفاده شد. به دلیل عدم معنی‎داری این 
آزمون )F= 0.575, Sig.= 0.455( با سطح خطای 0.455 )که 
از 0.05 بزرگ‎تر بوده( فرض برابری واریانس دو گروه پذیرفته 
نظر  از  تحصیلی  نیمسال  ابتدای  در  گروه  دو  این  لذا  می‎شود. 

انگیزه تحصیلی با هم مشابه بودند )جدول‎های 6 و 7(.
 t= -1.359,( ای‎دو نمونه t لذا مطابق با نتایج آزمون آماری

آزمودنی‎های  تحصیلی  انگیزه  نمرات  میانگین   )Sig.= .186

گروه کنترل و گروه آزمایش در ابتدای نیمسال تحصیلی تفاوت 
معنی‎دار با یکدیگر نداشته و این دو گروه در میانگین نمره با هم 

مشابه هستند.
گروه  خصوص  در  تحصیلی  انگیزه  آزمون  مرحله،  این  در 
و  گرفت  صورت  تحصیلی  نیمسال  انتهای  و  ابتدا  در  کنترل 
 Sig.= .220,( t نتیجه کلی این آزمون با استناد به مقدار آزمون
ابتدا  t= 1.288( نشان داد که میانگین نمرات گروه کنترل در 

 .)9 و   8 )جدول‎های  ندارد  معنی‎دار  تفاوت  نیمسال  انتهای  و 
لذا روش آموزشی معمول برای درس طراحی فنی نتوانست تأثیر 

خاصی در افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان داشته باشد.

جدول 6. آمار توصیفی گروه‎های آزمایش و کنترل در ابتدای نیمسال تحصیلی در آزمون انگیزه تحصیلی.

Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

انگیزه تحصیلی
گروه آزمایش در ابتدای نیمسال 14 102.7143 9.10138 2.43245

گروه کنترل در ابتدای نیمسال 14 107.0714 7.80990 2.08728

جدول 7. آمار استنباطی گروه‎های آزمایش و کنترل در ابتدای نیمسال تحصیلی در آزمون انگیزه تحصیلی.
Levene’s Test t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig.

(2-tailed)
 Mean

Difference
 Std. Error
Difference

95% Confidence Interval of the D.

Lower Upper

انگیزه 
تحصیلی

 Equal variances
assumed

.575 .455
-1.359
-1.359

26
25.4

.186

.186
-4.35714
-4.35714

3.20524
3.20524

-10.94
-10.95

2.23
2.23

جدول 8. آمار توصیفی گروه کنترل در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون انگیزه تحصیلی.

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

انگیزه تحصیلی گروه 
کنترل

Before )ابتدای نیمسال تحصیلی( 108.5000 14 10.38305 2.77499

After )انتهای نیمسال تحصیلی( 105.9286 14 11.63856 3.11054

جدول 9. آمار استنباطی گروه کنترل در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون انگیزه تحصیلی.
Paired Differences

t df
 Sig.

(2-tailed)Mean
 Std.

Deviation

 Std.
 Error
Mean

 95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

انگیزه تحصیلی گروه کنترل Before - After 2.57143 7.47009 1.99646 -1.74167 6.88453 1.288 13 .220
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جفتی  نمونه  دو  با   t آزمون  آزمایش  گروه  برای  ادامه،  در 
مشاهده   11 و   10 جدول‎های  در  که  همان‎گونه  شد.  انجام 
گروه  برای  پیشنهادی  آموزشی  بسته  به‎کارگیری  با  می‎گردد 
ابتدای  انتهای نیمسال نسبت به  آزمایش، انگیزه تحصیلی در 
داشته  تفاوت معنی‎دار  فنی  نیمسال درخصوص درس طراحی 

است )Sig.= .043, t= -2.247(. لذا بسته آموزشی پیشنهادی 
افزایش  در  مثبتی  تأثیرات  توانست  فنی  طراحی  درس  برای 

انگیزه تحصیلی دانشجویان در این درس داشته باشد.
در شکل‎های 8 و 9 نمونه‎هایی از پلانهای متعلق به دانشجویان 

گروه آزمایش در پایان نیمسال تحصیلی آورده شده است.

جدول 10. آمار توصیفی گروه آزمایش در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون انگیزه تحصیلی.
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

انگیزه تحصیلی گروه 
آزمایش

Before )ابتدای نیمسال 
تحصیلی( 102.7143 14 9.10138 2.43245

After )انتهای نیمسال 
تحصیلی( 108.9286 14 9.08477 2.42801

جدول 11. آمار استنباطی گروه آزمایش در ابتدا و انتهای نیمسال تحصیلی در آزمون انگیزه تحصیلی.
Paired Differences

t df
 Sig.

(2-tailed)Mean
 Std.

Deviation
 Std. Error

Mean

 95% Confidence Interval of
the Difference

Lower Upper

انگیزه تحصیلی 
گروه آزمایش

 Before
- After

-6.214 7.01842 1.87575 -8.26660 -.16197 -2.247 13 .043

 
شکل‎های 8 و 9. نمونه‎ پلان‎های طراحی فنی دانشجویان گروه آزمایش در پایان نیمسال تحصیلی.
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5. نتیجه‎گیری
در این تحقیق فرض بر این بوده است که دانشجویان معماری 
سازنده‎گرا  یادگیری  محیط  یک  در  ساختمان  حوزه  دروس  در 
پیشنهادی،  آموزشی  بسته  به‎کارگیری  با  آزمایش  فرایند  تحت 
قبل  لذا  داد.  خواهند  نشان  خود  از  بیشتری  انگیزه  و  اشتیاق 
میزان  که  بود  لازم  پیشنهادی  آموزشی  روش  به‎کارگیری  از 
اشتیاق شخصی و انگیزه تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل 
مورد سنجش واقع گردد. برای مقایسه اشتیاق شخصی و انگیزه 
ابتدای  در  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  دانشجویان  تحصیلی 
به‎دست  و داده‎های  استفاده شد   t آزمون  از  نیمسال تحصیلی 
کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  که  داد  نشان  این خصوص  در  آمده 
در  تحصیلی  نیمسال  پایان  در  ادامه  در  هستند.  مشابه  هم  با 
تفاوت  گروه،  دو  دانشجویانِ  شخصی  اشتیاق  ارتقای  با  ارتباط 
گروه،  دو  نمرات  میانگین  بررسی  با  اما  نشد،  مشاهده  معنادار 
نمرات دانشجویان گروه آزمایش بهتر از نمرات گروه کنترل بود. 
همچنین در پایان نیمسال تحصیلی با انجام پس‎آزمونِ انگیزه 

روش  به‎کارگیری  که  دادند  نشان  تحقیق  یافته‎های  تحصیلی، 
آموزشی پیشنهادی در ارتقای انگیزه تحصیلی دانشجویانِ گروه 
برتری  دیگر  گروه  عملکرد  به  نسبت  و  بوده  تأثیرگذار  آزمایش 
قابل ملاحظه‎ای داشت. در نتیجه بسته پیشنهادی آموزشی، بر 
است  داشته  مستقیم  تأثیر  دانشجویان  تحصیلی  انگیزه  میزان 
طراحی  تکالیف  انجام  در  دانشجویان  توانایی  ارتقای  نشانگر  و 
فنی می‎باشد. در نهایت می‎توان گفت که توفیق روش آموزشی 
انگیزه  ارتقای  موجبات  فنی  طراحی  درس  در  پیشنهادی 
تحصیلی دانشجویان گردیده و مدل‎سازی اطلاعات ساختمان 
در بستر یک محیط آموزشی سازنده‎گرا در ارتقای توانایی ایشان 

در عرصه‎های حرفه‎ای و عملی تأثیرگذار خواهد بود.

تشکر و قدردانی: موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
این  انجام  در  که  می‎دارند  اعلام  نویسندگان  منافع:  تعارض 
نداشته  وجود  ایشان  برای  منافعی  تعارض  هیچ‎گونه  پژوهش 

است.
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چکیده
بیان مسئله و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری برای آشکارسازی تعامل زبان 
و معماری، با رویکردی میان‎رشته‎ای و با تمرکز بر زبان ترکی )گویش تبریز( و معماری خانه‎های 
کالبدی  و  زبانی  بستر  در  »خانه«  مفهوم  تجلی  واکاوی چگونگی  به  تبریز،  قاجار  دوران  سنتی 

می‎پردازد.
»تفسیری- روش‎های  تلفیق  از  موردی،  تحلیل  راهبرد  با  کیفی  مطالعه  این  تحقیق:  روش 
تاریخی« و »تحلیل کالبدی-هندسی« بهره می‎برد. ابتدا استعاره‎های مرتبط با واژه »اِو« )خانه( 
از منابع لغت‎شناسی و فرهنگ عامه زبان ترکی استخراج گردید و سپس طی فرایندی تطبیقی، با 

سازمان فضایی چهار خانه منتخب دوره قاجار در تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه‎گیری: یافته‎ها نشان می‎دهد که مفهوم »خانه« در زبان ترکیِ از خلال شبکه‎ای از 
استعاره‎های فرهنگی صورت‎بندی می‎شود که خانه را به‎مثابه موجودی زنانه، کانون حیات، قلمرو 
بیرون و درون و کلیتی یکپارچه مفهوم‎سازی می‎کند که در  سکونت، آستانه‎ای تدریجی میان 
ویژگی‎هایی چون درونگرایی، مرکزیت فضایی، سلسله‎مراتب، منطق حرکتی تدریجی و پیوند درون 
و بیرون در خانه‎های سنتی قاجاری تبریز متجلی شده است. همچنین افعال استعاری مرتبط با 
کاویدن،  و  برپا کردن حیات  دادن، دوختن،  نظیر چیدن، سامان  ترکی،  زبان  در  ساختن خانه 
هر یک بازتاب‎دهنده جنبه‎هایی از منطق فضایی معماری از نظم هندسی و انسجام فضایی تا 
بهره‎گیری هوشمندانه از عمق زمین هستند. نتایج پژوهش حاکی از رابطه‎ای دوسویه میان زبان 
و معماری است؛ زبان، جهان‎بینی سکونتی را صورت‎بندی می‎کند و معماری آن را در قالب فضا 
↔ معماری« به‎عنوان  ↔ نظام زبانی  و فرم عینیت می‎بخشد. مدل مفهومی »جهان ذهنی 

چارچوبی تحلیلی برای تبیین این پیوند میان میراث ناملموس و ملموس پیشنهاد می‎شود.

کلیدواژه‌ها: مفهوم‎سازی فرهنگی، فضا، زبان‎شناسی فرهنگی، معماری سنتی تبریز، استعارۀ فرهنگی
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مقدمه
فهم  در  میان‎رشته‎ای  رویکردهای  ضرورت  معاصر،  جهان  در 
شده  آشکار  پیش  از  بیش  هنری  و  فرهنگی  پدیده‎های  عمیق 
فرهنگ  عملی  و  نظری  حکمت  پرتو  در  که  رویکردی  است؛ 
انسان، زبان و  بنیادین میان  پیوندهای  تبیین  اسلامی، امکان 
محیط را فراهم می‎سازد. این پژوهش در امتداد گسترش مباحث 
زبان‎شناسی  و  هنر  معماری،  حوزه‎های  میان  میان‎رشته‎ای 
تبریز  فرهنگی  بستر  در  »خانه«  مفهوم  تحلیل  به  فرهنگی، 

می‎پردازد.
و  بوده  اندیشمندان  دغدغۀ  همواره  »خانه«  مفهوم 
رویکردهای مختلفی از پدیدارشناسی تا جامعه‎شناسی به بررسی 
ابعاد گوناگون آن پرداخته‎اند. در این میان، پیوند زبان و سکونت 
هستی  خانۀ  را  زبان  هایدگر  چنان‎که  دارد؛  ویژه‎ای  جایگاه 
می‎داند. زبان به‎منزلۀ نهاد و رفتار اجتماعی، از ضروریات زندگی 
اجتماعی است که سبب ایجاد فرهنگ‎های گوناگون می‎شود. 
زبان ابزار بروز ادبیات و فرهنگ هر جامعۀ زبانی است و درک 
دارند  ریشه  آن  در  که  فرهنگی  طریق  از  تنها  زبان‎ها  درست 
نشان  زبان  کاربرد  بر  تمرکز   .)Shah, 2015( است  امکان‎پذیر 
سخنگویان  جامعۀ  فرهنگ  و  بافت  در  ریشه  زبان  که  می‎دهد 

.)Patil, 2015( بومی آن دارد
فضایی  ساخت  به‎منزلۀ  صرفاً  نه  بررسی،  این  در  خانه 
کالبدی، بلکه به‎عنوان تجلی زیست‎جهان معنایی انسان قلمداد 
معماری  شکل‎گیری  در  که  می‎دانیم  نیک  اگرچه  می‎شود. 
اقلیم،  همچون  ملموس  و  عینی  عواملی  سنتی،  خانه‎های 
بوم‎اورد بودن مصالح و هندسه تأثیری انکارناپذیر داشته‎اند، این 
پژوهش از دریچۀ زبان و ابزار استعاره‎های فرخنگی به واکاوی 
فضا می‎نشیند. هدف پژوهش، ارائۀ چارچوبی نظری و تحلیلی 
و  زبان  متقابل  تعاملات  و  پنهان  ارتباطات  آشکارسازی  برای 
استعاره‎های  معنا که چگونه سازوکارهای  بدین  است؛  معماری 
و  می‎گذارند  تأثیر  مکان  و  فضا  درک  و  شکل‎گیری  در  زبانی 
خانه‎های  زیبایی‎شناسانۀ  و  فضایی  ساختارهای  متقابلًا چگونه 
سنتی به بیان‎های زبانی خاص و فهم فرهنگی از »خانه« معنا 

می‎بخشند.
معماری  و  تبریز  گویش  ترکیِ  زبان  بر  تمرکز  با  مطالعه  این 
خانه‎های سنتی تبریز، به دنبال تبیین مبانی فرهنگی و حکمی 
زبان  فرهنگی  استعاره‎های  بررسی  است.  معماری  آثار  در خلق 
در  به‎ویژه  تبریز،  سنتی  خانه‎های  کالبد  با  آن  ارتباط  و  ترکی 

ایران که کشوری چندزبانه با تنوع فرهنگی غنی است، می‎تواند 
از  بگشاید.  بین‎فرهنگی  تعاملات  درک  برای  نوین  دریچه‎ای 
این‎رو پژوهش حاضر در پی ایجاد بستری برای گفت‎وگوی علمی 
میان رشته‎های معماری و زبان‎شناسی است و در راستای غنای 
علمی نظریه‎های میان‎رشته‎ای در معماری ایران، نقش زبان و 
فرهنگ را در فرایند طراحی و بازآفرینی فضاهای زیست شهری 
روشن می‎سازد. تحلیل پیوند زبان و معماری در خانه‎های سنتی 
و  فرهنگی  سیاست‎های  برای  الگویی  به‎عنوان  می‎تواند  تبریز 
برنامه‎های مرمت شهری، در جهت حفظ هویت بومی و استمرار 
گیرد.  قرار  مورد استفاده  ایرانی-اسلامی  زیست  حکمت‎محورِ 
بدین‎ترتیب این پژوهش ضمن بهره‎گیری از مبانی میان‎رشته‎ای، 
پیوند  در  نهفته  فرهنگی  الگوهای  و  راهبردی  اصول  می‎کوشد 
زبان و معماری را استخراج نماید؛ اصولی که می‎توانند راهگشای 
پرسش  باشند.  فرهنگی  و مرمت  فرهنگ‎ویژه  معماری  طراحی 
زبان  گویشوران  این صورت طرح می‎شود:  به  تحقیق  محوری 
ترکیِ گویش تبریز، مفهوم »خانه« را چگونه در ساحت زبانی و 

کالبدی معماری سنتی خود تجسم بخشیده‎اند؟

پیشینه تحقیق
در رابطه با بررسی معنا و مفهوم خانه، پژوهش‎های انجام شده 
در زمینه‎های مختلف دانشی هر یک از منظری مفهوم خانه را 
بررسی کرده‎اند که در »جدول 1« ارائه شده است. پژوهش‎هایی 
کرده‎اند،  بررسی  را  خانه  مفهوم  زبانشناسی  رویکردهای  با  که 
اغلب با دیدگاه نشانه‎شناسی و به صورت زبانِ معماری صورت 
زبانشناسی  رویکرد  از  استفاده  در  پژوهش  این  گرفته‎اند؛ 

فرهنگی، پژوهشی نوگرا است.

روش تحقیق
 Case Study) (Yin,( این پژوهش کیفی با راهبرد تحلیل موردی
2018( از تلفیق دو روش مکمل بهره می‎گیرد: روش تفسیری-

تاریخی جهت فهم بستر فرهنگی و روش تحلیل کالبدی-هندسی 
برای بررسی ساختار فضایی )Groat & Wang, 2013(. ماهیت 
معماری  زبانی  الگوهای  از  می‎کوشد  و  است  کاربردی  تحقیق 
سنتی، اصولی برای طراحی معاصر استخراج کند. نخست، مبانی 
xx نظری با مطالعات کتابخانه‎ای و تحلیل محتوا تدوین گردید 

با اتکا بر چارچوب نظری زبان‎شناسی فرهنگی، استعاره‎های  و 
فرهنگی مرتبط با واژه‎ »خانه« /اِو/ در زبان ترکی آذربایجانی از 
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محمدزاده‎صدیق،  1376؛  )بهزادی،  لغت‎شناسی  معتبر  منابع 
 )Clauson, 197 و   sozluk.gov.tr 1386؛  هادی،  1383؛ 
متون  نظیر  )فولکلور(  عامه  فرهنگ  گنجینه‎های  همچنین  و 
استخراج  بایاتی‎ها  و  روزمره  اصطلاحات  ضرب‎المثل‎ها،  ادبی، 
گردید. داده‎ها با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شدند تا شبکه‎ای 

مفاهیم فرهنگی پیرامون »خانه« تبیین شود.

سپس یافته‎های زبانی طی دو گام با معماری تطبیق داده 
شدند:

تحلیل تفسیری-تاریخی: با اتکا به اسناد، نقشه‎ها و مطالعات 
تا  تفسیر شد  تاریخی، هر خانه در بستر زمانی و فرهنگی خود 
و  زبانی(  تحلیل  از  )برگرفته  فرهنگی  استعاره‎های  میان  رابطۀ 

سازمان فضایی بنا روشن گردد.
برای  تحلیلی  دیاگرام‎های  تولید  کالبدی-هندسی:  تحلیل 
)بر  حرکتی  سلسله‎مراتب  و  شالوده  چون  عناصری  بررسی 
ریتم،  تقارن،   ،)Hillier & Hanson, 1984 ایده‎های  اساس 
کالبدی– رویکرد  )مطابق  مرکز-پیرامون  روابط  و  محوربندی 
ارتباطات  کشف  هدف   .)Groat & Wang, 2013 هندسی 
نظام‎مند میان زبان و معماری بود. برای مثال، استعاره زبانی »اِو 
اِشیح« )خانه و بیرون، استعاره از خانه به مثابه فضایی یکپارچه 
از توده و فضا( با تحلیل نحوه تناسبات فضاهای باز، نیمه باز و 
بسته با دیاگرام‎های کالبدی تطبیق داده شد تا پیوند مفهومی و 

کالبدی »توده« و »فضا« در خانه سنتی آشکار شود.

قلمرو و جامعه پژوهش
تحقیق  این  زمانی  بستر  به‎عنوان  متعددی  به دلایل  قاجار  دوره 
مرکز  و  دارالسلطنه  به‎عنوان  تبریز  اهمیت  شد:  انتخاب 
ولیعهدنشین، که زبان ترکی را به زبان دربار محلی بدل کرده بود 
خانه‎های  برخورداری  1375(؛  مشکور،  1393؛  اصل،  )بلیلان 
نقش  و  )میرمیران، 1379(؛  ویژه  فضایی  از خلاقیت  دوره  این 
این خانه‎ها به‎عنوان آخرین نسل از معماری سنتی پیش از نفوذ 
میان  غنی  حلقه‎ای  به  را  آن‎ها  که  غربی،  مدرنیسم  گسترده 
معماری بومی و مدرن تبدیل کرده است )رهروی‎پوده و همکاران، 
1398؛ جمالی و خندانی، 1399(. بر این اساس، جامعۀ پژوهش 

شامل خانه‎های تاریخی دوره قاجار در شهر تبریز است.

نمونه‎های موردی و روش نمونه‎گیری
از میان جامعه پژوهش، چهار خانه با استفاده از روش نمونه‎گیری 
نمونه‎های  گزینش  هدف  با  روش  این  شدند.  انتخاب  هدفمند 
دارای معیارهای موردنظر تحقیق به کار رفت. معیارهای اصلی 
انتخاب نمونه‎ها عبارت بودند از: اصالت و سلامت کالبدی بنا، 
قرارگیری در قسمت‎های مختلف بافت تاریخی و فرهنگی دوره 
تصاویر  و  پلان‎ها  مانند  معتبر  اسناد  بودن  دسترس  در  قاجار، 
تاریخی، و برخورداری از تنوع فضایی که امکان تحلیل عمیق را 

جدول 1. پیشینه پژوهش در حوزۀ معنای خانه
منابعمولفه‎های معنابخش به خانهپارادایم

ذکر خداوند؛ گذرا بودن زندگی؛ آرامش دهنده؛ حریم و حرمت، قناعت؛ طبیعت؛ اسلامی
)نصر، 1389(، )شایگان، 1397(عالم صورت و عالم معنا؛ روح و معنا؛ اقلیم وجود

پدیدارشناسی
معنای واقعی پروراندن؛ سکونت‎گزینی؛ آرامش؛ هویت‎یابی؛ کاشانه؛ 

خیال‎پردازی؛ وجه شاعرانه خانه؛ منسجم؛ کامل؛ جاودانه؛ سازماندهی؛ 
محوربندی؛ محصوریت؛ حرکت؛ فرم فضایی؛ نورگیری؛ مصالح و جزئیات؛

)هایدگر، 1381(؛ )شولتز، 1398(؛ )شولتز، 1395(؛ )باشلار، 1397(؛ 
)الکساندر، 1390(؛ )نیلاندر، 1390(؛

روان‎شناسی
خانه نمادی از خویشتن؛ فضاهای داخلی؛ فضای باز بیرونی؛ مرکزیت؛ خلوت؛ 
روابط اجتماعی؛ امنیت؛ ایمنی؛ نیازهای روانی؛ خانواده؛ آسایش؛ بقا؛ مالکیت؛ 

وابستگی به محیط؛ تداوم؛ آرامش؛ آسایش؛ رفاه؛ تمایز میان خانه و مسکن

 Putnam &( ؛)(؛ )گیفورد، 1378Hayward، 1975( ؛)کوپرمارکوس، 1382(
Newton، 1998(؛ )Despres، 1991(؛ )رلف، 1397(؛ )Tognoli، 1987(؛ 

)Duncan، 1981( ؛)Saegret، 1985( ؛)عباسی و همکاران، 1402(
)برهمن؛ پروا و نصر، 1399(تاریخ؛ سیاست؛ ایدئولوژی؛ اقتصادنشانه‎شناسی

پیوند با محیط؛ آرامش؛ محل تلاقی محور فضا و زمان؛ خانه نماینده تعبیر زبان شناسی
)حسنی و نوروزبرازجانی، 1397(؛ )براتی، 1382(انسان از جهان پیرامون

پدیده‎ای اجتماعی؛ جایگاه فرهنگ و اجتماع؛ شیوۀ زندگی؛ نیازهای اجتماعی؛ علوم اجتماعی
ایده‎آل قوی و فرهنگی

)Proshanski، 1978(؛ )Rapoport، 1969 & 1976 & 1980(؛ 
)Wright، 1993( ؛)Appleyard، 1979(

هرمنوتیک 
)کبیری‎سامانی، ملکوتی و یادگاری، 2017(آرامش )ذکر خدا(؛ هندسه و قدر؛ طبیعت)قرآن(
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فراهم سازد. »جدول 2« مشخصات نمونه‎های موردی و شکل 
1 موقعیت آن‎ها را در شهر تبریز نشان می‎دهد.

مبانی نظری
زبان‎شناسی فرهنگی

استوار  فرهنگی1  زبان‎شناسی  نظری  مبانی  بر  حاضر  پژوهش 
است. این شاخه میان‎رشته‎ای از زبان‎شناسی شناختی به بررسی 
رابطه پیچیده و دوسویه میان زبان، فرهنگ و قوه مفهومی انسان 
می‎پردازد )Palmer, 1996: 5( و با فاصله گرفتن از دیدگاه‎های 

جدول 2. پلان و نمای نمونه‎های موردی پژوهش )خانه‎های سنتی تبریز(

نما-مقطعپلان اولپلان همکفپلان زیرزمینخانه‎ها

-امیرنظام

بهنام

-سرخه‎ای

-مشروطه

شکل 1. موقعیت نمونه‎های موردی در شهر تبریز
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جبرگرایانه، بر نقش میانجی‎گر قوۀ مفهومی انسان میان تجربیات 
چارچوب   .)Leuckert, 2022( دارد  تأکید  زبان  و  فرهنگی 
شناخت  کلیدی  مفهوم  دو  بر  فرهنگی  زبان‎شناسی  نظری 
 Sharifian,( است  بنا شده  فرهنگی3  مفهوم‎سازی  و  فرهنگی2 
2017( که درکی یکپارچه از پیوند میان شناخت و فرهنگ ارائه 

می‎دهد و توضیح می‎دهد این دو چگونه با زبان مرتبط می‎شوند 
)Kheirabadi et al., 2023(. شناخت فرهنگی دانشی مشترک 
است که از تعامل مستمر اعضای یک جامعه فرهنگی پدید می‎آید 
 Strauss( است  فردی  شناخت‎های  مجموع  از  فراتر  چیزی  و 
مانند  شناختی  ابزارهای  طریق  از  و   )& Quinn, 1997: 78

برای  را  جهان  فرهنگی،  استعاره‎های  و  مقوله‎ها  طرحواره‎ها، 
palmer,1996; shari�( کند‎سازی می‎ ماعضای آن جامعه مفهوم
fian, 2013(. در حقیقت توسط این ابزارها ویژگی‎های زبان‎های 

انسانی را که مفاهیم را رمزگذاری می‎کنند، بررسی شده و رابطه 
 Kheirabadi et al.,( می‎شود  تحلیل  فرهنگ  و  زبان  میان 
2023(. گویشوران جهان، پیرامون خود را به شیوه‎های متفاوتی 

مفهوم‎سازی می‎کنند که بخشی از شناخت جمعی یک اجتماع 
 )Sharifian, 2013( دهند‎گفتاری یا گروه فرهنگی را تشکیل می
و بیان کننده طرز تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به پدیده‎ها هستند 
به  1400(؛  محمودی‎بختیاری،  و  ابوالحسنی‎چیمه  و  )خادمی 
فرهنگ  عمیق‎تر  شناخت  باعث  مفهوم‎سازی‎ها  بررسی  عبارتی 

مرتبط با آن‎ها می‎شود )خادمی و ابوالحسنی‎چیمه، 1400(.
این چارچوب نظری )شکل2(، ابزار تحلیلی قدرتمندی فراهم 
می‎آورد تا بررسی شود که چگونه یک مفهوم انتزاعی-فرهنگی 
مانند »خانه« در ذهن گویشوران یک زبان خاص شکل گرفته 
و چگونه این مفهوم‎سازی در آن فرهنگ، مانند معماری تجلی 
از شریفیان، 2017: 12(  نقل  )به  پالمر  می‎یابد. همان‎طور که 
معتقد است، ریشه تصویرسازی ذهنی انسان در فرهنگ اوست 
و بازتاب آن در تمام جنبه‎های زبان، از جمله روایت‎ها، بلاغت و 
معناشناسی قابل مشاهده است. به عبارتی واژگان، اصطلاحات، 
فرهنگی  ارزش‎های  اصلی  حاملان  فولکلور،  و  ضرب‎المثل‎ها 
با  بنابراین،   .)Ter-Minasova, 2000,69( هستند  جامعه  یک 
تحلیل این عناصر زبانی در زبان ترکی گویش تبریز، می‎توان به 

مفهوم‎سازی فرهنگی از »خانه« دست یافت.

استعاره‎های فرهنگی
استعاره‎های  بر  پژوهش  این  مفهوم‎سازی،  ابزارهای  میان  از 

هسته‎ای  باورهای  از  بازتابی  به‎منزلۀ  که  دارد  تمرکز  فرهنگی4 
یک فرهنگ عمل می‎کنند )Karjawbaev, 2024( و به‎عنوان 
ملموس،  حوزه‎ای  در  را  ذهنی  مقوله‎های  شناختی،  فرایندی 
عینیت می‎بخشد و امکان مطالعۀ ساختار ذهنی انسان‎ را فراهم 
حوزه  یک  درک  استعاره   .)1403 هاشمی،  و  )گندم‎کار  می‎کند 
مفهومی )حوزه مقصد( بر اساس حوزه مفهومی دیگر )حوزه مبدأ( 
است که صرفاً یک ابزار زبانی نیست، بلکه شیوه‎ای بنیادین برای 
اندیشیدن است )شکل3(. برای مثال در بسیاری از فرهنگ‎های 
صنعتی، »زمان« با استعاره »کالا« مفهوم‎سازی می‎شود و عباراتی 
مانند »وقت تلف کردن« یا »پس‎انداز کردن زمان« معنا می‎یابد. 
به باور شریفیان )2017: 17-18( این استعاره‎ها جهانی نیستند 
و عمیقاً ریشه در تجربه و شناخت یک فرهنگ خاص دارند. نظام 
است  کافی  و  غنی  فرهنگی  اطلاعات  حاوی  استعاره  مفهومی 
شناخت  و  استعاری  مفهوم‎سازی‎های  بررسی  و   )Shi, 2023(
فرهنگی سخن‎گویان یک جامعه زبانی، باعث درک عمیق فرهنگ 

شکل 2. چهارچوب‎ نظری و تحلیلی زبان‎شناسی فرهنگی )شریفیان، 
.)2017

شکل 3. مدل‎سازی استعاره فرهنگی )شریفیان، 2017(.
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حاکم بر جامعه می‎گردد )فرقانی‎فرد و رقیب‎دوست، 1404(. یکی 
از راه‎های شناخت یک فرهنگ، شناخت استعاره‎های فرهنگی 

آن است )غلامشاهی و همکاران، 1402(.

یافته‎ها
/اِو/ )خانه(

/اِو/ در زبان ترکی با تلفظ‎های /اُو/، /اُی/، /یِو/، /اوب/ و /
اِب/ به معنای خانه، مسکن و منزل است )‎هادی، 128، 1386(. 
واژه /اِو/ همچنین به معنای خانه، منزل، زوجه و همسراست 
)بهزادی، 1377: 623( و گویشوران برای اشاره به زوجه خویش 
نیامد«  من  »خانه  گَلمَدی/  اِو  /بیزیم  می‎کنند:  استفاده  آن  از 
)هادی، 1386: 129(، استعاره از این است که همسر من نیامد. 
این استعاره در معماری سنتی تبریز، در کالبد، سازمان فضایی 
فضای  نظریات  بر اساس  است.  قابل ردیابی  تزئینی  جزئیات  و 
دوگانه که مفاهیم درونی، پذیرنده و تزئینی را به کهن‎الگوی زنانه 
مردانه  کهن‎الگوی  به  را  عمومی  و  سازه‎ای  بیرونی،  مفاهیم  و 
نسبت می‎دهند )1396 ،ناملوک ;De Caluwe, 2016(، تجلی 

این استعاره را می‎توان در سه جنبه اصلی بررسی کرد:

فضای  از  خانه،  زنانه  و  خصوصی  قلب  به عنوان  اندرونی 
عمومی )بیرونی( تفکیک شده است؛ در حالی که نمای بیرونی 
خانه‎ها اغلب ساده‎تر است، فضاهای داخلی و خصوصی مانند 
طنبی‎ها و اتاق‎های نشیمن، با تزئینات آراسته شده‎اند. این تضاد 
میان سادگی برون و غنای درون، بازتاب کالبدی دوگانگی فضای 
عمومی )مردانه( و خصوصی )زنانه( است. همچنین استفاده از 
قوس‎ها، طاق‎نماها، کاربندی‎ها و نقوش اسلیمی با خطوط نرم و 

منحنی به کالبد خانه ظرافتی زنانه می‎بخشد )جدول3(.

/یووا/ )آشیانه(
در زبان ترکی، واژه /یووا/ )آشیانه پرنده( به صورت مجازی به 
در  استعاره  این   .)847  :1386 )هادی،  است  »خانه«  معنای 
ضرب‎المثل معروف /یووانی دیشی قوش قورار/ »آشیانه را پرنده 
سرپناه،  یک  نه  را  خانه  و  می‎رسد  خود  اوج  به  می‎سازد«  ماده 
بلکه نظامی سازمان‎یافته، مولد و امن مفهوم‎سازی می‎کند که 
توسط زن مدیریت می‎شود و باید قابلیت پاسخگویی به نیازهای 
معیشتی  نقش‎های  چنانچه  باشد.  داشته  را  خانواده  معیشتی 
)اردوبادی،  اقتصاد خانه  از جمله مدیریت  قاجار،  در دوره  زنان 

جدول 3: بررسی مولفه‎های زنانگی در خانه‎های سنتی تبریز

نمونه‎ای از تزئیناتاشکال دایره و منحنیتزئیناتحیاط اندرونیخانه‎ها

امیرنظام
تراکم بالا )کاربندی در سقف حوض‎خانه، 

نقاشی‎ اجاق، ارسی و گچ‎بری درطنبی، آینه 
کاری در طنبی، مقرنس وگچبری در ایوان(

حیاط بیرونی و درونی، ایوان و اجاق؛ 
تزئینات سقف ایوان ؛ ارسی

بهنام

تراکم بسیار بالا )نیم‎گنبد آجری در سردر، 
کاربندی هشتی و حوض‎خانه، طاق نما در 
حیاط بیرونی، نقاشی‎های سقف و دیواره‎ها، 

ارسی و گچ‎بری درطنبی، مقرنس ایوان 
جنوبی، گچبری در پیشانی ایوان(

حیاط بیرونی و درونی، تزئینات 
پنجره‎ها، اجاق و نقاشی دیواری اتاق؛

سرخه‎ای
تراکم بالا )گچ‎بری، آینه‎کاری و نقاشی 
در اجاق، کاربندی در هشتی و سقف 

حوض‎خانه، ارسی(
حیاط بیرونی و درونی، ایوان، ارسی

مشروطه

تراکم بسیار بالا )کاربندی در هشتی و سقف 
حوض‎خانه، آینه‎کاری در سقف سرسرا 

و ارسی، منبت در سقف سرسرا، ارسی و 
گچ‎بری درطنبی، مقرنس وگچبری در ایوان(

حیاط بیرونی و درونی، ایوان، ارسی، 
تزئینات سقف سرسرا
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به  رسیدگی  حتی  و  آذوقه  ذخیره‎سازی  پخت‎وپز،   ،)1374
بود؛  متنوع  کارکردهای  با  فضاهایی  نیازمند  طیور،  و  باغچه‎ها 
این نیازها، استعاره آشیانه را در معماری به صورت یک سازمان 
فضایی تطبیق‎پذیر، شامل سه نوع فضای اصلی با جهت‎گیری 
باز  فضاهای  می‎سازد.  متجلی  آفتاب  به  نسبت  هوشمندانه 
)حیاط( برای فعالیت‎هایی چون کاشت گیاهان، خشک کردن 
محصولات و برخورداری از نور و هوا؛ فضاهای نیمه‎باز )ایوان، 
تالار( برای انجام کارهای روزمره در فصول مختلف، به دور از 
بسته  فضاهای  و  زمستان  سرمای  یا  تابستان  مستقیم  آفتاب 

)انبارها، سردابه‎ها( برای ذخیره‎سازی آذوقه )جدول 4(.

جاق/ )خانه(
ُ
/ا

واژه /اُجاق/ در زبان ترکی آذربایجانی، مفهومی چندلایه و عمیق 
دارد که فراتر از معنای فیزیکی آتش‎دان است. ریشه این واژه، /
اُد/ به معنای آتش )Clauson, 1972: 46(، به نقش بنیادین آتش 
به مثابه مرکز گردهمایی انسان‎ اشاره دارد. واژه‎های مشتق‎شده‎ای 
چون /اُجاق/ و /اتاق/ نیز معنای استعاری کانون و مرکز را به خود 
گرفته‎اند )هادی، 1386: 308(. اجاق بستری برای خلوت جمعی 
)گیفورد، 1378: 70( فراهم می‎آورد؛ فضایی که در آن اعضای 
خانواده ضمن با هم بودن، از جهان بیرون فاصله می‎گرفتند. ابعاد 
استعاری این مفهوم زمانی آشکارتر می‎شود که /اُجاق/ مجازاً به 

جدول 4. بررسی تنوع فضایی، جهت‎گیری و فعالیت فصلی در خانه‎های سنتی تبریز

تنوع فضایی
)باز، نیمه‎باز، بسته(

امکان انجام فعالیت در تمام فصولجهت‎گیری

امیرنظام

فعالیت صبح، ظهر و عصر تابستان
حیاط درونی

فعالیت صبح، ظهر و عصر زمستان
ایوان و حیاط بیرونی

بهنام

فعالیت صبح، ظهر و عصر تابستان
حیاط درونی

فعالیت صبح، ظهر و عصر زمستان
ایوان و حیاط بیرونی

سرخه‎ای

فعالیت صبح و ظهر تابستان
حیاط درونی

فعالیت عصر تابستان
حیاط بیرونی

فعالیت صبح، ظهر و عصر زمستان
ایوان و حیاط بیرونی

مشروطه

ایوان و حیاط بیرونی پاسخگوی فعالیت‎های 
فعالیت صبح، ظهر و عصر زمستان بوده و 

به دلیل عدم وجود حیاط اندرونی، فعالیت صبح، 
ظهر و عصر تابستان نیز در حیاط بیرونی انجام 

می‎گرفته است.
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معنای خانواده، دودمان و میراث اجدادی به کار می‎رود )هادی، 
/ نظیر  ضرب‎المثل‎هایی  در  عمیق  پیوند  این   .)189  :1386
گلین اُجاغا چَکَر/ )عروس به اخلاق خانواده همسر خو می‎گیرد( 
)قربانی، 1389: 229( و /اُجاخ‎دان دا گِتسَ، بوجاخ‎دان گِتمز/ 
)هادی، 1386: 186(  نمی‎شوند(  جدا  فرد  از  ریشه‎دار  )عادات 
انتقال  کانون  اجاق  جهان‎بینی،  این  در  است.  نمایان  به‎وضوح 
جمعی  هویت  تقویت  و  فرهنگی  ناملموس  میراث  سینه‎به‎سینه 
)جنکینز، 1381: 34( است. علاوه‎بر این اجاق استعاره‎ای از ثروت 
نیز هست؛ چنانکه عبارت /اِو دَ اُد یُخ، اُجاخ یُخ/ )در خانه نه آتشی 

هست و نه اجاقی( کنایه از فقر و تنگدستی است )همان: 186(.
اجاق  تبریز،  سنتی  خانه‎های  در  مفهوم‎سازی‎ها  این  نمود 
را از یک عنصر صرفاً کارکردی به یک نماد معماری بدل کرده 
است. استقرار اجاق‎ها یعنی طنبی یا اتاق‎ها، آن‎ها را به مرکز ثقل 
تعاملات اجتماعی خانواده و بستری برای شکل‎گیری، انتقال و 
تثبیت رفتارها و اصول اخلاقی خانواده و بازیابی هویت خانوادگی 
تبدیل می‎نمود. استفاده از عناصر تزئینی بر روی بدنه اجاق‎ها، 
این عنصر را از یک شیء عملکردی به یک نقطه کانونی بصری 
به  »اجاق  استعاره  تزئینی،  غنای  این   .)5 )جدول  می‎داد  ارتقا 
مثابه ثروت« را نیز کالبدی می‎کرد؛ هرچه اجاق باشکوه‎تر بود، 

می‎گذاشت؛  نمایش  به  بیشتر  را  خانواده  مالی  تمکن  و  منزلت 
همچنین خلوت جمعی در کنار اجاق، پیوندهای طبیعی درون 
خانواده را تقویت می‎کرد که خود سنگ بنای سرمایه خانوادگی 
است. چنانچه خانواده اولین نهاد شکل‎گیری سرمایه اجتماعی 
Put�( ترین بستر انتقال آن است‎و اصلی )Winter, 2000: 5(
 ،)nam, 1995; Bourdieu, 1993; Fukuyama, 1999

می‎توان گفت اجاق در خانه‎های سنتی تبریز به عنوان عنصری 
برای تولید و بازتولید این سرمایه عمل می‎کرده است.

/اِو-اِشیح/ )خانه و بیرون(
معنای  در  مجازاً  که  است  بیرون  و   ‎خانه معنای  به  اِشیح/  /اِو 
خانه، خانواده و خانمان به کار می‎رود )بهزادی، 624:1377(. 
گویشوران زبان ترکی برای اشاره به خانه از واژه /اِو اِشیح/ بهره 
می‎گیرند: /اِویندَ اِشیییندَ، یات قوزوم بِشییندَ... / »در خانه و در 
بیرون خانه‎ات، برّۀ من در گهواره‎ات بخواب« )کیانی، 1397: 
/اِو  ترکی  زبان  گویشوران  ذهنی  جهان  در  حقیقت  در   .)292
اِشیح /به صورت استعاره »خانه، توده ‎و فضا است« مفهوم‎سازی 
می‎شود که می‎تواند به صورت وجود تناسب میان توده ‎و فضا در 
خانه‎های سنتی تبریز نمود یابد )جدول6(. همچنین /اِشیح /
در  و  کاویدن(  )کندن ‎و  /اِشماخ/  بن  از  مفعول  اسم  )بیرون( 
اصل به معنای آستانۀ در )به‎خصوص گودی دم در( می‎باشد که 
بعداً توسعه معنایی یافته است )هادی، 127:1386(. فضولی، 
شاعر بزرگ زبان ترکی نیز /اِشماخ/ را به معنای آستانه به کار 
برده است: /اِشیین داشینی قان ایلَ یودو چشم تَریم.../ »چشم 
)محمدزاده‎صدیق،  شست...«  خون  با  را  آستانه  سنگ  خیسم 
استعاره  به صورت  را  /اِشیح/  گویشوران   .)378  :1391
»بیرون، محل آستانه است« مفهوم‎سازی می‎کنند که می‎تواند 
تا »درونِ  بیرون«  از »بیرونِ  از طریق مراتب پیچیده‎ آستانگی، 
دیدگاه  با  مفهوم  این  یابد.  نمود  تبریز،  خانه‎های سنتی  درون« 
را  آستانگی  که   )163  :1386( گروتر  چون  نظریه‎پردازانی 
می‎داند،  بیرون  و  درون  در  حرکت  امکان  و  بینابینی  فضای 
با  مکان  یکپارچه  فهم  عامل  را  آن  که   )43  :1391( شولتز  و 
ارتباط درون و بیرون می‎داند، هم‎راستاست. همانطور که آرنهایم 
به  بیرون  و  این درآمیختن درون  بیان می‎کند،   )143 :1382(
ادراک منسجم اثر کمک می‎کند. این مراتب آستانگی، ارتباطی 
منسجم میان فضاها ایجاد کرده )علی‎نیای مطلق، شکوری و 
عینی‎فر، 1398( و فهم کلیت خانه را ممکن می‎سازد )جدول6(.

جدول 5. بررسی وجود اجاق در خانه‎های سنتی تبریز

بهنامامیرنظام

مشروطهسرخه‎ای

-
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یماخ/ )ساخت خانه(
ُ
/اِو ا

است  )کاویدن(  /اُیماخ/  مصدر  از  مشتق  )خانه(  /اِو/ 
که  /اُبا/  و  /اُب/  /اُی/،  کلمات   .)205  :1389 )جعفرزاده، 
همگی به معنای خانه، حاصل یک کلمه هستند )هادی، 185، 
1386( و کلمات /اِو/ و /اُو/ ظاهراً در اصل همگی از مصدر /
اُیماخ/ )کاویدن( می‎باشد، به اعتبار آنکه در بدو امر خانه‎ها به 
طریق کاویدن ساخته می‎شده‎اند )هادی، 619-618:1386(. 
)خانه(  /اُی/  واژه  آذری،  ترکی  زبان  گویشور  ذهنی  جهان  در 
مفهوم‎سازی  است«  خاک  کندن  خانه،  »ساخت  استعاره  با 
نیز منعکس شده  تاریخی  دیدگاه در گزارش‎های  این  می‎شود. 
است. بن‎تان )1854: 72( اشاره می‎کند که در تبریز، نیمی از 
خانه‎ها در زیر زمین ساخته می‎شد و خاک حاصل از گودبرداری 
با  نیز   )89 )همان:  ژوبر  می‎رفت.  کار  به  دیوارها  ساخت  برای 
توصیف خانه‎های طاقی و همکف، به سنت گذشتۀ سکونت در 
زیر زمین اشاره دارد. این مفهوم‎سازی به صورت وجود فضاهایی 

انبارها در زیرزمین خانه‎ها  مانند حوض‎خانه، سرداب، مطبخ و 
نمود یافته است )جدول7(.

/اِو دوزَلتماخ/ )ساخت خانه(
بیان  نیز  دوزَلتماخ/  /اِو  عبارت  با  خانه  ساختن  ترکی،  زبان  در 
چیدن  معنای  به  /دوزَلتماخ/   .)863:1377 )بهزادی،  می‎گردد 
با نظم و ترتیب و همچنین دانه‎ها را به نخ کشیدن است )هادی، 
به ریسه‎کشیدن  را چون  1386: 461(. گویشوران، ساخت خانه 
خانه،  »ساخت  استعاره  و  تشبیه می‎کنند  معماری  عناصرکالبدی 
ایجاد ترتیب است«، در جهان ذهنی آن‎ها، ساختن خانه را نه صرفاً 
یک عمل فیزیکی، بلکه به صورت »ایجاد سلسله‎مراتب در معماری 
خانه« مفهوم‎سازی می‎کند که می‎تواند در اصل سلسله‎مراتب فضایی 
نمود یابد. این اصل به معنای ساماندهی فضاها و عناصر بر اساس 
خصوصیات کالبدی و کارکردی آن‎هاست )طبسی و فاضل نسب، 
1391(. همانطور که اردلان و بختیار )1390: 71( اشاره می‎کنند، 

جدول 6. بررسی مراتب آستانگی در خانه‎های سنتی تبریز.

مشروطهسرخه‎ایبهنامامیرنظام

توده و فضا

مراتب آستانگی

جدول 7. بررسی زیرزمین در خانه‎های سنتی تبریز

مشروطهسرخه‎ایبهنامامیرنظام

-
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حتی در طراحی یک ایوان با اتاق، سلسله مراتبی فضایی بر اساس 
اتصال، انتقال و وصول وجود دارد که مهم‎ترین دستاورد آن، ایجاد 
محرمیت و تفکیک حریم‎های فضایی ضمن حفظ پیوستگی است 
که از آن به سلسله‎مراتب همبندی‎های فضایی یاد می‎شود )اردلان 
و بختیار، 1380(. این اصل در خانه‎های سنتی تبریز به‎وضوح دیده 
می‎شود؛ ایوان‎ها اتصال عمومی به نیمه‎عمومی و راهروها انتقال به 

فضاهای خصوصی را ممکن می‎سازند )جدول 8(.

/اِو قِییرماخ/ )ساخت خانه(
در زبان ترکی آذری، ساخت خانه با عبارت /اِو قِییرماخ/ )خانه را 
ساختن، مرتب کردن و سامان دادن( )هادی، 1386: 129( بیان 
می‎شود، لذا در ذهن گویشوران زبان ترکی آذری، ساختن خانه، 
فقط احداث خانه نیست بلکه به صورت »ساخت خانه، سازمان‎دهی 
است« مفهوم‎سازی شده است. چنانچه سازمان فضایی در مسکن، 
با تعیین مرزهای عملکردی، فضاها را بر اساس نیازهای ساکنان 
)HosseiniRaviz, et.al, 2015: 65(. مهم‎ترین  مرتب می‎کند 
اصول تأثیرگذار بر سازمان‎دهی خانه شامل سلسله‎مراتب فضایی، 
نظام مرکزی و محوری )نوایی و حاجی قاسمی، 1390(، وحدت، 
تضاد، توازن )بلیلان، 1387(، گونه‎های فضایی باز، نیمه‎باز و بسته، 
محرمیت )قوچانی و عربی، 1399( و جهت‎گیری )تقوایی، 1394( 
پایه  بر  خانه‎ها  می‎دهد  نشان  موردی  نمونه‎های  بررسی  است. 
اصولی چون جهت‎گیری به جبهه جنوب )جنوب‎شرقی و غربی( 
برای بهره‎گیری از گرمایش ایستا )جدول 4( و رعایت سلسله‎مراتب 
فضایی از عمومی تا خصوصی )جدول 9( سازمان‎دهی شده‎اند. 
و  داشته  قرار  فرعی  و  اصلی  تلاقی محورهای  و  مرکز  در  طنبی 

سازمان فضایی بخش‎های دیگر را تعیین می‎کند. چیدمان مفاصل 
پیرامون تالار، تضاد و برجستگی نقش طنبی و حوض‎خانه زیرین 
را تقویت می‎کند. توازن با ریتم و تقارن در معماری مشهود است. 
بسته  و  )ایوان(  نیمه‎باز  )حیاط(،  باز  فضایی  گونه‎های  استقرار 
راهروهای  و  کرده  ایجاد  فضایی  تنوع  اصلی،  محور  بر  )اتاق‎ها( 

محور فرعی، ساماندهی ورودی‎ها را انجام می‎دهند.

/اِو تیهماخ/ )ساخت خانه(
در زبان ترکی، ساختن خانه با عبارت /اِو تیهماخ/ نیز بیان می‎گردد 
)بهزادی، 59:1377( که به معنای دوختن، افراشتن و احداث‎کردن 
خانه است )هادی، 1386: 308(. /... غربتدَ اِو تیکَنین، اِوین بِلَ 
است،  )ساخته(  دوخته  خانه  غربت  در  که  »...کسی  ییخاللار/ 
در  )کیانی، 1397: 87(.  می‎کنند«  ویران  را  خانه‎اش  این‎چنین 
حقیقت گویشوران /اِو تیهماخ/ را به صورت استعاره »ساختن‎خانه، 
دوختن‎خانه است« و به مثابه »ایجاد انسجام« یا دوختن اجزا به 
یکدیگر و به محیط مفهوم‎سازی می‎کند. انسجام به معنای ادغام 
 Webster,( واحدهای فضایی منفک در یک کل یکپارچه است
13 :1375 ،�بلچ ؛241 :1984(. در معماری، این مفهوم از طریق 

اصولی چون وحدت و کلیت )فلاحت و کمالی، 1390: 639(، 
مرکزیت و محوربندی )تقوایی، 1394(، سلسله‎مراتب، فضاهای 
یکپارچه‎کننده  نقش  و  مازندرانی، 1388: 91(  )حائری  بینابینی 
نشان  بررسی‎ها  می‎شود.  محقق   )1399 دیبا،  و  )لطیفی  حیاط 
در  تحقیق،  موردی  نمونه‎های  در  فضایی  انسجام  که  می‎دهد 
سلسله‎مراتب فضایی، وجود فضاهای بینابینی، محوربندی )جدول 

8( و مرکزیت )جدول 9( نمود یافته است.

جدول 8. بررسی سلسله‎مراتب فضایی در خانه‎های سنتی تبریز

مشروطهسرخه‎ایبهنامامیرنظام
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/اِو قورماخ/ )ساخت خانه(
را  )خانه  قورماخ/  /اِو  به‎صورت  خانه  ساختن  ترکی،  زبان  در 
)هادی،  می‎شود  بیان  جدید ‎ایجادکردن(  حیات  و  خلق‎کردن 
دورولدو.../  سو  آلتیندا  قورولدو،  اِو  بیر  /بوردا   .)461  :1386
»اینجا خانه‎ای ساخته شد، در زیر خانه آبی زلال قرار داده شد...« 
)کیانی، 1397: 485(. ساخت خانه در زبان ترکی به مثابه »خلق 
می‎تواند  خانه‎ها  حیات‎پذیری  و  می‎شود  مفهوم‎سازی  حیات« 
حیات،  و  زندگی  مفاهیم  بیان  با  معماری  باشد.  آن  از  نمودی 
نیاز دارد؛ برخی خانه‎ها  از »بودن در جهان«  به فهمی عمیق‎تر 
8؛  )شولتز، 1380:  دارند  دلنشین  نغمه‎ای  برخی  و  خاموش‎اند 
شولتز، 1381: 16(. مؤلفه‎های حیات‎بخش در خانه‎های سنتی 
آب،  نیروبخش،  کانون‎های  هندسه،  مصالح،  چینش  شامل 
و  کاظمی  )مهدی‎پور،  است  درونگرایی  و  نقوش  نور،  باغچه، 
کوشش‎گران، 1400(. این حیات‎بخشی در نمونه‎های موردی از 

طریق حیاط‎های اندرونی و بیرونی، رعایت سلسله‎مراتب )جدول 
است.  یافته  تحقق   )9 )جدول  فضاها  کارکردی  تفکیک  و   )8
بهره‎گیری از عوامل طبیعی چون جهت‎گیری مطلوب به سمت 
آفتاب )جدول 4(، حضور آب و باغچه، و فضاسازی در عمق زمین 
)جدول 7( با ارجاع به کهن‎الگوی زمین، از دیگر راهکارهاست. 
استفاده از ارسی‎ها و ترکیب چوب و شیشه، نور و رنگ را به داخل 
دعوت کرده و فرم‎ها و مصالح چون حوض در محور اصلی، فرم 
به کالبد نظم حیات‎بخش  و آجرچینی متنوع،  ثبات،  نماد  مربع 
داده‎اند. همچنین تنوع و انعطاف فضاهایی چون ایوان‎ها نیازهای 

اجتماعی و آیینی را پاسخ داده است )جدول 10(.

یافته‎های تحقیق
یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که »خانه« در نظام شناختی 
پویا و جنسیتی است که در استعاره  گویشوران، یک موجودیت 
قوش/  /دیشی  به  خانه«  »زن  تشبیه  زن«،  مثابه  به  »خانه 

جدول 9. بررسی سازمان‎دهی فضایی در خانه‎های سنتی تبریز .

مشروطهسرخه‎ایبهنامامیرنظام

محوربندی

مرکزیت و 
تضاد

تقارن

ریتم
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)پرنده ماده( و تشبیه »خانه« به /یووا/ )لانه( تجلی یافته و در 
درونگرایی خانه‎ها، تزئینات ظریف و غنی اندرونی، و استفاده از 
فرم‎های نرم و منحنی نمود یافته‎اند این یافته با نظریه استعاره 
کویچش  پژوهش‎های  و   )1980( جانسون  و  لاکوف  مفهومی 
می‎کنند،  تحلیل  زنانه  قلمرو  به عنوان  را  »خانه«  که   )2005(

کاملًا همسو است.
/اُجاق/  چندوجهی  استعاره  توسط  خانه  دیگر،  سوی  از 
اجتماعی  تعامل  و  ثروت  هویت،  کانون  به عنوان  )آتشدان( 
مفهوم‎سازی می‎شود. و در معماری در نقش اجاق در کانونیت 

فضایی، نقطه ثقل بصری و مرکز گردهمایی برای تقویت سرمایه 
استعاره‎هایی  ترتیب،  همین  به  می‎یابد.  نمود  خانواده  اجتماعی 
خانه  )/اِولَنماخ/(،  شدن«  صاحب‎خانه  مثابه  به  »ازدواج  چون 
را به مثابه فضای سکنی‎گزینی معرفی می‎کنند که در تفکیک 
دقیق فضاهای اندرونی و بیرونی و ایجاد سلسله‎مراتبی از فضاها 
نمود  جمعی(  تا  فردی  خلوت  )از  تعامل  مختلف  سطوح  برای 
کالبدی یافته است. درنهایت، مفهوم /اِو-اِشیح/ )خانه و بیرون( 
خود  زمینه  از  منفک  موجودیت  یک  خانه  که  می‎دهد  نشان 
نیست، بلکه در یک دیالکتیک پیوسته با بیرون درک می‎شود. 

جدول10. بررسی حیات‎پذیری در خانه‎های سنتی تبریز.

مشروطهسرخه‎ایبهنامامیرنظام

استفاده از شکل 
مربع

حیاط اندرونی، آجرچینی هشتی، 
تزئینات پنجره‎ها

شکل حیاط اندرونی، آجرچینی 
هشتی، تزئینات پنجره‎ها

کل حیاط اندرونی، آجرچینی هشتی، 
تزئینات پنجره‎ها

کل حیاط اندرونی، آجرچینی هشتی، 
تزئینات پنجره‎ها

محل استقرار 
ارسی

چینش عناصر 
طبیعی

استقرار حوض 
روی محور اصلی

اتعطاف پذیری
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زبان‎شناسی  در  فضایی  »پیوستار  ایده  با  که  جهان‎بینی،  این 
Alex�( معماری  و   )Lakoff, 1987; Talmy, 2000 )شناختی) 
ander, 1977( مطابقت دارد، از طریق طراحی دستگاه ورودی 

یافته و ورود  تبریز تجلی  پیچیده و مراتب آستانگی در معماری 
به بخش‎های مختلف خانه را به یک فرایند تدریجی و معنادار 
و  ترکی  زبان  در  خانه  استعاره‎های  تحلیل  است.  کرده  تبدیل 
تجلی آن در معماری خانه‎های سنتی تبریز در »جدول 11« ارائه 

شده است.
ابعادی  نیز  خانه«  »ساختن  فرایند  از  گویشوران  درک 
استعاری دارد که هر یک بر جنبه‎ای از منطق فضایی معماری 
یک  توصیف  صرفاً  افعال  این   .)12 )جدول  می‎کنند  دلالت 

فلسفه ساخت  بیانگر یک  بلکه هرکدام  نیستند،  فیزیکی  عمل 
مفهوم  بر  کردن(  مرتب  )چیدن،  دوزَلتماخ/  /اِو  فعل  هستند. 
)سامان  قِییرماخ/  /اِو  فعل  دارد؛  تأکید  فضایی  سلسله‎مراتب 
تقارن  طریق  از  نظم  ایجاد  و  فضایی  سازمان‎دهی  به  دادن( 
/ استعاره  دارد؛  اشاره  پلان  در  اصلی  محورهای  تعریف  و 
بازتاب  را  فضایی  انسجام  مفهوم  خانه(،  )دوختن  تیهماخ/  اِو 
می‎دهد؛ گویی فضاهای بینابینی مانند ایوان و راهروها، اجزای 
)برپا  قورماخ/  /اِو  فعل  می‎دوزند.  یکدیگر  به  را  خانه  اصلی 
با عناصر حیات‎بخش  به معنای خلق حیات است،  کردن( که 
در معماری )آب، گیاه، نور( پیوند می‎خورد. درنهایت، ریشه خود 
واژه »خانه« )/اِو/( در مصدر /اویماخ/ )کاویدن(، که استعاره 

جدول 11. تحلیل تطبیقی نمود استعاره‎های فرهنگی خانه در معماری خانه‎های سنتی تبریز.
مفهوم‎سازی 

فرهنگی
بیان معمارانهنمود کالبدی در معماریاستعاره فرهنگی

خانه به مثابه 
موجودیت زنانه

/اِو/ ↔ همسر
/دیشی قوش/ ↔ زن خانه

/یووا/ ↔ لانه

درونگرایی کالبد و تمرکز بر فضاهای داخلی؛ تزئینات 
ظریف و تنوع در چینش مصالح )آجرکاری(؛ به‎کارگیری 

فرم‎های منحنی در قوس‎ها و تزئینات

زنانگی کالبد: خلق فضایی امن، پرورش‎دهنده و دارای جزئیات غنی. 
محافظت و بقا: معماری به مثابه یک پوسته محافظ برای خانواده.

خانه به مثابه کانون 
و هویت

/اُجاق/ ↔ خانه، خانواده، 
هویت، ثروت، تربیت

مرکزیت فضایی و عملکردی آتش‎دان/اجاق در پلان؛ 
تزئینات نمادین و هویتی بر روی اجاق‎ها؛ طراحی فضاهای 

گردهمایی حول کانون )مانند طنبی(

کانونیت و مرکزیت: ایجاد قلب تپنده برای زندگی خانواده. تداوم و 
هویت: کالبد به مثابه نگهدارنده حافظه و ارزش‎های خاندان. سرمایه 
اجتماعی: معماری به مثابه بستر خلوت فردی و جمعی و تعامل جمعی.

خانه به مثابه فضای 
سکنی‎گزینی

/اِولَنماخ/ ↔ صاحب 
خانه شدن

/اِو آچماخ/ ↔ تشکیل 
خانواده

تفکیک فضایی اندرونی/بیرونی؛ تنوع فضایی برای سطوح 
مختلف تعامل )عمومی تا خصوصی(؛ فضاهای ویژه برای 
خلوت فردی )اتاق( و جمعی )ایوان، طنبی(؛ حضور آب و 

گیاه )حیاط، حوض‎خانه(

قلمرو و سلسله‎مراتب: تعریف دقیق مرزهای اجتماعی و فضایی. 
انعطاف‎پذیری: قابلیت پذیرش خانواده گسترده و تعاملات اجتماعی 

متنوع. محرمیت: حفاظت از حریم خصوصی خانواده.

خانه به مثابه آستانه 
و گذار

/اِو-اِشیح/ ↔ خانه و 
بیرون

فهم یکپارچه توده و فضا؛ دستگاه ورودی پیچیده: سردر، 
هشتی، دالان؛ ایجاد مسیر حرکتی تدریجی و غیرمستقیم 

از بیرون به درون

وجود تناسب میان توده ‎و فضا: تنوع فضایی باز، نیمه‎باز و بسته
 آستانگی و گذار تدریجی: تبدیل ورود به خانه به یک فرایند و تجربه 

فضایی معنادار، نه یک عمل لحظه‎ای.

جدول 12. تحلیل استعاره‎های ساختن خانه و تجلی آن در معماری خانه‎های سنتی تبریز.

نمود کالبدی در استعاره فرهنگیمفهوم‎سازی فرهنگی
بیان معمارانهمعماری

/اِو دوزَلتماخ/
سلسله‎مراتب ترتیب و اولویت‎بندی)ساختن با چیدن و ترتیب(

فضایی
تفکیک قلمروهای عمومی، نیمه‎خصوصی و خصوصی؛ سازمان‎دهی دسترسی‎ها )ورودی ← هشتی ← 

حیاط ← ایوان ← طنبی ← اتاق‎ها(؛ تعریف دقیق حریم‎ها و ایجاد درک تدریجی از فضا
/اِو قِییرماخ/ )ساختن با 

ساماندهی و سازمان(
نظم و سازمان‎دهی 

تعریف محور اصلی )شمالی-جنوبی( و محور فرعی )شرقی-غربی(؛ تقارن و ریتم در پلان و نما؛ قرارگیری سازماندهی فضاییماهرانه
طنبی در مرکزیت و تلاقی محورها به عنوان قلب سازمان فضایی خانه

/اِو تیهماخ/ )ساختن با دوختن 
و پیوند(

اتصال، انسجام و 
انسجام فضایییکپارچگی

انسجام و کلیت؛ استفاده  اتصال و یکپارچگی	 /اِو تیهماخ/ )ساختن با دوختن و پیوند(	
از فضاهای بینابینی )ایوان، راهرو( برای “دوختن” فضاهای اصلی به یکدیگر؛ ایجاد وحدت بصری و 

عملکردی بین اجزای مختلف خانه؛ پیوند درون و بیرون )حیاط به مثابه بخشی از کل یکپارچه(
/اِو قورماخ/ )ساختن با خلق 

حیات‎بخشی و خلق کردن و حیاتحیات(
پویایی

حضور آب و گیاه )حیاط، حوض، حوض‎خانه( به عنوان عناصر زاینده؛ جهت‎گیری اقلیمی برای استفاده از 
نور و انرژی خورشید؛ طنبی و حوض‎خانه به عنوان کانون‎های انرژی‎بخش و نیروبخش زندگی

/اِو اویماخ/ )ساختن با کندن 
استفاده از عمق فرورفتن در زمیناز زمین(

زمین
قرارگیری حوض‎خانه، سرداب، و مطبخ در تراز زیرین )زیرزمین(؛ از ظرفیت حرارتی خاک برای ایجاد 

فضاهای خنک در تابستان
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استفاده  در  می‎سازد،  را  زمین«  در  فرورفتن  مثابه  به  »ساختن 
برای  زیرزمینی )حوض‎خانه، سرداب(  از فضاهای  هوشمندانه 

سازگاری اقلیمی نمود پیدا کرده است.
)گویش  ترکی  زبان  میان  دوسویه  رابطه‎ای  وجود  یافته‎ها 
آشکار می‎سازد.  را  این شهر  و معماری خانه‎های سنتی  تبریز( 
از یک سو استعاره‎های ریشه‎دار در زبان، جهان‎بینی فرهنگی 
مرتبط با »خانه« را صورت‎بندی کرده‎اند و از سوی دیگر معماری 
به مثابه یک متن کالبدی، بستری برای تجلی، تثبیت و تقویت 
این مفهوم‎سازی‎های فرهنگی فراهم آورده است. به بیان دیگر 
این استعاره‎ها سازوکارهای شناختی‎ای را که معماران و ساکنان 
می‎برده‎اند،  کار  به  مسکونی  فضاهای  درک  و  طراحی  برای 
به  معنابخش  کلیدی  مفاهیم  که  حالی  در  می‎سازند.  نمایان 
از  بسیاری  در  هویت  و  سکونت  حریم،  آرامش،  مانند  خانه 
رویکردهای نظری دیگر نیز مطرح شده‎اند، نوآوری این پژوهش 
در ریشه‎یابی این مفاهیم در استعاره‎های فرهنگی نهفته در زبان 
است. برای تبیین دقیق‎تر این تمایز و جایگاه‎یابی پژوهش حاضر 
شده‎اند مقایسه  تحقیق  پیشینه  با  تطبیقی  به صورت   یافته‎ها 

)جدول 13(.
جدول 13 نشان می‎دهد چگونه مفاهیم انتزاعی فرهنگی از 
طریق زبان به الگوهای ملموس معماری ترجمه می‎شوند. این 

تحقیق، پلی میان میراث ناملموس )زبان و جهان‎بینی( و میراث 
به  تحلیلی-شناختی  لایه‎ای  و  کرده  برقرار  )معماری(  ملموس 

مطالعات معناشناسی خانه می‎افزاید.

نتیجه‎گیری
بر  مبتنی  و  میان‎رشته‎ای  رویکردی  اتخاذ  با  حاضر  پژوهش 
زبان‎شناسی فرهنگی، در پی پاسخ به این پرسش بنیادین بود که 
گویشوران زبان ترکیِ گویش تبریز، مفهوم »خانه« را چگونه در 
ساحت زبانی و کالبدی معماری سنتی خود تجسم بخشیده‎اند. 
این بستر فرهنگی، نه صرفاً یک  نشان می‎دهد که »خانه« در 
پویا  معنایی،  موجودیتی  بلکه  سکونتی،  واحد  یا  فیزیکی  کالبد 
از استعاره‎های فرهنگی زبان  و چندلایه است که در شبکه‎ای 
تبریز  سنتی  خانه‎های  معماری  در  و  شده  صورت‎بندی  ترکی 

متجلی گشته است.
نشان  )خانه(  /اِو/  واژه  با  زبانی مرتبط  استعاره‎های  تحلیل 
داد که گویشوران، خانه را به‎مثابه موجودی زنانه، کانون هویت 
تدریجی  گذار  برای  آستانه‎ای  و  سکنی‎گزینی،  قلمرو  حیات،  و 
مفهوم‎سازی‎های  این  مفهوم‎سازی می‎کنند.  درون  به  بیرون  از 
فرهنگی در سازمان فضایی خانه‎ها نمود یافته و در عناصر تزئینی، 
درونگرایی کالبدی، مرکزیت فضایی، سلسله‎مراتب، منطق حرکتی 

جدول 13. نکات اشتراک و تمایز یافته‎های پژوهش حاضر با پیشینه تحقیق.
پارادایم‎های

نقاط تمایزنکات اشتراکپیشینه تحقیق

با تأکید بر نقش زبان در شکل‎دهی این مفاهیم، نشان می‎دهد چگونه استعاره‎ها به این ارزش‎ها معنای آرامش؛ حریم ؛ طبیعتاسلامی
فرهنگی بومی می‎بخشند؛ در حالی که رویکرد اسلامی بیشتر بر جنبه‎های معنوی عام تمرکز دارد.

سکنی‎گزینی؛ آرامش؛ هویت‎یابی؛ لانه؛ انسجام فضایی؛ پدیدارشناسی
سازمان‎دهی فضایی؛ محوربندی؛ جهت‎گیری؛ مصالح و جزئیات؛

با بررسی ریشه‎های زبانی-شناختی، چگونگی شکل‎گیری این مفاهیم پدیداری را از دریچه زبان تحلیل 
می‎کند و نشان می‎دهد که استعاره‎های فرهنگی، درک ما از سازمان‎دهی و محصوریت را می‎سازند.

روان‎شناسی
فضاهای داخلی؛ فضای باز بیرونی؛ مرکزیت؛ خلوت؛ تجلی 
خویشتن و روابط اجتماعی؛ امنیت؛ ایمنی؛ نیازهای روانی؛ 
خانواده؛ آسایش؛ بقا؛ مالکیت؛ تداوم؛ آرامش؛ آسایش؛ رفاه

تمرکز این پژوهش بر مکانیسم زبان در تولید این مفاهیم است. در حالی که روان‎شناسی به خود مفاهیم 
و اثرات آن‎ها می‎پردازد، زبان‎شناسی فرهنگی به فرایند شناختی‎ای می‎پردازد که از طریق زبان، این 

نیازها را به مفاهیم فرهنگی ترجمه می‎کند.

ایدئولوژی؛ اقتصاد؛ قدرتنشانه‎شناسی
این پژوهش با پیوند دادن جهان‎بینی به زبان‎شناسی فرهنگی، نشان می‎دهد چگونه مفاهیم استعاری 

)مانند »اجاق« به مثابه مرکزیت و ثروت( به‎طور مستقیم با نقش‎های معیشتی و هویت ساکنان در سطح 
شناختی مرتبط می‎شوند، نه‎فقط به عنوان نشانه‎های قراردادی.

پیوند با محیط، آرامش، تعبیر انسان از جهان پیرامون )از طریق زبان‌شناسی
مفهوم‎سازی فرهنگی و استعاره‎ها(

رویکرد این پژوهش به‎طور خاص بر استعاره‎های فرهنگی به عنوان ابزار تحلیلی دقیق تمرکز دارد تا 
چگونگی شکل‎گیری تعبیر انسان از جهان را توضیح دهد، در حالی که بسیاری از پژوهش‎های پیشین، 

کلی‎تر به ایده »معماری به مثابه زبان« اشاره دارند.

مفهوم‎سازی فرهنگی.؛ الگوهای رفتاری با منشأ زبان و فرهنگعلوم اجتماعی
این پژوهش زبان را حامل و سازنده اصلی مفاهیم فرهنگی-اجتماعی معرفی می‎کند و نشان می‎دهد 
که چگونه ساختارهای زبانی )مانند درک یکپارچه از درون و بیرون(، شیوۀ زندگی و الگوهای تعامل 

اجتماعی را شکل می‎دهند.

هرمنوتیک 
پژوهش حاضر با رویکردی مبتنی بر زبان‎شناسی فرهنگی، سازوکارهای شناختی-زبانی را بررسی آرامش؛ طبیعت)قرآن(

می‎کند، درحالی‎که هرمنوتیک عمدتاً به تفسیر معانی نهفته در متون مقدس یا فلسفی می‎پردازد.
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تدریجی و تنوع فضاهای باز، نیمه‎باز و بسته قابل ردیابی است.
»ساختن  با  مرتبط  استعاری  افعال  بررسی  دیگر  سوی  از 
فرهنگی  ذهنیت  در  معماری  خلق  فرایند  که  داد  نشان  خانه« 
نمی‎شود.  تلقی  سازه‎ای  یا  فنی  صرفاً  عملی  گویشوران، 
»دوختن«،  دادن«،  »سامان  »چیدن«،  چون  استعاره‎هایی 
»برپا کردن« و »کاویدن« هر یک به جنبه‎ای از منطق فضایی 
انسجام  تا  گرفته  هندسی  نظم  و  سلسله‎مراتب  از  معماری 
فضایی، پیوند درون و بیرون، و بهره‎گیری هوشمندانه از عمق 
یافته‎ها مؤید آن است که زبان می‎تواند  این  زمین اشاره دارند. 
ادراک  و  سازمان‎دهی  طراحی،  هدایت‎کننده  شناختیِ  سازوکار 

فضاهای مسکونی باشد.
که  گفت  می‎توان  تحقیق  پرسش  به  نهایی  پاسخ  در 
خلال  از  را  »خانه«  تبریز،  گویش  ترکیِ  زبان  گویشوران 
هویت‎ساز،  زنده،  فضایی  به‎عنوان  فرهنگی،  استعاره‎های 
این  و  کرده‎اند  درک  بیرون  با  پیوسته  و  حیات‎بخش  محافظ، 
درک به‎طور مستقیم در کالبد و سازمان فضایی خانه‎های سنتی 
تبریز متبلور شده است. رابطه میان زبان و معماری در این بستر، 
رابطه‎ای دوسویه و تقویتی است؛ به‎گونه‎ای که زبان، جهان‎بینی 
سکونتی را صورت‎بندی می‎کند و معماری، آن را در قالب فضا 
و فرم عینیت می‎بخشد و تداوم می‎دهد. در این راستا پژوهش 
 ↔ زبانی  نظام   ↔ ذهنی  »جهان  مفهومی  مدل  حاضر 
رابطه  این  تبیین  برای  تحلیلی  چارچوبی  به‎عنوان  را  معماری« 

دوسویه پیشنهاد می‎کند.
از منظر نظری، نوآوری اصلی این پژوهش در آن است که 
مفاهیمی چون حریم، آرامش، سکنی‎گزینی، هویت و مرکزیت 
که در پارادایم‎های اسلامی، پدیدارشناختی و روان‎شناختی نیز 
مطرح شده‎اند نه به‎عنوان اصولی عام و انتزاعی، بلکه به‎مثابه 
نظام‎های  و  زبانی  استعاره‎های  در  ریشه‎دار  برساخته‎هایی 
این  بدین‎ترتیب  می‎شوند.  داده  نشان  فرهنگی  مفهوم‎سازی 

تحقیق با افزودن یک لایه شناختی-زبانی، به غنای مطالعات 
میراث  میان  تحلیلی  پلی  و  کرده  کمک  خانه  معناشناسی 

ناملموس )زبان( و میراث ملموس )معماری( برقرار می‎سازد.
دستاورد اصلی پژوهش ارائه یک رویکرد روش‎شناختی نوین 
است که با تمرکز بر مکانیسم‎های زبانی و استعاره‎های فرهنگی، 
امکان ریشه‎یابی چگونگی شکل‎گیری معنا در معماری را فراهم 
می‎آورد. این چارچوب تحلیلی می‎تواند برای معماران، طراحان 
شهری، زبان‎شناسان و پژوهشگران مطالعات فرهنگی، ابزاری 
باشد  فضا  هویتی  لایه‎های  عمیق‎تر  درک  جهت  در  کارآمد 
شود؛  فرهنگ‎مبنا  و  هویت‎محور  معماری  خلق  زمینه‎ساز  و 
به  نیازهای عملکردی،  به  پاسخ‎گویی  بر  افزون  معماری‎ای که 

لایه‎های روانی، فرهنگی و معنایی کاربران نیز توجه دارد.
همراه  نیز  محدودیت‎هایی  با  حاضر  پژوهش  حال  این  با 
و  موردی  نمونه‎های  تعداد  بودن  محدود  جمله  از  است؛  بوده 
این فهم کامل  بر  افزون  تاریخی مشخص.  بر یک دوره  تمرکز 
مردم‎نگارانه  مطالعات  نیازمند  فرهنگی،  استعاره‎های  عمق 
خود  محدودیت‎ها  این  است.  گسترده‎تری  روان‎شناختی  و 
تحلیل  جمله  از  می‎گشایند؛  آتی  پژوهش‎های  برای  افق‎هایی 
فرهنگ‎های  و  زبان‎ها  سایر  در  خانه  استعاره‎های  تطبیقی 
تأثیر  تحت  تبریز  معاصر  معماری  در  تحولی  مطالعات  ایرانی، 
مدرنیزاسیون، کاربست عملی یافته‎ها در فرایند طراحی معماری 
امروز و گسترش همکاری‎های میان‎رشته‎ای با حوزه‎هایی چون 

زبان‎شناسی شناختی، مردم‎شناسی و جامعه‎شناسی.
در نهایت، این پژوهش مؤید آن است که زبان به‎مثابه نقشه 
شناختی یک فرهنگ، عمیق‎ترین ارزش‎ها و شیوه‎های زیست 
را مفهوم‎سازی می‎کند و معماری به‎عنوان تجلی‎گاه مادی آن، 
این نقشه را در قالب فضا و فرم کالبد می‎بخشد؛ امری که فهم 
و  سکونتی  حکمت  تداوم  در  تعیین‎کننده‎ای  نقش  می‎تواند  آن 

بازآفرینی هویت‎مند فضاهای زیست معاصر ایفا کند.
پی‌نوشت‌ها
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چکیده
در سال‎های اخیر، مسکن پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار شهری، فراتر از تأمین 
سرپناه، بر تعادل میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست‎محیطی و فنی تأکید دارد. این پژوهش 
با هدف شناسایی، تحلیل و اولویت‎بندی شاخص‎های مؤثر بر مسکن پایدار در ایران، چارچوبی 
مقایسه  در  تحقیق  این  برجسته  نوآوری  ارائه می‎دهد.  این حوزه  در  برای سیاست‎گذاری  علمی 
تحلیل  مدل  از  بهره‎گیری  و  خطی  و  تک‎بعدی  ارزیابی‎های  از  رفتن  فراتر  پیشین،  مطالعات  با 
میان  پیچیده  و  متقابل  روابط  تبیین  جهت  بار  نخستین  برای   )Fuzzy ANP( فازی  شبکه‎ای 
معیارها در بافت کالبدی ایران است؛ رویکردی که برخلاف روش‎های سنتی، قادر به مدل‎سازی 
از  پس  راستا،  این  در  شاخص‎هاست.  درونی  وابستگی‎های  و  تصمیم‎گیری  قطعیت‎های  عدم 
شناسایی چهار معیار اصلی اجتماعی، کالبدی، زیست‎محیطی و اقتصادی، داده‎های پژوهش از 
طریق نظرسنجی از متخصصان جمع‎آوری و با استفاده از مقایسه‎های زوجی فازی تحلیل گردید. 
یافته‎های حاصل از مدل‎سازی نشان داد که معیارهای اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را 
در پایداری مسکن دارند، به‎طوری‎که زیرمعیارهای »سودآوری اقتصادی فعالیت‎های تجاری« با 
وزن 0.1484 و »دسترسی به امکانات و خدمات اساسی« با وزن 0.1274 در صدر اولویت‎ها 
قرار گرفتند. همچنین »مقاومت و کیفیت مسکن« )0.1128( و »کارایی انرژی« )0.1012( 
از متغیرهای کلیدی شناسایی شدند. نتایج نهایی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‎های 
به‎کاررفته  فازی  شبکه  مدل  که  می‎دهد  نشان  اقتصادی-اجتماعی،  ابعاد  محوریت  با  مسکن 
در این مطالعه، به دلیل دقت بالا در شبیه‎سازی روابط پیچیده، ابزاری کارآمد برای معماران و 

برنامه‎ریزان در جهت ارتقای کیفیت پروژه‎های مسکونی پایدار محسوب می‎شود.

کلیدواژه‌ها: مسکن پایدار، تحلیل شبکه‎ای فازی، اولویت‎بندی، معیارها، ایران

1. دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
Email: h.rahimvand.eng@iauctb.ac.ir	  0000-0002-3302-5269

2. دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران.
Email: Mahmoudrahimi9@gmail.com	  0000-0001-6893-7981



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 761404
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مقدمه
در نیم‎قرن اخیر، شتاب فزاینده شهرنشینی و گسترش کالبدی 
زمینه  در  پیچیده‎ای  چالش‎های  با  را  شهری  مدیریت  شهرها، 
تمرکز  مراکز  به عنوان  شهرها  است.  ساخته  مواجه  پایداری 
توسعه  پیشران  اگرچه  اقتصادی،  فعالیت‎های  و  جمعیت 
محسوب می‎شوند، اما مسئول مصرف بیش از 75 درصد منابع 
زیست‎محیطی  آلاینده‎های  از  عمده‎ای  بخش  تولید  و  طبیعی 
مسکن  میان،  این  در   .)United Nations, 2019( هستند 
به عنوان اصلی‎ترین کاربری شهری که بیش از 40 تا 50 درصد 
تعیین‎کننده‎ای  نقش  می‎شود،  شامل  را  شهرها  کالبدی  بافت 
صرفاً  دیگر  پایدار  مسکن  دارد.  پایدار  توسعه  اهداف  تحقق  در 
است  چندبعدی  مفهومی  بلکه  نیست؛  فیزیکی  سرپناه  تأمین 
از  با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی، حفاظت  که هم‎زمان 
Zak� است)  تعامل  در  ساختمان  فنی  کیفیت  و  زیست  )محیط 

.)er-Haghighi, 2011; UN-Habitat, 2020

پیچیدگی‎های  مسکن  به  مربوط  مسائل  ایران،  بافت  در 
در  نامتوازن جمعیت شهری  گاه  و  دارند. رشد شتابان  مضاعفی 
دهه‎های اخیر، به غلبه نگرش کمیت‎محور در سیاست‎های تأمین 
مسکن منجر شده است. این رویکرد که عمدتاً بر اهداف کوتاه‎مدت 
اقتصادی و پاسخ سریع به تقاضا متمرکز بوده، پیامدهایی مانند 
زوال هویت معماری، کاهش تاب‎آوری کالبدی در برابر مخاطرات 
طبیعی، مصرف بی‎رویه انرژی و نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی 
ساکنان را به همراه داشته است )طلایی، 1390؛ زندیه، 1390(. 
عمیقی  شکاف  پایدار،  توسعه  بالادستی  اسناد  وجود  علیرغم 
ایران  در  مسکن  اجرایی  فرایندهای  و  نظری  مفاهیم  میان 
مشاهده می‎شود که ریشه در عدم شناسایی و اولویت‎بندی دقیق 

شاخص‎های بومی پایداری دارد )عباسی، 1396(.
پایدار،  مسکن  برنامه‎ریزی  در  بنیادین  چالش‎های  از  یکی 
ماهیت سیستمیک و درهم‎تنیده شاخص‎های آن است. معیارهای 
اقتصادی، اجتماعی و زیست‎محیطی به یکدیگر وابسته‎اند و از 
هم تأثیر می‎پذیرند؛ به گونه‎ای که بهبود یک شاخص، مانند تراکم 
کالبدی، می‎تواند مستقیماً بر شاخص‎های دیگر، مانند تعاملات 
 .)Lee et al., 2019( باشد اثرگذار  انرژی،  یا مصرف  اجتماعی 
بااین‎حال، بسیاری از پژوهش‎های پیشین در ایران از مدل‎های 
سلسله‎مراتبی خطی استفاده کرده‎اند که فرض استقلال معیارها را 
برقرار می‎سازند. این ساده‎انگاری موجب وزن‎دهی‎های غیرواقعی 
و در نتیجه شکست در پیاده‎سازی پروژه‎های مسکن پایدار شده 

.)Gould & Ching, 2020( است
برای  که  می‎شود  ناشی  آنجا  از  حاضر  پژوهش  ضرورت 
تبیین روابط  به  با رویکردی شبکه‎ای و غیرخطی،  بار  نخستین 
متقابل میان مؤلفه‎های پایداری مسکن در ایران پرداخته است. 
این تحقیق با بهره‎گیری از مدل تحلیل شبکه‎ای، تلاش دارد تا 
وابستگی‎های درونی شاخص‎ها را به صورت علمی مدل‎سازی 
کند. مسئله اصلی پژوهش در این راستا عبارت است از شناسایی 
وزن  تعیین  و  پایدار  مسکن  شاخص‎های  میان  روابط  ساختار 
شود:  داده  پاسخ  تا  بازخوردی،  سیستم  یک  در  آن‎ها  واقعی 
بیشترین  ایران  در  پایدار  مسکن  توسعه  در  شاخص‎ها  »کدام 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را دارند و اولویت‎بندی آن‎ها در چارچوب 

یک مدل شبکه‎ای چگونه شکل می‎گیرد؟«
هدف اصلی این مطالعه ارائه مدلی علمی و عملیاتی برای 
به  نه‎تنها  که  است  پایدار  مسکن  شاخص‎های  اولویت‎بندی 
بلکه  می‎کند،  کمک  منابع  بهینه  تخصیص  در  سیاست‎گذاران 
مبنایی برای ارزیابی پروژه‎های آینده مسکن با رویکردی بومی و 

جامع‎نگر فراهم می‎سازد.

پیشینه پژوهش
ادبیات  در  اخیر  دهه‎های  طی  پایدار  مسکن  و  پایدار  توسعه 
مجموعه‎ای  و  یافته‎اند  محوری  جایگاهی  شهری  برنامه‎ریزی 
گسترده از پژوهش‎ها در سطح ملی و جهانی تلاش کرده‎اند ابعاد 
مفهومی، کارکردی و راهبردی آن را روشن سازند. این بدنه علمی 
نشان می‎دهد که تحول در سیاست‎گذاری مسکن نیازمند عبور از 

رویکردهای خطی و توجه به سازوکارهای سیستمی است.

مطالعات داخلی
مسکن  چالش‎های  اسنادی  تحلیل  با   )1390( طلایی 
کمی  شاخص‎های  بر  حد  از  بیش  تمرکز  که  داد  نشان  کشور، 
تضعیف  و  زیست‎محیطی  کیفیت  زوال  موجب  اقتصادی  و 
که  کرد  تأکید  وی  است.  شده  شهرها  در  زیست‎پذیری  تجربه 
را  با ظرفیت‎های طبیعی  توان سازگاری  سیاست‎گذاری موجود 
است.  اکولوژیک  تهدیدهای  افزایش  آن  پیامد  و  داده  از دست 
تحلیل وی ضرورت بازتعریف اولویت‎ها بر پایه اصول پایداری را 

برجسته می‎کند.
با  پایداری  شاخص‎های  ارزیابی  در  نیز   )1390( زندیه 
بهره‎گیری از روش‎های توصیفی، نشان داد که نظام برنامه‎ریزی 
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کشور نسبت به ابعاد محیط‎زیست حساسیت کافی ندارد و بخش 
قابل توجهی از شاخص‎های کیفی در مرحله تدوین سیاست‎ها 
نادیده گرفته می‎شود. نتایج او بیانگر آن است که نبود چارچوبی 
جامع  ارزیابی  مانع  شاخص‎ها،  طبقه‎بندی  برای  منسجم 
بازنگری  وی  اساس،  این  بر  است.  شده  مسکونی  پروژه‎های 

رویکردهای موجود را ضرورتی ساختاری می‎داند.
عباسی )1396( در پژوهشی با تمرکز بر پیامدهای کالبدی 
توسعه نامتوازن شهری و با استفاده از تحلیل همبستگی، ارتباط 
مستقیم گسترش بی‎رویه سکونتگاه‎ها با تشدید آلودگی و کاهش 
توسعه  که  کرد  تبیین  رساند. وی  اثبات  به  را  سرانه فضای سبز 
بدون چارچوب پایداری، الگوی تغییرات اقلیمی را در سطح محلی 
تسریع می‎کند. این نتایج ضعف نظارت در فرایند توسعه شهری را 

به‎عنوان عاملی مؤثر در ناپایداری اکولوژیک برجسته کرده است.
و  کم‎درآمد  اقشار  مسکن  بر  تمرکز  با  نیز   )1394( رحیمی 
در چارچوب رویکرد تطبیقی، نشان داد که بهره‎گیری از مصالح 
هزینه‎های  کاهش  علاوه‎بر  می‎تواند  اقلیم  با  سازگار  بومی 
سکونتگاه‎های  اجتماعی  و  زیست‎محیطی  شرایط  ساخت، 
بومی  الگوهای  که  کرد  تأکید  وی  بخشد.  ارتقا  را  غیررسمی 
مناطق  این  آسیب‎پذیری  کاهش  برای  قابل‎توجهی  ظرفیت 
دارند. یافته‎های او نقش مداخله‎گری سیاست‎گذار در تقویت این 

الگوها را حیاتی معرفی می‎کند.

مطالعات بین‎المللی
با  مرتبط  مطالعات  محتوای  تحلیل  با   )2021( پیت  و  اسمیت 
مسکن در کشورهای در حال توسعه، دریافتند که مدیریت مصرف 
انرژی و بهره‎گیری از مصالح بازیافتی از اساسی‎ترین ضرورت‎های 
بر  آنان  به شمار می‎رود.  پروژه‎های مسکونی  پایداری در  ارتقای 
این نکته تأکید کردند که بدون سازوکارهای مؤثر نظارت، قابلیت 
اجرای راهبردهای انرژی‎محور محدود می‎شود. نتایج تحقیق آنان 

اهمیت بعد مدیریتی را در تحقق مسکن پایدار مطرح می‎سازد.
با استفاده از مدل  گولدو چینگ )2020( در پژوهش خود 
و  اجتماعی  شاخص‎های  میان  ساختاری  پیوندهای   ،ANP

کرد  شناسایی  شرقی  جنوب  آسیای  بافت  در  را  زیست‎محیطی 
از  استفاده  روابط  این  شبکه‎ای  ماهیت  که  نمود  استدلال  و 
روش‎های خطی را ناکارآمد می‎سازد. نتایج آنان ضرورت تحلیل 
این  می‎دهد.  قرار  مورد تأکید  را  شاخص‎ها  چندبعدی  هم‎زمان 
با  تنها  مسکن  نظام  در  روابط  پیچیدگی  که  داد  نشان  مطالعه 

مدل‎های غیرخطی قابل تبیین است.
محدودیت‎های  نقد  برای  نیز   )2019( همکاران  و  لی 
بازخوردهای  بررسی  جهت   ANP از  سلسله‎مراتبی،  مدل‎های 
متقابل میان شاخص‎ها بهره گرفتند و ثابت کردند که مدل‎های 
شبکه‎ای توان پیش‎بینی بالاتری در ارزیابی پایداری دارند. آنان 
بیان کردند که نادیده گرفتن وابستگی‎های درونی می‎تواند منجر 
دستاوردها  این  شود.  کلان  سطح  در  سیاستی  خطاهای  به 
سیستمی  واقعیت‎های  با  سازگار  مدل‎های  طراحی  اهمیت 

مسکن را برجسته می‎کند.
گزارش UN-Habitat )2022( نیز با تحلیل شرایط جهانی 
کشورهای  از  بسیاری  در  سیاستی  الگوهای  ضعف  مسکن، 
و  محیطی  بحران‎های  تشدید  برای  عاملی  را  توسعه  حال  در 
پیاده‎سازی  که  دارد  تأکید  گزارش  این  کرد.  معرفی  اجتماعی 
الگوهای چندبعدی می‎تواند شکاف میان برنامه‎ریزی و اجرا را 
کاهش دهد. این نتیجه‎گیری، ضرورت رویکردهای تلفیقی را در 

سیاست‎گذاری مسکن پررنگ‎تر ساخته است.
جمع‎بندی پیشینه نشان می‎دهد که بیشتر مطالعات داخلی 
و  داشته‎اند  تمرکز  پایداری  شاخص‎های  کیفی  شناسایی  بر 
کمتر  آن‎ها  میان  متقابل  تأثیرگذاری  و  وابستگی  سازوکارهای 
مورد واکاوی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، پژوهش‎های 
بین‎المللی هرچند به‎کارگیری مدل‎های پیشرفته‎ای نظیر ANP و 
MCDM را توسعه داده‎اند، اما این مدل‎ها در زمینه بومی ایران و 

ویژگی‎های ساختاری نظام مسکن کشور به کار گرفته نشده‎اند. 
از  جامع  تصویری  به  دستیابی  در  محدودیت  موجب  خلأ  این 
است.  شده  ایران  واقعی  شرایط  در  شاخص‎ها  میان  تعاملات 
پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل شبکه‎ای فازی به دنبال 
رفع این شکاف است و تلاش می‎کند با لحاظ‎کردن عدم قطعیت 
بستر  مناسب  و  تطبیقی  دقیق،  چارچوبی  خبرگان،  نظرات  در 

ایران برای اولویت‎بندی شاخص‎های مسکن پایدار ارائه دهد.

مبانی و مفاهیم پژوهش
پایداری و توسعه پایدار

پایداری به معنای دوام و ماندگاری است. در فرهنگ لغت دهخدا، 
پایداری به عنوان ویژگی چیزی که "بادوام" و "ماندنی" است، تعریف 
شده است. در فرهنگ معین، این واژه به معنای "پایدار بودن" و 
"مقاومت" است که از مصدر "پایش" گرفته شده و به معنای "پایداری 

کردن" و "استقامت نشان دادن" می‎باشد )دهخدا، 2004(.
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توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای کنونی انسان‎ها 
نیازهای خود  برآوردن  برای  آینده  توانایی نسل‎های  بدون تهدید 
است. طبق تعریفی کلاسیک از گزارش کمیسیون جهانی محیط 
نیازهای  توسعه‎ای است که  پایدار  "توسعه  زیست سازمان ملل، 
برآوردن  برای  آینده  نسل‎های  توانایی  به  آسیب  بدون  را  امروز 
World Commission on Envi�( ‎کند"  می تأمین  ینیازهایشان 
این  به  تعریف  این   .)ronment and Development, 1987

معناست که توسعه باید به گونه‎ای صورت گیرد که منابع طبیعی به 
نحوی مصرف شوند که هم پاسخگوی نیازهای فعلی بشر باشند 

و هم برای نسل‎های آینده امکان استفاده از آن‎ها فراهم باشد.
منظر  از  نه‎تنها  را  مفهوم  این  پایدار  توسعه  طرفداران 
نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  در  بلکه  زیست‎محیطی، 
میان  تعادلی  تا  است  تلاش  در  پایدار  توسعه  می‎کنند.  مطرح 
کیفیت  بهبود  و  زیست  محیط  از  حفاظت  اقتصادی،  رشد 
و  اجتماعی  منافع  به  که  به‎طوری  کند،  ایجاد  انسانی  زندگی 
اقتصادی جامعه توجه داشته باشد، در حالی که اثرات منفی بر 

اکوسیستم‎ها را به حداقل برساند )عزیزی، 2014(.
رشد  هم‎راستایی  معنای  به  شهری  پایدار  توسعه  واقع،  در 
اقتصادی، بازسازی اکولوژیکی، حفاظت از محیط زیست و پیشرفت 
اجتماعی است. به همین دلیل، توسعه پایدار نه‎تنها بر منابع طبیعی 
تأکید دارد، بلکه شامل سیاست‎ها و استراتژی‎هایی برای بهره‎وری 

.)Papali Yazdi, 2011( شود‎اجتماعی و اقتصادی نیز می

توسعه پایدار شهری
دارد  اشاره  شهری  ایجاد  به  خاص  به‎طور  شهری  پایدار  توسعه 
که قادر است رشد اقتصادی، بازسازی زیست‎محیطی، حفاظت 
از منابع طبیعی و پیشرفت اجتماعی را در یک چارچوب متعادل 
پیاده‎سازی کند. در این دیدگاه، هدف فقط افزایش پایداری در هر 
یک از این زیرسیستم‎ها نیست، بلکه تلاش بر این است که این 
زیرسیستم‎ها به‎طور هم‎زمان و با هماهنگی در راستای یکدیگر 
معنای  به  شهری،  پایدار  توسعه   .)Tajik, 2011( بروند  پیش 
زیرساخت‎هایی  ایجاد  و  زیست‎محیطی  منابع  بر  فشار  کاهش 
است که ضمن تأمین نیازهای انسان‎ها، به حفظ اکوسیستم‎ها 

و کاهش اثرات منفی بر کره زمین کمک کند.

توسعه پایدار در معماری
که  به معنای طراحی فضاهایی است  در معماری  پایدار  توسعه 

ضمن تأمین نیازهای انسانی، به حفظ و بهبود محیط زیست نیز 
توجه داشته باشند. این مفهوم که از اوایل قرن بیستم میلادی 
جان  همچون  معماری  پیشگامان  تلاش‎های  پی  در  به‎ویژه 
به‎تدریج  شد،  مطرح  لتابی  ریچارد  و  موریس  ویلیام  راسکین، 
یافت  توسعه  سبز"  "معماری  یا  پایدار"  "معماری  عنوان  تحت 

.)Yazdan-dad, Emami, Hashemi, 2011(
که  دارد  اشاره  ساختمان‎هایی  طراحی  به  پایدار  معماری 
از منابع تجدیدپذیر و  و  بر محیط طبیعی دارند  را  تأثیر  کمترین 
ویژگی‎های  کلی،  به‎طور  می‎کنند.  استفاده  پاک  انرژی‎های 

معماری پایدار عبارتند از:
1. استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژی

2. کاهش اثرات زیست‎محیطی و آلایندگی
3. استفاده از مواد قابل بازیافت و تجدیدپذیر

محیطی  شرایط  بهبود  و  ساکنان  زندگی  کیفیت  ارتقاء   .4
.)Charles Kibert, 2000(

مسکن پایدار
مسکن پایدار یکی از ارکان مهم توسعه پایدار شهری است که به 
طراحی و ساخت خانه‎هایی اشاره دارد که ضمن برآورده کردن 
بازسازی  و  حفظ  به  کنونی،  نسل  اجتماعی  و  زیستی  نیازهای 
محیط زیست کمک می‎کند. مسکن پایدار باید در عین رعایت 
نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  جنبه‎های  به  زیست‎محیطی،  اصول 
مسکنی  به  پایدار  مسکن  دیگر،  به‎عبارت  باشد.  داشته  توجه 
اطلاق می‎شود که با توجه به نیازهای کنونی، منابع طبیعی را 
برای  بهتری  در عین حال، شرایط  و  کند  بهینه مصرف  به‎طور 
.)Zaker-Haghighi, 2011( های آینده فراهم آورد‎زندگی نسل
و  نمی‎شود  محدود  کالبدی  ابعاد  به  صرفاً  پایدار  مسکن 
اجتماعی  و  زیست‎محیطی  عملکردی،  مؤلفه‎های  از  طیفی 
ساختمان،  کارآمد  طراحی  بر  رویکرد  این  در بر می‎گیرد.  را 
بهره‎گیری از انرژی‎های تجدیدپذیر، تقویت زیرساخت‎های سبز 
و مدیریت هوشمندانه مصرف منابع تأکید دارد. بر اساس گزارش 
زمانی  پایدار  مسکن  متحد،  ملل  سازمان  بشر  اسکان  برنامه 
انرژی،  کارایی  ارتقای  هم‎زمان  به‎صورت  که  می‎شود  محقق 
آثار زیست‎محیطی، و بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی  کاهش 

.)UN-Habitat, 2020( ساکنان را تضمین کند

ویژگی‎های مسکن پایدار
پایداری در مسکن نه‎تنها یک اقدام فوری یا ضربتی نیست، بلکه 
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به‎طور  پایدار  پیشرفت‎های  آن  در  که  است  مستمر  فرایند  یک 
باید در پنج  پایدار  تدریجی حاصل می‎شود. ویژگی‎های مسکن 

حوزه کلیدی زیر بررسی شود:
1. حفظ منابع طبیعی )زمین، انرژی، آب(

2. استفاده بهینه از منابع ساخت بشر
3. حفظ اکوسیستم و توانمندی‎های بازسازی آن

4. عدالت اجتماعی و اقتصادی بین تولیدات، انسان‎ها و گروه‎ها
ساکنان  برای  امنیتی  و  بهداشتی  ایمنی،  شرایط  پیش‎بینی   .5

.)Asadpour, 2011(
قرار  باید مدنظر  اصلی  در چهار جنبه  پایدار  توسعه مسکن 

گیرد:
1. پایداری زیست‎محیطی مسکن

2. پایداری اقتصادی مسکن
3. پایداری اجتماعی با توجه به فرهنگ و نیازهای ساکنان

Asad�( آن  نظر گرفتن عملکردهای  در  با  کالبدی  پایداری   .4
.)pour, 2011

معیارهای مسکن پایدار
بر  عمدتاً  پایدار  خانه‎سازی  معیارهای  اروپایی،  کشورهای  در 
و  انرژی  کارایی  طبیعی،  منابع  از  بهینه  استفاده  چون  مواردی 

کیفیت محیطی تأکید دارند. برخی از این معیارها عبارتند از:
ــ برنامه‎ریزی پایدار برای استفاده از اراضی

ــ مقاوم بودن سکونتگاه‎ها
ــ نزدیکی خانه‎ها به محل کار و دسترسی به حمل و نقل عمومی

ــ تراکم مسکونی مناسب
ــ ساختارهای پایدار

ــ استفاده از انرژی‎های کارا در مسکن
با  مسکونی  محیط‎های  به  دسترسی  و  سبز  فضای  کیفیت  ــ 

.)Winston, 2006( کیفیت بالا

معیارها و زیرمعیارهای پایداری در محله مسکونی
معیارهای پایداری در محله‎های مسکونی شامل ابعاد اجتماعی، 
معیارها  این  از  برخی  می‎شوند.  زیست‎محیطی  و  اقتصادی 

عبارتند از:
ــ هویت و سرزندگی محله

ــ امنیت و تعلق خاطر ساکنان
ــ دسترسی به خدمات اساسی
ــ فضای سبز و تراکم مناسب

ــ دسترسی به حمل و نقل عمومی و فعالیت‎های تجاری سودآور 
.)Noriyan & Abdollahi, 2011(

تعیین معیارهای مسکن پایدار در این پژوهش
معیارهای  حاضر،  پژوهش  در  مطرح‎شده  مفاهیم  به  توجه  با 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست‎محیطی  پایدار شامل  مسکن 

و کالبدی به شرح زیر می‎باشد. )جدول 1(
شرایط  به  توجه  با  خاص  به‎طور  زیرمعیارها  و  معیارها  این 
و  اقتصادی  اجتماعی،  نیازهای  و  ایران  در  پایدار  مسکن 

زیست‎محیطی آن طراحی شده‎اند.

جدول 1.معیار‎ها و زیر معیارها.

منبع پیشنهادی معیار زیرمعیار

UN-Habitat (2020). Sustainable Housing: 
Principles and Practices. Nairobi: UN-

Habitat.
اقتصادی

دسترسی به 
امکانات و خدمات 

اساسی
Lee et al. (2019). Modeling sustainable 
housing priorities using network-based 
decision methods. Journal of Cleaner 

Production, 215, 1234-1245.

اقتصادی
سودآوری 

فعالیت‎های 
تجاری

United Nations (2019). World 
Urbanization Prospects: The 2018

اقتصادی دسترسی به حمل 
و نقل عمومی

Zaker-Haghighi (2011). Sustainable 
Housing and Urban Development. 
Tehran: University of Tehran Press.

اجتماعی هویت

UN-Habitat (2020). Global Report on 
Human Settlements: Safety and Security 

in Urban Housing.
اجتماعی امنیت

Gehl, J. (2011). Life Between Buildings: 
Using Public Space. Washington DC: 

Island Press.
اجتماعی سرزندگی

Gould & Ching (2020). Multi-criteria 
evaluation of sustainable housing: 

Network approaches. Sustainable Cities 
and Society, 52, 101864.

فیزیکی - 
کالبدی

کارایی و راندمان 
انرژی ساختمان

طلایی، م)1390(. چالش‎های مسکن در ایران: 
رویکردی اقتصادی-کالبدی. مجله علوم شهری 

ایران، 5)2(، 62-45.

فیزیکی - 
کالبدی

مقاومت و کیفیت 
مسکن

UN-Habitat (2020). Sustainable Housing: 
Principles and Practices.

زیست‎محیطی آلودگی 
زیست‎محیطی

Beatley, T. (2011). Biophilic Cities: 
Integrating Nature into Urban Design 
and Planning. Washington DC: Island 

Press.

زیست‎محیطی کیفیت فضای 
سبز

Jenks, M., & Burgess, R. (2000). 
Compact Cities: Sustainable Urban 

Forms for Developing Countries. London: 
Spon Press.

زیست‎محیطی تراکم مناسب
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فرایند تحلیل شبکه‎ای
فرایند تحلیل شبکه‎ای )ANP( به عنوان یک روش تصمیم‎گیری 
چند معیاره پیچیده، برای اولین بار توسط Saaty در دهه 1970 
را   )AHP( سلسله‎مراتبی  مدل  او  راستا،  این  در  یافت.  توسعه 
به عنوان روشی برای حل مسائل پیچیده معرفی کرد. این روش 
اما  به‎کار گرفته می‎شد،  قالب مدل‎های سلسله‎مراتبی  ابتدا در 
لزوم  پیچیده‎تر شدن مسائل تصمیم‎گیری،  با  و  زمان  در طول 
استفاده از مدل‎های بازخوردی و شبکه‎ای برای در نظر گرفتن 
شد.  پدیدار  مختلف  عناصر  بین  پیچیده  و  غیرخطی  روابط 
بنابراین، تحلیل شبکه‎ای )ANP( به عنوان نسخه پیشرفته‎تر و 

.)Yuksel, 2010( ارائه گردید AHP تر‎یافته‎تکامل
در  چشم‎گیری  موفقیت‎های   AHP روش  اینکه  وجود  با 
به دلیل  شبکه‎ای  تحلیل  آورد،  دست  به  تصمیم‎گیری  مسائل 
میان  بازخوردی  و  پیچیده  روابط  که  خود  خاص  ویژگی‎های 
معیارها را نیز در نظر می‎گیرد، به ابزاری مؤثرتر برای حل مسائل 
 ANP 2017( نشان داد که( Bozdag .پیچیده تبدیل شده است
به‎طور مؤثری می‎تواند تصمیمات پیچیده‎تری را با در نظر گرفتن 

روابط داخلی و خارجی به‎طور هم‎زمان مدل‎سازی کند.
تنها ساختاری سلسله‎مراتبی  AHP سنتی که  با  مقایسه  در 
ارتباطات  خاص،  به‎طور  شبکه‎ای  تحلیل  روش  دارد، 
بازخوردی  قالب یک شبکه  در  را  معیارها  و  اجزا  میان  دوطرفه 
را می‎دهد  امکان  این   ANP به  ویژگی  این  مدل‎سازی می‎کند. 
پیچیده  سیستم‎های  در  خارجی  و  داخلی  وابستگی‎های  که 
فازی،   ANP در  دیگر،  عبارت  به  کند.  مدیریت  و  درک  بهتر  را 
انسان شبیه‎سازی می‎شود، چراکه  در ذهن  روند تصمیم‎گیری 
 ANP دارد،  نیاز  قطعی  مقایسات  به  که  سنتی   AHP برخلاف 
فازی از مقایسات نسبی و زبان‎های بیانی انعطاف‎پذیر استفاده 

.)Saaty, 2013( کند‎می

مراحل فرایند تحلیل شبکه‎ای
فرایند تحلیل شبکه‎ای معمولًا شامل چهار مرحله اصلی است 

که به‎طور خلاصه به شرح زیر می‎باشد:
ساخت مدل و ساختاربندی مسئله: در ابتدا باید مسئله به‎طور  	.1
شفاف بیان شود و سپس آن را به یک سیستم منطقی یا مدل 
تبدیل کرد. این مدل می‎تواند به‎صورت یک شبکه یا ساختار 
گرافی از اجزا و روابط آن‎ها باشد. هدف این مرحله، شناسایی 

و تفکیک معیارها و زیرمعیارها، و تعیین روابط آن‎ها است.
مقایسات زوجی و محاسبه بردار اولویت: در این مرحله، برای  	.2

هر بخش از مسئله، معیارها و زیرمعیارها با یکدیگر به‎صورت 
مقیاس‎هایی  از  تصمیم‎گیرندگان  می‎شوند.  مقایسه  زوجی 
مانند 1 تا 9 برای ارزیابی اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به 
دیگران استفاده می‎کنند. درواقع، هدف این است که رابطه 
آن‎ها  متقابل  تأثیرات  و  شود  مشخص  عنصر  دو  هر  میان 
تعیین  به منظور  مقایسات  این  گردد.  ارزیابی  کمی  به‎طور 

اولویت‎های هر بخش و کل سیستم انجام می‎شوند.
تشکیل ابر ماتریس: ابر ماتریس یک ماتریس بخش‎بندی  	.3
شده است که هر قسمت از آن نمایانگر ارتباط بین دو گروه 
تمام  مرحله،  این  در  است.  سیستم  در  مختلف  خوشه  یا 
مقایسات زوجی انجام شده به یک ماتریس تبدیل می‎شود 
که می‎تواند روابط بین تمامی اجزا را به‎صورت یکپارچه نشان 
ابزاری برای محاسبه وزن‎های  ابر ماتریس به‎عنوان  دهد. 

نسبی عناصر در فرایند تحلیل شبکه‎ای استفاده می‎شود.
در  ماتریس،  ابر  تشکیل  از  پس  گزینه:  بهترین  انتخاب  	.4
را  آن‎ها  بین  روابط  و  اجزا  تمامی  ماتریس  این  که  صورتی 
پوشش دهد، می‎توان وزن‎های اولویت را به‎طور دقیق از آن 
استخراج کرد. در غیر این صورت، نیاز به انجام محاسبات 
اولویت‎ها  و  نهایی  وزن‎های  آوردن  به‎دست  برای  تکمیلی 
به‎طور  مرحله  این  در  شده  استخراج  وزن‎های  دارد.  وجود 
شبیه‎سازی  و  تصمیم‎گیری  اولویت‎های  تعیین  برای  مؤثر 

سناریوهای مختلف مورد استفاده قرار می‎گیرند.

روش تحقیق
اولویت‎بندی  و  تحلیل  شناسایی،  هدف  با  پژوهش  این 
رویکردی  از  ایران،  در  پایدار  مسکن  بر  مؤثر  شاخص‎های 
 )Fuzzy ANP( ای فازی‎توصیفی-تحلیلی و مدل تحلیل شبکه
بهره برد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود و با ارائه چارچوبی 
سیاست‎گذاری  حوزه  در  بهینه  تصمیم‎گیری‎های  به  جامع، 
پژوهش  مسئله  نخست،  گام  در  کرد.  کمک  پایدار  مسکن 
میان  متقابل  روابط  و  شد  تعریف  شبکه‎ای  ساختار  به‎صورت 

شاخص‎ها و زیرشاخص‎ها به‎طور دقیق تحلیل گردید.

دسته‎بندی معیارها و منابع استخراج
اصلی  معیارهای  ابتدا  مدل‎سازی،  و  پرسش‎نامه  تدوین  جهت 
ادبیات  نظام‎مند  مرور  طریق  از  پایدار  مسکن  زیرمعیارهای  و 
 »2 »جدول  شدند.  دسته‎بندی  و  شناسایی  تحقیق  پیشینه  و 

خلاصه این دسته‎بندی و منابع مورد استفاده را نشان می‎دهد.
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اطلاعات در این پژوهش به دو روش کتابخانه‎ای و میدانی 
گردآوری شد. در مرحله اول، منابع علمی معتبر شامل مقالات 
بالادستی  اسناد  و  بین‎المللی  گزارش‎های   ،Scopus & WoS

جهت شناسایی شاخص‎ها مورد استفاده قرار گرفتند. در مرحله 
دوم، برای گردآوری داده‎های کمی، پرسش‎نامه مقایسات زوجی 
خبرگان  توسط  بود،  شده  طراحی  فازی  منطق  بر اساس  که 
اعداد  قالب  در  را  متخصصان  نظرات  ابزار  این  گردید.  تکمیل 

فازی مثلثی جهت کاهش عدم قطعیت‎ها ثبت کرد.

جامعه آماری و روش نمونه‎گیری
و  پژوهشگران  متخصصان،  را  پژوهش  آماری  جامعه 
سیاست‎گذاران حوزه شهرسازی و توسعه پایدار در ایران تشکیل 
غیرتصادفی  نمونه‎گیری  روش  از  نمونه‎ها  انتخاب  برای  دادند. 
 ،ANP هدفمند استفاده شد. با توجه به ماهیت تخصصی تحلیل
تعداد 20 نفر از خبرگان با سابقه علمی و اجرایی مرتبط به عنوان 
نمونه نهایی انتخاب شدند که این تعداد برای دستیابی به اشباع 
نظری و دقت در مدل‎های تصمیم‎گیری چندمعیاره کفایت داشت.

روش تجزیه‎وتحلیل اطلاعات
تحلیل داده‎ها با مدل Fuzzy ANP و طی مراحل عملیاتی زیر 

انجام گرفت:
معیارها  نسبی  اهمیت  فازی:  ماتریس‎های  ساختاربندی  	.1
بر اساس طیف کلامی و تبدیل به اعداد فازی مثلثی ارزیابی 

شد.
الگوریتم‎های  از  استفاده  با  فازی:  وزن‎های  محاسبه  	.2
ریاضی، وزن نسبی و وابستگی‎های درونی استخراج گردید.
 )Crisp( قطعی  مقادیر  به  فازی  وزن‎های  غیرفازی‎سازی:  	.3

تبدیل شدند تا اولویت‎بندی نهایی امکان‎پذیر شود.
محاسبه  ماتریس‎ها  تمامی  ناسازگاری  نرخ  اعتبارسنجی:  	.4

شد و نتایج با نظرات تکمیلی خبرگان تطبیق داده شد.

یافته‎های پژوهش
یافته‎های این پژوهش بر پایه تحلیل ساختار پیچیده معیارهای 
پایداری مسکن و نحوه اثرگذاری آن‎ها بر یکدیگر سامان یافته 
است. در این بخش، نتایجی ارائه می‎شود که نشان می‎دهند هر 
معیار در شبکه تصمیم‎گیری چه جایگاهی دارد و چگونه تغییر در 
یک شاخص می‎تواند اهمیت یا نقش شاخص‎های دیگر را تحت 
تأثیر قرار دهد. این یافته‎ها تصویری یکپارچه و واقعی‎تر از نظام 

اولویت‎بندی در حوزه پایداری مسکن ارائه می‎کنند.

گام 1: شناسایی معیارها و تدوین ساختار شبکه‎ای
در گام نخست، بر اساس مرور ادبیات و پنل خبرگان، 4 معیار 
اصلی و 11 زیرمعیار شناسایی شدند. جدول زیر دسته‎بندی این 
معیارها و ابعاد مورد بررسی را نشان می‎دهد. برخلاف مدل‎های 
میان  متقابل  وابستگی‎های  پژوهش  این  در  سلسله‎مراتبی، 

معیارها لحاظ گردید که ماتریس این روابط ترسیم شده است.

معیارهای کلیدی مسکن پایدار
معیارهای اصلی برای ارزیابی مسکن پایدار به چهار دسته کلی 

تقسیم می‎شوند:

جدول 3. معیارهای اصلی و زیرمعیارهای استخراج شده برای سنجش 
مسکن پایدار.

توضیحاتمعیارهای اصلی

کیفیت زندگی اجتماعی، دسترسی به خدمات، مشارکت اجتماعی، اجتماعی
امنیت

طراحی معماری، زیرساخت‎ها، فضای سبز، کیفیت ساختکالبدی فیزیکی
بهینه‎سازی مصرف انرژی، منابع تجدیدپذیر، کاهش آلودگیزیست‎محیطی

هزینه ساخت و نگهداری، سودآوری، دسترسی به منابع مالیاقتصادی

در این گام، همچنین وابستگی‎های متقابل میان معیارهای 
میان  متقابل  و  پیچیده  روابط  قرار می‎گیرد.  مورد بررسی  اصلی 

جدول 2. دسته‎بندی معیارها و زیرمعیارهای مسکن پایدار بر اساس پیشینه تحقیق.

منابع و مراجع اصلی زیرمعیارها دسته اصلی ردیف

UN-Habitat (2020), Gharehbaghi (2018), Turcu (2013) سودآوری تجاری، هزینه‎های نگهداری، قیمت زمین اقتصادی 1

BREEAM (2018), Barton (2000), Dempsey et al. (2011) دسترسی به خدمات، امنیت، عدالت اجتماعی اجتماعی 2

LEED Standard, Givoni (1998), Golany (1995) مقاومت سازه، تراکم ساختمان، کیفیت مصالح کالبدی–فیزیکی 3

IPCC Reports, Sayadi et al. (2021), Winston (2009) کارایی انرژی، مدیریت پسماند، فضای سبز زیست‎محیطی 4
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تحلیل شاخص‎های مسکن پایدار در ایران با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از مدل ANP  هانیه رحیم‌وند، محمود رحیمی  صفحۀ 75 تا 86

حوزه  کارشناسان  با  مشاوره  از  استفاده  با  زیرمعیارها  و  معیارها 
مسکن پایدار شبیه‎سازی می‎شود.

وابستگی‎های درونی معیارهای اصلی
در این مرحله، روابط پیچیده میان معیارها در جدول مدل‎سازی 
می‎شود. در این روابط، اثرات دوطرفه میان معیارها مدنظر قرار 

می‎گیرد و به‎صورت شبکه‎ای به نمایش گذاشته می‎شود.

جدول 4. ماتریس وابستگی‎های متقابل میان معیارهای اصلی.
اقتصادیزیست‎محیطیکالبدی فیزیکیاجتماعیمعیارهای اصلی

اجتماعی

کالبدی فیزیکی

زیست‎محیطی

اقتصادی

گام 2. تحلیل ماتریس‎های مقایسه زوجی فازی
 9 طیف  از  استفاده  با  زوجی  مقایسات  روابط،  تعیین  از  پس 
درجه‎ای فازی انجام شد. مقادیر مندرج در جدول 4، اعداد فازی 
مثلثی حاصل از ادغام نظرات تمامی خبرگان را نشان می‎دهد. 
گرفتن  نظر  در  با  معیارها  نسبی  اهمیت  نشان‎دهنده  نتایج  این 
ابهام در قضاوت‎های انسانی است. همچنین، برای اطمینان از 
تمامی ماتریس‎ها محاسبه شد  ناسازگاری  نرخ  صحت داده‎ها، 
که همگی کمتر از 0.1 بودند. مقایسه دودویی میان معیارهای 
این  در  می‎شود.  انجام  آن‎ها  نسبی  اهمیت  تعیین  برای  اصلی 
مقایسه، از مقیاس 9 درجه‎ای استفاده می‎شود که در آن عدد 1 
نشان‎دهنده اهمیت برابر دو معیار و عدد 9 نشان‎دهنده اهمیت 

بسیار بیشتر یک معیار نسبت به دیگری است.

جدول 5. ماتریس مقایسه زوجی فازی معیارهای اصلی.

اجتماعیمعیارهای اصلی
کالبدی 
فیزیکی

اقتصادیزیست‎محیطی

)2,3,5()3,5,7()1,2,3()1,1,1(اجتماعی

)2,1/3,1/1()2,3,4()1,2,3()5/3,1/2,1/1(کالبدی فیزیکی

)4/3,1/2,1/1()1,2,3()6/4,1/3,1/1()7/5,1/3,1/1(زیست‎محیطی

)1,1,1()2/3,1/4,1/1()1,2,3()2/3,1/5,1/1(اقتصادی

مقایسات  وابستگی‎ها،  وزن  کردن  لحاظ  برای  همچنین 

درونی نیز انجام پذیرفت که نتایج آن در جدول ارائه شده است. 
روابط  به  توجه  با  معیار  هر  که  می‎کند  مشخص  جدول  این 

شبکه‎ای، چه تأثیری بر معیارهای دیگر می‎گذارد.

جدول 6. مقایسه دودویی وابستگی‎های درونی معیارهای اصلی.
اقتصادیزیست‎محیطیکالبدی فیزیکیاجتماعیمعیارهای اصلی

)1,1,1()2,3,5()1,2,3()1,1,1(اجتماعی
)5/4,1/3,1/1()1,2,3()1,2,3()5/4,1/3,1/1(کالبدی فیزیکی
)7/6,1/5,1/1()1,1,2()6/5,1/4,1/1()7/6,1/5,1/1(زیست‎محیطی

)1,1,1()5/6,1/7,1/1()1,1,2()1,1,1(اقتصادی

گام 3. تحلیل سوپرماتریس و استخراج وزن‎های موزون
با  سپس  و  تشکیل  ناموزون  سوپرماتریس  مرحله،  این  در 
نرمال‎سازی ستونی، به سوپرماتریس موزون تبدیل گردید. برای 
به  موزون  سوپرماتریس  وزن‎ها،  همگرایی  و  ثبات  به  دستیابی 
شود.  حاصل  حد  سوپرماتریس  تا  شد  رسانده  بالاتر  توان‎های 
مقادیر نهایی این ماتریس نشان‎دهنده وزن قطعی و باثبات هر 

معیار در کل سیستم پژوهش است.

جدول 7. سوپرماتریس موزون معیارهای اصلی.
اقتصادیزیست‎محیطیکالبدی فیزیکیاجتماعیمعیارها

0.2800.240.180.15اجتماعی
0.2200.280.160.25کالبدی فیزیکی
0.1200.180.300.20زیست‎محیطی

0.380.300.360.40اقتصادی

با ضرب‎های متوالی سوپرماتریس موزون در خود، به یک 
حد«  »سوپرماتریس  آن  به  که  می‎یابیم  دست  همگرا  ماتریس 
تغییرات مقادیر  ادامه می‎یابد که  تا زمانی  فرایند  این  می‎گویند. 

وزن‎ها به‎طور شمگیری کاهش یابد و به یک مقدار ثابت برسد.

جدول 8. مقادیر نهایی سوپرماتریس حد.

وزن نهاییمعیارها

0.260اجتماعی

0.240کالبدی فیزیکی

0.220زیست‎محیطی

0.280اقتصادی
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اولویت‎بندی  و  نهایی  وزن‎های  محاسبه   .4 گام 
معیارها و زیرمعیارها

برای  نهایی  وزن‎های  حد،  سوپرماتریس  نرمال‎سازی  از  پس 
معیارها و زیرمعیارها استخراج می‎شود. این وزن‎ها، که حاصل 
نشان‎دهنده  هستند،   ANP شبکه‎ای  تحلیل‎های  و  تجزیه 

اولویت‎های مختلف در زمینه مسکن پایدار است.
با ضرب وزن معیار اصلی در وزن  نهایی هر زیرمعیار  وزن 
زیرمعیارهای مرتبط با آن معیار به‎دست می‎آید. به عنوان مثال، 

برای معیار اقتصادی:
وزن نهایی= وزن معیار× وزن زیر معیار

اطلاعات  و  اصلی  معیارهای  نهایی  وزن  گرفتن  نظر  در  با 
زیرمعیارها، نتایج به شکل زیر هستند:

جدول 9. وزن نهایی و رتبه‎بندی زیرمعیارهای مسکن پایدار.
وزن نهاییوزن محلی زیرمعیاروزن معیار اصلیزیرمعیارها

سودآوری اقتصادی 
0.2800.5300.1484فعالیت‎های تجاری

دسترسی به امکانات و 
0.2600.4900.1274خدمات اساسی

مقاومت و کیفیت 
0.2400.4700.1128مسکن

کارایی و راندمان انرژی 
0.220.4600.1012ساختمان

0.260.4400.1144امنیت
0.2400.4300.1032کیفیت فضای سبز

دسترسی به حمل و 
0.260.4200.1092نقل عمومی

0.2200.4100.0902آلودگی زیست‎محیطی
0.2600.400.1040سرزندگی

0.2400.3800.0912تراکم مناسب
0.2600.3700.0962هویت

اعتبارسنجی نتایج
برای اطمینان از پایایی و روایی یافته‎های به‎دست‎آمده از مدل 
تحلیل شبکه‎ای فازی، فرایند اعتبارسنجی در سه مرحله انجام 
شد. در گام نخست، »نرخ ناسازگاری« برای تمامی ماتریس‎های 
مقایسه‎های زوجی محاسبه گردید که در همه موارد کمتر از 0.1 
بود؛ این وضعیت بیانگر سازگاری منطقی داوری‎های خبرگان و 

دقت بالای مدل‎سازی است. در گام دوم، »تحلیل حساسیت« 
بر روی معیارهای اصلی اجرا شد تا میزان پایداری اولویت‎ها در 
برابر تغییر وزن شاخص‎ها بررسی شود. نتایج این بررسی نشان 
ثبات  از  وزن‎ها  نوسان  برابر  در  زیرمعیارها  رتبه‎بندی  که  داد 
بالایی برخوردار است. در گام پایانی نیز نتایج پژوهش از طریق 
»بازبینی توسط خبرگان« در اختیار سه تن از متخصصان ارشد 
مشارکت‎کننده قرار گرفت و انطباق اولویت‎های استخراج‎شده با 
واقعیت‎های اجرایی و چالش‎های موجود در حوزه مسکن پایدار 

ایران مورد تأیید آنان واقع شد.

بحث
و  کالبدی  شرایط  در  که  نشان می‎دهد  پژوهش  این  یافته‎های 
 )0.1484( تجاری«  فعالیت‎های  »سودآوری  ایران،  اقتصادی 
برجسته‎ترین   )0.1274( اساسی«  خدمات  به  »دسترسی  و 
مطالعات  با  نتیجه  این  هستند.  مسکن  پایداری  شاخص‎های 
طلایی )1390( و زندیه )1390( که بر غلبه معیارهای اقتصادی 
در سیاست‎گذاری مسکن کشور تأکید داشتند هم‎راستا است، با 
این تفاوت که پژوهش حاضر این اولویت را به‎صورت کمی و با 
درنظرگرفتن روابط درونی میان معیارها تأیید کرده است. برتری 
در  مسکن  پایداری  که  می‎دهد  نشان  اقتصادی  شاخص‎های 
اقتصادی  توجیه  تضمین  و  سرمایه  بازگشت  تأمین  بدون  ایران 
مستلزم  آن  تحقق  و  می‎شود  مواجه  جدی  چالش  با  پروژه‎ها 

شکل‎گیری بنیان‎های مالی پایدار است.

تفاوت با تحقیقات پیشین و نوآوری روش‎شناختی
آثار  جمله  از  ـ  گذشته  تحقیقات  به  نسبت  پژوهش  این  نوآوری 
اسمیت و پیت )2021( و عباسی )1396( ـ در عبور از روش‎های 
شبکه‎ای  تحلیل  »مدل  از  بهره‎گیری  و  سلسله‎مراتبی  و  خطی 
میان  بازگشتی  و  متقابل  روابط  تحلیل  امکان  که  است  فازی« 
معیارها را فراهم می‎کند. یافته‎های این تحقیق نشان می‎دهد که 
»کارایی انرژی« )0.1012( صرفاً متغیری زیست‎محیطی نیست، 
بلکه اثری بلندمدت بر سودآوری اقتصادی نیز دارد و بدین ترتیب، 
فازی  منطق  از  استفاده  است.  برخوردار  چندبعدی  جایگاهی  از 
موجب کاهش خطای ناشی از داوری‎های ذهنی خبرگان شده و 
میزان ناسازگاری نظرات را به سطح قابل قبول رسانده است؛ امری 
که مزیت این روش را نسبت به مدل‎های قطعی مورد استفاده در 

پژوهش‎هایی مانند گولد و چینگ )2020( تقویت می‎کند.
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تحلیل پوشش شکاف پژوهشی
متحد  ملل  سازمان  بشر  اسکان  برنامه  گزارش‎های  اگرچه 
سیاست‎گذاری  در  جامع  رویکردهای  اتخاذ  لزوم  بر   )2022(
اولویت‎بندی  و  با شناسایی  این پژوهش  تأکید کرده‎اند،  مسکن 
11 معیار در قالب یک شبکه ارتباطی، چگونگی عملیاتی‎سازی 
است.  کرده  تبیین  ایران  محلی  مقیاس  در  را  پایداری  مفهوم 
مزیت اصلی این تحقیق در ارائه چارچوبی بومی‎سازی‎شده است 
از جمله مطالعه لی و  ـ  الگوهای بین‎المللی  که برخلاف برخی 
توجه  ایران  اجتماعی  و  فرهنگی  ابعاد  به  ـ   )2019( همکاران 
ویژه دارد. اختصاص وزن قابل توجه به »امنیت« )0.1144( و 
»هویت« )0.0962( نشان می‎دهد که پایداری مسکن در ایران 
تنها در گرو عوامل اقتصادی و محیطی نیست و نیازمند توجه 
دقیق به ساختارهای اجتماعی و ارزش‎های فرهنگی نیز هست.
این پژوهش، باوجود دستاوردهای روش‎شناختی برجسته، 
تعداد  آنکه  است.نخست  بوده  همراه  محدودیت‎هایی  با 
»روش‎های  و  پایدار«  »توسعه  حوزه  دو  هر  بر  که  متخصصانی 
تصمیم‎گیری فازی« اشراف کامل داشته باشند محدود است و 
این موضوع فرایند جمع‎آوری داده‎ها را دشوار کرده است. دوم 
ایران  ارزیابی متخصصان در مقیاس ملی  بر اساس  نتایج  آنکه 
به‎دست آمده و تعمیم آن به مناطق دارای شرایط اقلیمی بسیار 
باشد.  زیرمعیارها  وزن  در  بازنگری  نیازمند  است  ممکن  خاص 
سوم آنکه افزایش تعداد معیارها در مدل تحلیل شبکه‎ای، حجم 
احتمال  و  داده  افزایش  قابل توجهی  به‎طور  را  زوجی  مقایسات 
خستگی ذهنی پاسخ‎دهندگان را بالا برده است که می‎تواند بر 

دقت ارزیابی‎ها اثر بگذارد.

نتیجه‎گیری
مسکن  معیارهای  اولویت‎بندی  و  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
تحلیل  فرایند  از  استفاده  با  و  کارشناسان  دیدگاه  از  پایدار 
معیار   11 راستا،  این  در  شد.  انجام   )ANP( فازی  شبکه‎ای 
شدند:  انتخاب  پایدار  مسکن  تحلیل  و  ارزیابی  برای  اصلی 
اقتصادی  سودآوری  اساسی،  خدمات  و  امکانات  به  دسترسی 
فعالیت‎های تجاری، دسترسی به حمل و نقل عمومی، آلودگی 
مقاومت  مناسب،  تراکم  سبز،  فضای  کیفیت  زیست‎محیطی، 
هویت،  ساختمان،  انرژی  راندمان  و  کارایی  مسکن،  کیفیت  و 
 ANP مدل  معیارها،  این  شناسایی  از  امنیت.پس  و  سرزندگی 
به‎کار  زیرمعیار  و  معیار  هر  وزن‎دهی  و  اولویت‎ها  تعیین  برای 

گرفته شد. در این مدل، روابط پیچیده و وابستگی‎های متقابل 
نسبی  وزن‎های  سپس  و  می‎شود  گرفته  نظر  در  معیارها  میان 
آنها محاسبه می‎شود. نتایج این تحقیق نشان داد که هر یک از 
معیارها نقش بسیار مهمی در ارزیابی مسکن پایدار ایفا می‎کنند، 

اما برخی از آنها اهمیت بیشتری دارند.
نهایی  وزن  با  تجاری  فعالیت‎های  اقتصادی  سودآوری 
0.1484 در صدر قرار دارد. این معیار نشان‎دهنده اهمیت بالای 
مسائل اقتصادی در مسکن پایدار است، چراکه بدون سودآوری 
اقتصادی، پروژه‎های مسکونی نمی‎توانند به پایداری و موفقیت 
خدمات  و  امکانات  به  دسترسی  همچنین،  برسند.  بلندمدت 
معیار  این  دارد.  قرار  دوم  جایگاه  در   0.1274 وزن  با  اساسی 
مسکن‎های  ساکنان  زندگی  کیفیت  تضمین  در  بالایی  اهمیت 
خدمات  به  دسترسی  که  مناطقی  در  مثال،  برای  دارد.  پایدار 
بهداشتی، آموزشی و رفاهی محدود باشد، پایداری اجتماعی و 
اقتصادی مسکن در درازمدت به چالش خواهد کشید. در رتبه 
 .0.1128 وزن  با  دارد  قرار  مسکن  کیفیت  و  مقاومت  سوم، 
در  دوام مسکن  و  فیزیکی  اهمیت ساختار  بیانگر  زیرمعیار  این 
کارایی  درنهایت،  است.  اقلیمی  تغییرات  و  بلایای طبیعی  برابر 
و راندمان انرژی ساختمان با وزن 0.1012 در رتبه چهارم قرار 
گرفت، که نشان‎دهنده توجه ویژه به مصرف انرژی و بهره‎برداری 
است.  مسکونی  ساختمان‎های  طراحی  در  تجدیدپذیر  منابع  از 
سایر معیارها نیز در اولویت‎های بعدی قرار دارند که در مجموع 
به‎طور  دارند.  پایدار  مسکن  ساخت  و  طراحی  بر  زیادی  تأثیر 
با  مناسب  تراکم   ،0.1032 وزن  با  سبز  فضای  کیفیت  مثال، 
در   0.0902 وزن  با  زیست‎محیطی  آلودگی  و   0.0912 وزن 
مناطق  در  به‎ویژه  معیارها  این  دارند.  قرار  بعدی  اولویت‎های 
شهری که با چالش‎های زیست‎محیطی روبه‎رو هستند، اهمیت 
زیادی دارند. کیفیت فضای سبز و تراکم مناسب می‎تواند تأثیر 
زیادی بر کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد و به بهبود شرایط 
زیست‎محیطی مناطق مسکونی کمک کند. هویت و سرزندگی 
به ترتیب با وزن‎های 0.0962 و 0.1040 نیز از دیگر معیارهای 
مهم محسوب می‎شوند که در حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی 
مناطق مسکونی و ارتقاء احساس تعلق به محل سکونت، نقشی 
کلیدی ایفا می‎کنند. درنهایت، امنیت با وزن نهایی 0.1144 در 
این  اهمیت  دارد، که نشان‎دهنده  قرار  اولویت‎بندی  نهایی  رتبه 
ویژگی در ایجاد محیطی امن و پایدار برای ساکنان مسکن‎های 
توسعه  در  اصلی  اولویت‎های  که  گفت  می‎توان  است.  پایدار 
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و  اقتصادی  جنبه‎های  به  باید  ایران  در  به‎ویژه  پایدار  مسکن 
مسکن  عملکردی  و  فنی  پایداری  به  همچنین  و  اجتماعی 

اختصاص یابد.
مسکن  طراحان  و  سیاست‎گذاران  به  می‎تواند  نتایج  این 
توسعه  زمینه  در  بهتری  تصمیم‎گیری‎های  تا  کند  کمک 
طراحی  فرایندهای  در  کنند.  اتخاذ  پایدار  مسکونی  پروژه‎های 
و ساخت پروژه‎ها، شناسایی دقیق این اولویت‎ها می‎تواند باعث 
بهبود شرایط زندگی ساکنان، کاهش هزینه‎های انرژی و بهبود 
همچنین،  شود.  پروژه‎ها  اقتصادی  و  زیست‎محیطی  پایداری 
در  حساسیت  تحلیل‎های  مبنای  می‎تواند  اولویت‎بندی‎ها  این 
مراحل مختلف طراحی و ساخت پروژه‎های مسکونی قرار گیرد 

تا در نهایت مسکن‎هایی با ویژگی‎های پایدارتر، اقتصادی‎تر و با 
کیفیت بالاتر ایجاد شوند.

تقدیر و تشکر
این  پیشبرد  یا غیرمادی در  به‎صورت مادی  افرادی که  تمام  از 

پژوهش نقش داشته‎اند، قدردانی می‎شود.

اعلام عدم تعارض منافع
هیچ‎گونه  پژوهش  این  انجام  در  که  می‎کنند  تأکید  نویسندگان 

تعارض منافعی برای آنان وجود نداشته است.
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بررسی اثرات دمای رنگ نور بر مسیریابی فضایی کاربران در 
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چکیده
و  بالا  شناختی  بار  با  مسیریابی  هنگام  کاربران  چندلایه،  و  پیچیده  تجاری  مراکز  در 
تصمیم‎گیری‎های مکرر فضایی مواجه هستند؛ ازاین‎رو، نورپردازی به‎عنوان یکی از مؤلفه‎های 
ایفا  کاربران  رفتاری  عملکرد  و  فضایی  ادراک  در  مهمی  نقش  انسان‎محور،  طراحی  کلیدی 
تأثیر دمای رنگ نور  ابعاد مختلف نورپردازی در پژوهش‎های پیشین،  با وجود بررسی  می‎کند. 
)CCT( بر رفتار مسیریابی کاربران، به‎ویژه در محیط‎های مجازی معماری و در قالب ارزیابی‎های 

تجربی مبتنی بر کاربر، همچنان به‎طور دقیق مشخص نشده است.
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شش سطح مختلف دمای رنگ نور بر عملکرد مسیریابی 
روش  با  و  کاربردی  نوع  از  پژوهش  این  است.  شبیه‎سازی‎شده  تجاری  مرکز  یک  در  کاربران 
شبه‎آزمایشی انجام شده و از رویکرد ترکیبی کمی–کیفی بهره می‎گیرد. محیط پژوهش با استفاده 
از فناوری واقعیت مجازی طراحی شده و داده‎های رفتاری کاربران از طریق ردیابی حرکات چشم 
ثبت گردید. نمونه آماری شامل 32 شرکت‎کننده در بازه سنی 18 تا 57 سال بود. شاخص‎های 
مورد سنجش شامل زمان تصمیم‎گیری، تعداد خطاهای مسیریابی، مدت تثبیت نگاه و الگوی 

حرکت چشم، به‎همراه داده‎های ادراکی حاصل از پرسشنامه بودند.
و   )One-Way ANOVA( یک‎طرفه  واریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  داده‎ها  تحلیل 
در  کلوین  رنگ 4000  دمای  با  نور  که  داد  نشان  نتایج  انجام شد.  پیرسون  ضریب همبستگی 
عملکرد  معناداری  به‎طور  کلوین(،   5000( سردتر  و  کلوین(   3000( گرم‎تر  نورهای  با  مقایسه 
مسیریابی کاربران را بهبود می‎بخشد )p<0.05(. این یافته‎ها بر نقش تعیین‎کننده تنظیم دمای 

رنگ نور در بهینه‎سازی طراحی مسیرهای حرکتی مراکز تجاری تأکید دارد.

نور  رنگ  دمای  مسیریابی،  معماری،  مجازی  محیط‎های  انسان‎محور،  طراحی  کلیدواژه‌ها: 
)CCT(، ادراک فضایی، واقعیت مجازی، ردیابی حرکات چشم
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مقدمه
از  معماری  فضاهای  در  نورپردازی  طراحی  اخیر،  دهه‎های  در 
سطح زیبایی‎شناسی صرف فراتر رفته و به عنصری تعیین‎کننده 
در شکل‎گیری ادراک، تصمیم‎گیری و رفتار کاربران تبدیل شده 
است. نور نه‎تنها ابزار دیدن و روشنایی فضاست، بلکه عامل اصلی 
فضاهای  در  می‎شود.  محسوب  فضایی  تجربه  و  مسیریابی  در 
پیچیده نظیر مجتمع‎های تجاری، که دارای مسیرهای متنوع، 
حجم بالای محرک‎های دیداری و فعالیت‎های متکثر هستند، 
کیفیت و ویژگی‎های نور می‎تواند به‎طور مستقیم بر توانایی افراد 
در مسیریابی و یافتن مقصد تأثیر بگذارد. تجربه‎های روزمره نشان 
می‎دهد که تغییر در رنگ، شدت یا دمای نور، احساس راحتی، 
ازاین‎رو،  می‎سازد.  دگرگون  را  افراد  واکنش  زمان  حتی  و  تمرکز 
طراحی نوری مناسب در چنین محیط‎هایی نه‎تنها به بهبود زیبایی 
و کارایی فضا کمک می‎کند، بلکه بخش مهمی از تجربه ادراکی و 
رضایت کاربر را شکل می‎دهد. در میان ویژگی‎های گوناگون نور، 
 Choi,(ای برخوردار است‎1 از اهمیت ویژه)CCT( دمای رنگ نور
2020(. این شاخص تعیین می‎کند که نور تا چه اندازه دارای تن 

گرم یا سرد است و در نتیجه چه نوع حس و ادراکی را در کاربر 
و  صمیمی  گرم،  فضایی  پایین،  رنگ  دمای  با  نور  برمی‎انگیزد. 
موجب  بالا،  رنگ  دمای  با  نور  درحالی‎که  می‎کند،  ایجاد  آرام 
 Chen et al.,(شود‎القای حس تمرکز، فعالیت و هوشیاری می
نظیر مجتمع‎های  پیچیده  در محیط‎های  این،  با وجود   )2022

مداوم  تعامل  در  افراد  تصمیم‎گیری  و  حرکتی  رفتار  که  تجاری 
دمای  میان  مناسب  تعادل  یافتن  است،  محیطی  نشانه‎های  با 
طراحان  برای  مهم  چالشی  کاربران،  ادراکی  عملکرد  و  رنگ 
و معماران به شمار می‎رود)Hao et al., 2022(. مسئله اصلی 
تغییر دمای  اینکه  آغاز می‎شود؛  نقطه  از همین  پژوهش حاضر 
مجتمع‎های  در  کاربران  مسیریابی  بر  می‎تواند  چگونه  نور  رنگ 
تأثیر بگذارد. در چنین فضاهایی، کاربران دائما در حال  تجاری 
تصمیم‎گیری‎های سریع و پی‎درپی درباره مسیر، جهت و مقصد 
است  ممکن  نور  کیفیت  در  تغییری  هر  درنتیجه،  خود هستند. 
موجب تسهیل یا اختلال در این تصمیم‎گیری‎ها شود. از سوی 
فضاهای  در  موجود  نورپردازی  طراحی‎های  از  بسیاری  دیگر، 
بر جلوه‎های بصری و نمای ظاهری تمرکز دارند و  تنها  تجاری 
به اثرات شناختی و رفتاری نور کمتر توجه می‎شود. بنابراین، نیاز 
به پژوهشی جامع و علمی برای بررسی اثرات واقعی دمای رنگ 
نور بر عملکرد مسیریابی کاربران، بیش از پیش احساس می‎شود. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف دمای رنگ 
تجاری  مجتمع‎های  در  کاربران  مسیریابی  رفتار  بر   )CCT( نور 
انجام شده است. در این راستا، تلاش می‎شود تا با بهره‎گیری از 
فناوری واقعیت مجازی، شرایط نوری واقعی در یک محیط تجاری 
بازسازی و واکنش کاربران در شرایط مختلف دمای رنگ تحلیل 
 Luo, 2023; Mostafavi, 2023; Shahidi, 2021; Yang(شود
Jeon, 2020 &(. این پژوهش با طرح شش سناریوی متفاوت 

نوری )نور‎های گرم، نور‎های خنثی، نورهای سرد( به دنبال یافتن 
پاسخ برای این پرسش‎هاست که:

دمای رنگ نور تا چه اندازه بر دقت و سرعت تصمیم‎گیری  	.1
کاربران در فضاهای تجاری تأثیر دارد؟

تمرکز  با  را  سازگاری  بیشترین  رنگ،  دمای  از  سطح  کدام  	.2
بصری و مسیریابی کاربران نشان می‎دهد؟

تنظیم دمای رنگ نور چگونه بر میزان سردرگمی فضایی و  	.3
بار شناختی کاربران در فرایند مسیریابی تأثیر می‎گذارد؟

با حوزه‎های  بلکه  نه‎تنها جنبه تجربی دارند،  این پرسش‎ها 
نیز  کاربرمحور  و طراحی  فضا  ادراک محیطی، شناخت  نظری 
درک  به  می‎تواند  آن‎ها  به  پاسخ  می‎کنند.  پیدا  مستقیم  ارتباط 
نحوه  و  فضایی  تصمیم‎گیری  فرایندهای  در  نور  نقش  دقیق‎تر 
انجام  ضرورت  شود.  منجر  تجاری  محیط‎های  با  انسان  تعامل 
این تحقیق در چند محور اصلی قابل بیان است. نخست آنکه، 
در اغلب مطالعات داخلی، تحلیل نورپردازی بیشتر به جنبه‎های 
فنی، مصرف انرژی یا زیبایی‎شناسی محدود شده و بررسی اثرات 
دوم  است.  گرفته  قرار  مورد توجه  کمتر  نور  شناختی  و  رفتاری 
آنکه، روش‎های سنتی ارزیابی رفتار کاربران در فضاهای واقعی 
دشواری  ازجمله  همراه‎اند؛  زیادی  محدودیت‎های  با  معمولًا 
کنترل متغیرها، هزینه‎های بالا و عدم امکان تکرارپذیری دقیق 
Virtual Re� )شرایط آزمایش. درمقابل، فناوری واقعیت مجازی) 
ality( امکان شبیه‎سازی شرایط نوری، کنترل کامل متغیرها و 

تحلیل دقیق رفتار حرکتی و بصری کاربران را در محیطی ایمن و 
واقعی‎نما فراهم می‎سازد. این فناوری به پژوهشگر اجازه می‎دهد 
تا بدون وابستگی به فضاهای واقعی، اثرات تغییر نور را بر عملکرد 
ادراکی افراد با دقت بالا بررسی کند. ازسوی دیگر، مجتمع‎های 
پرکاربردترین  از  یکی  به‎عنوان  معاصر  شهرهای  در  تجاری 
فضاهای عمومی، نقش مهمی در شکل‎دهی به تجربه شهری و 
الگوی رفتار کاربران دارند. در چنین فضاهایی، عوامل متعددی 
از جمله رنگ، بافت، چیدمان فضایی و نور درک کاربر از فضا را 
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تعیین می‎کنند. بااین‎حال، نور به دلیل ماهیت پویا و اثر مستقیم 
بر سیستم بینایی، تأثیر سریع‎تر و عمیق‎تری بر رفتار کاربر دارد. 
بهبود  برای  مبنایی  می‎تواند  عامل  این  علمی  تحلیل  بنابراین، 
طراحی‎های آینده باشد. اهمیت دیگر پژوهش حاضر در رویکرد 
میان‎رشته‎ای آن است؛ بدین معنا که از تلفیق سه حوزۀ طراحی 
معماری، علوم ادراک محیطی و فناوری‎های نو بهره می‎گیرد. 
این ترکیب، زمینه‎ای نو برای تحلیل رفتار کاربر فراهم می‎کند و 
به معماران اجازه می‎دهد تصمیمات طراحی را نه صرفاً بر اساس 
زیبایی بصری، بلکه بر پایه شواهد تجربی و رفتاری اتخاذ کنند. 
درنهایت، هدف کلی این پژوهش آن است که با روشن ساختن 
در  کاربران  مسیریابی  نحوه  بر  نور  رنگ  دمای  واقعی  اثرات 
رنگ  دمای  انتخاب  برای  علمی  تجاری، چارچوبی  محیط‎های 
نتایج  دهد.  ارائه  پیچیده  فضاهای  نوری  طراحی  در  مناسب 
حاصل می‎تواند به بهبود تجربه فضایی، افزایش رضایت کاربران، 

و ارتقای کیفیت محیط‎های عمومی کمک کند.

روش تحقیق
روش تحقیق این مطالعه از نوع کاربردی و شبه‎آزمایشی است 
و با رویکرد ترکیبی شامل روش‎های کمی و کیفی انجام گرفته 
تحلیلی  به  دستیابی  رویکردی،  چنین  انتخاب  از  هدف  است. 
و  رفتار، تصمیم‎گیری  بر   )CCT( نور  رنگی  تأثیر دمای  از  جامع 
مسیریابی کاربران در محیط‎های تجاری است. در گام نخست، 
شد  گردآوری  کتابخانه‎ای  مطالعات  طریق  از  نظری  داده‎های 
و شیوه‎های  ادراک محیطی  نور،  به  مربوط  مبانی  بررسی  با  تا 
تدوین  پژوهش  مفهومی  چارچوب  معماری،  در  مسیریابی 
واقعیت  محیط  از  استفاده  پایه  بر  میدانی  مرحله  سپس  شود. 
مجتمع  یک  دقیق  شبیه‎سازی  امکان  تا  شد  طراحی  مجازی 
تجاری و کنترل کامل شرایط نوری فراهم گردد. در این بخش، 
 Twinmotion نرم‎افزار  از  استفاده  با  مجتمع  سه‎بعدی  محیط 
نور در فضا  از دمای رنگی  بازسازی شد و شش سطح مختلف 
اعمال گردید و با نرم‎افزار Unreal engine به دوربین واقعیت 
پژوهش،  ابزارهای  محدودیت  به  توجه  با  شد.  متصل  مجازی 
با  انجام شد؛ نخست  برای هر کاربر  آزمایش در دو مرحله  این 
واقعیت مجازی محیط را تجربه کردند و بار دیگر با ردیاب چشم 
محیط‎های طراحی‎شده در 6 حالت نورپردازی را تجربه کردند. 
مشارکت‎کنندگان شامل 32 نفر )20 زن و 12 مرد( بودند که با 
روش نمونه‎گیری تصادفی انتخاب شدند تا رفتار مسیریابی آن‎ها 

در شرایط نوری گوناگون با دقت بررسی شود. ابزارهای پژوهش 
شامل هدست واقعیت مجازی Meta Quest 2، نرم‎افزارهای 
بود.   )Gaze Recorder( چشم  ردیابی  و  معماری  طراحی 
استفاده  با  آنان  دیداری  تمرکز  نقاط  و  کاربران  نگاه  مسیرهای 
از این نرم‎افزار ثبت شد. در صورتی که دوربین واقعیت مجازی 
htc vive focus( موجود  نمونه  )مانند  ردیابی چشم  قابلیت  با 
متفاوت  اندکی  نتایج  حتی  و  آن  دقت  و  آزمایش  شرایط  باشد، 
پیشرفته  ابزارهای  نبود  و  به دلیل محدودیت‎ها  اما  بود؛  خواهد 
گرفته  صورت  جایگزین  روش  با  پژوهش  این  چنینی،  این 
است. برای تکمیل داده‎ها، پس از اجرای سناریوهای حرکتی، 
ابعاد  تا  شد  تکمیل  شرکت‎کنندگان  توسط  نیز  پرسشنامه‌ای2 
ذهنی و ادراکی آنان از محیط روشن شود. تحلیل داده‎ها در دو 
بخش کمی و کیفی انجام شد. در مرحله کمی، داده‎های مربوط 
به زمان تصمیم‎گیری )میانگین زمان پیمایش(، تعداد خطاهای 
تثبیت نگاه )مدت تمرکز نگاه(، مسیر حرکت  مسیریابی، مدت 
چشم یا پیوستگی دیداری کاربران )میانگین تعداد تمرکز نگاه( 
در نرم‎افزار SPSS تحلیل گردید تا تفاوت معنادار میان عملکرد 
بخش  در  شود.  مشخص   CCT مختلف  سطوح  تحت  کاربران 
کیفی، داده‎های حاصل از پاسخ‎های پرسشنامه ادراک محیطی 
برداشت‎های  تا  شد  بررسی  کیفی  محتوای  تحلیل  رویکرد  با 
سطح  محیط،  خوانایی  میزان  فضا،  کیفیت  احساس  ذهنی، 
راحتی بصری و نحوه تجربه کاربران از محیط روشن گردد. این 
داده‎ها به تبیین چرایی الگوهای رفتاری مشاهده‎شده در نتایج 
ادراکی  یافته‎های  معنادار  تلفیق  امکان  و  کردند  کمک  کمی 
به  پژوهش  طراحی  مجموع،  در  ساختند.  فراهم  را  رفتاری  و 
ترکیبی،  روش  اصالت  حفظ  با  که  است  گرفته  انجام  گونه‎ای 
از واقعیت مجازی  تقویت شود. استفاده  بیرونی پژوهش  اعتبار 
به عنوان محیطی کنترل‎شده و نزدیک به واقعیت، تأثیرات نور 
را به صورت دقیق و قابل تکرار بررسی می‎کند و این امر قابلیت 
تعمیم‎پذیری نتایج را افزایش می‎دهد. همچنین ترکیب داده‎های 
کمی و کیفی نه‎تنها به انسجام یافته‎ها کمک می‎کند بلکه نشان 
می‎دهد پژوهش حاضر در تحلیل هم‎زمان نور، ادراک محیطی 
از  کاملی  نسبتاً  تصویر  است  توانسته  کاربران  حرکتی  رفتار  و 

فرایند مسیریابی در شرایط نوری متفاوت ارائه دهد.

پیشینه تحقیق
در پژوهش "تاثیر دمای رنگ همبسته بر مسیریابی: مطالعه‎ای 
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نور  رنگ  دمای  اثرات  بررسی  به  فرودگاه"  مجازی  محیط  در 
فرودگاهی  محیط  در  کاربران  راهبری  عملکرد  بر   )CCT(
سه  در  آزمون‎ها  پرداخت.  مجازی  واقعیت  با  شبیه‎سازی‎شده 
سطح 3000K، 6500K و 12000K انجام گرفتند و نتایج نشان 
دادند که اگرچه CCT تأثیر معنی‎داری بر زمان پیمایش یا تعداد 
 )hesitations( ”خطاها نداشت، اما بر تعداد “مکثها / تردیدها
در  یافت.  کاهش  مکث‎ها  تعداد   CCT افزایش  با  و  داشت  اثر 
مطالعه‎ای دیگر با عنوان " تأثیر دمای رنگ همبسته بر ادراک 
که  واقعیت مجازی"  موزه  نمایشگاه  در  بازدیدکنندگان  ترجیح  و 
تأثیر دمای رنگ نور بر  آن هم در واقعیت مجازی انجام شد و 
)مانند  فیزیولوژیک  متغیرهای  و  بصری،  ترجیح  کاربر،  ادراک 
3HRV( را ارزیابی کرد. نتایج حاکی از آن بودند  حرکت چشم و 
امتیاز  بیشترین   )4500K تقریباً  )مثلًا   CCT میانی  که محدوده 
یا  راحتی و ترجیح را به خود اختصاص داد و مقادیر بسیار گرم 
و  بصری  خستگی  افزایش  و  تمرکز  کاهش  باعث  سرد  بسیار 
استرس شدند. در پژوهشی دیگر "ارزیابی تأثیر روشنایی و دمای 
رنگ همبسته بر پاسخ‎های عاطفی و ترجیح روشنایی با استفاده 
 )Illuminance( از واقعیت مجازی" تأثیر ترکیبی میزان روشنایی
و دمای رنگ نور بر پاسخ‎های عاطفی و ترجیح کاربر در محیط 
شرایط  که  دادند  نشان  یافته‎ها  شد.  بررسی  مجازی  واقعیت 
محیطی،  احساس  می‎توانند  مناسب  روشنایی  و   CCT با  نوری 
ترجیح بصری و حتی عملکرد شناختی را بهبود دهند، و تأکید 
شده که بافت محیط و زمینه معماری نیز می‎تواند این اثرات را 
واقعیت  در  فضا  حوزه"تجسم  این  در  دیگر  مطالعه  کند.  تعدیل 
برای  واقعی  و  مجازی  محیط‎های  بین  مقایسه‎ای  مجازی: 
تفاوتهای عملکرد مسیریابی  بررسی  به  که  مسیریابی" می‎باشد 
نتایج نشان دادند که  در محیط‎های مجازی و واقعی پرداخت. 
افراد مسن‎تر در محیط واقعیت مجازی با مشکلات بیشتری در 
انتقال از حالت مسیر )route( به نقشه )survey( مواجه بودند، 
منجر  پیچیده  محیط‎های  در  راهبری  کارایی  کاهش  به  این  و 
شد. بدین ترتیب، واقعیت مجازی به‎عنوان بستری معتبر برای 

تحلیل راهبری پیشنهاد شد.
با استفاده از فناوری ردیابی  تابلوها  اما در پژوهش "تحلیل 
چشم " که با استفاده از فناوری رهگیری نگاه انجام شد، نحوه 
تأثیرگذاری تابلوها و نشانه‎های جهت‎یابی در فضاهای عمومی 
نتایج نشان می‎دهند که نحوه قرارگیری و طراحی  بررسی شد. 
مسیر  بر  چشم‎گیری  به‎طور  می‎تواند   )signage( نشانه‎ها 

میان، شرایط  این  در  و  بگذارد،  اثر  کاربر  توجه  و  تصمیم‎گیری 
معرفی  مهم  محیطی  عوامل  به‎عنوان  نیز  روشنایی  و  نوری 
بر  مؤثر  "عناصر  عنوان  با  میان‎رشته‎ای  مطالعه  یک  شدند. 
این مطالعه  واقعیت مجازی"  در  ایمنی  ادراک  و  راحتی بصری 
واقعیت  محیط  در  و  کرد  استفاده  میان‎رشته‎ای  رویکرد  یک  از 
و  محیط  گرافیک  نور،  رنگ  تأثیر   ،4EEG داده‎های  با  مجازی 
کاربران  ایمنی  احساس  و  بصری  راحتی  بر  را  معماری  عناصر 
مورد بررسی قرار داد. یافته‎ها نشان دادند که دمای رنگ نور در 
بازه میانگین )مثلًا حدود K 6250–4428( بهترین بازخورد را از 

نظر جهت‎یابی بصری و احساس ایمنی ارائه داده است.

1.مبانی نظری
1. 1.نورپردازی و ادراک فضایی

نور به‎عنوان یکی از عناصر بنیادین در معماری، نقشی اساسی در 
ادراک فضا، تشخیص فرم، و تجربه محیطی کاربران دارد. نور 
نه‎تنها عامل روشنایی و دید است، بلکه به‎منزلۀ ابزاری شناختی 
در  و مسیرهای حرکتی  ابعاد، عمق،  بر درک  که  عمل می‎کند 
و  رنگ،  نور شامل شدت، جهت،  کیفیت  است.  تأثیرگذار  فضا 
توزیع فضایی آن است که هرکدام می‎توانند بر احساس راحتی، 
ایمنی و جذابیت محیط اثرگذار باشند. در مطالعات نورپردازی، 
یکی از شاخص‎های کلیدی دمای رنگ نور )CCT( است که با 
واحد کلوین )K( سنجیده می‎شود )صدری و افراسیابی، 1395(.

1. 2.نورپردازی و فرایند مسیریابی در معماری
مسیریابی)Wayfinding( فرایندی است شناختی و رفتاری که 
فرد در طی آن، با دریافت نشانه‎های محیطی و پردازش آن‎ها در 
ذهن، مسیر حرکت خود را به‎سوی مقصد برنامه‎ریزی می‎کند. 
نشانه‎های  تجاری،  مجتمع‎های  مانند  پیچیده  محیط‎های  در 
افزایش  و  شناختی  بار  کاهش  در  مهمی  نقش  نوری  و  بصری 
توجه،  هدایت  با  می‎تواند  نورپردازی  دارند.  حرکتی  اطمینان 
به‎عنوان  دیداری  کانون‎های  تعیین  و  مسیرها،  برجسته‎سازی 
یک عامل مسیریابی عمل کند. مطالعات تجربی در فضاهای 
رنگ  دمای  با  نور  که  داده‎اند  نشان  بیمارستانی  و  فرودگاهی 
و  داده  را کاهش  زمان تصمیم‎گیری  متعادل،  و شدت  مناسب 

.)Ryan & Hill, 2022(کند‎میزان خطای مسیریابی را کم می
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1. 3.اثر نور بر رفتار و رضایت ادراکی کاربران
از دیدگاه روان‎شناسی محیطی، نور می‎تواند پاسخ‎های شناختی، 
هیجانی و فیزیولوژیکی کاربران را تعدیل کند. تغییردر شدت یا 
رضایت  و  بصری  راحتی  احساس  بر  مستقیم  به‎طور  نور،  رنگ 
کلی از محیط اثر می‎گذارد. در فضاهای تجاری، که تجربۀ خرید 
و حرکت کاربران با انگیزش‎های متنوع همراه است، نورپردازی 
مطلوب می‎تواند ضمن افزایش وضوح مسیر، حس لذت و تمایل 
اخیر  پژوهش‎های  همچنین  کند.  تقویت  نیز  را  ماندگاری  به 
نشان داده‎اند که رضایت از نورپردازی رابطۀ مستقیمی با ادراک 
کیفیت محیط دارد )سیل سپور و نقصان محمدی و امیدواری، 

1394؛ اسماعیلیان و آپرناک، 1402(.

1. 4.رویکردهای تجربی در مطالعات نور و معماری
واقعیت  و  شبیه‎سازی  فناوری‎های  از  استفاده  اخیر،  دهۀ  در 
مجازی در مطالعات ادراک نوری رواج یافته است. این روش‎ها 
کاربران  رفتار  مشاهدۀ  و  نوری  متغیرهای  دقیق  کنترل  امکان 
که  پژوهش‎هایی  می‎آورند.  فراهم  را  شبه‎واقعی  محیط‎های  در 
گرفته‎اند،  بهره  مجازی  واقعیت  یا  آزمایشگاهی  روش‎های  از 
 CCT به‎ویژه  نورپردازی،  ویژگی‎های  در  تغییر  که  داده‎اند  نشان 
و  تصمیم‎گیری  دقت  بر  قابل‎توجهی  تأثیر  نور،  شدت  توزیع  و 
رضایت فضایی شرکت‎کنندگان دارد. این یافته‎ها مبنای نظری 
محکمی برای بررسی اثر نور در مسیرهای حرکتی مجتمع‎های 
نشان  نظری  ادبیات  مرور  در مجموع،  فراهم می‎کنند.  تجاری 
می‎دهد که نورپردازی به‎عنوان یک متغیر محیطی پیچیده، بر 
رفتار حرکتی، تصمیم‎گیری شناختی، و رضایت ادراکی کاربران 
اثرگذار است. پژوهش حاضر بر این مبنا طراحی‎شده تا با بررسی 
تجربی حالت‎ها مختلف نورپردازی در یک مسیر تجاری، سهم 
تبیین  را  فضا  کیفی  ادراک  و  مسیریابی  عملکرد  بهبود  در  نور 

نماید )بهشتی و همکاران، 1398(.

2.فرضیه‎های تحقیق
حوزه  در  پیشین  مطالعات  و  پژوهش  نظری  مبانی  به  توجه  با 
فضایی،  مسیریابی  و  معماری  نورپردازی  محیطی،  ادراک 
دمای  که  است  استوار  اصل  این  بر  تحقیق  این  فرضیه‎های 
از متغیرهای کلیدی محیطی، می‎تواند  نور به‎عنوان یکی  رنگ 
حرکتی  رفتار  و  فضایی  تصمیم‎گیری  شناختی،  فرایندهای  بر 
کاربران در محیط‎های معماری مجازی تأثیرگذار باشد. از آنجا 

اطلاعات  هم‎زمان  پردازش  به  وابسته  فرایندی  مسیریابی  که 
بصری، توجه انتخابی و درک ساختار فضایی است، انتظار می‎رود 
همبسته  رنگ  دمای  به‎ویژه  نور،  طیفی  ویژگی‎های  در  تغییر 
بر  بگذارد.  معنادار  اثر  کاربران  مسیریابی  عملکرد  بر   ،)CCT(
رابطه‎ای معنادار  بر وجود  پژوهش  این اساس، فرضیه نخست 
بین دمای رنگ نور و شاخص‎های عملکرد مسیریابی کاربران، 
شامل زمان پیمایش، تعداد خطاهای مسیریابی و الگوی تمرکز 

نگاه، تأکید دارد )حافظی، 1396(.
و  بصری  توجه  هدایت  در  نور  نقش  به  توجه  با  ادامه،  در   
افزایش خوانایی عناصر فضایی، فرض می‎شود که دمای رنگ 
نور می‎تواند میزان تمرکز بصری کاربران را در مسیرهای حرکتی 
تحت تأثیر قرار دهد. تمرکز نگاه و مدت تثبیت دیداری بر عناصر 
هدایت‎کننده فضایی، به‎عنوان شاخصی از بار شناختی و کیفیت 
قرار  مورد توجه  پژوهش  این  در  محیطی،  اطلاعات  پردازش 
بیان می‎کند که میان  این اساس، فرضیه دوم  بر  گرفته است. 
دمای رنگ نور و میزان تمرکز بصری کاربران در محیط معماری 
دمای  بازه‎های  برخی  و  دارد  وجود  معنادار  رابطه‎ای  مجازی 
رنگ، شرایط مناسب‎تری برای تمرکز و جهت‎یابی بصری فراهم 
می‎کنند )اعظم مسعودی و همکاران، 1401؛ سمیه صدری و 

همکاران، 1397؛ محیا چشمه و همکاران، 1402(.
از منظر تجربه ادراکی، احساس حضور یکی از شاخص‎های 
ارزیابی کیفیت محیط‎های واقعیت مجازی به شمار  کلیدی در 
ادراک  و  شناختی  درگیری  میزان  بازتاب‎دهنده  که  می‎رود 
داده‎اند  نشان  پیشین  مطالعات  است.  از فضا  کاربر  واقع‎نمایانه 
حضور  حس  کاهش  باعث  می‎تواند  نامناسب  نوری  شرایط  که 
مبنا،  بر همین  شود.  محیط  از  کاربر  ادراکی  فاصله  افزایش  و 
فرضیه سوم این پژوهش بر آن استوار است که دمای رنگ نور 
معماری  محیط  در  کاربران  حضور  احساس  بر  معناداری  تأثیر 
فضایی  تجربه  می‎تواند  متغیر  این  بهینه  تنظیم  و  دارد  مجازی 

را تقویت کند)سید موسی، 1384؛ فرشته و همکاران، 1386(.
در  مهم  چالش‎های  از  یکی  حضور،  احساس  بر  علاوه 
واقعیت  علائم  بروز  مجازی،  واقعیت  محیط‎های  از  استفاده 
و  شناختی  عملکرد  که می‎تواند  است   )VR Sickness(مجازی
رفتار حرکتی کاربران را مختل کند. از آنجا که تحریک بیش‎ازحد 
یا نامتعادل سیستم بینایی، به‎ویژه در نورهای بسیار سرد یا بسیار 
شود،  ادراکی  ناراحتی‎های  افزایش  موجب  است  ممکن  گرم، 
فرضیه چهارم پژوهش بر این اساس شکل گرفته است که دمای 
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واقعیت  بیماری  علائم  بروز  میزان  بر  معناداری  تأثیر  نور  رنگ 
سایرین  به  نسبت  نوری  شرایط  برخی  و  دارد  کاربران  مجازی 

باعث کاهش این علائم می‎شوند.
قالب  در  پژوهش  به طراحی  توجه  با  مقایسه‎ای،  در سطح 
بر آن است که  شش سناریوی مختلف دمای رنگ نور، فرض 
عملکرد مسیریابی و تجربه ادراکی کاربران در تمامی این شرایط 
یکسان نیست. بنابراین، فرضیه پنجم پژوهش بیان می‎کند که 
بین شرایط مختلف دمای رنگ نور از نظر شاخص‎های عملکردی 
)زمان پیمایش، تعداد خطا، تمرکز نگاه( و شاخص‎های ادراکی 
)احساس حضور و بیماری واقعیت مجازی( تفاوت معنادار آماری 
وجود دارد و می‎توان یک بازه بهینه دمای رنگ را از نظر عملکرد 
تفاوت‎های  به  توجه  با  درنهایت،  کرد.  کاربر شناسایی  تجربه  و 
فردی کاربران، جنسیت به‎عنوان یک متغیر کنترلی در پژوهش 
بااین‎حال، بر اساس شواهد نظری و  در نظر گرفته شده است. 
بر  نور  اثر دمای رنگ  انتظار می‎رود که  نتایج مطالعات مشابه، 
عملکرد مسیریابی و تجربه ادراکی کاربران مستقل از جنسیت 

.)Suzer et al., 2018(.باشد

3.ابزارهای تحقیق
هدست  شامل  اندازه‎گیری  ابزارهای  روایی  پژوهش،  این  در 
 Gaze افزار ردیابی نگاه‎و نرم Meta Quest 2 واقعیت مجازی
شاخص‎های  سنجش  دقت  از  اطمینان  به منظور   Recorder

بصری و رفتاری کاربران مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی 
روایی هدست Meta Quest 2، محیط سه‎بعدی شبیه‎سازی‎شده 
عناصر  وضوح  فضا،  نمایش  کیفیت  نظر  از  مرحله  چند  در 
معماری، نمایش صحیح شدت روشنایی و بازتولید دقیق دمای 
رنگ نور )CCT( بررسی شد و نتایج نشان داد که این ابزار از نظر 
بازنمایی بصری و نمایش دقیق محرک‎های نوری و فضایی، از 
روایی صوری و محتوایی مناسب برخوردار است. همچنین برای 
آزمایش  یکبار   ،Gaze Recorder نرم‎افزار  روایی  از  اطمینان 
پایلوت با تعداد محدودی )5 نفر( از کاربران انجام شد تا دقت 
ثبت شاخص‎های دیداری شامل مدت تثبیت نگاه، تعداد تمرکز 
نگاه، مسیر حرکت چشم و پیوستگی دیداری ارزیابی شود. نتایج 
ثبت  به  قادر  پایین  بسیار  با خطای  نرم‎افزار  که  داد  نشان  اولیه 
پایدار داده‎هاست. علاوه‎بر این، روایی محتوایی نرم‎افزار )مطابق 
با پیشینه پژوهش‎های قبلی( بررسی و تأیید شد که خروجی‎های 
تمرکز  تحلیل  برای  پژوهش  مورد نیاز  شاخص‎های  با  نرم‎افزار 

ادراک مسیر و رفتار مسیریابی کاملًا سازگار است. در  بصری، 
مجموع، نتایج ارزیابی‎ها نشان داد که ابزارهای مورد استفاده از 
روایی لازم برای سنجش دقیق رفتار دیداری و ادراکی کاربران 

در محیط واقعیت مجازی برخوردار هستند.

)Pilot Testing( پایلوت آزمون
به منظور اطمینان از کارایی ابزارهای پژوهش و رفع اشکالات 
 Pilot( آزمون  پایلوت  یک  اصلی،  اجرای  از  پیش  احتمالی 
 5( اصلی  نمونه  مشابه  جامعه  از  نفر   5 مشارکت  با   )Study

از  انجام شد. هدف  بازۀ سنی 22-28 سال(  در  دانشجو  خانم 
تکمیل  برای  لازم  زمان  پرسش‎ها،  وضوح  ارزیابی  مرحله،  این 
جلوگیری  و  مجازی  واقعیت  محیط  با  کار  راحتی  پرسشنامه، 
 30 )حدود  اصلی  اجرای  زمان  در  احتمالی  خطاهای  بروز  از 
پس  شرکت‎کنندگان  مرحله،  این  در  بود.  فرد(  هر  برای  دقیقه 
از تکمیل پرسشنامه، بازخوردهای خود را درخصوص ابهام‎های 
مفهومی، دشواری پاسخ‎دادن، تکراری بودن سؤال‎ها و تناسب 
داد  نشان  پایلوت  نتایج  کردند.  ارائه  نوری  سناریوهای  با  آن‎ها 
برخی  و  ساده‎سازی  نیازمند  پرسشنامه  اصطلاحات  برخی  که 
پرسش‎‎ها نیازمند بازنویسی و دارای ابهام هستند. پس از اعمال 
تغییرات و اصلاح ساختار، نسخه نهایی پرسشنامه آماده اجرای 
اصلی شد. برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‎ها، 
نسخه اولیه با بررسی کامل پژوهشگر متخصص حوزه معماری، 
نورپردازی و روان‎شناسی محیطی نوشته شد و میزان شفافیت، 
متغیرهای  با  سؤال‎ها  ارتباط  و  ظاهری  تناسب  فهم‎پذیری، 

جدول 1. سؤال‎های پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت مسیریابی و 
ادراک فضایی در محیط واقعیت مجازی

ردیف
مولفه 

مورد سنجش
سوال

احساس حضور 1
)کیفیت ادراک 

فضایی(

احساس می‎کردم واقعاً در فضای مجتمع حضور 
دارم.

طراحی محیط آن‎قدر واقعی بود که حضور فیزیکی 2
در یک مجتمع تجاری را حس می‎کردم.

3
بیماری واقعیت 
مجازی )کیفیت 
مسیریابی مؤثر 
از مؤلفه کالبدی 

معماری(

در تمرکز روی جزئیات محیط دچار مشکل شدم.
4

احساس سرگیجه و سردرد هنگام حرکت در محیط 5
داشتم.

دچار افزایش ضربان قلب یا تعریق شدم.6
احساس تهوع داشتم.7
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بار  و  ادراکی،  برداشت  بصری،  تمرکز  )مسیریابی،  پژوهش 
بیشتر  که  داد  نشان  اولیه  بررسی‎های  شد.  ارزیابی  شناختی( 
گویه‎ها از نظر بیان ظاهری و سادگی مفهوم، مناسب هستند. 
دقیق  بیان  در  نارسایی  به دلیل  گویه‎ها  مورد از  چند  بااین‎حال 
شد.  بازنویسی  ادراکی  محتوای  با  ضعیف  ارتباط  یا  مفاهیم 
حذف  گویه‎ها،  برخی  کوتاه‎سازی  شامل  انجام‎شده  اصلاحات 
معنای  توصیف  در  دقت  افزایش  و  غیرضروری  مورد سؤال  دو 
که  همانگونه  درنهایت،  بود.  نورپردازی  با  مرتبط  اصطلاحات 
برای  پرسشنامه  نمونه  این  است،  قابل مشاهده  در »جدول 1« 
بازنویسی شد. مطابق »جدول 2«، پرسش‎هایی  آزمایش  انجام 
نور  رنگ  دمای  اثرات  از  کاربران  ادراک  سنجش  به منظور 
بر  پرسش‎ها  این  تمرکز  شده‎اند.  طراحی  مسیریابی  فرایند  بر 
موقعیت،  تشخیص  مسیرها،  خوانایی  همچون  مولفه‎هایی 
و  حرکتی  تصمیم‎گیری  بر  نور  رنگ  تأثیر  روشنایی،  انسجام 
کاهش احساس سردرگمی فضایی است. این پرسش‎ها به‎عنوان 
عملکردی  عینی  شاخص‎های  کنار  در  ادراکی،  سنجش  ابزار 
رهگیری  الگوهای  و  مسیریابی  خطای  تصمیم‎گیری،  )زمان 
چشم( به کار گرفته شدند تا درک جامعی از ارتباط میان شرایط 

نوری و بار شناختی کاربران فراهم شود.

برای  تعیین‎شده  افراد  نمونه )تعداد  این پژوهش، حجم  در 
 Power( آماری  توان  فرمول‎های  به  توجه  با  داده(  جمع‎آوری 
و   0.05  )a(معناداری سطح  گرفتن  نظر  در  با  و   )Analysis

تحقیقات  در  پذیرفته‎شده  رویه‎های  بر اساس   ،0.8 )ß-1(توان
روانشناسی  رفتاری،  پژوهش‎های علوم  استانداردهای  و  علمی 
نظر  در  نفر   32 تقریبی  تعداد  به  نهایت  در  معماری  و  محیطی 
متوسط  اثر  یک  مشاهدۀ  برای  لازم  تعداد  این  شد.  گرفته 

)d=0.5( در طراحی داخل نمونه محاسبه شد.
n = ((Z₁₋a/₂ + Z₁₋β)²) / d²

سطح معناداری:
a = 0.05 → Z₁₋a/₂ = 1.96

توان آزمون:
1- β = 0.80 → Z₁₋β = 0.842

اندازه اثر متوسط:
d = 0.5
n = ((1.96 + 0.842)²) / (0.5)² = (2.802)² / 0.25 = 7.85 / 0.25 

نفر 32 ≈ 31.4 =

4.نحوه تعیین حالت‎های مختلف دمای رنگ نور5
ارزیابی  در  بنیادین  شاخص‎های  از  یکی  نور  رنگ  دمای 
ویژگی‎های بصری نور است که با واحد کلوین )K( بیان می‎شود 
و ارتباط مستقیمی با درک روانی و احساسی انسان از فضا دارد. 
کلوین(   3500 تا   2700 پایین‎تر)حدود  دماهای  کلی،  به‎طور 
تا  زرد  ته‎رنگهای  دارای  و  می‎شوند  شناخته  گرم  نور  به‎عنوان 
 6500 تا   5000( بالاتر  دماهای  حالی‎که  در  هستند،  نارنجی 
کلوین( به‎عنوان نور سرد شناخته شده و دارای ته‎رنگهای سفید 
از نظر فیزیولوژیکی و ادراکی  این تقسیم‎بندی  به آبی‎اند.  مایل 

جدول 2.سوال‎های پرسشنامه بر اساس متغیر مؤلفه کالبدی معماری 
)دمای رنگ نور( و تأثیر آن بر ادراک فضایی و مسیریابی )این 

پرسشنامه برای هر 6 حالت جداگانه تکرار شده است(.
سوال متناسب برای سنجشمتغیرردیف

1

دمای رنگ 
)CCT( نور

رنگ نورپردازی به درک بهتر مسیرها مجتمع تجاری 
کمک کرد.

به راحتی می‎توانستم موقعیت خود را تشخیص دهم، زیرا 2
نور و روشنایی مسیرها مناسب بود.

3
احساس می‎کردم در هر لحظه می‎دانم به کدام سمت باید 
حرکت کنم و رنگ نورپردازی مسیرها این حس را تقویت 

می‎کرد.
نورپردازی مجتمع منسجم بود و سردرگمی مرا کاهش داد.4

نورپردازی موانع و پیچیدگی‎های فضایی را مشخص 5
می‎کرد.

رنگ روشنایی بر تصمیم من برای انتخاب مسیر تأثیر 6
داشت و مسیرها را قابل تشخیص‎تر می‎کرد.

شدت نور عاملی بر اساس گیجی یا سردرگمی در من شد.7

نوع رنگ نورپردازی و روشنایی باعث شد در فضا احساس 8
تمرکز و جهت‎یابی بهتری داشته باشم.

در پایان مسیر احساس کردم نورپردازی به تجربه شناخت 9
فضا و مسیریابی من کمک کرد.

)SPD( بندی دمای رنگ نور بر اساس منحنی اسپکتروم‎تصویر 1. درجه



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 941404
بررسی اثرات دمای رنگ نور بر مسیریابی فضایی کاربران در مجتمع‎های تجاری با رویکرد ...  مهرآفرین باقری، مائده پورفتح اله  صفحۀ 87 تا 100

نیز اهمیت دارد، زیرا دمای رنگ بر خلق‎وخو، هوشیاری، تمرکز 
مطالعات  اغلب  در  است.  تأثیرگذار  فضایی  جهت‎گیری  حتی  و 
روانشناسی محیطی و نورپردازی معماری، دماهای رنگی به سه 

بازۀ اصلی تقسیم می‎شوند:
طبیعی:  یا  خنثی  نور   .2  ،2700–3500 K گرم:  نور   .1
 1 تصویر   5500–6500 K سرد:  نور   .3  ،4000–5000 K

نور  پخش  طیف  با  را  آن  ارتباط  و  نور  رنگ  دمای  درجه‌بندی 
نشان می‎دهد.

در محیط‎های مجازی  به‎ویژه  اخیر  تحقیقات  این حال،  با 
تجاری،  مجتمع‎های  یا  فرودگاه‎ها  مانند  پیچیده  فضاهای  و 
پیشنهاد می‎کنند که بازه‎های میانی و دقیق‎تر نیز باید مورد توجه 
قرار گیرند تا بتوان اثرات تدریجی تغییر )دمای رنگ نور( CCT بر 
عملکرد شناختی و رفتاری افراد را تحلیل کرد. برای بررسی اثر 
کاربران، تصمیم گرفتیم  بر عملکرد مسیریابی  نور  رنگ  دمای 
شبیه‎سازی  محیط  در  را  نور  رنگ  دمای  مختلف  سطح  شش 
تا  داد  اجازه  ما  به  این شش حالت  انتخاب  شده طراحی کنیم. 
بازه کاملی از نور گرم تا نور سرد را پوشش دهیم و اثرات جزئی 
تغییر دما بر ادراک بصری و تصمیم‎گیری فضایی کاربران را به 
دقت ارزیابی کنیم. هر سطح نوری نمایندۀ یک طیف خاص از 
روند  بررسی دقیق‎تر  امکان  و  بود  نور  یا سردی  احساس گرمی 
شش  این  از  استفاده  با  می‎کرد.  فراهم  را  کاربران  رفتار  تغییر 
سطح، هدف اصلی ما شناسایی دمای رنگ مقبول و بهینه برای 
بهبود عملکرد مسیریابی بود. این رویکرد امکان مقایسه آماری 
تا  ما کمک می‎کند  به  و  فراهم می‎کند  را  بین سطوح مختلف 
روشنایی‎ای را پیشنهاد دهیم که هم رضایت بصری کاربران را 
حرکتی  سردرگمی  و  تصمیم‎گیری  خطای  هم  و  دهد  افزایش 
این  ما  به  نور  سطحی  چند  طراحی  درنتیجه،  دهد.  کاهش  را 
امکان را داد که با دقت علمی بیشتری دمای رنگ ایده‎آل برای 
 Choi, 2020; Hao et al.,(.های تجاری را تعیین کنیم‎محیط
 2022; Luo, 2023; Mostafavi, 2023; Namrouti et al.,

.)2025; Shahidi, 2021; Yang & Jeon, 2020

حالات  پژوهش،  نوری  سناریوهای  طراحی  به منظور 
نورپردازی  نظری  مبانی  بر اساس  نور  رنگ  دمای  مختلف 
معماری، طبقه‎بندی‎های استاندارد CCT و یافته‎های مطالعات 
پیشین تعیین شدند. دمای رنگ نور به‎عنوان متغیری پیوسته در 
را  تا بسیار سرد  از نورهای بسیار گرم  نظر گرفته شد که طیفی 
تا حدود 9000  از 2000  بازه‎ای  این اساس،  بر  در بر می‎گیرد. 

فرایند  در  محتمل  ادراکی  حالات  تمامی  تا  شد  انتخاب  کلوین 
مسیریابی پوشش داده شود.

نور  رنگ  دمای  تغییر  تدریجی  اثرات  دقیق‎تر  تحلیل  برای 
بر رفتار کاربران، این بازه به شش سطح مجزا تقسیم شد. این 
سطوح شامل دو حالت نور گرم )بسیار گرم و گرم(، دو حالت نور 
خنثی، و دو حالت نور سرد )سرد و بسیار سرد( هستند. انتخاب 
ادراکی  و  رفتاری  تفاوت‎های  بررسی  امکان  تقسیم‎بندی  این 
بازه‎های  در  بلکه  نور،  اصلی  دسته‎های  بین  نه‎تنها  را  کاربران 
میانی نیز فراهم می‎کند و به شناسایی نقطه بهینه دمای رنگ 

نور در مسیریابی فضایی کمک می‎نماید.
نگه  ثابت  محیطی  متغیرهای  سایر  سناریوها،  تمامی  در 
این  اثر خالص  تا  یافت  تغییر  نور  رنگ  تنها دمای  و  داشته شد 
ادراکی  تجربه  و  بصری  تمرکز  مسیریابی،  عملکرد  بر  متغیر 
کاربران قابل مقایسه باشد. تصویر زیر، حالات شش‎گانه دمای 
 2 تصویر  می‎دهد.  نشان  را  آزمایش  در  به‎کاررفته  نور  رنگ 

حالت‎های مختلف آزمون را نشان ‎می‎دهد.

5. نتایج تحلیل‎های آزمون‎های آماری بهره‎گیری‎شده 
برای سنجش فرضیه‎ها

به منظور آزمون فرضیه‎های پژوهش و بررسی تأثیر دمای رنگ 
محیط  در  کاربران  ادراکی  و  عملکردی  شاخص‎های  بر  نور 
معماری مجازی، از مجموعه‎ای از آزمون‎های آماری پارامتریک 
نوع  بر اساس  آزمون‎ها  انتخاب  شد.  استفاده  ناپارامتریک  و 
انجام  آن‎ها  آماری  توزیع  و  داده‎ها  اندازه‎گیری  سطح  متغیرها، 

گرفت.

فرضیه اول: بین دمای رنگ نور و عملکرد مسیریابی 
کاربران رابطه معناداری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه، از آنجا که متغیرهای عملکردی شامل 
دارای  نگاه  تمرکز  تعداد  و  مدت  و  خطا  تعداد  پیمایش،  زمان 
ماهیت کمی و پیوسته بودند و شرایط نرمال بودن داده‎ها برقرار 
بود، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون 
به‎دست‎آمده  همبستگی  ضرایب  است.  شده  ارائه   3 جدول  در 
عملکردی  شاخص‎های  و  نور  رنگ  دمای  بین  که  داد  نشان 
این  بر  دارد؛  وجود   )p < 0.05( آماری  معنادار  و  قوی  روابط 

اساس، فرضیه اول پژوهش تأیید می‎شود.



95 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1404
DOI: 10.22034/rau.2026.2076659.1277

حضور  احساس  و  نور  رنگ  دمای  بین  دوم:  فرضیه 
کاربران در محیط مجازی رابطه معناداری وجود دارد.
دارای  حضور  احساس  به  مربوط  داده‎های  اینکه  به  توجه  با 
برآورده  کامل  به‎طور  را  نرمال  توزیع  و  بوده  رتبه‎ای  ماهیت 
همبستگی  ضریب  از  فرضیه  این  آزمون  برای  نمی‎کردند، 
اسپیرمن استفاده شد. نتایج آزمون اسپیرمن که در جدول4 ارائه 
شده است، وجود رابطه‎ای معنادار و یکنواخت بین دمای رنگ 
بنابراین،  )p < 0.05(؛  نشان می‎دهد  را  احساس حضور  و  نور 

فرضیه دوم نیز مورد تأیید قرار گرفت.

جدول 4. ضرایب همبستگی اسپیرمن بین دمای رنگ نور و متغیرهای 
غیرپارامتریک.

تفسیر نتایج آزمون
شدت 
رابطه

 Sig.

(p-value)

 Ρ

(Spearman)
متغیر وابسته

رابطه یکنواخت و معنادار بین نور 
احساس حضور0.72+0.001قوی4000 کلوین و افزایش حضور

کاهش یکنواخت نشانه‎های بیماری 
0.75-0.001قویدر دمای رنگ نور 4000 کلوین

بیماری واقعیت 
مجازی

تفاوت معنادار اما ثانویه بین 
0.41+0.018متوسطگروه‎های جنسیتی

جنسیت * 
احساس حضور

حساسیت متفاوت جنسیتی به 
0.38-0.024متوسطناراحتی بصری

جنسیت * 
بیماری واقعیت 

مجازی

تحلیل  و  است  بوده  توصیفی  کنترل  متغیر  جنسیت 
استنباطی اصلی روی آن انجام نگرفته است.

)Very Warm Light-2000 K( حالت1- بسیار گرم

)Warm Light-3000 K( حالت2- گرم

)Neutral -4000 K( حالت3-خنثی

)Neutral -5000 K( حالت4-خنثی

)Cool Light-6500 K( حالت5-سرد

)Very Cool Light- 8000-9000 K( حالت6-بسیار سرد

تصویر2. حالات مختلف آزمون در دمای رنگ نورهای متفاوت.

جدول 3. ضرایب همبستگی پیرسون بین دمای رنگ نور و متغیرهای 
پارامتریک.

شدت رابطهتفسیر نتایج آزمون
 Sig.

(p-value)

 r

(Pearson)
متغیر وابسته

افزایش دمای رنگ تا بازه 
خنثی با کاهش معنادار زمان 

مسیریابی همراه است.
زمان پیمایش-0.0030.62قوی

کاهش خطا با نزدیک‎شدن به 
تعداد خطا-0.0060.58متوسطنور 4000 کلوین

افزایش تمرکز بصری در نور 
مدت تمرکز نگاه+0.0020.65قوی4000 کلوین

افزایش احساس حضور در 
احساس حضور+0.0040.60قوینور4000 کلوین

کاهش معنادار بیماری واقعیت 
بیماری واقعیت -0.0020.63قویمجازی در نور 4000 کلوین

مجازی
توضیح: »احساس حضور« و »VR Sickness« به صورت نمره میانگین تبدیل شده و تقریباً 

پیوسته‎اند، بنابراین پیرسون برای بررسی خطی استفاده شده است.
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فرضیه سوم: دمای رنگ نور بر میزان بیماری واقعیت 
مجازی کاربران تأثیر معنادار دارد.

اسپیرمن  همبستگی  ضریب  از  فرضیه،  این  آزمون  به منظور 
استفاده شد؛ زیرا متغیر بیماری واقعیت مجازی مبتنی بر پرسشنامه 
جدول  در  آزمون  این  نتایج  دارد.  غیرپارامتریک  ماهیت  و  بوده 
مجازی  واقعیت  بیماری  و  نور  رنگ  دمای  بین  که  داد  نشان   4
رابطه‎ای معنادار و معکوس وجود دارد )p < 0.05(، به‎گونه‎ای 
که در دمای رنگ نور 4000 کلوین، نشانه‎های بیماری واقعیت 
مجازی کاهش یافته‎اند. بر این اساس، فرضیه سوم تأیید می‎شود.

نور  رنگ  دمای  مختلف  شرایط  بین  چهارم:  فرضیه 
کاربران  ادراکی  تجربه  و  مسیریابی  عملکرد  نظر  از 

تفاوت معنادار وجود دارد.
در  ادراکی  و  عملکردی  شاخص‎های  هم‎زمان  مقایسه  برای 
آزمون تحلیل واریانس  از  نور،  شش حالت مختلف دمای رنگ 
یک‎طرفه )One-Way ANOVA( استفاده شد. نتایج این آزمون 
که در جدول 5 ارائه شده است، نشان داد که تفاوت معناداری 
بین شرایط نوری مختلف از نظر زمان پیمایش، تعداد خطا، تمرکز 
 p( دارد  وجود  واقعیت مجازی  بیماری  و  احساس حضور  نگاه، 
0.05 >(. نتایج این آزمون نشان داد دمای رنگ 4000 کلوین 

به‎طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به سایر شرایط نوری دارد.

تجربه  و  عملکرد  بر  کاربران  جنسیت  پنجم:  فرضیه 
ادراکی آن‎ها تأثیر معناداری ندارد.

اسپیرمن  همبستگی  آزمون  از  جنسیت،  نقش  بررسی  برای 
شاخص‎ها  برخی  در  اگرچه  که  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده 
تفاوت‎های معنادار مشاهده شد )p < 0.05(، اما اثر دمای رنگ 
نور نسبت به جنسیت قوی‎تر و غالب‎تر است. بنابراین، جنسیت 

به‎عنوان یک متغیر کنترلی در نظر گرفته شد.

جمع‎بندی فرضیه‎ها
به‎طور کلی، برای سنجش فرضیه‎های پژوهش از ترکیب آزمون‎های 
متغیرهای  برای  پیرسون  همبستگی  ضریب  شد:  استفاده  زیر 
پارامتریک و پیوسته و ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای 
One-( طرفه‎ای و آزمون تحلیل واریانس یک‎غیرپارامتریک و رتبه
Way ANOVA( برای مقایسه عملکرد و تجربه کاربران در شش 

نتایج تمامی آزمون‎ها نشان داد  نور.  شرایط مختلف دمای رنگ 

عملکرد  بر   )p < 0.05( آماری  معنادار  تأثیر  نور  رنگ  دمای  که 
مسیریابی، احساس حضور و بیماری واقعیت مجازی دارد و دمای 

رنگ 4000 کلوین به‎عنوان نقطه بهینه عملکردی شناسایی شد.

6. بحث و نتیجه‎گیری
تحلیل  بر  تکیه  با  )کمی–کیفی(  تلفیقی  روش  به  پژوهش  این 
پرسشنامه‎ها  آماری  آزمون‎های  و  حرارتی  نقشه‎های  تطبیقی 

جدول 5. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه )One-Way ANOVA( برای 
مقایسه شاخص‎های عملکردی و ادراکی در دماهای رنگ مختلف نور.

 Sig.

(p-value)
F مقدار

میانگین 
مربعات 

)MS(

درجه 
آزادی 

)df(

مجموع 
مربعات 

)SS(

منبع 
تغییرات

متغیر وابسته

زمان پیمایشبین گروه‎ها0.0016.42248.0751240.36

درون گروه‎ها16.231141850.22

کل1193090.58

تعداد خطابین گروه‎ها0.0025.1718.50592.48

درون گروه‎ها3.57114407.60

کل119500.08

تمرکز نگاهبین گروه‎ها7.84430.1552150.75<0.001

درون گروه‎ها54.831146250.40

کل1198401.15

احساس حضوربین گروه‎ها0.0014.963.78518.92

درون گروه‎ها0.7611486.92

کل119105.84

بیماری واقعیت بین گروه‎ها0.0016.1129.065145.30
مجازی

درون گروه‎ها4.75114542.10

کل119687.40

جدول 6. میانگین و انحراف معیار شاخص‎های عملکردی و ادراکی در 
شش دمای رنگ نور.

بیماری 
واقعیت 
مجازی

احساس 
حضور

مدت تمرکز 
نگاه )ثانیه(

تعداد خطا
زمان 

پیمایش 
)ثانیه(

دمای رنگ 
)K( نور

1.3±6.40.6±3.14.8±26.11.2±4.66.4±55.22000

1.1±5.20.5±3.65.1±29.41.0±3.85.9±49.83000

0.9±3.10.4±4.45.4±35.70.9±2.15.1±42.34000

1.0±4.20.5±4.05.0±32.21.0±3.05.6±46.95000

1.2±5.80.6±3.44.9±27.81.3±4.26.1±52.16500

1.4±6.70.7±3.04.6±24.51.4±4.96.8±56.78500
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تأثیر ویژگی‎های محیطی، به‎ویژه دماهای رنگ نور،  به بررسی 
انجام  ) نحوه  پرداخت  و تجربه کاربران  رفتار، تصمیم‎گیری  بر 
آماری  آزمون‎های  نتایج  بر اساس   .)2 شکل  مطابق  پژوهش 
داده‎های  تحلیل   ،10 تا   5 شکل‎های  مطابق  و  پرسشنامه‎ها 
رهگیری چشم )Eye-Tracking( نشان می‎دهد که ویژگی‎های 
رفتار،  بر  معناداری  تأثیر  نور،  رنگ  دمای  به‎ویژه  محیطی، 
مسیر‎یابی  فرایند  در  کاربران  فضایی  تجربه  و  تصمیم‎گیری 
 )Heat maps( های حرارتی‎دارند. تحلیل نقشه )Wayfinding(
با  مطابق  کاربران  چشم  رهگیری  داده‎های  از  استخراج‎شده 
نقشه حرارتی توزیع نگاه )شکل 3(، تفاوت‎های قابل‎توجهی را 
در الگوهای توجه بصری و تمرکز ادراکی تحت شرایط مختلف 

دمای رنگ نور نشان می‎دهد.
بررسی تطبیقی نقشه‎های حرارتی بیانگر آن است که دمای 
به  منجر  نوری،  شرایط  سایر  با  مقایسه  در  کلوین،   4000 رنگ 
شکل‎گیری الگوهای توجه بصری منسجم‎تر و هدفمندتر شده 
نگاه  تثبیت  نقاط  تراکم  بیشترین  نوری،  شرایط  این  در  است. 
)Fixations( بر روی عناصر کلیدی راه‎یابی، از جمله تقاطع‎ها، 
نشانه‎های فضایی )Spatial Landmarks( و محورهای حرکتی 
اصلی مشاهده می‎شود )شکل 7(. این تمرکز بالا همراه با کاهش 
Spa�( دهنده افزایش خوانایی فضایی‎ نپراکندگی نقاط توجه، نشان

 Cognitive( و تسهیل فرایند پردازش شناختی )tial Legibility

Processing( کاربران در تشخیص مسیرهای حرکتی است.

در مقابل، در دماهای رنگ پایین‎تر )نورهای گرم‎تر( تصاویر 
5 و 6، اگرچه در برخی نواحی تمرکز بصری افزایش یافته است، 
و   )Perceptual Contrast( ادراکی  کنتراست  کاهش  اما 
وضوح  تضعیف  به  موارد  برخی  در  فضا،  احساسی  کیفیت  غلبه 
سلسله‎مراتب فضایی منجر شده است )شکل 5(. از سوی دیگر، 
در دماهای رنگ بالاتر )نورهای سردتر( تصاویر 9 و10، نقشه‎های 
حرارتی پراکندگی بیشتری از نقاط تثبیت نگاه را نشان می‎دهند که 
 ،)Visual Search( وجوی بصری‎تواند بیانگر افزایش جست‎می
 )Cognitive Load( گیری و افزایش بار شناختی‎تردید در تصمیم

تصویر3. نقشه حرارتی توزیع نگاه.

تصویر4. یک کاربر در حال انجام آزمایش ردیاب چشم.

 Very( تصویر5. نقشه حرارتی تمرکز نگاه در نورپردازی بسیار گرم
.)Warm Light-2000 K

 Warm( تصویر6. نقشه حرارتی تمرکز نگاه در نورپردازی گرم
.)Light-3000 K

 Neutral( تصویر7. نقشه حرارتی تمرکز نگاه در نورپردازی خنثی
.)-4000 K
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در فرایند مسیریابی )Wayfinding( باشد. یافته‎های این پژوهش 
گاهانه دمای رنگ نور در طراحی نورپردازی  بر اهمیت انتخاب آ
معماری تأکید می‎کند، به‎ویژه در فضاهای تجاری و محیط‎های 
فرایند  که   )11 شکل  با  مطابق   ( مجازی  شبیه‎سازی‎شده 
تصمیم‎گیری فضایی به‎شدت وابسته به نشانه‎های دیداری است.

بر  نور  رنگ  دمای  تأثیر  بررسی  پژوهش  این  اصلی  هدف 
محیط‎های  در  کاربران  ادراکی  تجربه  و  مسیریابی  عملکرد 
همبستگی  آزمون‎های  از  حاصل  نتایج  بود.  مجازی  معماری 
پیرسون و اسپیرمن، در کنار تحلیل واریانس نشان داد که دمای 
رنگ نور نقشی تعیین‎کننده در بهینه‎سازی هم‎زمان شاخص‎های 
عملکردی و ادراکی کاربران ایفا می‎کند. نتایج آزمون همبستگی 
پیرسون برای داده‎های پارامتریک نشان داد که دمای رنگ نور با 
شاخص‎هایی نظیر زمان پیمایش، تعداد خطا و مدت تمرکز نگاه 
رابطه‎ای قوی و معنادار دارد )p < 0.05(. این یافته‎ها بیانگر آن 
است که تنظیمات نوری مناسب می‎تواند بار شناختی کاربران را 
کاهش داده و موجب تسهیل تصمیم‎گیری فضایی شود. کاهش 
که  نشان می‎دهد  بهینه  نوری  شرایط  در  خطا  و  پیمایش  زمان 
نور نه‎تنها یک عامل زیبایی‎شناختی، بلکه عنصری عملکردی در 

طراحی محیط‎های معماری مجازی است.
داده‎های  برای  اسپیرمن  آزمون  نتایج  دیگر،  سوی  از 
غیرپارامتریک نشان داد که بین دمای رنگ نور و متغیرهای ادراکی 
شامل احساس حضور و بیماری واقعیت مجازی روابط یکنواخت و 
معناداری وجود دارد )p < 0.05(. شدت ضرایب اسپیرمن نسبت 
به پیرسون بالاتر بود که این موضوع نشان‎دهنده ماهیت غیرخطی 
این روابط است. به‎عبارت دیگر، اثر دمای رنگ نور بر تجربه کاربر 
به‎صورت تدریجی و خطی افزایش یا کاهش نمی‎یابد، بلکه دارای 
یک بازه بهینه عملکردی است. در این میان، نور خنثی با دمای 
رنگ 4000 کلوین به‎طور معناداری بهترین عملکرد را در تمامی 
شاخص‎ها نشان داد. در این شرایط نوری، کاربران سریع‎تر مسیرها 

را شناسایی کردند، خطاهای کمتری داشتند، تمرکز نگاه بالاتری 
نشان دادند و در عین حال، احساس حضور بیشتری را همراه با 

کاهش نشانه‎های بیماری واقعیت مجازی تجربه کردند.

تصویر11. نمونه فضای طراحی‎شده برای آزمون واقعیت مجازی.

.)Neutral -5000 K(تصویر8.نقشه حرارتی تمرکز نگاه در نورپردازی خنثی

 Cool( تصویر9.نقشه حرارتی تمرکز نگاه در نورپردازی سرد
.)Light-6500 K

 Very( تصویر10. نقشه حرارتی تمرکز نگاه در نورپردازی خیلی سرد
.)Cool Light- 8000-9000 K
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افت عملکرد  با  بسیار سرد  و  بسیار گرم  نورهای  در مقابل، 
گرم  نورهای  بودند.  همراه  کاربران  ناراحتی  افزایش  و  شناختی 
شدند،  فضایی  پردازش  کندی  و  بصری  وضوح  کاهش  موجب 
بینایی،  با تحریک بیش‎ازحد سیستم  در حالی که نورهای سرد 
افزایش خستگی و تشدید نشانه‎های بیماری واقعیت مجازی را به 
دنبال داشتند. این نتایج نشان می‎دهد که افراط )دمای نامتعادل( 
در هر دو سوی طیف دمای رنگ می‎تواند تجربه کاربر را تضعیف 
کند. بررسی نقش جنسیت نیز نشان داد که اگرچه تفاوت‎های 
معناداری در برخی شاخص‎های ادراکی بین گروه‎های جنسیتی 
با  نور در مقایسه  اثر دمای رنگ  اما   ،)p < 0.05( مشاهده شد 
جنسیت قوی‎تر و غالب‎تر بود. این یافته بیانگر آن است که تنظیم 
تجربه  فراگیر،  عامل  یک  به‎عنوان  می‎تواند  نورپردازی  صحیح 
کاربران با ویژگی‎های فردی متفاوت را بهبود بخشد. به‎طور کلی، 
نتایج این پژوهش تأکید می‎کند که استفاده صرف از مدل‎های 
همبستگی خطی برای تحلیل تأثیر نور کافی نیست و به‎کارگیری 
ترکیبی از آزمون‎های پارامتریک، ناپارامتریک برای آشکارسازی 

الگوی »نقطه بهینه« ضروری است.
نتایج این پژوهش نشان داد که دمای رنگ نور تأثیر معناداری 
میزان  و  حضور  احساس  مسیریابی،  عملکرد  بر   )p < 0.05(
دارد.  مجازی  معماری  محیط‎های  در  مجازی  واقعیت  بیماری 
یافته‎ها حاکی از آن است که رابطه بین دمای رنگ نور و تجربه 
کاربر ماهیتی غیرخطی داشته و از الگوی »نقطه بهینه« پیروی 
می‎کند. بر اساس تحلیل‎های آماری انجام‎شده، نور خنثی با دمای 
رنگ 4000 کلوین به‎عنوان مناسب‎ترین شرایط نوری شناسایی 
شد؛ شرایطی که در آن، کاربران بهترین عملکرد شناختی را از نظر 
سرعت و دقت مسیریابی نشان داده و در عین حال، تجربه ادراکی 
مطلوب‎تری شامل افزایش احساس حضور و کاهش نشانه‎های 
بهینه‎سازی  هم‎زمانی  این  داشته‎اند.  مجازی  واقعیت  بیماری 
عملکرد و تجربه، اهمیت انتخاب دقیق دمای رنگ نور در طراحی 

محیط‎های واقعیت مجازی معماری را برجسته می‎کند.
از منظر کاربردی، نتایج این پژوهش می‎تواند به‎عنوان مبنایی 

برای طراحی نورپردازی انسان‎محور در شبیه‎سازی‎های معماری، 
پیچیده  فضاهای  ساخت  از  پیش  ارزیابی  و  طراحی،  آموزش 
مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب دمای رنگ مناسب نه‎تنها موجب 
ارتقای کیفیت تجربه کاربر می‎شود، بلکه می‎تواند کارایی شناختی 
درنهایت،  بخشد.  بهبود  نیز  را  فضایی  تصمیم‎گیری  ایمنی  و 
در  نور  رنگ  دمای  اثر  آینده،  پژوهش‎های  در  پیشنهاد می‎شود 
تعامل با سایر متغیرهای محیطی مانند شدت روشنایی، توزیع نور، 
رنگ سطوح و ویژگی‎های فردی کاربران در مقیاس‎های زمانی 
و جمعیتی متنوع‎تر بررسی شود تا چارچوب‎های جامع‎تری برای 

طراحی نور در محیط‎های معماری واقعی و مجازی ارائه گردد.
با وجود تلاش برای طراحی دقیق مراحل پژوهش، این مطالعه 
با برخی محدودیت‎ها همراه بود که باید در تفسیر نتایج مورد توجه 
قرار گیرد. از جمله مهم‎ترین محدودیت‎ها، می‎توان به حجم نمونه 
نسبتاً محدود و انتخاب شرکت‎کنندگان از یک بازه سنی مشخص 
گروه‎های  تمامی  به  یافته‎ها  کامل  تعمیم  امکان  که  کرد  اشاره 
واقعیت  محیط  اگرچه  همچنین،  می‎دهد.  کاهش  را  کاربری 
مجازی با دقت بالایی طراحی شده است، اما همچنان قادر نیست 
تمامی پیچیدگی‎ها و شرایط چندحسی یک مجتمع تجاری واقعی را 
به‎طور کامل بازنمایی کند؛ عواملی مانند ازدحام، صدا، ویژگی‎های 
مصالح و بازتاب سطوح می‎توانند در محیط واقعی بر ادراک نور 
ابزارهای  این،  بر  افزون  باشند.  تأثیرگذار  کاربران  بصری  رفتار  و 
با وجود دقت قابل قبول، در ثبت  رهگیری چشم مورد استفاده، 
برخی جزئیات حرکات ظریف چشم و تغییرات سریع موقعیت سر 
با محدودیت‎هایی همراه بوده‎اند. بر این اساس، پیشنهاد می‎شود 
در پژوهش‎های آتی از نمونه‎های آماری بزرگ‎تر و متنوع‎تر استفاده 
شود، محیط‎های مجازی با پیچیدگی فضایی و نوری بیشتر توسعه 
یابند، و از ابزارهای پیشرفته‎تر رهگیری نگاه یا ترکیب چند روش 
اندازه‎گیری بهره گرفته شود. همچنین، مقایسه داده‎های رفتاری 
در محیط‎های واقعی و مجازی و بررسی متغیرهای ادراکی تکمیلی 
مانند بار شناختی و استرس محیطی می‎تواند به تعمیق درک از 

مسیریابی و ادراک فضایی در محیط‎های پیچیده کمک کند.

پی‌نوشت‌ها
1. Correlated Color Temperature
ادراک مسیر،  برای سنجش  معتبر  پرسشنامه‎ای  این  مقاله طراحی شده است؛  نویسندگان  توسط   »Wayfinding Questionnaire« از تاثیرپذیری  با  و  اساس  بر  پرسشنامه  این   .2

اضطراب فضایی و توانایی جهت‎یابی می‎باشد. طراحی و اعتبارسنجی آن در مقاله Claessen و همکاران )2016( انجام شده است.
Heart Rate Variability .3:تغییرپذیری ضربان قلب

Electroencephalography .4:روش ثبت و اندازه‎گیری فعالیت الکتریکی مغز
5. (Correlated Color Temperature - CCT)
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چکیده
مسألۀ زبان و نسبت آن با اندیشه و وجود از دیرباز از مهم‎ترین مسائل تفکر بشر بوده است. زبان 
در معماری نیز نقشی اساسی در مفهوم‎سازی و ایده‎پردازی داشته و دارد. قیاس معماری و زبان 
یکی از دیدگاه‎های برجسته در نظریات معماری است، که تقریباً همگام با مسئلۀ زبان در تاریخ 
تفکر غرب، هم در حوزۀ نظر و هم در حوزۀ عمل در معماری غرب، به طرق گوناگونی به کار 
نیز  از نظریه‎های زبانی در تفکر و معماری غرب، در معماری اسلامی  بسته شده است. برخی 
مورد توجه و نقد و بررسی قرار گرفته و در برخی موارد به کار گرفته شده است؛ اما این مطالعات 
اغلب بدون توجه به مفهوم ذاتی زبان و نسبت آن با معماری در اندیشه و حکمت اسلامی صورت 
گرفته است. یکی از مسائل مورد توجه در اندیشه‎های زبانی نسبت لفظ و معناست که در معماری 
به صورت رابطۀ فرم و معنا مطرح شده است. در این راستا، هدف مقاله، مقایسۀ رابطۀ معماری 
و زبان بر اساس دوگانۀ لفظ/فرم و معنا در دو رویکرد غربی و اسلامی و آشکار ساختن تمایزات 
اندیشۀ اسلامی در این نسبت با چگونگی آن در دنیای معاصر غرب می‎باشد که در پرتو مقایسه و 
تحلیلی ضمنی از فهم و نگاه به خود مقولۀ زبان و مسائل آن در اندیشۀ غربی و اسلامی پیگیری 
متأثر  و غربی،  رویکرد اسلامی  دو  تفاوت‎های  دادن  نشان  در عین  این مطالعات،  است.  شده 
از جایگاه متفاوت معنا در جهان‎بینی اسلامی با غرب، بر اهمیت علم بلاغت در تدوین بنیانی 

مبتنی بر زبان برای پرداخت و انتقال معنا در معماری اسلامی دلالت دارد. 
این پژوهش، به تحلیل تطبیقی رابطه بین معماری، زبان و معنا می‎پردازد و به‎طور خاص 
به بررسی دوگانه‎ »کلمه/صورت« و »معنا« در سنت‎های غربی و اسلامی می‎پردازد. این مطالعه 
فلسفی  اصلی  منابع  دانشگاهی،  و  موضوعی  تطبیقی  کتابخانه‎ای  تحقیق  روش  از  استفاده  با 
به‎طور سیستماتیک  را   - و ملاصدرا  تا غزالی  گرفته  ویتگنشتاین  و  ویتروویوس  از  معماری-  و 
انتخاب و تحلیل می‎کند تا به بررسی تشابهات و تمایزات مفهومی این دو مکتب فکری درباره 
نسبت معماری و زبان برسد. یافته‎ها نشان می‎دهد که اگرچه تکامل معماری غربی - از بلاغت 
موازی  زبانی  نظریه‎های  با گشت   - پسامدرن  نشانه‎شناسی  تا  کارکردگرایی مدرن  و  پیشامدرن 
می‎گیرد.  نظر  در  منطقی  آینه  یک  یا  اجتماعی  ساختار  یک  به عنوان  را  معنا  اغلب  اما  است، 
برعکس، رویکرد اسلامی ریشه در یک سلسله‎مراتب هستی‎شناختی منحصربه‎فرد دارد. یکی از 

1. استادیار، گروه معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی سوره، تهران، ایران.
Email: tabatabaei@soore.ac.ir	  0000-0002-7486-742X
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دستاوردهای مهم این مطالعه، ادغام نظریه روح معنا و نظریه 
این  است.  مقایسه  تعمیق  برای  طباطبایی  علامه  اعتباریات 
نظریه‎ها نشان می‎دهند که اگرچه اشکال معماری »اعتباریات« 
اما  شده‎اند،  ایجاد  انسانی  نیازهای  برای  که  هستند  قراردادی 
تغییرناپذیر  معنوی  »روح«  یا  تجلی یک جوهره  برای  نهایت  در 
ابداع شده‎اند. درنهایت، این مطالعه نتیجه می‎گیرد که معماری 
تقلید  از  اسلامی  بلاغت  احیای  با  می‎تواند  معاصر  اسلامی 
نظریه‎های  به‎کارگیری  با  رود.  فراتر  غربی  از سبک‎های  صرف 
می‎توانند  معماران  جرجانی،  عبدالقاهر  مانند  متفکرانی  بلاغی 
یک چارچوب زبانی پویا ایجاد کنند که هویت سنتی را با عملکرد 
تا  می‎دهد  اجازه  معماری  اشکال  به  و  می‎کند  متحد  مدرن 
به عنوان »نشانه‎های« اصیل واقعیت‎های والاتر در یک زمینه 

معاصر عمل کنند.

کلیدواژه‌ها: معماری، زبان، معنا، اسلام، غرب، بلاغت

1. مقدمه
از  یکی  دیرباز  از  وجود،  و  اندیشه  با  آن  نسبت  و  زبان  مسئلۀ 
مفهوم  این  است.  بوده  بشری  تفکر  دغدغه‎های  اساسی‎ترین 
در حوزۀ معماری نیز نقشی بنیادین در فرایندهای مفهوم‎سازی 
از  ایفا می‎کند. قیاس میان معماری و زبان، یکی  ایده‎پردازی  و 
نظریات برجسته در این حوزه است که به‎ویژه در تاریخ تفکر غرب، 
هم‎زمان با تحولات فلسفۀ زبان، در ابعاد نظری و عملی معماری 
نظریه‎های  در  که  است  حالی  در  این  است.  شده  گرفته  کار  به 
معماری اسلامی کمتر به‎طور مستقیم به مفهوم زبان اشاره شده 
است. هدف این مقاله، ارائۀ مطالعه‎ای تطبیقی میان رویکردهای 
غربی و اسلامی به رابطۀ معماری و زبان، با تمرکز بر دوگانۀ »لفظ/
فرم« و »معنا« است. این پژوهش بر آن است تا تمایزات بنیادین 
اندیشۀ اسلامی را در این زمینه آشکار سازد و اهمیت بازشناسی 
ظرفیت‎های حکمت اسلامی، به‎ویژه »علم بلاغت«، برای تدوین 

مبانی یک معماری اسلامی پویا و معنادار را نشان دهد.
دولت‎ها و جوامع مسلمان در مواجهه با توسعه و تلاش برای 
همگام شدن با جهان در حال تحول از یک سو و تمایل به حفظ 
هویت ملی و ارزش‎های فرهنگی و مذهبی خود از سوی دیگر، 
این  هدف  گرفته‎اند.  قرار  جدی  تصمیم‎گیری  موقعیت‎های  در 
توسعه  تصمیمات  برای  معتبر  اما  بدیع  زمینه‎ای  ایجاد  جستار، 
شرایط  به  نسبت  مسلمان  جوامع  در  آینده  شهری  و  معماری 

اجتماعی و فرهنگی در حال تغییر آنها در جهان معاصر بود.
این مقاله بر پیوند سه مفهوم معماری، زبان و معنا با مطالعه 
موضوعات  مورد این  در  اسلامی  و  غربی  اندیشه‎های  تطبیقی 
تمرکز کرده است. و همگام با اکثر قیاس‎های زبان-معماری بر 

چگونگی انتقال معنا در معماری تمرکز دارد.
باید توجه داشت که اظهارات و نتایج مقاله در تعریف غربی 
به  تعمیم‎پذیر  و  قطعی  و  صریح  دیدگاه‎های  بودن،  اسلامی  یا 
همۀ متفکران در هر مکتب نیستند، بلکه مروری کلی بر اساس 

رایج‎ترین دیدگاه‎ها هستند.

2. پیشینه تحقیق
تاریخچه قیاس معماری-زبان در غرب به ویتروویوس برمی‎گردد. 
از آن زمان، این قیاس تقریباً همیشه در انطباق با رویکردهای 
فلسفی و روندهای معماری آن زمان، حضور داشته و پویا بوده 
سطحی  مشترک  جنبه‎های  با  زبان  و  معماری  رابطه  است. 
نظریه‎های  سمت  به  و  شده  آغاز  زبان  و  معماری  ساختاری  و 
معنامحورتر حرکت کرده است. این قیاس در جنبه‎های نظری 
نیز  معماری  عملی تلاش‎های  نتایج  بر  و  نمانده  باقی  معماری 
معماری،  منتقدان  معماران،  از  بسیاری  است.  گذاشته  تأثیر 
و  معماری  بین  رابطه  غرب،  تاریخ  در  فیلسوفان  و  متفکران 
آنها  دیدگاه‎های  و  افراد  این  از  برخی  کرده‎اند.  بررسی  را  زبان 
بافت  در  بااین‎حال،  است.  گرفته  قرار  مورد بحث  مقاله  این  در 
اسلامی، ما چنین توجه آشکاری به این قیاس نداریم. توجه به 
مفهوم زبان در معماری عمدتاً در آثار معدود نویسندگانی مانند 
دیده   )2009( بورکهارت2  تیتوس  یا   )2011( حمدونی1  محمد 
می‎شود. حمدونی بر اساس نظریه جاحظ )2002 و 2003م( به 
بیان به عنوان مفهومی  به  رابطه معماری و معنا می‎پردازد، که 
که هم تولید و هم بیان معانی را در بر می‎گیرد، نگاه می‎کند و 
نقش آن را در جامعه، حافظه و تاریخ، بر اساس عمل شاعرانه 
Hamdouni Alami 2011, 230-( کند‎و سیاست، تحلیل می
231(. بورکهارت )2009(، کاملًا برعکس، معماری اسلامی را 

به عنوان یک هنر مقدس می‎بیند. او از یک زبان رسمی واحد 
اصولی  بر  مبتنی  که  می‎کند  صحبت  اسلامی  معماری  برای 
توسعه  انسان  توسط  زبان  این  است؛  نظم  و  هماهنگی  مانند 
نیافته، بلکه به عنوان چیزی است که اسلام خود برگزیده است.
می‎توان  را  کرده‎اند  اشاره  زبان  به  که  دیگری  آثار  بیشتر 
رویکردهای  با  اسلامی  معماری  تطبیقی  مطالعات  به عنوان 
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غربی به زبان در نظر گرفت. دلیل اصلی این امر این است که 
زبان در فلسفه اسلامی  به عنوان فلسفه  هیچ مفهوم آشکاری 
کنند.  تکیه  آن  بر  بتوانند  تحقیق  روش‎های  که  ندارد  وجود 
در  را می‎توان  در معماری  آنها  ردپای  و  زبان  فلسفه  اما مسائل 
ادبیات  در  ادبیات  متفاوت  کاملًا  انواع  با  و  دیگر  موضوعات 

اسلامی و متفکران مسلمان یافت.
به  بورکهارت  و  حمدونی  قبلی  آثار  که  حالی  در  نهایت،  در 
فلسفی  فاقد یک چارچوب  اغلب  پرداخته‎اند،  زبانی  قیاس‎های 
نیازهای  با  را  اسلامی  کلاسیک  بلاغت  که  هستند  یکپارچه 
»روح  نظریه  ترکیب  با  مطالعه  این  دهد.  پیوند  معاصر  معماری 
معنا« با اصول طراحی مدرن، تلاش بر پر کردن این شکاف دارد.

3. مدل و روش تحقیق
نگاه  زبان-معماری  قیاس  به  مختلف  دیدگاه‎های  از  می‎توانیم 
کنیم. برای جلوگیری از پراکندگی و به دلیل فقدان یک فلسفه 
اسلامی آشکار از زبان و قیاس زبان-معماری، و برای دستیابی 
به یک زمینه تحلیلی، مقاله به مباحث اصلی تفکر در باب زبان، 
با نگاهی تطبیقی بین  بر رابطه کلمات/صورت و معنا  و عمدتاً 
اندیشه غربی و اسلامی، پرداخته است. بنابراین، روش تحقیق 
تأثیر  مبتنی بر تحلیل تطبیقی موضوعی است. منابع بر اساس 
بنیادی آنها بر فلسفه زبان و تأثیر بعدی آنها بر نظریه معماری 
ویتروویوسی  بلاغت  از  گذار  غربی،  بخش  در  انتخاب شده‎اند. 
را  هایدگر  و  ویتگنشتاین  پسامدرن  و  تحلیلی  چرخش‎های  به 
تحلیل می‎کنیم. در بخش اسلامی، فراتر از متون صرفاً عرفانی 
دهیم  قرار  اولویت  در  را  فلسفی  دیدگاه  یک  تا  حرکت می‎کنیم 
و از نظریه‎های زبانی غزالی، ملاصدرا و بلاغت جرجانی بهره 
فراهم می‎کند  را  »آینه‎وار«  مقایسه‎ای  امکان  امر  این  می‎بریم. 
که در آن هر دو سنت بر اساس شایستگی‎های فلسفی‎شان در 

مورد ماهیت نشانه‎ها و معنا ارزیابی می‎شوند.

4. معنا، معماری و اندیشه‎هایی درباره زبان در رویکرد 
غربی

تفکر  بین  را  تطابقی  معماری،  جنبش‎های  نظری  مطالعات 
معماری  تغییرات  یا  می‎دهد.  نشان  جهت  دو  هر  از  معماری  و 
زمینه‎هایی را برای به تصویر کشیدن پرسش‎های اساسی فلسفه 
سرچشمه  پرسش‎ها  آن  خود  از  تحولات  این  یا  کرده‎اند،  ایجاد 

گرفته‎اند.

4. 1. معنا، زبان و معماری در دوران پیشامدرن:
او  کتاب  ده  و  ویتروویوس  به  زبان  به عنوان  معماری  تشبیه 
گفته  به   .)Clarke and Crossley, 2000: 18( برمی‎گردد 
ویتروویوس، زبان و معماری ریشه‎های مشترکی دارند، شبیه به 
اجتماع و آشپزی دور آتش، که به تلاش انسان برای هماهنگی 
با طبیعت پس از هبوط از بهشت و ساختن سرپناهی شبیه به 
می‎شود  مربوط  زمین  روی  زندگی  شروع  و  آسمانی‎اش  خانه 
 Markus&Cameron, 2002: 21-22 2002, Harries,(
زبان  و  پیشامدرن معماری  تشبیه  . مفهوم اصلی   )1997:137

را می‎توان ذیل مفهوم بلاغت خلاصه کرد. همانطور که فریث3 
)Frith, 2004: 41( می‎نویسد: »معماری در سنت‎های غربی، 
خصلت خطابه را به خود می‎گیرد، به طوری که از ساختمان‎ها 
انتظار می‎رود چیزی »بگویند«. در ده کتاب، روشی که ما را به 
قضاوت در مورد معماری تشویق می‎کند، همان شیوه استدلالی 
کلمات  از  برخی  می‎شد.  قضاوت  آن  با  باید  خطابه  که  است 
کلیدی در فرهنگ لغت معماری، از معلمان فن خطابه به آنجا 
راه یافته‎اند« )Frith, 2004: 39(. آنچه این دو را به هم مرتبط 
می‎کرد، نیاز به اقتدار، نظم و مشروعیت برای قضاوت بود که 
پس از ویتروویوس، قواعد خطابه و فصاحت در معماری به دنبال 
آن آمد. از سوی دیگر، مفهوم زبان نیز به عنوان چیزی که باید 
مشابه،  به‎طور  گرفته می‎شد.  نظر  در  اصلاح می‎شد،  و  تدوین 
پس  که  می‎دهد  نشان  زبان  مورد مسئله  در  تاریخی  تحقیقات 
از فیلسوفان پیشاسقراطی که به رابطه ذاتی بین زبان و اندیشه 
زبان  که  نهادند  بنا  را  مبنایی  یونانی  متفکران  داشتند،  اعتقاد 
همیشه جدا و متعاقب اندیشه بود. )تفضلی، 1392: 119( این 
قرار  و صحیح  ایده‎آل  زبانی  یافتن  برای  تلاش  کنار  در  دیدگاه 
گرفت که منجر به نگاهی ابزاری و ذهنی به زبان شد و سعی 
به عنوان  منطق،  یعنی  ایده‎آلش،  شکل  در  آن  از  استفاده  در 
 Cooney( تفکر داشت.  قوانین صحیح  تعریف  برای  وسیله‎ای 
others, 1993: 3 &( تنها تفاوت این بود که زبان منطق و نه 

بلاغت، به عنوان شکل صحیح و ایده‎آل زبان از نظر فیلسوفان 
اولیه  فیلسوفان  به دلیل  بلاغت  می‎شد.  گرفته  نظر  در  یونانی 
به  ارسطو  اینکه  تا  داشت  منفی  وجهه  افلاطون،  مانند  یونانی 
به عنوان یک هنر خلاق  را  آن  و  توجه کرد  سودمندی بلاغت 
 Herrick,( بندی کرد و سعی در تعریف و تدوین آن داشت‎طبقه
72-69 :2016(. معماری یونان باستان شروع به پیروی از قوانین 
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زیبایی‎شناختی خاصی کرد که از یک سو مربوط به دستور زبان 
و از سوی دیگر مربوط به قوانین بلاغت بود. تحت تأثیر بنیان 
علم بلاغت توسط ارسطو و طبقه‎بندی او از معماری و بلاغت، 
 Clarke and( در کنار شعر، پزشکی و نقاشی به عنوان پوئسیس
Crossley, 2000: 18(. این قیاس اتفاقاً یکی از اصول اساسی 

و  بود، که در طی آن رابطه معماری  معماری در دوره رنسانس 
زبان به عنوان یک مطالعه زیبایی‎شناختی تحت مفهوم دکوروم، 
به معنای »تناسب فرم با هدف و معنا« مورد بحث قرار گرفت. 
مبتنی  که  معماری شد  در  به جنبش کلاسیسم  منجر  امر  این 
بر قوانین ساختاری و زیبایی‎شناختی بود، که از قوانین بلاغت 
الهام گرفته شده و »تجربه هنری طبقه‎بندی شده و شفاف )اما 
Clarke and Cross�( ‎کرد.  می دنبال  را  محدود(«  یهمچنین 
ley 2000: 1,6( این قوانین عمدتاً با نظم، تعادل، مقیاس‎ها و 

ریتم سروکار داشتند. )Routio, 2007( اگرچه به نظر می‎رسید 
نقد«  واژگان  و  نظری  ارائه »یک چارچوب  در  زبانی  قیاس  این 
 Clarke and Crossley 2000:( به معماری موفق بوده است
سطحی،  جنبه‎های  بر  قیاس  این  که  می‎رسد  نظر  به  اما   ،)1

ساختاری و زیبایی‎شناختی زبان متمرکز بوده و مفهوم »معنا« در 
مفهوم ادب تضعیف شده است:

بازنمایی  وظیفه  از  نمادین،  اقدام  یک  به عنوان  »معماری 
تقلیدی به وظیفه نمایش جایگاه و شایستگی تبدیل شده است: 
از  یافته است، همانطور که بلاغت  تقلیل  به فصاحت  معماری 

)Frith, 2004: 42( »گویی به اقناع تقلیل یافته است‎حقیقت

فرضیه‎های  بررسی  برای  سیستماتیک  روش  یک  فقدان 
کند  را  معماری کلاسیک  نظریه  پیشرفت  زبانی،  قیاس  نظری 
مطابقت  مدرن  جامعه  الزامات  با  نتوانست  نهایت  »در  که  کرد 

)Routio, 2007( »داشته باشد
نظریه پردازان قرن هجدهم و نوزدهم به جای شباهت‎های 
کردند.  زبان  و  معماری  تفاوت‎های  به  توجه  به  شروع  آنها، 
سطح پایین‎تر وضوح و دقت بیان در معماری، توانایی کمتر در 
تحمل تحلیل دقیق رابطه فرم )کلمات( و معنا، و عدم توانایی 
جمله  از  بومی«  زبان‎های  مانند  سبک‎ها  تنوع  همان  »تحمل 
زبانی  و  بصری  فرم‎های  بین  نظریه‎پردازان  که  بود  تفاوت‎هایی 
پشت  را  زبان  استعاره  نهایت  در  تفاوت‎ها  این  کردند.  مشاهده 
سر گذاشتند. تفاوت دیگر این بود که ساختار و عناصر معماری 
مانند  و  می‎کردند  پیروی  علمی«  و  جهانی  دائمی،  »قوانین  از 

کلمات در گفتار، دلخواه نبودند. به گفته آنها، معماری »داستانی 
نمی‎گوید« و »می‎توان آن را نشان داد اما نمی‎توان آن را گفت«. 
این امر در مرزهای نمایشی )بصری( هنر طبقه‎بندی می‎شود نه 
روایی )شاعرانه(. )Clarke and Crossley 2000:1-2( گذشته 
در  می‎توان  را  روایت  و  معماری  جدایی  این  تفاوت‎ها،  همه  از 
رویکرد جدید به معماری و زبان و رابطه آنها در دوره مدرن ردیابی 
کرد که بیشتر جنبه‎های معنایی و روایی زندگی را از معماری و 

زبان هر دو حذف کرد.

4. 2. معنا، زبان و معماری در رویکرد مدرن:
-1883( گروپیوس4  والتر  توسط  باوهاوس  مدرسه  بنیانگذاری 
لویی  مانند  معمارانی  و  نظریه‎پردازان  آثار  و  سخنان  و   )1969
برای  را  تلاشی  نویفرت6،  ارنست  و   )1924-1856( سالیوان5 
می‎کند  آشکار  معماری  برای  تک‎ارزشی  و  جدید  زبانی  ایجاد 
این  بود.  ساختمان  عملکرد  و  فناوری  بر اساس  آن  الفبای  که 
تلاش‎ها به خوبی در شعار معروف سالیوان منعکس شده است: 
"فرم از عملکرد پیروی می‎کند"Routio, 2007( 7(. تمرکز اصلی 
فضا  در  انسان  فیزیکی حضور  ابعاد  بر  رویکرد  این  در  معماری 
بود و الحاقات زیبایی‎شناختی و معنایی عمدتاً از معماری حذف 
می‎شدند. نتیجه این رویکرد، نادیده گرفتن تزئینات در معماری 

در دفاع از سادگی فرم و طراحی بود.
نسبت  اقتدارگرایانه  دیدگاه  از  دیگری  نوع  شاهد  اینجا  در 
به زبان معماری هستیم که به دنبال زبانی تک‎ارزشی و ایده‎آل 
این  بود.  عملکردگرایی  و  مینیمالیسم  بر  مبتنی  معماری،  برای 
خود  داد.  تغییر  عملکرد  و  تکنیک  به  دکور  از  را  تمرکز  دیدگاه، 
زبان نیز از همین منظر نگریسته می‎شد، با مفهوم برتری اندیشه 
بر زبان، و نگاه ابزاری و سوبژکتیو به زبان، که سعی داشت از 
برای  وسیله‎ای  به عنوان  منطق،  یعنی  ایده‎آلش،  در شکل  آن 
Cooney & oth� )تعریف قوانین صحیح اندیشه استفاده کند.) 

)ers, 1993: 3

ویتگنشتاین این دیدگاه را در نظریه تصویری زبان در اولین 
اندیشه‎های خود در مورد زبان در تراکتاتوس بیان می‎کند، که 
اعلام می‎کند »ساختار جهان در ساختار منطقی زبان منعکس 

.)Hunnings, 1988: 1( »شده است
و  عقلانیت  با  واقعیت  و  حقیقت  مدرن،  دیدگاه  در 
ارجاع  از  را  خود  معانی  کلمات  می‎شوند.  تعریف  تجربه‎گرایی 
جهان،  و  زبان  بین  تطابق  می‎گیرند.  واقعی/طبیعی  جهان  به 
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می‎دهد،  شکل  را  مدرن  فلسفه  زبانی  اندیشه‎های  مهم‎ترین 
به‎ویژه در پیشنهاد ویتگنشتاین مبنی بر اینکه زبان تصویری از 
واقعیت است، و به دنبال آن در نظر گرفتن اخلاق، فلسفه، دین 
نمی‎توان  که  بی‎معنی  چیزهایی  به عنوان  فلسفی  متافیزیک  و 
Nord� است.)  شده  منعکس  گنجاند،  کلمات  قالب  در  را  )آنها 

)mann, 2005: 46, 166, 176-177

معنا  و  مورد حقیقت  در  مدرن  تفکر  از  دیگری  جنبه‎های 
و  زبان  در  استعاره  و  تمثیل  گرفتن  نادیده  در  که  دارد  وجود 
برای  به عنوان یک زینت منعکس شده است. تلاش  تلقی آن 
رسیدن به حقیقت و یقین فلسفی، تفکر مطلق مبتنی بر عقل و 
اعتقاد به قوانین جامع و اصول کلی برای همه جوامع بشری و 
موقعیت‎های مختلف زندگی، نگاه رمزآلود به جهان و تمرکز بر 
 Grey,( .ها هستند‎از جمله این جنبه )حس و تجربه )پراکسیس

)2000

دستکاری  یا  ایده‎آل  زبان  یک  درخواست  تحت  افکار  این 
رؤیاهای  با  موازی  توسعه  معنای  به  شدن  جهانی  برای  زبان 
شده،  جهانی  فرهنگ  یا  مدرن  ایده‎آل  دنیای  آرمان‎شهری 
Blumenau, 2002: 416; (Kumaravad�( ‎اند.  یافته هتوسعه 
ivelu, 2008( این هدف با تلاش برای رمزگشایی زبان و ایجاد 

شفافیت در آن برای تسهیل استفاده علمی و فناوری از آن دنبال 
به  نسبت  مدرن  دیدگاه   .)38  ،33  ،28  :1389 )آشوری،  شد 
زبان همچنین ادعا می‎کرد که تنوع زبان‎ها مخل مدرنیزاسیون 
جهانی و اهداف وحدت‎بخش آن است. از این رو، زبان انگلیسی 
علمی  گفتمان  در  شدن  جهانی  برای  زبان  بهترین  به عنوان 
دیدگاه  این   )Yan and Chen, 2015( می‎شد.  تلقی  مدرنیته 
ایده‎آلیستی مبتنی بر منطق نسبت به زبان را می‎توان در معماری 
مدولار و مقررات سبکی معماری مدرن ردیابی کرد. همچنین، 
عملکردگرایی، غلبه مهندسی بر هنر، نگاه به معماری و طبیعت 
ابعاد  و  سازه  شفافیت  انسانی،  سوژه  برای  شیء  یک  به عنوان 
تکنولوژیکی، غفلت از تزئینات، سادگی و شفافیت نما، مصالح 
به  ارجاع  از  غفلت  و  مستقیم  خطوط  نمایان،  داخلی  فضای  و 
معنا توسط هندسه‎های خالص غیرتمثیلی و انتزاعی را می‎توان 

به عنوان ... در نظر گرفت. پیامدهای معماری این خط فکری.
شدن  جهانی  سمت  به  مدرن  اندیشه  حرکت  با  همزمان 
Kumaravadive� )فرهنگی، تسلط بر طبیعت و غلبه بر انسان) 
رواج  شاهد  معماری  در   ،)lu, 2008: 39, Leiss, 1994: 15

به عنوان  که  هستیم  شفافیت  یا  سادگی  مانند  خاصی  اصول 

و  عملکردی  فضاهای  می‎کنند.  عمل  وحدت‎بخش  عوامل 
رسمی، استانداردسازی ابعادی مبتنی بر فیزیک انسان و ظهور 
جهانی  رویکرد  با  مرتبط  معماری  روندهای  بین‎المللی،  سبک 
و  فرهنگی  مطالعات  به  آن  اهداف  با  که  هستند  مدرن  شدن 
آموزشی زبان به عنوان یک عامل وحدت‎بخش مرتبط هستند. 
منطق  و  علم  در  وحدت  این   )Kumaravadivelu, 2008(
دادن  نشان  برای  ایده‎آل  جهانی  زبان  یک  پایه‎های  به عنوان 
عمیق‎تر  به‎طور  می‎شود.  یافت  تفکر  صحیح  اصول  و  ساختار 
زبان  به  تحلیلی  فلسفه  رویکرد  به  را  آن  می‎توان  ریشه‎ای‎تر،  و 
بر اساس  که  دانست  مرتبط  ویتگنشتاین  اولیه  دیدگاه‎های  و 
تصویر  منطقی  زبان  آن  و  دارد  وجود  کامل  زبان  یک  تنها  آن 
جهان است و سایر زبان‎های طبیعی مانع ساختار واقعی تفکر 
و  تاریخ  تکاملی  نظریه  تحت   .)Hacker, 1996: 20( می‎شوند 
زبان، و پیوند ایده پیشرفت با علم و فناوری، معماری با غفلت 
از اشکال و مصالح سنتی از طریق استفاده گسترده و انحصاری 
از عناصر مدرن و تکنیک‎ها و استراتژی‎های صنعتی که عمداً 
 )292 :2007( لوکوربوزیه8  مانند  مدرن  پیشرو  معماران  توسط 
پیشرفت‎های  و  صنعتی  انقلاب  شد.  مواجه  بود،  شده  مطرح 
ساختمان‎های  های‎تک،  معماری  ظهور  به  منجر  تکنولوژیکی 
در  بین‎المللی  سبک  نهایت  در  و  پیش‎ساختگی  بلندمرتبه، 

معماری شد.

4. 3. معنا، زبان و معماری در عصر پسامدرن
واکنشی  به عنوان  و  پی  در  را  خود  معنای  پسامدرنیسم  مفهوم 
نسبیت،  تردید،  تنوع‎گرایی،  کثرت‎گرایی،  می‎یابد.  مدرنیته  به 
فراروایت‎ها  واقعیت ملموس، شکستن  یا  نوع حقیقت  انکار هر 
وضعیت  اصلی  ویژگی‎های  پیشرفت،  ایده  به  نسبت  ناباوری  و 
پسامدرن هستند که همگی می‎توانند به عنوان واکنش‎هایی به 

روندهای فکری مدرن در نظر گرفته شوند.
رابطه حقیقت و معنا در دوگانه مورد مناقشه فرم/عملکرد و 
محتوا در معماری منعکس می‎شود. معماری پسامدرن با وارونه 
می‎کند،  پیروی  عملکرد  از  فرم  مدرنیستی:  ضرب‎المثل  کردن 
یا  ارزش بیشتری به فرم می‎دهد و خود فرم را به عنوان جوهر 
محتوای معماری در نظر می‎گیرد. »این تأکید بر فرم به عنوان 
معنا، با برخی از تحولات زبانی در ساختارگرایی و پساساختارگرایی 
هم‎راستا است. به‎طور خاص، چالش‎های مربوط به این مفهوم 
که زبان آینه واقعیت است، معادل‎های نظری خود را در معماری 
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پست  جنبش   .)Nesbitt, 1996: 45( می‎یابد«  خود ارجاع 
مدرن، معماری تک‎ظرفیتی مدرن و ایده ارجاع به یک معنای 
کرده  جایگزین  مبهم  و  چندظرفیتی  معماری  با  را  واحد  ذاتی 

)Jencks, 2016: 289( .است
به همین ترتیب، در بخشی از اندیشه‎های زبانی، می‎بینیم 
قرار  مورد استقبال  تنوعشان  وجود  با  مختلف  زبان‎های  که 
می‎گیرند و همانطور که در بالا ذکر شد، تلاش برای اداره زبان 
با تلاش برای فهم آن جایگزین می‎شود، که این امر با پذیرش 

تکثر در نظریه بازی زبان مرتبط است.
زبانی  مورد بازی‎های  در  ویتگنشتاین  بعدی  اندیشه‎های 
و  کنار می‎گذارد  را  واحد  زبان مشترک  داریم که مفهوم یک  را 
تنوع آن را تأیید می‎کند. از این منظر، هر زبانی یک بازی خاص 
همانطور  و  می‎شود؛  بیان  زندگی  از  شکلی  به عنوان  که  است 
که یک بازی مطلق بدون قوانین خاص وجود ندارد، هیچ زبان 
مطلقی نیز وجود ندارد. هیچ زبانی برتر از زبان‎های دیگر نیست 
Blue�( شوند.  مخلوط  هم  با  نباید  ‎ها  زبان اصول  و  قوانین  نو 
زیبایی‎شناسی  تنوع  در  دیدگاه‎ها  این   )menau, 2002: 544

و  هنری  اشکال  در  تناقض  و  پیچیدگی  سبک‎ها،  تضاد  و 
و  معماران  توسط  این  از  پیش  که  می‎شوند،  منعکس  معماری 
چارلز  بودند.  گرفته  قرار  مورد بحث  پست‎مدرن  نظریه‎پردازان 
جنکس در »قوانین نوظهور« از اصطلاح »زبان‎های مختلف« 
»فرهنگ‎های  که  می‎کند  استفاده  معماری  تنوع  این  برای 
را  مختلف  »عملکردهای  و  کرده  درگیر  را  مختلف«  سلیقه‎ای 
 Jencks,( ».کند‎بر اساس حال و هوای مناسب آنها تعریف می

)2016: 283

رویکردهای  دیگر  از  معماری  در  پیکره‎سازی  و  بازنمایی 
توسط  معانی  انتقال  بر  مبتنی  که  هستند  معنا  به  پست‎مدرن 
عناصر  یا  خاص  تاریخی  سبک‎های  از  استفاده  و  فرم‎ها 
اهداف  پی  در  مدرن  معماری  می‎باشند.  آنها  از  قابل تشخیص 
وحدت‎بخش خود، بر غلبه تکنیک و شرایط ساخت بر عملکرد 
تأکید داشت، اما تزئینات را نادیده گرفت و آنها را غیرعملکردی 
خواند که ساختمان‎ها را به دلیل عملکردشان بی‎تفاوت می‎کرد. 
و  کند  اصلاح  را  رویکرد  این  کرد  سعی  پست‎مدرن  معماری 
از  استفاده  با  معانی،  تداعی  و  بازنمایی  با  را  آن  شکاف‎های 

پیوست‎ها به ساختمان‎ها، پر کند.
یکی دیگر از مضامین کلی نظریه فرهنگی پست‎مدرن که 
بر معماری پست‎مدرن تأثیر گذاشت، »تاریخ‎گرایی« بود؛ توسط 

کولکوهون هم به عنوان »نگرشی مبتنی بر دغدغه سنت‎های 
و هم »عمل  مدرن  رویکرد  در  آن  فقدان  به  پاسخ  در  گذشته« 
این  در  است.  شده  تعریف  تاریخی«  اشکال  از  استفاده  هنری 
گذشته  سبک‎های  سایر  یا  کلاسیک  عناصر  هنری،  رویکرد 
که  معانی  بر اساس  اصیل«  بازسازی  یا  پاستیش  »کلاژ،  در 
می‎شوند.  استفاده  شوند(  ساختارشکنی  )یا  شوند  منتقل  باید 
)Nesbitt, 1996: 40-43( این معانی دیگر معانی ذاتی اشکال 
نیستند، بلکه معانی جدیدی هستند که توسط بازنمایی ترکیبی 
از اشکال گذشته شکل گرفته‎اند. این رویکرد در برخی موارد با 
کنایه، انتقاد از انعطاف‎ناپذیری مدرن و فناوری به عنوان آینه و 
دوره  در  است. همچنین،  بوده  مرتبط  پیشرفت  برای  وسیله‎ای 
درک  اجتماعی،  شرایط  از  محصولی  به عنوان  زبان  پسامدرن، 
فرهنگی و معانی مشترک شناخته می‎شود و در نهایت با تغییر 
مفهوم از »روابط معانی« به »روابط قدرت«، تحت مفهوم گفتمان 
نظریه‎پردازی می‎شود. )Hall, 1997: 43- 44( در این دیدگاه، 
که  است  اجتماعی  سیستم  یک  بلکه  نیست،  ابزار  یک  زبان 
ارتباط جوهره آن است. )Hall, 1997: 27( با در نظر گرفتن زبان 
به عنوان وسیله ارتباطی، معماران به مقایسه معماری و زبان از 
طریق توانایی آنها در انتقال معنا از طریق نامگذاری پرداختند. 
از  را  انتقال معنا در زبان  این منظور، معماران روش‎های  برای 
پساساختارگرایی  و  ساختارگرایی  نشانه‎شناسی،  پارادایم‎های 
در رویکردهای فلسفی دهه 1960 به زبان مطالعه کردند. این 
دیدگاه‎ها، توجه به معنا و نمادگرایی را احیا کردند و سعی کردند 

از طریق قیاس زبانی از آنها در معماری استفاده کنند.
رویکردهای  رواج  و  توسعه  شامل  پسامدرن  چرخش 
نشانه‎شناسی به ادراک شهری، تولید و تفسیر آثار معماری بود. 
همچنین سایر رویکردهای زبانی به معماری مانند ساخت‎گرایی 
بر  در  نیز  را  ساختارشکنی  و  پساساختارگرایی  ساختارگرایی،  یا 

)Nesbitt, 1996: 32-35( .گرفت
ارائه  کل‎نگرانه‎تر  دیدگاهی  زبان،  به  رویکردها  این  گرچه 
زبان  فرهنگی  و  اجتماعی  جنبه‎های  به  توجه  کمبود  و  دادند 
به دلیل  را  آنها  اما می‎توان  را جبران کردند،  قبلی  در مطالعات 
کاستی‎های مختلف دلالت معنا و ناپایداری آن، فاصله گرفتن 
تقلیل  و  مخاطب  و  نویسنده  به  توجه  عدم  تاریخی،  توضیح  از 
داد. )حسنی،  قرار  آن مورد انتقاد  به جنبه‎های ساختاری  زبان 

)54 :1389
با توجه به این کاستی‎ها، و با نگاهی انتقادی به کل تاریخ 
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زبان‎شناسی و فلسفه زبان، اندیشه‎های گادامر، هایدگر، نیچه 
و اندیشه‎های متأخر ویتگنشتاین را در پیش داریم. اندیشه‎های 
با  گاهی  است،  زبان  جوهره  از  پرسش  بر  مبتنی  که  آنها، 
جای  به  اینجا  در  است.  شده  پشتیبانی  معماری  قیاس‎های 
داشتن زبان برای پشتیبانی از نظریه‎های معماری، این معماری 

است که به صحبت در مورد زبان کمک می‎کند.
از نظر هایدگر، انسان نیست، بلکه زبان است که صحبت 
»انسان«  است«،  داده  رخ  بدین‎ترتیب  »آنچه  و  می‎کند، 
 Heidegger,( است«.  آمده  خود  به  زبان  وسیله  »به  که  است 
نظریه‎های  در  می‎توان  را  مفهوم  همین   )1971: 192, 205

کتاب  برجسته  پیامدهای  کرد.  ردیابی  نیز  ویتگنشتاین  متأخر 
اولش  نظریه  گرفتن  مورد نادیده  در  او  فلسفی«  »پژوهش‎های 
شیوه  زبان  که  است  این  واقعیت،  آینه  به عنوان  مورد زبان  در 
تفکر  از  همچنین  او   )Wittgenstein, 2009( ماست.  زندگی 
گوستین به  یک زبان واحد غافل می‎شود و با انتقاد از رویکرد آ
معنای  زبان  به  و  می‎گشاید  را  زبانی  بازی‎های  مفاهیم  زبان، 
وسیع‎تری می‎بخشد. زبان که از قفس مقررات خاص و ساختار 
و شکل واحد رها شده است، اکنون به عنوان زبانی تحت تأثیر 

زندگی اجتماعی و جنبه‎های مختلف آن دیده می‎شود.
با  زبانی«  »بازی‎های  نظریه  مفهوم  ویتگنشتاین،  نظر  از 

»شکل زندگی« مرتبط است:
»در اینجا اصطلاح »بازی زبانی« به معنای برجسته کردن 
یک  از  بخشی  زبان  به  کردن  صحبت  که  است  واقعیت  این 

)Ibid: e15( ».فعالیت یا شکلی از زندگی است
تفکر  برای  وسیله‎ای  خود  »زبان  ویتگنشتاین،  گفته  به 
زبانی  استفاده  با  معانی  دیدگاه،  این  در   )Ibid: e113( است.« 
آنها ایجاد می‎شوند و زبان ابزاری یا وسیله‎ای برای بیان مقاصد 
و معانی از پیش فرض شده نیست. کلمات هیچ معنای از پیش 
تعریف شده‎ای ندارند که قبل از آنها به ذهن خطور کند. علاوه‎بر 
بلکه  عقاید،  بر اساس  نه  معانی  بر سر  انسانی  توافق‎های  این، 
از  شکلی  که  می‎کنند  استفاده  آنها  که  است  زبانی  بر اساس 
زندگی است که بر سر آن توافق کرده‎اند. )Ibid: e 89( بنابراین 
کلمات معانی خود را با استفاده از جنبه‎های مرتبط با زندگی خود 
به دست می‎آورند. این همان موردی است که او در مورد نشانه‎ها 

صحبت می‎کند.
به گفته ویتگنشتاین، نشانه‎ها به خودی خود مرده هستند 
اینجا، نشانه‎ها  آنهاست. )Ibid: e 135( در  و استفاده، زندگی 

که  نمادین  سیستم‎های  تمام  به  بلکه  کلامی،  زبان  به  نه‎تنها 
شامل زبان معماری نیز می‎شود، مرتبط هستند.

مجموعه‎ای  صرفاً  زبان  که  می‎کند  خاطرنشان  نیز  گادامر 
به  افکار خود  انتقال  برای  آنها  از  بتوانیم  که  نیست  نشانه‎ها  از 
دیگران استفاده کنیم. هرگونه تفکر و فهمی در زبان و توسط آن 
صورت می‎گیرد. زبان ابزاری نیست، بلکه واسطه‎ای است که ما 
و جهان در آن با هم ملاقات می‎کنیم و از قبل در فهم ما حضور 

)Gadamer, 2004: 391, 469( .دارد
دارد،  زبان  دستور  به  متفاوتی  نگاه  همچنین  ویتگنشتاین 

زیرا هیچ نقشی برای آن در ساخت زبان قائل نیست:
دستور زبان به ما نمی‎گوید که زبان چگونه باید ساخته شود 
تا هدف خود را محقق کند، تا چنین و چنان تأثیری بر انسان‎ها 
داشته باشد. این دستور زبان فقط استفاده از نشانه‎ها را توصیف 
Witt( .دهد‎کند و به هیچ وجه توضیحی در مورد آنها نمی‎ یمی

)genstein, 2009: 146e

حال، برای ربط دادن این افکار به معماری، نباید راه دوری 
توضیح  برای  معماری  استعاره  یک  از  ویتگنشتاین  خود  برویم. 
توسعه طبیعی زبان، همانطور که در زندگی روزمره مردم جریان 

دارد، استفاده می‎کند:
نظر  در  باستانی  شهر  یک  به عنوان  می‎توان  را  ما  زبان 
گرفت: هزارتویی از خیابان‎ها و میدان‎های کوچک، خانه‎های 
مختلف؛  دوره‎های  از  اضافات  با  خانه‎هایی  و  جدید  و  قدیمی 
خیابان‎های  با  جدید  محله‎های  از  انبوهی  توسط  شهر  این  و 
است.  شده  احاطه  متحدالشکل  خانه‎های  و  منظم  و  مستقیم 

)Wittgenstein, 2009: 146e(
از  او  افکار  به  می‎توان  که  است  دیگری  فیلسوف  هایدگر 
گفته  به  کرد.  نگاه  معماری-زبان  قیاس  در  متفاوت  منظری 
آسمان،  زمین،  چهارگانه  آوردن  هم  گرد  با  معماری  هایدگر، 
امکان سکونت  و  گرد هم می‎آورد  را  فانیان، جهانی  و  خدایان 
»خانه  به عنوان  را  زبان  او  ترتیب،  همین  به  می‎کند.  فراهم  را 
ساکن  آن  در  انسان  که  خانه‎ای  می‎کند،  تعریف  هستی« 
ماهیت  شعر  و  است  ساکن  جهان  در  شاعرانه  انسان  است. 
خانه  استفاده می‎کنیم،  زبان شاعرانه  از  ما  است. »وقتی  زبان 
Nor�( می‎گوید«.  سخن  تصاویر  با  »شعر  و  ‎شود«؛  می یگشوده 

 berg-Schulz, 1996: 433-435; Heidegger, 1971,

مانند  هایدگر،  چرا  که  ببینیم  می‎توانیم  اینجا  در   .)209-227

نه  و  نگاه می‎کند  زبان  توصیف  برای  معماری  به  ویتگنشتاین، 
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برعکس.
گادامر نیز از معماری برای توضیح افکار خود در مورد زبان، 
که عمدتاً مربوط به تاریخ‎مندی زبان است، و مسئله تفسیر، با 
تمرکز بر جوهره فهم و همزمانی تکامل و ثبات معانی در طول 

زمان، کمک می‎گیرد:
نمی‎مانند،  بی‎حرکت  تاریخ  جریان  ساحل  در  معماری  آثار 
بلکه توسط آن به پیش رانده می‎شوند. حتی اگر اعصار با ذهنیت 
باشند،  داشته  پیشین  معماری عصر  بازسازی  در  تاریخی سعی 
نمی‎توانند چرخ تاریخ را به عقب برگردانند، بلکه باید به شیوه‎ای 
جدید و بهتر بین گذشته و حال میانجیگری کنند. حتی مرمت‎گر 
یا نگهدارنده بناهای باستانی، هنرمند زمان خود باقی می‎ماند. 

)Gadamer, 2004: 150(
اهمیت معماری، که در هرمنوتیک فلسفی به عنوان هنر به 

کار می‎رود، این است که
"همچنین عنصر میانجیگری را نشان می‎دهد که بدون آن 
یک اثر هنری "حضور" واقعی ندارد... گذشته و حال در یک اثر 
اثر هنری دنیای خاص خود  اینکه هر  هنری گرد هم می‎آیند. 
تغییر  آن  اصلی  دنیای  وقتی  که  نیست  معنی  این  به  دارد،  را 
بیگانه  زیبایی‎شناختی  گاهی  آ یک  در  را  خود  واقعیت  می‎کند، 
دارد. معماری این را به ما می‎آموزد، زیرا به‎طور جدایی‎ناپذیری 

)Ibid( "به دنیای خود تعلق دارد
زنده  شواهد  به عنوان  گذشته  یادبود  بزرگ  آثار  از  گادامر 
ساختمان‎های  کنار  در  گرفتن  قرار  با  که  می‎کند  یاد  گذشته 
زندگی  شیوه‎های  بین  میانجی  به عنوان  امروز،  تجاری  دنیای 

)Ibid: 75( .کنند‎قدیمی و جدید عمل می
درباره  می‎کند  سعی  معماری،  به  دوباره  اشاره  با  گادامر 
جوهره هنر صحبت کند و رابطه بین معماری به عنوان یک هنر 
و زندگی را نشان دهد. او نشان می‎دهد که چگونه زیبایی‎شناسی 
که  می‎شود  گرفته  نظر  در  فرعی  مسئله  یک  به عنوان  رایج 
به عنوان یک لنز برای نگاه به هنر و دور کردن ما از حقیقت آن 
استفاده می‎شود. )Ibid: 74, 76( گادامر به توانایی هنرها برای 
فراتر رفتن از خود اشاره می‎کند. به گفته او، معماری »بزرگ‌ترین 
و برجسته‎ترین« هنر از میان همه هنرهاست »که محتوای آن 
فراتر از آنها به کل زمینه‎ای که توسط آنها تعیین می‎شود اشاره 
دارد« )Ibid: 149(. برای اینکه چنین هنری باشد، معماری باید 
راه حلی برای »یک مسئله معماری« ارائه دهد، که یکی از آنها 
»جلب شگفتی و تحسین بیننده است. در عین حال، باید در یک 

شیوه زندگی جای گیرد و خود هدف نباشد«. معماری »به عنوان 
هنری که فضا را خلق می‎کند، هم آن را شکل می‎دهد و هم 
به عنوان نمونه‎ای  را  تزئینات معماری  او  آزاد می‎گذارد.«  را  آن 
توجه  جلب  »یعنی  می‎کند:  ذکر  دوگانه  میانجیگری  این  از 
بیننده به خود، ارضای سلیقه او، و سپس هدایت مجدد آن از 
بدین  است.«  همراه  آن  با  که  زندگی  زمینه  بزرگتر  کل  به  خود 
در  تزئینات  به  نسبت  ابزاری  دیدگاه  از  انتقاد  با  گادامر  ترتیب، 
آن  به  تزئینات  آنچه  به عنوان  را  بازنمایی  هنر،  نظریه‎های 
»عنصر  یک  به عنوان  بلکه  فرعی،  ارزش  یک  نه  دارند،  تعلق 
رویداد  یک  زیبایی‎شناسی،  جهانی  هستی‎شناختی  ساختاری 
انتقادی  دیدگاه  همین   .)Ibid: 149-150( می‎پذیرد  هستی« 
در مورد دیدگاه تقلیل‎گرایانه نسبت به تزئینات را می‎توان در نقد 
نیچه از دیدگاه فیلسوفان در مورد خطابه یافت. او این دیدگاه را 
که خطابه را »صرفاً یک هنر رسمی، هنر تصنع، سبک و زینت« 
و از این رو مانعی برای بیان دقیق حقیقت، به عنوان هدف اصلی 
 Constâncio and( .دهد‎داند، مورد انتقاد قرار می‎فلسفه، می
Mayer Branco 2012: 16( او بلاغت و جنبه استعاری زبان را 

نه به عنوان یک مسئله مصنوعی و فرعی، بلکه به عنوان نیروی 
ذاتی زبان و ضروری برای آن می‎بیند. کلمات هرگز به حقیقت 
نمایانگر یک تصویر  تنها  بلکه همیشه  محض اشاره نمی‎کنند، 
را  تنوع زبان‎ها  این  و  از چیزها داریم  ما  یا تفسیری هستند که 

)Ibid-18-22( .دهد‎توضیح می
با توجه به استعاره‎های معماری فیلسوفان دوران پست‎مدرن 
و دیدگاه‎های آنها در مورد ماهیت زبان، می‎توان گفت که رابطه 
جدید معماری و زبان، هر دو را به عنوان مرتبط با اشکال مختلف 
زندگی می‎بیند، و نه چیزی که بتوان آن را با فرمول‎های از پیش 
فضاها  کاربرد  از  معماری  فرم  اینجا،  در  ساخت.  شده  تعریف 
پیروی می‎کند، اما نه به عنوان یک عملکرد از پیش تعریف شده 
آنچه در  به عنوان  بلکه  مانند عملکردگرایی مدرن در معماری، 
مختلف  موقعیت‎های  برای  می‎تواند  که  می‎افتد  اتفاق  فضاها 

نسبت به زمان، مکان و غیره متفاوت باشد.
در عمل، در معماری معاصر، توجه به معنا، معماری تمثیلی 
در  الگویی  کهن  و  تاریخی  معانی  به  مجدد  توجه  و  نمادین  یا 
عدم  و  تنوع  دیگر،  سوی  از  است.  آورده  ارمغان  به  را  معماری 
قطعیت معانی منجر به نگاهی نفرت‎انگیز به دیدگاه‎های قبلی 
شده است که بر عدم قطعیت معنا در معماری تمرکز دارد و در 

پساساختارگرایی و ساختارشکنی منعکس شده است.
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معماری ساختارشکن که اندیشه‎های دریدا را به نمایندگی از 
خود داشته است، یکی از بارزترین نمونه‎های رابطه زبان و تفکر 

با معماری است.
در یک نگاه کلی، شاید بتوان گفت که معماری پسامدرن، 
با تأثیر از اندیشه‎های متأخر ویتگنشتاین و دیدگاه‎های انتقادی 
هایدگر، گادامر، نیچه و دریدا، شاید توانسته باشد کاستی‎های 
اما به  قیاس‎های زبانی پیشین در مورد معماری را نشان دهد؛ 
نظر می‎رسد که نتوانسته است هیچ زمینۀ قابل اعتمادی برای 
انتقال معانی به دست آورد. آنچه به دست می‎آید، تنها اهمیت 
مفهوم معنا و تنوع و پیچیدگی آن است. بااین‎حال، می‎توان بار 
دیگر به دیدگاه‎های جدید در مورد جنبه‎های بلاغی و شاعرانۀ 
نگریست  مورد معماری  در  جدیدی  دیدگاه‎های  به عنوان  زبان 
ساکنانش  فرهنگی  و  طبیعی  زندگی  با  مرتبط  بیشتر  را  آن  که 

می‎بیند.

5. معنا، زبان و معماری در رویکرد اسلامی
مباحث فوق، تطابق نزدیکی بین روندهای مدرن و پست‎مدرن 
معماری با رویکردهای نظری به زبان و معنا به‎طور کلی نشان 
معماری  برای  تطابق  این  بررسی  به  مقاله  این  اکنون  داد. 
اسلامی و اندیشه‎های کلامی اسلامی در مورد زبان می‎پردازد. 
این امر می‎تواند معیارهایی را برای تحلیل رویکردهای معاصر به 
معماری اسلامی که بسیار تحت تأثیر سبک‎های معماری مدرن 
و پست‎مدرن تحت رویکرد جهانی شدن مدرنیسم قرار گرفته‎اند، 
اندیشه‎های  از  هنوز  رویکردها  این  آیا  دهد.  قرار  ما  اختیار  در 
پیروی  با  یا  می‎کنند  پیروی  زبان  و  مورد زندگی  در  اسلامی 
کورکورانه از سبک‎های غربی بدون توجه به اندیشه‎های پشت 
آن، این تطابق را از دست داده‎اند؟ این سؤال مهم است زیرا با از 
دست دادن این تطابق، دیگر نمی‎توانیم معماری را »اسلامی« با 
اشاره به دین اسلام و اندیشه اسلامی اعلام کنیم. و کاربرد این 
یا جغرافیایی کاهش می‎یابد،  برخی جنبه‎های صوری  به  کلمه 

بدون اینکه معانی مورد نظر را داشته باشد.
ما،  تحلیل  ساختن  برای  اینجا  در  شده  معرفی  بنای 
اسلامی  مذهبی  متون  در  مورد معنا  در  اسلامی  دیدگاه‎های 

مانند قرآن و سایر منابع فلسفه و کلام اسلامی است.
به  را  ما  معمولًا  اسلامی  مطالعات  در  معنا  و  کلمات  رابطۀ 
طبیعت  و  جهان  به  نسبت  اسلام  دیدگاه  و  زبان  منشأ  مفهوم 

انسان و زندگی روی زمین می‎رساند.

بر  مبتنی  آن  عرفانی  تفاسیر  و  اسلامی  قرآنی  جهان‎بینی 
ایدۀ یک جهان سلسله مراتبی با چهار مرحله به نام‎های لاهوت، 
جبروت، ملکوت و ناسوت است. جهان لاهوت جهانی است که 
هیچ کلمه و تعریفی در آن نمی‎گنجد. عوالم بالاتر دیگر مانند 
عوالم  هستند،  فرشتگان  و  نفس  قلمرو  که  ملکوت  و  جبروت 
جهان  که  حالی  در  معانی هستند؛  تصور  مرتبۀ  و  مجرد  معانی 
در  معانی  و  حقیقت  آن  در  که  است  پایین‎تری  جهان  ناسوت، 
 )Isha, 2013( می‎یابند.  تجلی  جوهری  یا  مادی  قالب‎های 
مانند  اسلامی  متفکران  توسط  که  دیدگاه  این  عرفانی  تفسیر 
امام خمینی در تفسیر سورۀ اول قرآن و حسن حسن‎زاده آملی 
مورد بحث قرار گرفته است، این است که هر چیزی در جهان، 
است. حقایق،  بالاتر  در عوالم  )اسم( حقیقت  یا »اسم«  مظهر 
خود، صفات خداوند هستند. )صادقی ارزگانی، 1382( بنابراین، 
حقیقت منحصر به جهان مادی و حقایق علمی نیست. حقایق 
از  نازل‎شدۀ حقیقت  بلکه نشانه‎ها و صورت‎های  جهان مادی، 
یا  )زبانی  نام‎ها  و  این دیدگاه، معانی کلمات  با  ملکوت هستند. 

وجودی(، »کشف« می‎شوند نه »تولید«.
در  معنا«  »روح  نظریه  اندیشه،  این  پیامدهای  از  یکی 
قرآن  متشابه  مورد کلمات  در  معانی  و  کلمات  مورد رابطۀ 
و توسط  این نظریه که توسط محمد غزالی مطرح شده  است. 
علامه  مانند  معاصر  فیلسوفان  و  ملاصدرا  مانند  دانشمندانی 
که  می‎کند  ادعا  است،  شده  دنبال  خمینی  امام  و  طباطبایی 
انتزاعی  مصادیق  در  و  شده‎اند  وضع  معانی  روح  برای  کلمات 
امور  بر  آنها  و وحیانی خود صادق هستند، در حالی که دلالت 
حسی، رویکردی استعاری است. )شیواپور و کاملان، 1390(. 
از  حرکت  برای  را  تفسیر  و  تشبیه  تمثیل،  از  استفاده  امر  این 
این  تفاسیر  بیشتر  می‎کند.  توجیه  نامحسوس  به  محسوس 
یا نقش  انسانی  در مورد منشأ  نمونه معاصر  به جز چند  نظریه، 
انسان و تاریخ در معانی کلمات، مبتنی بر نظریه وضع الهی زبان 

است.
باشد،  مفید  زمینه  این  در  می‎تواند  که  دیگری  نظریه 
در  او  نظریه‎های  است.  جرجانی  عبدالقاهر  بلاغی  نظریه‎های 
کتاب اسرار البلاغه )جرجانی، 1412 هجری قمری( بر »تناظر 
بین ساختار اندیشه و ساختار زبان« تأکید دارد و به تصویرسازی 
شاعرانه و پیامدهای ماهیت تفکر استعاری برای زبان شاعرانه 

و همچنین زبان دینی و باور دینی می‎پردازد. )ابودیب، 1394(
در یک نگاه کلی، اگرچه افکار و نظریه‎هایی وجود دارند که 
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نسبیت را منعکس می‎کنند، رویکرد پسامدرن به معنا، هیچ پایه 
محکمی در اندیشه اسلامی ندارد که عمدتاً مبتنی بر اعتقاد به 
حقیقت مطلق و امکان رسیدن به یقین معرفت‎شناختی است، 
اما بااین‎حال متفاوت از یقین منطقی و تجربی و حقایق علمی 
اندیشه مدرن تعریف می‎شود. این تفاوت و همزمانی نسبیت و 
سلسله‎مراتب  با  می‎توان  را  اسلامی  اندیشه  در  معانی  قطعیت 
داده  توضیح  بالا  در  که  همانطور  اسلامی،  دیدگاه  در  جهان 
اندیشه  در  داد.  توضیح  زمان  سلسله‎مراتب  با  همچنین  و  شد، 
اسلامی، زمان دارای سطوحی است که با سطوح جهان همسو 
روابط  رو،  این  از  می‎کنند.  عمل  آنها  ظرف  به عنوان  و  هستند 
دیده می‎شود  این سطوح  بین  به صورت طولی  معلولی  و  علت 
سطوح  این  طبیعی.  زمان  سطح  در  عرضی  رابطه  یک  نه  و 
دهر  ابدیت،  به عنوان  سرمد  ایرانی،  فیلسوف  میرداماد،  توسط 
است،  طبیعی  زمان  که  زمان  و  ابدیت،  یا  فرازمان  به عنوان 
زمان  بالای  سطوح   )Nasr, 2006: 215( می‎شوند.  نامیده 
شامل تغییر و تکامل نمی‎شوند. مفاهیم عقلانی در سطح دهر، 
در حالت وجودی خود پایدار و تغییرناپذیرند. زبان، در ارتباط با 
سلطه  از  بالا،  عوالم  با  ارتباط  طریق  از  می‎تواند  حقیقی،  هنر 
زمان طبیعی بیرون آید و زبان شاعرانه را خلق کند، که از منظر 
عرفان اسلامی، همان چیزی است که زبان را در طول تحولات 

تاریخی خود زنده و وفادار به اصل و هویت خود نگه می‎دارد.
با  اسلامی  جهان‎بینی  این  بر  مبتنی  معماری،  زبان  یک 
نگرشی نمادین، می‎تواند به عنوان وسیله‎ای برای بیان حقیقتی 
فرد  )مسعودی  کند.  عمل  دارد،  وجود  جهان‎بینی  این  در  که 
تحت  می‎توان  را  معانی  و  کلمات  رابطه   )1392 کوچکیان:  و 
به‎طور  که  کرد،  منتقل  معماری  به  معنا  و  صورت  اصطلاحات 
و  خوانش  و  معماری  و  هنر  به  عرفانی  رویکردهای  در  گسترده 
نقش  در  همچنین  است.  گرفته  قرار  مورد بحث  آنها  تحلیل 
مصالح  و  صورت‎ها  از  استفاده  در  او  محدودیت‎های  و  معمار 
خاص برای انتقال معانی خاص، برجسته شده است. در اندیشه 
که  است  صورت  این  اما  است،  صورت  از  فراتر  معنا  اسلامی، 
معنا را زنده یا انتقال آن را ممکن نگه می‎دارد. )نقره‎کار، 1394: 
معماری  در  عملًا  که  دارد  وجود  تفسیر  به  نیاز  بنابراین،   )149
به صورت چرخش صوری چهره طبیعی مواد از ماده‎ای جامد، 
منعکس  آنها  شفاف  و  روشن  لطیف،  جوهر  به  سخت  و  تیره 
دیگر  یکی   )170  :1390 قاسمی،  حاجی  و  )نوایی  می‎شود. 
اندیشه  و  اقامت  برای  فضایی  تبیین  بازگشت،  این  امکانات  از 

در  آن  از  نمونه‎هایی  که  است  مکان  یک  یا ساکنان  مخاطبان 
بالا ذکر شد. با اعتقاد به ارتباط ذاتی بین کلمه/صورت و معنا، 
کاشف  یک  به عنوان  اسلامی  هنرمند  یک  به عنوان  معمار 
از  باید  مکشوفه،  حقیقت  انعکاس  برای  که  می‎شود  اعلام 
الگوهای ثابت استفاده کند. بسیاری از تفاسیر معماری اسلامی 
مانند توصیفات هانری استیرلن9 )1377( از اصفهان و مقدمه 
هانری کربن10 بر آن، و بسیاری از تفاسیر عرفانی از آینه، نور یا 
هندسه در معماری اسلامی، منشأ غیرزمینی اشکال و عناصر را 
می‎پذیرند. این دیدگاه مبتنی بر فلسفه اشراق است و به معماری 
می‎کند،  نگاه  اسلامی  هستی‎شناسی  تجلی  به عنوان  اسلامی 
عالم  از  شکلی  به عنوان  را  اسلامی  معماری  اولیه  سوابق  که 

مثال تفسیر می‎کند.
متفکران  از  دیگر  برخی  و  سنت‎گرایان  دیدگاه  همچنین 
معاصر در مورد معماری اسلامی وجود دارد که آن را به عنوان 
یک هنر مقدس اعلام می‎کند. این دیدگاه با پیروی از یک زبان 
همه  بین  مقدس  هماهنگی  و  وحدت  مدعی  مشترک،  رسمی 
 Burckhardt, 2009:( است.  اسلامی  معماری  به  مربوط  آثار 

)78-80

گفتاری‎ترین وسیله انتقال معنا در این دیدگاه‎ها، نمادگرایی 
است که مبتنی بر نظریه‎های تجلی و آینه است و از تکرار اشکال 
رویکرد  یک  به  اعتقاد  بر اساس  معماری  سنتی  سبک‎های  و 
برای  زمینه‎ای  به عنوان  الهی  نظر  از  که  غالب  زیبایی‎شناختی 

بازتاب اصول اسلامی انتخاب شده است، پشتیبانی می‎کند.
رابطه  اسلامی،  نمادگرایی  برای  مقدس  منشأ  به  اعتقاد  با 
شکل و معنای نمادین به عنوان یک رابطه ذاتی دیده می‎شود 
معماری‎هایی  همه  برای  را  یکسان  عناصر  و  اشکال  تکرار  که 
که قرار است اسلامی باشند، توجیه می‎کند. )نقره‎کار، 1394: 

)307-306
از این رو، به نظر می‎رسد که این رویکرد تنها به بحث وجود 
نمادها بسنده می‎کند  بین دو طرف تشبیه در  رابطه‎ای معنادار 
همچنین  است.  قابل بحث  موجود  اسلامی  بناهای  در  تنها  و 
نمی‎تواند مبنایی برای نمادگرایی معماری پویا متناسب با شرایط 
در  تشبیه  یافتن  به  را  ما  همچنین  دهد.  ارائه  مکانی  و  زمانی 
مصالح جدید، عناصر معماری یا ترکیبی متفاوت از آنها با معانی 

مقدس هدایت نمی‎کند.
از نظریه‎پردازان معماری  باشد که برخی  این دلیل  به  شاید 
و  حقایق  که  زمان  از  سطحی  به  باور  بی‎توجهی،  با  اسلامی، 
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مفاهیم را از تغییر و تحول مصون نگه می‎دارد، با ادعا یا باور به 
پیوندهای  و  از اشکال، عناصر  برخی  بودن و بی‎زمانی  مقدس 

فضایی، یکی می‎دانند.
معماری  به  مورد بحث  رویکرد  پیامدهای  از  دیگر  یکی 
اسلامی، تضعیف نقش اراده معمار در تعریف و انتخاب فرم‎ها و 
فضاها است. این امر توسط عرفان اسلامی در مباحث خلقت، 
خداوند  اعلام  و  )توحید(  خداوند  وحدت  به  اعتقاد  تجلی، 
این  همه  در  می‎شود.  پشتیبانی  علل،  همه  علت  به عنوان 
دیدگاه‎ها، اراده انسان تنها تحت اراده خداوند قابل بیان است. 
جلد   ،7/7 جلد   :1368 ملاصدرا،  72؛   :1400 عربی:  )ابن 
357/2( این ذهنیت حاشیه‎ای تحت ذهنیت حقیقی خداوند با 
مفهوم آینه‎گونگی توضیح داده می‎شود. انسان، به عنوان خلیفه 
منعکس  را  خلاقیت  جمله  از  خود  الهی  صفات  و  اسماء  خدا، 
می‎کند. به او وجودی درونی و بیرونی متناسب با اسماء پنهان و 
آشکار خداوند )ظاهر و باطن( داده شده است و بنابراین می‎تواند 
دهد  تغییر  ملکوت(  و  )ناسوت  روح  و  ماده  عوالم  در  را  امور 

)ملاصدرا، 1366: جلد 44/2، 302(.
این دیدگاه‎ها در مورد اراده انسان، در مورد هنر و خلاقیت 
شدت  به  هنری،  اثر  خلق  در  هنرمند  نقش  دنبال  به  هنری، 
مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نظریه آینه، تشبیه انسان 
و خدا چیزی نیست که هنرمند به دنبال آن باشد، بلکه بازتابی 
است که او خود را برای آن آماده کرده است. این امر می‎تواند 
با نگاه به شعر به عنوان بازتابی از هستی در عرفان اسلامی، به 
شعری  با  بلکه  نمی‎کند،  خلق  را  شعر  شاعر  باشد.  مرتبط  زبان 
زبان روزمره ممکن  او منعکس می‎شود، شاعر می‎شود.  به  که 
سرزندگی  و  قوام  اما  باشد،  اجتماعی  قراردادهای  نتیجه  است 
است.  وابسته  بالا  جهان  به  که  است  شعری  زبان  به دلیل  آن 
)داوری اردکانی، 1390: 153، 170( بااین‎حال، کاملًا متفاوت 
در  زبان  زیر  در  انسان  زندگی  و  تصمیمات  اراده،  دادن  قرار  از 
نوعی  می‎توانیم  اینجا  در  نیهیلیستی،  یا  مدرن  پست  دیدگاه 
اراده برای تغییر جهان، کشف حجاب‎های زبان و فراتر رفتن از 
محدودیت‎ها و »خارهای« آن را ردیابی کنیم. این امر در انتزاع 
و خلق زبان شاعرانه و استعاری منعکس می‎شود، همانطور که 

مولانا، شاعر فارسی‎زبان، می‎گوید: 
حرف چه بود تا تو اندیشی از آن/ حرف چه بود خار دیوار رزان

حرف و صوت و گفت را بر هم زنم/ تا که بی این هر سه با تو دم 
زنم11 )مولوی، بی‎تا(

عین  در  و  اشکال،  طریق  از  چیزی  گفتن  برای  تلاش 
آنها  تراشیدن  با  اشکال  بر  تمرکز  از  بیننده  حال منحرف کردن 
به شکل‎های ظریف یا با استفاده از تکرار الگوها، هدف دوگانه 
معماری اسلامی است. این ذهنیت دوگانه انسان را می‎توان با 
نیز تفسیر کرد  نزولی و صعودی هستی  او در قوس‎های  نقش 
هنر   .)El-Rouayheb and Schmidtke, 2016: 582-3(
اسلامی، آنطور که مورد بحث قرار گرفته، بیشتر با نقش انسان 
در سفر نزولی )از وحدت به کثرت( تعریف می‎شود. تعریف آن 
تکرار  با  نوعی  به  که  است  آینه  و  تجلی  نظریه‎های  بر اساس 
تضعیف  را  هنرمند  اراده  معماری،  سنتی  سبک‎های  و  اشکال 
زیبایی‎شناختی  رویکرد  یک  به  اعتقاد  بر  مبتنی  این  می‎کنند. 
بازتاب  برای  زمینه‎ای  به عنوان  الهی  به‎طور  که  است  غالب 
اصول اسلامی از طریق زیبایی، هماهنگی، ریتم و نظم انتخاب 
 Burckhardt,( می‎شود.  دنبال  هنرمندان  همه  توسط  و  شده 
وحدت  به  کثرت  از  انسان  صعودی  سفر  مقابل،  در   )2009

منجر به برجسته شدن نقش او، در پرتو عشق او به اصل خود، 
می‎شود.  نظر،  این  از  خود  محیط  تغییر  و  آن  به  بازگشت  اراده 
همچنین  و  عرفانی  ادبیات  و  شعر  در  می‎توان  را  رویکرد  این 
ملاصدرا،   ( یافت.  ملاصدرا  و  عربی  ابن  فلسفی  اندیشه‎های 
این   )Chittick, 1989: 285-286(  )264/2 جلد   :1368
هنرمند  برای  فرهنگی،  و  اجتماعی  شرایط  علاوه‎بر  رویکرد، 
از  و  است  قائل  بیشتری  ارزش  تصمیم‎گیری  منبع  به عنوان 
رویکردهای جدید در معماری اسلامی که به سبک‎های معماری 

مدرن و پست‎مدرن رایج پاسخ می‎دهند، استقبال می‎کند.
در هر دو رویکرد، ترس از تکرار و تقلید صرف بدون تفکر یا 
ارتباط واقعی با اسلام وجود دارد. یافتن بهترین رویکرد نیازمند 
مطالعات عمیق در مورد چگونگی اتحاد هویت، اصالت اسلامی 
و پویایی در معماری است. راه حل می‎تواند از راه‎ها و ابزارهای 
زبان برای این اتحاد الهام گرفته شود. احیای قیاس معماری-
بلاغت مبتنی بر مطالعه اسلامی بلاغت می‎تواند یک راه حل 
بر  باشد. نظریه‎های عبدالقاهر جرجانی در مورد بلاغت مبتنی 
زبان قرآنی یا شعری می‎تواند در این زمینه مفید باشد. جرجانی 
بر اهمیت هم‎زمان نقش نیت شاعر و مخاطب در انتقال معانی 
مورد نظر  معانی  و درک  دریافت  نحوه  تأکید می‎کند.  مورد نظر 
توسط مخاطب، نیت شاعر، بافت زبانی که کلمات از طریق آن 
معانی خود را به دست می‎آورند و مهم‎تر از همه، نقش ترکیب 
او  شود.  گرفته  نظر  در  دیدگاه  این  در  باید  کلمات  متفکرانه 
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همچنین در مورد سطوح مختلف تصویرسازی در زبان شعری و 
نقش آنها در وحدت صورت و معنا صحبت می‎کند. کتاب کمال 
ابودیب )1394( در مورد »نظریه تصویرسازی شاعرانه جرجانی« 
استعاره،  تشبیه،  مانند  تصویرسازی  مختلف  اشکال  از  برخی 
برای  راه‎هایی  به عنوان  را که می‎توان  شخصیت‎بخشی و غیره 
بلاغت معماری در نظر گرفت، توضیح می‎دهد. مشابه یک زبان 
شاعرانه مبتنی بر سطوح مختلف تصویرسازی و ترکیب متفکرانه 
آنها، توسعه یک زبان معماری مبتنی بر انتخاب و ترکیب صحیح 
فرم‎ها و فضاهای الهام گرفته از معانی مورد نظر و نحوه انتقال 
یک  برای  مناسبی  مسیر  می‎تواند  شده،  انتخاب  متن  در  آنها 

معماری اسلامی پویا باشد.
و  زمان‎ها  برای  زبانی  ابزارهای  و  مختلف  روش‎های 
در  عمیق  مطالعات  نیازمند  امر  این  مختلف.  مکان‎های 
مورد راه‎هایی است که هویت، اصالت اسلامی و پویایی می‎توانند 
مواد،  از  می‎تواند  اسلامی  معماری  شوند.  متحد  معماری  در 
اشکال و عناصر موجود در جهت خود استفاده کند تا آنها را از 
مورد نظر  معانی  آنها  به  و  کند  رها  ناخواسته‎شان  یا  رایج  معانی 

خود را برای بازسازی هویت و احیای روح آسمانی‎اش ببخشد.
راه‎های این مسیر می‎تواند از زبان الهام گرفته شود. مطالعه 

نظریه‎های تفسیری زبان در بافت اسلامی، مانند نظریه »روح 
معنا« و سایر نظریه‎های زبان‎شناسی اسلامی مانند نظریه‎های 
بلاغی عبدالقاهر جرجانی می‎تواند در این زمینه مفید باشد. در 
نظر گرفتن معماری اسلامی به عنوان خاستگاهی مشابه شعر، 
استفاده از گفت‎وگوها در مورد بلاغت در ادبیات اسلامی را آغاز 
متفکران  انتقادی  دیدگاه‎های  با  جرجانی  دیدگاه‎های  می‎کند. 
معماری  در  و  است  مرتبط  سنتی  مورد بلاغت  در  مدرن  پست 
به کار گرفته می‎شود و به دیدن معمار، ساکن و بافت فرهنگی 

به‎طور کلی کمک می‎کند.

سپاسگزاری
این تحقیق از برخی مطالعاتی که برای مطالعات رسالۀ دکتری‌ام 
داشتم، سرچشمه گرفته است که بعداً آنها را گسترش دادم. از 
دکتر  آقای  جناب  راهنمایم،  استاد  حمایت‎های  و  راهنمایی‎ها 

محمدتقی پیربابایی، سپاسگزارم.

تضاد منافع
من هیچ تضاد منافعی برای اعلام ندارم.

پی‌نوشت‌ها
1. Mohammad Hamdouni Alami
2. Titus Burckhardt
3. Stephen Frith
4. Walter Gropius

5. Louis Sullivan
6. Ernst Neufert
7. Form Follows Function
8. Le Corbusier

9. Henri Stierlin (1978)
10. Henri Corbin

11. مولوی، مثنوی، دفتر اول، بخش https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh90/( ۹۰( دکتر داوری با استناد به این شعر و این تمنا یادآوری می‎کند که از آنجا که 
زبان و تفکر یکی است و اگر زبان نبود تفکر هم نبود، »اگر حرف و گفت و صوت نبود، حتی تمنای »بی این هر سه دم زدن« پیش نمی‎آمد؛ یعنی در درون زبان و در عین انس با زبان 

است که متفکر درمی‎یابد که دیگر زبان گفتن ندارد.« )داوری اردکانی، ۱۳۹۰، ۱۸۶(

منابع فارسی
قرآن کریم

آشوری، داریوش )1389(، زبان باز: پژوهشی دربارۀ زبان و مدرنیت، چاپ سوم،  تهران: نشر مرکز.
ابن‎عربی، محی‎الدین )1400(، رسائل ابن عربی، ترجمه نجیب مایل هروی، انتشارات مولی.

ابودیب، کمال )1394(، صور خیال در نظریه جرجانی، ترجمۀ فرزان سجودی و فرهاد ساسانی، تهران: نشر علم.
استیرلن، هانری )1377(، اصفهان، تصویر بهشت، ترجمۀ جمشید ارجمند و مقدمۀ هانری کربن، تهران: نشر فرزان‎روز.

بورکهارت، تیتوس )1365(، هنر اسلامی، زبان و بیان، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران: انتشارات سروش.
تفضلی، زهره )1391(، معمار و میراث زنده، جستجویی در نسبت معمار و تاریخ، راهنما: دکتر هادی ندیمی، رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته 

معماری، دانشگاه شهید بهشتی.



113 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1404
DOI: 10.22034/rau.2026.2067104.1234

جاحظ، ابوعثمان عمربن بحر )2002 م(، البیان و التبیین، تصحیح علی ابوالملحم، بیروت: دار و المکتبه الهلال.
___ )1424 ه/2003 م(، الحیوان، تصحیح محمد باسل عیون الاسود، بیروت: دارالکتب العلمیه،

جرجانی، عبدالقاهر )1412 ه.ق(، اسرار البلاغه، تصحیح محمود محمد شاکر، چاپ اول، جده: ناشر دار المدنی.
حسنی، سید حمیدرضا )1389(، عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی، تهران: انتشارات 

هرمس.
داوری اردکانی، رضا )1390(، هنر و حقیقت، به ضمیمه ویتگنشتاین متفکر زبان، تهران: نشر رستا.

شیواپور، حامد؛ کاملان، محمدصادق )1390(، صدرالمتألهین و نظریه روح معنا در تفسیر مفردات متشابه قرآن، خردنامه‎ صدرا، شماره 63، صص 
.102-83

صادقی ارزگانی، محمدامین )1382(، اسماء الهی از منظر عرفانی امام خمینی )ره(، معرفت، 67، صص، 83-78.
مسعودی فرد، مسعود؛ کوچکیان، ‎ مسعود )1392(، پدیداری زبان معماری و شهرسازی اسلامی در بروز حقیقت اثر معماری؛ رویکردی کیهان شناختی 

و شناخت شناختی، مدیریت شهری، دوره 11 پاییز و زمستان 1392 شماره 32، صص 101-122.
ملاصدرا: صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )1366(،  تفسیرالقرآن الکریم، به کوشش محمد خواجوی، قم: بیدار.

.___ 1368، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه)اسفار(، 9 ج، قم، مکتبه‎المصطفوی.
https://ganjoor.net :گو‎سرایان پارسی‎تا( مثنوی، دفتر اول، در گنجور، پایگاه آثار سخن‎الدین محمد(، )بی‎مولوی )بلخی، مولانا جلال

نقره‎کار، عبدالحمید )1394(، برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری، چاپ اول، تهران: کتاب فکر نو.
نوایی، کامبیز، و کامبیز حاجی‎قاسمی )1390(، خشت و خیال، شرح معماری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

Blumenau R (2002) Philosophy and Living, Thorverton: Imprint Academic.
Burckhardt T (2009) Art of Islam: Language and Meaning: Commemorative edition. World Wisdom, Inc.
Chittick WC (1989) The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of Imagination. Albany, NY: SUNY Press.
Clarke, G, and Crossley P (2000) Architecture and Language: Constructing Identity in European Architecture c. 1000-

c.1650. Cambridge University Press.
Constâncio, J and Mayer Branco, M. J(editors) (2012) As the spider spins essays on Nietzsche’s critique and use of lan-

guage. Berlin; Boston: De Gruyter.
Cooney W, Charles C, and Trunk B (1993) From Plato to Piaget: The Greatest Educational Theorists from Across the 

Centuries and Around the World. Lanham, MD: University Press of America.
Gadamer HG (2004) Truth and Method. Trans. Weinsheimer, J and Donald GM, second revised edition, London: Con-

tinuum.
Grey W (2000) Metaphor and Meaning. Minerva: An Internet Journal of Philosophy, 4.
Hacker PMS (1996) Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy, Oxford: Blackwell.
Hall S (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage in association with the 

Open University.
Hamdouni Alami M (2011) Art and Architecture in the Islamic Tradition: Aesthetics, Politics and Desire in Early Islam. 

London: I. B. Tauris.
Harries, K (1997) The Ethical Function of Architecture, Cambridge, Mass: MIT Press.
Heidegger M (1971) Poetry, Language, Thought. Trans. Albert Hofstadter. New York: Harper & Row. 
Herrick, J.A (2016) The History and Theory of Rhetoric: An Introduction, Fifth edition, Oxon: Routledge
Hunnings G (1988) The World and Language in Wittgenstein’s Philosophy, Albany: State University of New York Press.
Isha P (2013) The Metaphysics of Sufism and Concomitant Philosophies: A Study of Khalil Gibran’s The Prophet. Gal-

axy: International Multidisciplinary Research Journal. Vol. II Issue IV.
Jencks C (2016) The Emergent Rules. In Docherty T(ed) Postmodernism: A Reader. New York: Routledge, 281-294.
Kumaravadivelu B (2008) Cultural Globalization and Language Education. New Haven, CT: Yale University Press.
Le Corbusier (2007) Toward an Architecture. Trans. Goodman J. Los Angeles: Getty Research Institute.



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ چهارم، شمارۀ شانزدهم، زمستان 1141404
مطالعه‎ای تطبیقی بر رابطۀ معماری، زبان و معنا در اندیشۀ غربی و اسلامی  زکیه سادات طباطبایی لطفی  صفحۀ 101 تا 114

Leiss W (1994) Domination of Nature. Montreal: McGill-Queen’s University Press. 
Markus, T.A. and Cameron D (2002) The Words Between the Spaces, London: Routledge.
Nasr S.H (2006) Philosophy in the Land of Prophecy Islamic Philosophy from Its Origin to the Present.) SUNY series in 

Islam, Albany, NY: State University of New York Press.
Nesbitt K (Ed) (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965 – 1995. 

New York, NY: Princeton Architectural Press.
Norberg-Schulz, C (1996) Heidegger’s Thinking on Architecture, in Nesbitt, k. Theorizing a New Agenda for Architec-

ture: An Anthology of Architectural Theory 1965 – 1995. New York, NY: Princeton Architectural Press, 430-441.
Nordmann A (2005) Wittgenstein’s Tractatus: An Introduction. (Cambridge Introductions to Key Philosophical Texts) Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Routio, P. (2007) Thematic Interview. in Arteology, the science of products and professions/ Theory of Architecture/ 

Thematic Theories of Architecture. The Aalto University School of Art and Design.
Stierlin, H (1978) Ispahan: image du paradis. Corbin H (Preface). Paris: La Bibliothèque des Arts.
Wittgenstein, L (2009) Philosophical Investigations. Trans. G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte. 

Revised 4th ed. by P. M. S. Hacker and Joachim Schulte. Wiley-Blackwell.
Yan X and Chen Y (2015 )  Book review: Carmen Pérez-Llantada, Scientific Discourse and the Rhetoric of Globalization: 

The Impact of Culture and Language, Discourse & Communication, Vol. 9, issue 1, 138-140.





47

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)

Vol. 4, No. 16, Winter 2026

Markus, T.A. and Cameron D (2002) The Words Between the Spaces, London: Routledge.
Masoodi Fard M and Koochakian M (2013) The phenomena of Islamic urbanism and architecture to 

providing the reality of architectural building cosmological and epistemological approach. Urban 
Management, Volume 11, Number 32, 101-122. 

Mulla Sadra (Sadroddin Shirazi) M (1987) InterpretaƟon of the Holy Quran (Tafsir-al- Quran-il-Karim) 
trans (Arabic to Persian). Khajavi M. Qom: Bidār PublicaƟons.

Mulla Sadra (Sadroddin Shirazi) M (1989) The Transcendent Wisdom Regarding Four Intellectual Jour-
neys (Al-Ḥikmat al-mutaʿālīya Ĵ l-asfār al-ʿaqlīyyat al-arbaʿa) (9 volumes), Qom: Maktabah al-Mo-
stafavi. 

Nasr S.H (2006) Philosophy in the Land of Prophecy Islamic Philosophy from Its Origin to the Present. )
SUNY series in Islam(. Albany, NY: State University of New York Press.

Navai K, and Haji Ghassemi K (2012) Clay Bricks and ImaginaƟon: An interpretaƟon of Iranian Islamic 
Architecture (Khesht-o Khial, Sharh-e Memari-e Eslami-e Iran), Tehran: Soroush Press.

NesbiƩ K (Ed) (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 
1965 – 1995. New York, NY: Princeton Architectural Press.

Norberg-Schulz, C (1996) Heidegger’s Thinking on Architecture, in NesbiƩ, k. Theorizing a New Agenda 
for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965 – 1995. New York, NY: Princeton 
Architectural Press, 430-441.

Nordmann A (2005) WiƩgenstein’s Tractatus: An IntroducƟon. (Cambridge IntroducƟons to Key Philo-
sophical Texts) Cambridge: Cambridge University Press. 

Noghrekar A (2015) A ConcepƟon of Islamic Wisdom in Art and Architecture. (Persian: āshƟ az Hek-
mat-e Eslāmi dar Honar va Me’māri.) Tehran: Fekr-e No publicaƟons.

Rumi J (2004) The Masnavi, Book One. Trans. Mojaddedi J. New York: Oxford University Press.
Sadeghi Arzagani M (2003) Divine names in the theosophic perspecƟve of Imam Khomeini. (Persian: 

Asmā’e Elāhi az Manzare Erfāni-ye Emām Khomeini...) Ma’refat, No 67. 23 June 2003. 78-83.
Shivapur H and Kamelan M (2011) Sadra and the theory of the spirit of meaning in the interpretaƟon 

of Quranic resembling words. Kheradname Sadra. No 63. 83-102.
SƟerlin H (1978) Ispahan: image du paradis. Corbin H (Preface). Paris: La Bibliothèque des Arts.
Tafazzoli, Z (2013) Architect and Live TradiƟon: ReflecƟons on the RelaƟonship between Architect and 

History, DissertaƟon SubmiƩed for the Degree of Doctor of Philosophy of Architecture, supervi-
sor: Hadi Nadimi, Advisor: Mohammad Javad Faridzadeh. Shahid BeheshƟ University.

WiƩgenstein, L (2009) Philosophical InvesƟgaƟons. Trans. G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joa-
chim Schulte. Revised 4th ed. by P. M. S. Hacker and Joachim Schulte. Wiley-Blackwell.

Yan X and Chen Y (2015 )  Book review: Carmen Pérez-Llantada, ScienƟfic Discourse and the Rhetoric 
of GlobalizaƟon: The Impact of Culture and Language, Discourse & CommunicaƟon, Vol. 9, issue 
1, 138-140.



46

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)
Vol. 4, No. 16, Winter 2026

sertaƟon studies, which I later expanded. I am grateful for the guidance and 
support of my supervisor, Dr. Mohammad Taghi Pirbabaei.

References
Abu Deeb K (2015) Al-Jurjani’s Theory of PoeƟc Imagery, (Sovare Khiāl dar Nazarieh Jorjāni) Trans (Ar-

abic to Persian). Sasani F and Sojudi F, Tehran: Nashr-e Elm.
Abu Deeb K (1982) “‘Abd-Al-Qaher Jorjani,” Encyclopædia Iranica, I/2, pp. 134-137; an updated ver-

sion is available online at hƩp://www.iranicaonline.org/arƟcles/abd-al-qaher-jorjani-grammari-
an-rhetorician-and-literary-theorist-d-1078 (accessed on 16 January 2014). 

Ashuri D (2008) The Open Language: A Research On Language and Modernity (Persian: Zabāne Bāz: 
Pajooheshi Darbāreye Zabān va Moderniat), Tehran: Nashr-e Markaz.

Blumenau R (2002) Philosophy and Living, Thorverton: Imprint Academic.
Burckhardt T (2009) Art of Islam: Language and Meaning: CommemoraƟve ediƟon. World Wisdom, 

Inc.
Chiƫck WC (1989) The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of ImaginaƟon. Albany, NY: 

SUNY Press.
Clarke, G, and Crossley P (2000) Architecture and Language: ConstrucƟng IdenƟty in European Archi-

tecture c. 1000-c.1650. Cambridge University Press.
Constâncio, J and Mayer Branco, M. J(editors) (2012) As the spider spins essays on Nietzsche’s criƟque 

and use of language. Berlin; Boston: De Gruyter.
Cooney W, Charles C, and Trunk B (1993) From Plato to Piaget: The Greatest EducaƟonal Theorists from 

Across the Centuries and Around the World. Lanham, MD: University Press of America.
Davari Ardakani R (2011) Art and Truth, with the postscript: WiƩgenstein, the Thinker of Language. 

(Persian: honar va haghighat, be zamimeye vitgenshtāin, motefakkere zabān). Tehran: Rasta Pub-
licaƟons.

El-Rouayheb K and Schmidtke S (eds) (2016) The Oxford Handbook of Islamic Philosophy. New York: 
Oxford University Press.

Frith, S (2004) A PrimiƟve exchange: on rhetoric and architectural symbol. theory arq. vol 8. no 1: pp 
39-45.

Gadamer HG (2004) Truth and Method. Trans. Weinsheimer, J and Donald GM, second revised ediƟon, 
London: ConƟnuum.

Grey W (2000) Metaphor and Meaning. Minerva: An Internet Journal of Philosophy, 4. Available at: 
hƩp://www.minerva.mic.ul.ie//vol4/metaphor.html (Accessed 12 July 2017).

Hacker PMS (1996) WiƩgenstein’s Place in TwenƟeth-Century AnalyƟc Philosophy, Oxford: Blackwell.
Hall S (1997) RepresentaƟon: Cultural RepresentaƟons and Signifying PracƟces. London: Sage in asso-

ciaƟon with the Open University.
Hamdouni Alami M (2011) Art and Architecture in the Islamic TradiƟon: AestheƟcs, PoliƟcs and Desire 

in Early Islam. London: I. B. Tauris.
Harries, K (1997) The Ethical FuncƟon of Architecture, Cambridge, Mass: MIT Press.
Hasani, S. H. (2011) Factors for Understanding Texts; in the knowledge of hermeneuƟcs and science of 

principles from the perspecƟve of Paul Ricoeur and Mohaghegh Isfahani, Tehran: Hermes Publi-
caƟons.

Heidegger M (1971) Poetry, Language, Thought. Trans. Albert Hofstadter. New York: Harper & Row. 
Herrick, J.A (2016) The History and Theory of Rhetoric: An IntroducƟon, FiŌh ediƟon, Oxon: Routledge
Hunnings G (1988) The World and Language in WiƩgenstein’s Philosophy, Albany: State University of 

New York Press.
Ibn Arabi M (1988) Ibn Arabi’s TreaƟses. (Persian: Rasa’il-e Ibn-e Arabi, Dah Resaleh Motarjem), Mayel 

Heravi N(ed), Tehran: Mowla PublicaƟons.
Isha P (2013) The Metaphysics of Sufism and Concomitant Philosophies: A Study of Khalil Gibran’s The 

Prophet. Galaxy: InternaƟonal MulƟdisciplinary Research Journal. Vol. II Issue IV.
Jencks C (2016) The Emergent Rules. In Docherty T(ed) Postmodernism: A Reader. New York: Rout-

ledge, 281-294.
Al-Jorjani, Abdalqahr (1412AH) Asrar Al-balagha. First Ed. Mahmoud Mohammed Shaker. Cairo: Al-

Madani PrinƟng House, 1412 AH/ 1991 AD. Print.
Kumaravadivelu B (2008) Cultural GlobalizaƟon and Language EducaƟon. New Haven, CT: Yale Univer-

sity Press.
Le Corbusier (2007) Toward an Architecture. Trans. Goodman J. Los Angeles: GeƩy Research InsƟtute.
Leiss W (1994) DominaƟon of Nature. Montreal: McGill-Queen’s University Press. 



45

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)

Vol. 4, No. 16, Winter 2026

called Islamic forms, elements, and paƩerns in the western approaches to form 
and meaning, and so cannot be called Islamic if we are to define ‘Islamic’ by the 
essence of Islam. If we want architecture to convey Islamic meanings, we need 
Islamic-culture-based rhetorical grounds for it. This is vital to have architecture 
both ‘Islamic’ and ‘respondent to Ɵme’ and its social, cultural, and technical 
condiƟons and opportuniƟes.

Comparing the approaches to language and architecture between western and 
Islamic thought, we could see principal differences. The most spoken means 
of conveying meaning in Islamic architecture is symbolism, standing on man-
ifestaƟon and mirror theories, which back up repeaƟng the tradiƟonal forms 
and styles of architecture based on belief in a dominant aestheƟc approach 
divinely chosen as the grounds for reflecƟons of Islamic principles. This view 
is based on viewing Islamic art in concomitance with the descending journey 
of being in Islamic theosophical worldviews, which is a journey from unity to 
diversity. Oppositely, man’s ascending journey from diversity to unity puts more 
value on the arƟst as the source of decision, by his love and will to change his 
surroundings, according to his valued meanings. This journey is expressed in 
Islamic theosophical poetry and literature as well as the philosophical thoughts 
of Ibn Arabi and Mulla Sadra. Hence, by the difference in the social and cultural 
condiƟons of the inhabitant, the linguisƟc approach to conveying Islamic mean-
ing could welcome new approaches to Islamic architecture responding to the 
prevalent styles of architecture. 

Islamic architecture, if to be defined by the essence of Islam, is not a formally 
defined architectural style independent of Ɵme and environment. As a mirror 
or maintainer of Islamic life, it should open the means of an Islamic approach 
to life in its own Ɵme and place. Its originality lies in its perennial spirit and 
meanings.  The ways and methods of conveying these meanings may be sub-
ject to change by the different ways and means of language for different Ɵmes 
and places. This needs deep studies into the ways by which idenƟty, Islamic 
originality, and dynamicity can unite in architecture. Islamic architecture can 
use the available materials, forms, and elements in its order to free them from 
their common or unwanted meanings and give them the meanings it wants for 
rebuilding its idenƟty and reviving its heavenly soul. 

The ways of this path can be inspired by language. Studying the interpreta-
Ɵonal theories of language in the Islamic context, like the theory of ‘the spirit 
of language’ and other Islamic linguisƟc theories like the rhetoric theories of 
‘Abd-Al-Qaher Jorjani can be of help in this regard. Viewing Islamic architecture 
as having the same origin as poetry opens the use of talks about rhetoric in Is-
lamic literature. Jorjani’s views correlate with the criƟcal views of postmodern 
thinkers on tradiƟonal rhetoric, and applied to architecture, would help to see 
the architect, inhabitant, and the cultural context altogether.
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found studies into how idenƟty, Islamic originality, and dynamicity can unite in 
architecture. The soluƟon can be inspired by the ways and means of language 
for this union. Revival of the architecture-rhetoric analogy based on the Islam-
ic study of rhetoric might be a soluƟon. The theories of ‘Abd-Al-Qaher Jorjani 
about rhetoric based on Quranic or poeƟc language can be of use in this regard. 
Jorjani stresses the simultaneous importance of the role of the intenƟons of the 
poet and the audience to convey the intended meanings. The way the audience 
would receive and understand the intended meanings, the poet’s intenƟons, 
the linguisƟc context by which the words gain their meanings, and most impor-
tantly, the role of the thoughƞul combinaƟon of the words need to be consid-
ered in this view. He also talks about different levels of imagery in the poeƟcal 
language and their role in the unity of form and meaning. The book of Kamal 
Abu Deeb (2015) on “Al-Jurjani’s theory of poeƟc imagery” explains some of the 
different forms of imagery like simile, metaphor, personificaƟon, etc. that can 
be looked upon as ways of rhetoric for architecture. Similar to a poeƟc language 
based on different levels of imagery and the thoughƞul combinaƟon of them, 
developing an architectural language based on the correct selecƟon and syn-
thesis of forms and spaces inspired by the intended meanings and the way to 
convey them in the chosen context may be the appropriate path for a dynamic 
Islamic architecture.

6. Summary and Conclusion

This essay tried to use the concept of ‘language’ in its vast philosophical mean-
ing as a unifying basis for studying and analyzing the Islamic thoughts behind 
Islamic architecture in comparison with the western thoughts influencing west-
ern and westernized architecture. Reviewing each approach independently, we 
saw a close relaƟon and correspondence, theoreƟcally and pracƟcally, between 
the approaches to language and architecture in the west. 

The western approach to the architecture-language analogy started with the 
use of rhetoric to develop an aestheƟcal basis to formulate and evaluate the ar-
chitectural design. The approach to meanings in this analogy follows the study 
of the noƟon of ‘decorum’, meaning the fitness of form to purpose and mean-
ing, and its adopƟon by architectural theorists. However, rather than a symbolic 
enterprise, the linguisƟc analogy reduced architecture to eloquence by aiming 
to demonstrate status and propriety, the same perspecƟve that reduced rhet-
oric to persuasion.

This correspondence was also discussed theoreƟcally between Islamic thoughts 
on language, meaning, and Islamic architecture with some references. But the 
correlaƟon is not so apparent in the pracƟcal works of contemporary architec-
ture in the Islamic world. While the architecture-language analogy has been 
significantly reflected in the history of the west, we can hardly find a similar 
approach talking about tradiƟonal Islamic architecture. Moreover, there seem 
to be doubts in tracing this relaƟon in the what-so-called contemporary Islamic 
architecture throughout the world, mostly influenced by modern or postmod-
ern architectural trends. That is because most of these architectures use the so-
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aƩributes including creaƟvity. He has been given an inner and outer existence 
with relevance to God’s hidden and apparent names (zahir and baƟn) and thus 
can change maƩers in the worlds of maƩer and soul (nasut and malakut) (Mulla 
Sadra, 1987: Vol.2/44, 302) 

These views on man’s will, have strongly been noƟced about art and arƟsƟc cre-
aƟvity following the role of the arƟst in the creaƟon of artwork. By the mirror 
theory, the similitude of man and God is not something aimed at the arƟst but a 
reflecƟon he/she has prepared him/herself for. This can be related to language 
by looking upon the poem as a reflecƟon of being in Islamic theosophy. The 
poet does not create the poem but becomes a poet by the poem reflected to 
him. The everyday language might be a result of social convenƟons but its con-
sistency and vitality are due to the poeƟcal language which is affiliated with the 
upper world. (Davari Ardakani, 2011: 153,170) However, quite different from 
the postmodern or nihilisƟc placement of man’s will, decisions, and life, all un-
der language, here we can trace a kind of will to change the world, to uncover 
the veils of language, and to go beyond its limits and “thorns”. This is reflected 
in the abstracƟon and creaƟon of poeƟcal and metaphorical language, as Mau-
lana, the Persian poet, Says (Rumi, 2004: 108): 

“Words aren’t for lovers to reflect upon: 

What then are words? Around vines, they’re a thorn. 

Word, sound, and speech I strike relentlessly 

So I can talk to you without these three.” 

Trying to say something by the forms, and meanwhile distracƟng the viewer 
from focusing on the forms by carving them into delicate forms or by the means 
of repeƟƟon of paƩerns is the twofold goal of Islamic architecture. This twofold 
subjecƟvity of man can also be interpreted by his role in the descending and 
ascending arcs of being (El-Rouayheb and Schmidtke, 2016: 582-3). Islamic art 
as discussed is most defined by the man’s role in the descending journey (from 
unity to diversity). Its definiƟon stands on manifestaƟon and mirror theories, 
which somehow undermine the arƟst’s will by backing up repeaƟng the tradi-
Ɵonal forms and styles of architecture. This is based on a belief in a dominant 
aestheƟc approach divinely chosen as the grounds for reflecƟons of Islamic 
principles by beauty, harmony, rhythm, and order followed by all arƟsts. (Burck-
hardt, 2009) Oppositely, man’s ascending journey from diversity to unity leads 
to highlighƟng his role, in the light of his love for his origin, the will to return to 
it and to change his environment in that respect. This approach can be found 
in theosophical poetry and literature as well as the philosophical thoughts of 
Ibn Arabi and Mulla Sadra. (1989: Vol.2/264) (Chiƫck, 1989: 285-286) It puts 
more value on the arƟst as the source of decision besides the social and cultural 
condiƟons, and welcomes new approaches to Islamic architecture responding 
to the prevalent modern and postmodern styles of architecture.

In both approaches, there is fear of mere repeaƟng and mimicking without 
thought or actual perƟnence to Islam. Finding the best approach needs pro-
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Islamic architecture as a manifestaƟon of Islamic ontology, which interprets the 
early records of Islamic architecture as a descendant form of the world of imag-
inaƟon (misal).

There is also the tradiƟonalists’ and some other contemporary thinkers’ view 
on Islamic architecture which declares it as a sacred art. It claims a sacred unity 
and harmony between all works about Islamic architecture by following a com-
mon formal language. (Burckhardt, 2009: 78-80) Or, 

The most spoken means of conveying meaning in these perspecƟves is sym-
bolism, based on manifestaƟon and mirror theories, which back up repeaƟng 
the tradiƟonal forms and styles of architecture based on belief in a dominant 
aestheƟc approach divinely chosen as the grounds for reflecƟons of Islamic 
principles.

Believing a sacred origin for Islamic symbolism, the relaƟon of the form and 
the symbolized meaning is seen as an intrinsic relaƟon that jusƟfies repeat-
ing the same forms and elements for all architecture intended to be Islamic. 
(Noghrekar, 2015: 306-307)

Hence, it seems that this approach stops at only opening the discussion of the 
presence of a meaningful relaƟonship between the two sides of the similitude 
in the symbols, and is only discussable in the exisƟng Islamic buildings. It also 
fails to offer a basis for a dynamic architectural symbolism in concomitance 
with the Ɵme and place condiƟons. Neither does it guide us to find the simili-
tude in the new materials, architectural elements, or a different combinaƟon of 
them with the sacred meanings.

This is maybe because some theorists of Islamic architecture inaƩenƟvely uni-
fy the belief in a level of Ɵme that keeps the truths and concepts safe from 
change and evoluƟon, with the claim or belief for sacredness and Ɵmelessness 
of some forms, elements, and spaƟal configuraƟons in architecture. And that 
their approval and suggesƟon for them are repeated without considering the 
changes of the social condiƟons. But the Ɵmelessness and sacredness are only 
applicable to the spirit and the inner essence (baƟn) of the forms and not to 
their material features which belong to the material world and following its 
rules, are subject to change. This approach has led in some cases to copy the 
old Islamic architecture in religious spaces, hiding the technical and structural 
differences. Examples of this can be seen in some new courts of Imam Reza’s 
shrine in Mashhad in Iran. 

Another consecuƟon of the discussed approach towards Islamic architecture is 
undermining the role of the architect’s will in defining and choosing the forms 
and spaces. |This is backed up by Islamic theosophy under the topics of cre-
aƟon, manifestaƟon (tajalli), belief in God’s unity (Tawhid), and declaring God 
as the cause of all causes. In all these views, man’s will is only expressible under 
God’s will. (Ibn Arabi: 1988: 72; Mulla Sadra, 1989: Vol.7/ 7, Vol.2/ 357) This 
marginal subjecƟvity under the true subjecƟvity of God is explained by the con-
cept of mirror-ness. Man, as the Caliph of God, mirrors his divine names and 
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emphasize the “correspondence between the structure of thought and the 
structure of language”, and looks upon poeƟc imagery and the implicaƟons of 
the nature of metaphorical thinking for poeƟc as well as a religious language 
and religious belief. (Abu Deeb, 1982)

In an overall view, although there are thoughts and theories reflecƟng rela-
Ɵvity, the postmodern approach to meaning does not have any firm grounds 
in Islamic thought which is mostly based on the belief in absolute truth and 
the possibility to reach epistemological certainty (yaqin), yet defined differ-
ently from the logical and empirical certainty and the scienƟfic truths of the 
modern thought. This difference and the simultaneousness of the relaƟvity and 
certainty of meanings in Islamic thought can be explained by the hierarchy of 
the world in the Islamic view, as explained above, and also by the hierarchy of 
the Ɵme. In Islamic thought, the Ɵme has levels aligned with levels of the world 
acƟng as a container for them. Hence, the cause and effect relaƟons are seen 
longitudinally between these levels and not a transverse relaƟon in the level 
of natural Ɵme. These levels are called by Mirdamad, the Iranian philosopher, 
Sarmad as eternity, Dahr as meta Ɵme or aeviternity, and zaman which is the 
natural Ɵme. (Nasr, 2006: 215) The upper levels of Ɵme don’t comprise change 
and evoluƟon. The intellectual concepts at the level of dahr are stable and un-
changeable in their state of being. Language, in relevance with true art, can 
come out of the reign of natural Ɵme through contact with the upper worlds 
creaƟng the poeƟc language, which from an Islamic theosophical perspecƟve, 
is what keeps the language alive and loyal to its origin and idenƟty, throughout 
its historical evoluƟons. 

An architectural language, based on this Islamic worldview with a symbolic at-
Ɵtude, can act as a means to the expression of truth as held in this worldview. 
(Masoodi Fard and Koochakian: 2013) The relaƟon of words and meanings can 
be transferred to architecture under the terms of form and meaning, discussed 
widely in the theosophical approaches to art and architecture, and their read-
ing and analysis. It is also highlighted in the role of the architect and his/her 
limits in using special forms and materials to convey specific meanings. In Is-
lamic thought, meaning is transcendent to form, yet it is the form that keeps 
the meaning alive or possible to be conveyed. (Noghrekar, 2015: 149) So, there 
is a need for interpretaƟon, which is reflected pracƟcally in architecture as the 
formal turn of the natural face of materials from a solid, dark, and hard maƩer 
to their subtle, light, and clear essence. (Navai and Haji Ghassemi, 2012: 170) 
Another facility for this return is the spaƟal account for stay and thought of the 
audience or dwellers of a place examples of which were menƟoned above. 

By the belief in the intrinsic connecƟon between word/form and meaning, 
the architect as an Islamic arƟst is declared as a discoverer who needs to use 
fixed paƩerns to reflect the discovered truth. Many interpretaƟons of Islam-
ic architecture like descripƟons of Ispahan by Henri SƟerlin (1978) and Henri 
Corbin’s preface on it, and many theosophical interpretaƟons of mirror, light, 
or geometry in Islamic architecture admit an unearthly origin for the forms and 
elements. This view is based on the philosophy of illuminaƟon and looks upon 
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of architecture under the globalizaƟon approach of modernism. Are these ap-
proaches sƟll following Islamic thoughts on life and language or have they lost 
that correspondence by blindly following the western styles without noƟng the 
thoughts behind it? This quesƟon is important because by losing this accor-
dance, we may no longer be able to declare an architecture to be ‘Islamic’ refer-
ring to the religion of Islam and Islamic thought; and the word’s use would scale 
down to some formal, or geographical aspects, without carrying the meanings 
they should.

The basis introduced here to build our analysis upon is the Islamic perspecƟves 
about meaning in Islamic religious texts like the Qur’an and other sources of 
Islamic philosophy and theology. 

The relaƟon of words and meaning in Islamic studies usually takes us to the 
noƟon of the origin of language and the Islamic view towards the world and 
human nature and life on earth.

The Islamic Quranic worldview and its theosophical interpretaƟons are based 
on the idea of a hierarchical world with four stages called lahut, jabarut, mal-
akut, and nasut. The world of lahut is the world in which no words and defini-
Ɵons can fit. The other upper worlds like jabarut and malakut which are the 
region of the soul and the angels are the worlds of abstract meanings and the 
level of the concepƟon of meanings; whereas the world of nasut is the lower 
world in which the truth and meanings are manifested in material or substanƟal 
forms. (Isha, 2013) The theosophical interpretaƟon of this view, discussed by 
Islamic thinkers like Imam Khomeini in his interpretaƟon of the first surah of 
the Quran and Hasan Hasanzade Amoli, is that everything in the world is the 
manifest or a ‘name’ (ism) for truth in the upper worlds. The truths are them-
selves aƩributes of God. (Sadeghi Arzagani, 2003) Thus, the truth is not limited 
to the material world and scienƟfic truths. The realiƟes of the material world 
are rather signs and descended forms of the truth from malakut. By this view, 
meanings of words and names (linguisƟc or existenƟal), are to be ‘discovered’ 
rather than ‘produced’. 

One of the consecuƟons of this thought is the theory of ‘the spirit of mean-
ing’ on the relaƟon of words and meanings about the resembling words of the 
Quran(mutashabihat). This theory, proposed by Muhammad Ghazali and fol-
lowed up by scholars such as Mulla Sadra, and contemporary philosophers such 
as Allameh Tatabatabaei and Imam Khomeini, claims that the words are estab-
lished for the soul of the meanings and are true in their abstract and oracular 
exemplificaƟons, while their implicaƟons to sensory maƩers are as a metaphor-
ical approach. (Shivapur and Kamelan, 2011). This jusƟfies the use of allegory, 
simile, and interpretaƟon to move from sensible to insensible. Most interpre-
taƟons of this theory are based on the theory of the divine establishment of 
language except for a few contemporary instances concerning the human origin 
or the role of man and history in the meanings of words. 

Another theory that can be of use in this context is the rhetoric theories of ‘Abd-
Al-Qaher Jorjani. His theories in his book Asrar Al-balagha (Jorjani, 1412AH) 
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be found in Nietzsche’s criƟcism of the philosophers’ view about Rhetoric. He 
criƟcizes the view of counƟng rhetoric as “simply a formal art, an art of arƟfice, 
style, and ornament” and hence as a hindrance to accurate expression of the 
truth, as philosophy’s main target. (Constâncio and Mayer Branco 2012: 16) 
He sees rhetoric and the metaphorical aspect of language, not as an arƟficial 
and secondary issue, but rather as language’s inherent force and essenƟal to 
it. Words never refer to pure truth but are always only representaƟve of an 
image or an interpretaƟon we have of things and that explains the diversity of 
languages. (Ibid-18-22)

NoƟng the architectural metaphors of the philosophers in the postmodern era, 
and their views about the nature of language, we could say that the new rela-
Ɵon of architecture and language is seeing them both as related to different 
forms of life, and not something which could be constructed by predefined for-
mulas. Here, the architectural form would follow the use of the spaces, but 
not as a predefined funcƟon as in the modern funcƟonalism in architecture, 
but rather as what happens in the spaces which could be different for different 
situaƟons relaƟve to Ɵme, place, etc.

PracƟcally, in contemporary architecture, aƩenƟon towards meaning has 
brought about allegoric or symbolic architecture, and re-noƟcing historical 
and archetypal meanings in architecture. On the other hand, the diversity and 
uncertainty of meanings have led to a revulsive view towards previous per-
specƟves, focusing on the uncertainty of meaning in architecture, reflected in 
post-structuralism and deconstrucƟon.

The deconstrucƟve architecture which has had the thoughts of Derrida on its 
behalf is one of the most evident examples of the relaƟon of language thought 
to architecture. 

In an overall view, we might be able to say that postmodern architecture, as 
influenced by the late thoughts of WiƩgenstein, and the criƟcal perspecƟves of 
Heidegger, Gadamer, Nietzsche, and Derrida, might have been able to show the 
faults of the previous linguisƟc analogies on architecture; but it seems that it 
fails to gain any reliable grounds for conveying meanings. What is gained is just 
the importance of the noƟon of meaning and its diversity and complexity. SƟll, 
the new perspecƟves on rhetorical and poeƟc aspects of language can be yet 
again looked upon for new perspecƟves on architecture that see it more related 
to the natural and cultural life of its inhabitants. 

 

5. Meaning, Language, and Architecture in the Islamic Approach

The above discussions showed a close conformity of the modern and postmod-
ern trends of architecture with the theoreƟcal approaches to language and 
meaning in general. The essay now proceeds with studying this conformity for 
Islamic architecture and the Islamic theological thoughts on language. This can 
provide us with criteria to analyze the contemporary approaches to Islamic ar-
chitecture which are very much affected by the modern and postmodern styles 



38

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)
Vol. 4, No. 16, Winter 2026

world and poetry is the language’s nature. “When we use language poeƟcally 
the house is opened”; and “poetry speaks in images”. (Norberg-Schulz, 1996: 
433-435; Heidegger, 1971, 209-227). Here we can see why Heidegger, like WiƩ-
genstein, looks upon architecture to describe language and not the other way.

Gadamer too gets help from architecture to explain his thoughts on language, 
which is mostly related to the historicity of language, and the issue of interpre-
taƟon, focusing on the essence of understanding and the simultaneousness of 
evoluƟon and consistency of meanings through Ɵme:

Works of architecture do not stand moƟonless on the shore of the stream of 
history but are borne along by it. Even if historically-minded ages try to recon-
struct the architecture of an earlier age, they cannot turn back the wheel of 
history but must mediate in a new and beƩer way between the past and the 
present. Even the restorer or the preserver of ancient monuments remains an 
arƟst of his Ɵme. (Gadamer, 2004: 150)

The importance of architecture, consumed as art in philosophical hermeneu-
Ɵcs, is that 

“it too displays the element of mediaƟon without which a work of art has no 
real “presence” ... past and present are brought together in a work of art. That 
every work of art has its own world does not mean that when its original world 
is altered it has its reality in an alienated aestheƟc consciousness. Architecture 
teaches us this, for it belongs inalienably to its world” (Ibid)

Gadamer menƟons the great monumental works of the past as live evidence of 
the past which, being situated next to buildings of today’s commercial world, 
act as a mediator between the old and new ways of life. (Ibid: 75)

Referring to architecture again, Gadamer tries to talk about the essence of art 
and to show the relaƟonship between architecture as an art and life. He shows 
how common aestheƟcs is looked upon as a secondary issue, which is used as 
a lens to look upon art and estrange us from its truth. (Ibid: 74,76) Gadamer 
notes the ability of arts, to extend beyond itself. Architecture, in his say, is “the 
greatest and most disƟnguished” of all arts “whose own content points beyond 
them to the whole of a context determined by them” (Ibid: 149) To be such an 
art, architecture must present a soluƟon to “an architectural problem”, one of 
which is to “aƩract the viewer’s wonder and admiraƟon. At the same Ɵme, it 
should fit into a way of life and not be an end in itself”. Architecture, “as the 
art which creates space, it both shapes it and leaves it free.” He, points out 
architectural decoraƟon as an example of this twofold mediaƟon, “namely to 
draw the viewer’s aƩenƟon to itself, to saƟsfy his taste, and then to redirect it 
away from itself to the greater whole of the life context which it accompanies.” 
Hereby, criƟcizing the instrumental view towards decoraƟon in art theories, 
Gadamer acknowledges representaƟon, as what ornaments belong to, not a 
peripheral value, but as a “universal ontological structural element of the aes-
theƟc, an event of being” (Ibid: 149-150)

 The same criƟcal view about the reducƟve perspecƟve towards decoraƟon can 
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also neglects the thought of a single language and by criƟcizing AugusƟne’s 
approach to language, opens up the concepts of linguisƟc games and gives the 
language a wider meaning. Freed from the cage of special regulaƟons and sin-
gle structure and form, language is now seen as being influenced by social life 
and its different aspects. 

In WiƩgenstein’s view, the noƟon of “language-games” theory is associated 
with the “form of life”:

“Here the term “language-game” is meant to bring into prominence the fact 
that the speaking of language is part of an acƟvity, or a form of life.” (Ibid: 15e)

According to WiƩgenstein, “the language is itself the vehicle of thought”. (Ibid: 
113e) In this view, meanings are created by their linguisƟc use, and language 
is not a tool or a means for expressing intenƟons and pre-supposed meanings. 
Words have no predefined meanings, which come to mind before them. Addi-
Ɵonally, human agreements on meanings are not based on opinions but on the 
language they use which is a form of life they have agreed on. (Ibid: 89e) So 
words gain their meanings by their use according to their related aspects of life. 
This is the same case when he speaks of signs. 

According to WiƩgenstein, signs are dead by themselves and the use is their 
life. (Ibid:135e) Here, Signs, are related not only to verbal language but to all 
symbolic systems which include architectural language.

Gadamer too points out that language is not simply a collecƟon of signs that we 
could use to communicate our thoughts with others. Any thinking and under-
standing take place in and by language. Language is not a tool, but a medium 
where we and the world meet and is already present in our understandings. 
(Gadamer, 2004: 391, 469)

WiƩgenstein also has a different look towards grammar, as he places no role for 
it in the construcƟon of language:

Grammar does not tell us how language must be constructed to fulfill its pur-
pose, to have such-and-such an effect on human beings. It only describes and 
in no way explains the use of signs. (WiƩgenstein, 2009: 146e)

Now, to relate these thoughts to architecture, we must not go far. WiƩgenstein 
himself uses an architectural metaphor to explain the natural development of 
language, as running in people’s everyday lives:

Our language can be seen as an ancient city: a maze of liƩle streets and squares, 
of old and new houses, and houses with addiƟons from various periods; and 
this is surrounded by a mulƟtude of new boroughs with straight regular streets 
and uniform houses. (WiƩgenstein, 2009: 11e)

Heidegger is another philosopher whose thoughts can be looked upon for a dif-
ferent perspecƟve on architecture-language analogy. According to Heidegger, 
architecture gathers a world and allows for dwelling by bringing together the 
fourfold of the earth, sky, diviniƟes, and mortals. Similarly, he defines language 
as “the house of being”, in which man dwells. Man dwells poeƟcally in the 
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Colquhoun both as “an aƫtude of concern for the tradiƟons of the past” in 
response to its absence in the modern approach and “the arƟsƟc pracƟce of 
using historical forms”. In this arƟsƟc approach, the classical or other past style 
elements are uƟlized in “collage, pasƟche, or authenƟc reconstrucƟon” based 
on the meanings to be conveyed (or deconstructed). (NesbiƩ, 1996: 40- 43) 
These meanings are no more the inherent meanings of forms but rather new 
ones shaped by a mixed representaƟon of the past forms. This approach has in 
some cases been affiliated with irony, criƟcism of modern rigidity, and technol-
ogy as a mirror and means of progress.

Also, in the postmodern period, language comes up to be known as a product 
of social condiƟons, cultural understandings, and shared meanings and finally 
theorized under the noƟon of discourse by the shiŌ of noƟon from “relaƟons of 
meanings” to “relaƟons of power”. (Hall, 1997: 43- 44) In this view, language is 
not a tool, but rather a social system with communicaƟon as its essence. (1997: 
25) By concerning language as means of communicaƟon, the architects pro-
ceeded to compare architecture and language by their ability to communicate 
meaning through nominaƟon. For this purpose, architects studied the methods 
of conveying meaning in language from the paradigms of semiology, structural-
ism, and post-structuralism in the 1960s’ philosophical approaches to language. 
These views revived the concern towards meaning and symbolism and tried to 
use them in architecture through linguisƟc analogy. 

The postmodern turn involved the development and prevalence of semioƟc ap-
proaches to urban percepƟon, producƟon, and interpretaƟon of architectural 
works. It also engaged other linguisƟc approaches to architecture such as con-
strucƟvism or structuralism, post-structuralism, and deconstrucƟon. (NesbiƩ, 
1996: 32-35)

Although these approaches to the language provided a more holisƟc view and 
filled up the lack of aƩenƟon to the social and cultural aspects of language in 
the previous studies, they can be criƟcized for different shortages of the impli-
caƟon of meaning and its instability, its distance from historical explanaƟon, 
lack of concern about the author and audience and reducing language to its 
structural aspects. (Hasani, 2011: 54)

NoƟcing these shorƞalls, and with a criƟcal view towards the whole history 
of linguisƟcs and philosophy of language, we have the thoughts of, Gadamer, 
Heidegger, Nietzsche, and the later thoughts of WiƩgenstein. Their thoughts, 
based on quesƟoning the essence of language, have someƟmes been backed 
up by architectural analogies. Here instead of having the language to back up 
theories of architecture, it is the architecture that helps to talk about language.

In Heidegger’s view, it is not man, but rather language who speaks, and “What 
has thus taken place”, is the “human being”, who “has been brought into its 
own by language”. (Heidegger, 1971: 192, 205) The same noƟon can be traced 
in the later theories of WiƩgenstein. The highlighted implicaƟons of his book 
philosophical invesƟgaƟons on neglecƟng his first theory of language as a mir-
ror of reality is that language is the way of our life. (WiƩgenstein, 2009) He 



35

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)

Vol. 4, No. 16, Winter 2026

4. 3. Meaning, Language, and Architecture in the Postmodern Age  

The concept of postmodernism finds its meaning in subsequence and as a re-
acƟon to modernity. Pluralism, diversificaƟon, doubƞulness, relaƟvity, denial 
of any kind of truth or concrete reality, breaking up of metanarraƟves, and in-
credulity towards the idea of progress are the core characterisƟcs of the post-
modern condiƟon, which can all be considered as reacƟons to modern trends 
of thoughts. 

The relaƟon of truth and meaning is reflected in the disputed twofold of form/
funcƟon and content in architecture. InverƟng the modernist dictum: form 
follows funcƟon, postmodern architecture gives more value to form, concern-
ing form itself as the essence or content of architecture. “This emphasis on 
form as meaning parallels some linguisƟc developments in structuralism and 
post-structuralism. In parƟcular, challenges to the noƟon that language mirrors 
reality find theoreƟcal counterparts in self-referenƟal architecture” (NesbiƩ, 
1996: 45). The postmodern movement has replaced the modern univalent ar-
chitecture and the idea of referring to a single inherent meaning with mulƟva-
lent and elusive architecture. (Jencks, 2016: 289)

Similarly, in part of language thoughts, we see that different languages are 
welcomed in their diversiƟes and as menƟoned above, the efforts to govern 
language are replaced by trying to understand it, which is relevant to the accep-
tance of plurality under the game theory of language. 

we have the later thoughts of WiƩgenstein about language games which put 
behind the noƟon of a single common language and authenƟcate its diversity. 
From this perspecƟve every language is a special game, spoken as a form of life; 
and just as there is not one absolute game without special rules, there is no ab-
solute language. No language is superior to others and the rules and principles 
of languages shouldn’t be mixed up. (Bluemenau, 2002: 544) These views are 
reflected in diversity in aestheƟcs and opposiƟon of styles, complexity, and con-
tradicƟon in arƟsƟc and architectural forms, which were previously opened to 
discussion by postmodern architects and theorists. Charles Jencks in ‘emergent 
rules’ uses the term “different languages” for this architectural variety engaging 
“different taste cultures” and defining “different funcƟons according to their 
appropriate mood.” (Jencks, 2016: 283) 

RepresentaƟon and figuraƟon in architecture are other postmodern approach-
es to meaning based on conveying meanings by forms and using special histor-
ical styles or recognizable elements from them. Modern architecture following 
its unificaƟon goals stood for the prevalence of technique and construcƟon 
condiƟons over funcƟon, yet neglected ornaments calling them non-funcƟonal 
which made the buildings indifferent due to their funcƟons. Postmodern archi-
tecture tried to amend this approach and fill in its gaps by representaƟon and 
associaƟon of meanings, using aƩachments to buildings.

Another perspecƟve among the general themes of postmodern cultural the-
ory that influenced postmodern architecture was “historicism”; defined by 
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ing based on reason and belief in comprehensive laws and general principles 
for all human socieƟes and different posiƟons of life, the demysƟfying look to-
wards the world, and the focus on sense and experience (praxis) are some of 
these aspects. (Grey, 2000) 

These thoughts have been developed under a request for an ideal language 
or manipulaƟon of language for globalizaƟon means developed parallel to the 
utopian dreams of the modern ideal world or a globalized culture. (Blumenau, 
2002: 416; (Kumaravadivelu, 2008) This goal was followed by trying to demys-
Ɵfy the language and bring transparency to it to ease its scienƟfic and techno-
logical use (Ashuri, 2008: 28, 33, 38). The modern view towards language also 
claimed that the diversity of languages is disrupƟve to global modernizaƟon 
and its unifying goals. Hence, the English language was perceived as the best 
language to be globalized for modernity’s scienƟfic discourse. (Yan and Chen, 
2015)

This logic-based idealisƟc perspecƟve towards language can be traced in ar-
chitecture in modular architecture and the stylisƟc regulaƟons for modern 
architecture. Also, funcƟonalism, overrun of art by engineering, viewing ar-
chitecture and nature as an object to the human subject, transparency of the 
structure and technological dimensions, neglect of ornaments, simplicity, and 
transparency of the facade, exposed materials and interior, straight lines and 
the neglect of referral to meaning by pure non-allegorical and abstract geome-
tries can be looked upon as the architectural implicaƟons of this line of thought.

As modern thought went towards cultural globalizaƟon, mastery of nature, and 
conquest of man (Kumaravadivelu, 2008: 39, Leiss, 1994: 15), in architecture, 
we witness the prevalence of specific principles like simplicity or transparency 
acƟng as unifying factors. FuncƟonal and formalized spaces, dimensional stan-
dardizaƟon based on human physics, and the emergence of the internaƟonal 
style are the architectural trends correlaƟve to the modern globalizaƟon ap-
proach related by its aims to cultural and educaƟonal studies of language as a 
unifying factor. (Kumaravadivelu, 2008) This unity is found in science and logic 
as the bases for an ideal global language to show the correct structure and 
principles of thinking. More deeply and radically, it can be related to the ana-
lyƟcal philosophy’s approach to language and the first views of WiƩgenstein, 
according to which there is only one perfect language, and that is the logical 
language of the world’s picture, and the other natural languages obstruct the 
true structure of thought (Hacker, 1996: 20).

Under the evoluƟonary theory of history and language, and the conjuncƟon of 
the idea of progress with science and technology, architecture was faced with 
the neglect of the tradiƟonal forms and materials via the vast exclusive use of 
modern elements and industrial techniques and strategies deliberately called 
for by the modern leading architects like Le Corbusier (2007: 292). The indus-
trial revoluƟon and technological advances lead to the emergence of high-tech 
architecture, high-rise buildings, prefabricaƟon, and eventually the internaƟon-
al style in architecture. 
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languages” were some of the differences the theorists noted between visual 
and linguisƟc forms. These differences eventually set behind the metaphor of 
language. Another difference was that the structure and elements of architec-
ture followed the “permanent, universal, and scienƟfic laws” and were not ar-
bitrary as words in speech. According to them, architecture “tells no tale” and 
“can be shown but not said”. It would be categorized in the presentaƟve(visual) 
rather than narraƟve(poeƟc) boundaries of art. (Clarke and Crossley 2000, 1-2) 
Set aside all the differences, this separaƟon of architecture and narraƟve can 
be traced in the new approach to architecture and language and their relaƟon 
in the modern period which excluded most of the meaning and narraƟve based 
aspects of life from architecture and language both.

4. 2. Meaning, Language, and Architecture in the Modern Approach:

The FoundaƟon of Bauhaus school by Walter Gropius (1883-1969) and the 
words and works of theorists and architects like Louis Sullivan (1856 - 1924) and 
Ernst Neufert reveals an effort to bring about a new and univalent language for 
architecture which its alphabet was based on technology and funcƟon of the 
building. These efforts were well reflected in Sullivan’s famous slogan: “Form 
follows funcƟon”(RouƟo, 2007). The main focus of architecture in this approach 
was on the physical dimensions of man’s presence in space, and the aestheƟcal 
and meaning-based extensions were mostly omiƩed from architecture. The re-
sult of this approach was the neglect of ornaments in architecture in defense of 
simplicity of form and design.

Here we evidence another form of authoritaƟve perspecƟve over the language 
of architecture, which sought a univalent and ideal language for architecture, 
based on minimalism and funcƟonalism. This perspecƟve shiŌed the focus 
from decorum to technique and funcƟon.

Language itself was looked upon from the same perspecƟve, by the noƟon of 
the superiority of thought over language, and the instrumental and subjecƟve 
view towards language, which tried to use it in its ideal form, i.e. logic, as means 
of defining the correct rules of thought. (Cooney et al. 1993: 3) 

WiƩgenstein expresses this view in the picture theory of language in his first 
thoughts on language in Tractatus, which declares that “the structure of the 
world is mirrored in the logical structure of language” (Hunnings, 1988: 1).

In the modern perspecƟve, truth and reality are defined by raƟonality and 
empiricism. Words get their meanings from their reference to the real/natural 
world. The correspondence between language and the world shapes the most 
important linguisƟc thoughts of modern philosophy, especially reflected in 
WiƩgenstein’s suggesƟon of language as a picture of reality, followed by consid-
ering ethics, philosophy, religion, and philosophical metaphysics as nonsense as 
not being able to be put into words. (Nordmann, 2005: 46, 166, 176-177)

There are other aspects of modern thought on truth and meaning reflected in 
neglecƟng allegory and metaphor in language and concerning it as an orna-
ment. Efforts for reaching the truth and philosophical certainty, absolute think-
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architecture. On the other hand, the noƟon of language was also looked upon 
as something to be formulated and corrected. Similarly, the historical invesƟga-
Ɵons about the issue of language show that aŌer the pre-SocraƟc philosophers 
who believed in an intrinsic relaƟon between language and thought, the Greek 
thinkers based a foundaƟon on which language was always separate and sub-
sequent from thought. (Tafazzoli, 2013: 119) This view was set beside a quest 
for an ideal and correct language which led to an instrumental and subjecƟve 
view towards language trying to use it in its ideal form, i.e. logic, as means of 
defining the correct rules of thought. (Cooney et al. 1993: 3) The only difference 
was that it was the language of logic and not rhetoric which was assumed as 
the correct and ideal form of language according to the Greek philosophers. 
Rhetoric had a negaƟve account due to early Greek philosophers like Plato unƟl 
Aristotle began to look upon rhetoric’s usefulness and categorize it as a creaƟve 
art, and tried to define and formulate it (Herrick, 2016: 69-72). The architecture 
of ancient Greece started to follow certain aestheƟcal rules related to grammar 
on one side, and the rules of rhetoric on the other; influenced by the founda-
Ɵon of the science of rhetoric by Aristotle, and his categorizaƟon of architec-
ture and rhetoric, alongside poetry, medicine, and painƟng as poiesis (Clarke 
and Crossley 2000, 18). 

This analogy happened to be one of the basic principles of architecture in the 
renaissance period, during which the relaƟon of architecture and language was 
discussed as an aestheƟcal study under the noƟon of decorum, meaning “the 
fitness of form to purpose and meaning”. This led to the movement of classism 
in architecture which was based on structural and aestheƟcal rules, inspired 
by the rules of rhetoric and “classified and clarified (but also limited) arƟsƟc 
experience.” (Clarke and Crossley 2000, 1,6) These rules mainly dealt with or-
der, balance, scales, and rhythm. (RouƟo, 2007) Although the linguisƟc analogy 
seemed successful at giving architecture “a theoreƟcal framework and a vo-
cabulary of criƟcism” (Clarke and Crossley 2000, 1), the analogy seems to have 
focused on superficial, structural, and aestheƟcal aspects of language, and the 
noƟon of ‘meaning’ in the concept of decorum was undermined:

“Architecture is transformed as a symbolic enterprise, from the task of mimeƟc 
representaƟon to that of the demonstraƟon of status and propriety: architec-
ture is reduced to eloquence, just as rhetoric is reduced from truth-saying to 
persuasion” (Frith, 2004: 42)

The lack of a systemaƟc method for inspecƟng the theoreƟcal hypotheses of 
the linguisƟc analogy slowed down the progress of the classical architectural 
theory which “eventually failed to correspond to the requirements of modern 
society” (RouƟo, 2007)

The theorists of the eighteenth and nineteenth centuries began to note the 
differences in architecture and language instead of their similariƟes. The low-
er level of clarity and accuracy of expression in architecture, less capability to 
stand up to detailed analysis of the relaƟon of the form(words) and meaning, 
and not being able to “tolerate the same diversity of styles as the vernacular 
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Most of the other works that have menƟoned language can be counted as com-
paraƟve studies of Islamic architecture by the western approaches to language. 
The main reason for this is that there is no such apparent concept as the phi-
losophy of language in Islamic philosophy on which the research methodolo-
gies can rely. But the issues of the philosophy of language and their imprints in 
architecture can be found under other topics and with quite different kinds of 
literature in the Islamic literature and Muslim thinkers. 

3. The Research Model and Methodology

We can look at the language-architecture analogy from different perspecƟves. 
To avoid dispersion and due to the lack of an apparent Islamic philosophy of 
language and language-architecture analogy, and to gain an analyƟcal ground 
the essay has looked upon the main related topics of thought, mainly focused 
on the relaƟon of words/form and meaning with a comparaƟve look between 
the western and Islamic thought. The research uses comparaƟve and academic 
library research methods and refers to significant textbooks and arƟcles on the 
issues of architecture and language. 

4. Meaning, Architecture, and Thoughts on Language in the Western 
Approach 

The theoreƟcal studies of architectural movements reveal a conformity be-
tween thought and architecture in both ways. Either the architectural changes 
have developed the grounds for depicƟng the essenƟal quesƟons of philoso-
phy, or these developments originated in those quesƟons themselves. |What 
follows is a descripƟon of the conformity of western thoughts and architecture 
about language and meaning and its comparison with Islamic thought and ar-
chitecture.

4. 1. Meaning, Language, and Architecture in the Pre-Modern Age:

The analogy of architecture as language goes back to Vitruvius and his Ten 
Books (Crossley and Clarke 2000, 1). According to Vitruvius, language and archi-
tecture have common origins, similar to community and cooking around a fire, 
which relate to man’s effort to harmonize with nature aŌer the fall from para-
dise, and to build a shelter similar to his heavenly house and start a life on earth 
(Markus and Cameron, 2002: 21-22, Harries, 1997: 137). The main concept of 
the pre-modern analogy of architecture and language can be summarized un-
der the noƟon of rhetoric. As Frith (2004: 41) writes:

“Architecture takes on the character of oratory in Western tradiƟons, such that 
buildings are expected to ‘say’ something. In the Ten Books, the way we are en-
couraged to judge architecture is the same mode of reasoning that oratory was 
to be judged by. Some of the keywords in the lexicon of architecture find their 
way there from the teachers of rhetoric” (Frith, 2004: 39). What made these 
two affiliated was the need for authority, order, and legiƟmacy for judgment, 
which was followed aŌer Vitruvius by the rules of rhetoric and eloquence in 
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1. IntroducƟon

Language has been one of the most important fields of philosophy relaƟng to 
the existence and life of man on earth, which encompasses the most criƟcal 
philosophical subjects and quesƟons of history. It has also been one of the main 
grounds for developing architectural theories in the west; while being less di-
rectly menƟoned in Islamic architecture theories. 

Facing development and trying to keep up with the evolving world on one side, 
and tending to stand with their naƟonal idenƟty and its cultural and religious 
values on the other, Muslim governments and socieƟes have stood in serious 
decision-making situaƟons. 

This essay has focused on the nexus of three concepts of architecture, language, 
and meaning with a comparaƟve study of the western and Islamic thoughts on 
these issues. The purpose was to create a novel yet authenƟc ground for future 
architectural and urban developmental decisions in Muslim socieƟes relaƟve to 
their changing social and cultural condiƟons in the contemporary world.

I should note that the declaraƟons and results of the essay in defining western 
or Islamic are not outright views but rather general overviews based on the 
most common perspecƟves.

The essay focuses on the relaƟonship between language and architecture, the 
noƟon of “meaning”, and how it could be conveyed in architecture since most 
language-architecture analogies deal with this issue.

2. Literature Review 

The history of the analogy of architecture-language in the west goes back to 
Vitruvius. Since then, this analogy has nearly always been present and dynamic 
in conformity with the philosophical approaches and architectural trends of the 
Ɵme. The relaƟon of architecture and language has started with superficial and 
structural common aspects of architecture and language and moved towards 
more meaning-based theories. The analogy has not remained in the theoreƟcal 
aspects of architecture and has also affected the pracƟcal outcomes of architec-
tural efforts. Many architects, architectural criƟcs, thinkers, and philosophers 
in western history have studied the relaƟonship between architecture and 
language. Some of these persons and their views are discussed in this essay. 
However, in the Islamic context, we do not have such apparent aƩenƟon to this 
analogy. The aƩenƟon towards the noƟon of language in architecture is primar-
ily seen in the works of a few writers like Mohammed Hamdouni (2011) or Titus 
Burckhardt (2009). Hamdouni looks upon the relaƟonship of architecture and 
meaning based upon the theory of Jahiz, which looks upon bayan as a concept 
that encompasses both producƟon and expression of meanings and analyzes its 
role in society, memory, and history, based on poeƟc pracƟce and poliƟcs (Ham-
douni Alami 2011, 230-231). Burckhardt (2009), quite oppositely looks upon Is-
lamic architecture as a sacred art. He talks about a univalent formal language of 
Islamic architecture based on principles like harmony and order; this language 
is not developed by man but rather as what Islam has chosen itself.
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The Western tradiƟon established an analogy between architecture and lan-
guage by using rhetoric to create an aestheƟc foundaƟon for architectural de-
sign. Within this framework, the treatment of meaning followed the rhetorical 
concept of decorum—understood as the appropriateness or fitness of form to 
purpose and meaning—and its ensuing adopƟon by architectural theorists. 
However, rather than developing as a symbolic or meaning-centered enterprise, 
this linguisƟc analogy gradually reduced architecture to a form of eloquence 
aimed primarily at expressing status, propriety, and social order. In this respect, 
architecture came to mirror the Western rhetorical tradiƟon itself, which was 
likewise narrowed to a primarily persuasive funcƟon.

A parallel debate can be found in Islamic thought—especially around language, 
meaning, and their bearing on Islamic architecture. However, this link is much 
less visible in the actual pracƟce of contemporary architecture in the Islam-
ic world. In Western discourse, the architecture–language analogy has been 
clearly developed and long reflected in built work, but a comparable framework 
is harder to locate in scholarship or interpretaƟon of tradiƟonal Islamic archi-
tecture. The situaƟon becomes even more uncertain when trying to apply this 
relaƟonship to “contemporary Islamic architecture,” which oŌen follows mod-
ern or postmodern design paradigms rather than a disƟnctly language-based 
tradiƟon.

The key argument is that many contemporary architectural works in the Islamic 
world merely apply Islamic forms superficially but are underpinned by Western 
concepts of form, meaning, and representaƟon. Consequently, these works fall 
short of being genuinely Islamic if “Islamic” is not defined by essenƟal intellec-
tual and spiritual principles, and only by the apparent forms. AuthenƟc Islamic 
architecture must be rooted in rhetorical and conceptual foundaƟons intrinsic 
to Islamic culture to produce works that convey meaning and idenƟty while 
meeƟng contemporary needs.

This arƟcle, therefore, argues that much of contemporary architecture in the 
Islamic world has distanced itself from its philosophical and intellectual roots 
by imitaƟng Western architectural styles without a criƟcal engagement with 
their underlying theoreƟcal premises. To create architecture that is simultane-
ously “Islamic” and responsive to contemporary realiƟes, it is necessary to re-
turn to the foundaƟonal principles of Islamic wisdom. The proposed approach 
is the revival of the analogy between architecture and rhetoric, grounded in 
the rhetorical theories arƟculated by Muslim thinkers—most notably ʿAbd al-
Qāhir al-Jurjānī. Jurjānī’s theory emphasizes the centrality of arƟsƟc intenƟon, 
cultural context, and the intelligent and meaningful composiƟon of elements 
in the producƟon of meaning. Drawing inspiraƟon from this perspecƟve can 
contribute to the formaƟon of a renewed architectural language—one capa-
ble of preserving idenƟty and spiritual depth while engaging dynamically with 
changing condiƟons—thereby achieving a meaningful unity between authen-
Ɵcity, idenƟty, and dynamism.

Keywords: Architecture, Language, Meaning, Islam, West, Rhetoric
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Postmodernism arises as a criƟque of modernism’s pursuit of uniform, “univer-
sal” truths through funcƟonalism. Rather than treaƟng architecture as a purely 
technical soluƟon, postmodernism insists that form and meaning are insepara-
ble: buildings operate like sign systems whose references depend on context. 
Drawing on structuralism and semioƟcs, it reads architectural features as pro-
ducing meaning through codes and relaƟonships, not fixed essence.

Philosophically, this aligns with the idea that language shapes what can be mean-
ingfully said or experienced—so meaning is not simply “labeled” but emerges 
from lived context (with affiniƟes to Heidegger and later WiƩgenstein). The re-
sult is an architectural stance toward pluralism, complexity, contradicƟon, and 
ulƟmately polysemy—openness to mulƟple, compeƟng interpretaƟons rather 
than one authoritaƟve message.

The Place of Language, Form, and Meaning in Islamic Wisdom

Conversely, Islamic thought stems from a disƟnct worldview. In Islamic philos-
ophy, the world has levels of existence (lahut, malakut, and nasut). The ma-
terial world (nasut) is the manifestaƟon and sign (ayah) of truths that exist in 
higher worlds (malakut). Accordingly, meaning is something that already exists 
and must be “discovered,” not “produced.” The “spirit of meaning” theory, ad-
vanced by thinkers such as al-Ghazali, Mulla Sadra, and Allameh Tabatabaei, 
states that words are meant to represent the spirit and truth, and their ap-
plicaƟon to tangible maƩers is figuraƟve. This view jusƟfies the use of simile, 
interpretaƟon, and metaphor to move from the tangible to the intelligible. This 
worldview is also reflected in Islamic architecture. In this view, form (zahir) is 
a container for the manifestaƟon of meaning (baƟn), and meaning transcends 
form, but it is form that makes meaning communicable. Islamic art is oŌen de-
fined in terms of a “descending course” of existence (from unity to plurality), 
in which the arƟst, like a mirror, reflects the eternal beauty and truth. This ap-
proach leads to the repeƟƟon of tradiƟonal forms and paƩerns, believing these 
forms authenƟcally reflect Islamic principles.

However, this approach faces challenges in responding to the needs of con-
temporary architecture. In contrast, an “ascending course” of existence (from 
plurality to unity) can also be emphasized, in which the role of the arƟst’s will 
and creaƟvity in transforming the environment to return to the original is high-
lighted. Drawing on Ibn Arabi and Mulla Sadra, architects can create dynamic 
and authenƟc Islamic architecture by employing exisƟng materials and forms to 
manifest transcendent meanings relevant to their context.

Discussion and Conclusion: The Need to Revive Islamic Rhetoric in Architec-
ture

This essay applies “language” as a broad philosophical framework to compare 
the intellectual foundaƟons of Islamic architecture with the Western modes of 
thought that have shaped Western (and Westernized) architectural tradiƟons. 
Studying each tradiƟon independently, it demonstrates a close theoreƟcal and 
pracƟcal correspondence between Western approaches to language and their 
architectural manifestaƟons.
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Extended Abstract

This arƟcle argues that the analogy between architecture and language, fun-
damental in Western architectural theory, has unique implicaƟons in Islamic 
thought. By comparing the Western and Islamic approaches to the duality of 
“word/form” and “meaning,” this study highlights how Islamic wisdom—par-
Ɵcularly the science of rhetoric—can inform a dynamic, meaningful foundaƟon 
for Islamic architecture.

The EvoluƟon of the Analogy of Language and Architecture in Western 
Thought:

The analogy of architecture and language in the West has historical roots. Vit-
ruvius considered architecture to be related to language and interpreted it as 
an aƩempt to restore natural harmony aŌer the fall of man. In the pre-modern 
era, this analogy was formed under the concept of “rhetoric”; architecture, like 
oratory, was obliged to “express” and was evaluated based on the principles of 
eloquence. The Renaissance, with the concept of “decorum” (the appropriate-
ness of form and meaning), took this idea to its peak and laid the foundaƟons 
of classicism. However, this view remained limited to the more dramaƟc and 
structural aspects, reducing architecture to a tool for displaying social status.

Modernism transformed this approach. Architects such as Gropius and Sulli-
van, with the slogan “form follows funcƟon,” sought a universal and raƟonal 
language based on technology and funcƟonalism. DecoraƟon was considered 
superfluous, and simplicity of form became an absolute value. This perspecƟve 
aligned with modern linguisƟc philosophy, parƟcularly WiƩgenstein’s picture 
theory, which viewed language as mirroring the world’s logical structure. Inter-
naƟonal architecture thus favored standardized spaces and engineering over 
arƟsƟc expression.

1. Assistant Professor, Department of Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, 
Soureh InternaƟonal University, Tehran, Iran.
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color temperature to improve human wayfinding. This model helps architects, 
lighƟng designers, and urban planners enhance spaƟal legibility and behavioral 
efficiency in commercial spaces by considering the psychological and cogniƟve 
effects of lighƟng, thus advancing environmental percepƟon and experienƟal 
design.

In conclusion, the research demonstrates that evaluaƟng lighƟng condiƟons 
within immersive virtual architectural environments provides a robust and us-
er-centered approach to understanding the behavioral implicaƟons of design 
decisions. By linking correlated color temperature to objecƟve measures of 
wayfinding performance and cogniƟve load, the study advances both theoreƟ-
cal knowledge and pracƟcal applicaƟon in the fields of architectural lighƟng de-
sign, environmental psychology, and human-centered design. Future research 
may expand on these findings by exploring interacƟons between CCT and other 
environmental variables, such as luminance contrast, material reflectance, and 
spaƟal configuraƟon, as well as by tesƟng addiƟonal user groups and real-world 
seƫngs. The integraƟon of such interdisciplinary approaches promises to en-
rich our understanding of how built environments can be designed to support 
intuiƟve navigaƟon, cogniƟve efficiency, and posiƟve user experience in com-
plex spaƟal systems.

Keywords: Human-centered design; Virtual architectural environments; Way-
finding; Correlated color temperature (CCT); SpaƟal percepƟon; Virtual reality; 
Eye-tracking
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perature affects navigaƟon behavior and cogniƟve processes.

The results demonstrate that lighƟng with a correlated color temperature of 
approximately 4000 Kelvin significantly enhances wayfinding performance 
compared to both warmer (3000 K) and cooler (5000 K) lighƟng condiƟons (p < 
0.05). Under the 4000 K condiƟon, parƟcipants exhibited shorter decision-mak-
ing Ɵmes at criƟcal choice points, made fewer navigaƟon errors, and demon-
strated more focused visual aƩenƟon toward key spaƟal cues such as direcƟon-
al signage, landmarks, and circulaƟon axes. Eye-tracking data revealed longer 
fixaƟon duraƟons and more stable gaze paƩerns on navigaƟonal elements, 
suggesƟng improved spaƟal comprehension and reduced cogniƟve load. These 
findings indicate that Neutral-white lighƟng enhances spaƟal informaƟon pro-
cessing, perceptual clarity, and cogniƟve performance.

In contrast, cooler lighƟng condiƟons at 5000 K were associated with dimin-
ished wayfinding efficiency. ParƟcipants navigaƟng under this lighƟng condi-
Ɵon showed increased decision-making Ɵmes, higher error rates, and more 
dispersed eye movement paƩerns. The eye-tracking data suggest that cooler 
light may increase visual oversƟmulaƟon and cogniƟve strain, which leads to 
reduced aƩenƟonal focus and less effecƟve use of spaƟal cues. ParƟcipants also 
reported higher perceived difficulty and lower levels of visual comfort in the 
qualitaƟve quesƟonnaires, which reinforces the quanƟtaƟve findings. Warmer 
lighƟng at 3000 K, while oŌen perceived as emoƟonally pleasant, did not sup-
port opƟmal navigaƟon performance, as it appeared to reduce contrast and 
spaƟal clarity in key decision-making areas.

These findings contribute to the growing body of evidence that lighƟng design 
should be considered a strategic tool for shaping spaƟal cogniƟon and behav-
ior, rather than a purely aestheƟc or technical consideraƟon. By demonstraƟng 
the measurable effects of correlated color temperature on wayfinding perfor-
mance, this study highlights the importance of aligning lighƟng strategies with 
human cogniƟve capabiliƟes and behavioral needs. It provides empirical evi-
dence for performance-based lighƟng design, in which visual parameters are 
opƟmized to enhance both funcƟonal and psychological aspects of environ-
mental experience.

The use of virtual reality and eye-tracking technology proved parƟcularly effec-
Ɵve in capturing nuanced user responses. It offers a powerful methodological 
framework for future research in architectural design evaluaƟon. These tools 
facilitate controlled manipulaƟon of environmental variables while maintaining 
ecological realism, bridging the gap between laboratory studies and real-world 
contexts. From a pracƟcal perspecƟve, the results suggest that adopƟng a CCT 
around 4000 K in circulaƟon paths and decision-intensive areas of shopping 
centers—such as intersecƟons, atriums, and verƟcal circulaƟon zones—may 
significantly enhance navigaƟonal clarity and user experience. This insight can 
guide architectural lighƟng design toward a more evidence-based, human-cen-
tered paradigm.

This study introduces a performance-based lighƟng model that incorporates 
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in the non-visual and cogniƟve effects of light, the impact of correlated col-
or temperature (CCT) on wayfinding in complex commercial environments re-
mains poorly understood. ExisƟng studies oŌen address CCT effects in descrip-
Ɵve or isolated laboratory seƫngs, focusing primarily on mood, preference, or 
general visual comfort, rather than on measurable behavioral outcomes relat-
ed to navigaƟon. Moreover, empirical invesƟgaƟons that integrate user-based 
performance metrics with immersive architectural simulaƟons are sƟll limited. 
Consequently, the opƟmal range of light color temperature for enhancing spa-
Ɵal cogniƟon, reducing cogniƟve load, and improving navigaƟon efficiency in 
shopping centers hasn’t yet been clearly defined.

This research addresses this gap by systemaƟcally evaluaƟng the impact of six 
different correlated color temperature condiƟons on users’ wayfinding perfor-
mance within a simulated shopping center environment. The study employs a 
human-centered design approach that leverages the capabiliƟes of interacƟve 
virtual reality (VR) with eye-tracking technology to capture both behavioral and 
perceptual responses. By embedding lighƟng scenarios directly into a realis-
Ɵc architectural model and observing users’ real-Ɵme navigaƟon behavior, the 
research moves beyond subjecƟve assessments and provides objecƟve, da-
ta-driven insights into how CCT influences spaƟal decision-making.

The study is applied in nature and employs an experimental design. A total of 
32 parƟcipants, aged between 18 and 57 years, took part in the experiment. 
ParƟcipants with varied shopping center experience and spaƟal abiliƟes nav-
igated a complex virtual shopping center with mulƟple levels, corridors, land-
marks, and routes, allowing for a representaƟve assessment of user responses. 
The virtual environment was developed using a high-fidelity architectural mod-
el to ensure ecological validity, while maintaining full experimental control over 
lighƟng condiƟons.

Six lighƟng scenarios were implemented, each defined by a disƟnct correlated 
color temperature ranging from warm to cool light spectra. ParƟcipants com-
pleted a series of predefined navigaƟon tasks under each lighƟng condiƟon and 
located specific desƟnaƟons within the virtual shopping center. During naviga-
Ɵon, both quanƟtaƟve and qualitaƟve data were collected. QuanƟtaƟve perfor-
mance measures included decision-making Ɵme at choice points, the number 
of wayfinding errors, total task compleƟon Ɵme, eye fixaƟon duraƟon, fixaƟon 
frequency on navigaƟonal cues, and overall eye movement paƩerns. These 
metrics provided detailed insights into cogniƟve load, aƩenƟonal focus, and 
navigaƟon efficiency. In addiƟon, qualitaƟve data were gathered through post-
task quesƟonnaires, capturing parƟcipants’ subjecƟve percepƟons of spaƟal 
clarity, visual comfort, perceived difficulty, and overall environmental legibility 
under each lighƟng condiƟon.

One-way ANOVA was used to analyze differences in wayfinding performance 
across the six CCT condiƟons. Pearson correlaƟons explored relaƟonships be-
tween eye-tracking metrics and behavioral performance. This mixed-methods 
approach provided a comprehensive understanding of how lighƟng color tem-
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Extended Abstract

NavigaƟng large shopping centers requires significant cogniƟve effort due to 
the constant processing of spaƟal informaƟon and route planning. In such en-
vironments, users are conƟnuously exposed to compeƟng visual sƟmuli, inter-
secƟng circulaƟon paths, ambiguous spaƟal hierarchies, and diverse funcƟonal 
zones, all of which contribute to elevated cogniƟve load and increased risk of 
disorientaƟon. This complexity is amplified in contemporary commercial ar-
chitecture, where aestheƟc prioriƟes, mulƟfuncƟonal programs, and dynamic 
spaƟal sequences oŌen overshadow human cogniƟve limitaƟons. NavigaƟng 
complex environments effecƟvely relies on both individual spaƟal skills and the 
clarity of environmental cues provided by the architecture.

Within this context, environmental design elements play a criƟcal role in sup-
porƟng or hindering wayfinding performance. Among these elements, lighƟng 
quality—parƟcularly as a core component of human-centered architectural 
design—has a decisive influence on spaƟal percepƟon, aƩenƟonal allocaƟon, 
emoƟonal response, and behavioral efficiency. LighƟng does not merely serve 
a funcƟonal purpose of illuminaƟon; rather, it acƟvely shapes users’ cogniƟve 
mapping processes and decision-making behavior in complex architectural set-
Ɵngs. By manipulaƟng luminance gradients, color temperature, and contrast, 
designers can subtly direct aƩenƟon, reveal spaƟal hierarchies, and reinforce 
orientaƟon cues. This interplay between lighƟng and cogniƟon has long been 
recognized in environmental psychology, yet remains underexplored in archi-
tectural research focused on real-world navigaƟon.

Previous research has extensively examined various lighƟng parameters, includ-
ing illuminance levels, direcƟonality, contrast, glare control, and uniformity, and 
their effects on visual comfort and spaƟal legibility. Despite increasing interest 
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sustainable housing projects that meet current needs and contribute to long-
term environmental sustainability. Drawing from the Third UN Conference on 
Housing and Sustainable Urban Development, Iran can implement strategies 
to prevent and control climate impacts on housing. IncorporaƟng vernacular 
architecture principles and addressing obstacles can enhance sustainable hous-
ing. Retrofiƫng exisƟng buildings with passive techniques reduces polluƟon. 
Iran’s strategic vision for climate change and sustainable development focuses 
on prevenƟon. PrioriƟzing these indicators aligns Iran’s housing sector with am-
biƟous, transformaƟve, and necessary global goals for resilient urban develop-
ment.

Keywords: Sustainable housing, Fuzzy AnalyƟc Network Process (Fuzzy ANP), 
PrioriƟzaƟon, Criteria, Iran
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were idenƟfied. Unlike hierarchical models, mutual dependencies among cri-
teria were considered. The matrix of interdependencies shows that all main 
criteria influence one another. Step 2: Analysis of fuzzy pairwise comparison 
matrices. Comparisons were performed using a 9-degree fuzzy spectrum. 
The inconsistency rates for all matrices were consistently less than 0.1. Step 
3: Supermatrix analysis and extracƟon of weighted weights. The unweight-
ed supermatrix was formed and normalized to a weighted one. It was raised 
to obtain the limit supermatrix, ensuring convergence of weights. The result-
ing limit supermatrix weights were calculated and found to be: Social (0.260), 
Physical-SpaƟal (0.240), Environmental (0.220), and Economic (0.280). Step 4: 
CalculaƟon of final weights and prioriƟzaƟon. The final weights for sub-crite-
ria are: Economic profitability of business acƟviƟes (0.1484), Access to basic 
faciliƟes and services (0.1274), Housing resistance and quality (0.1128), Energy 
efficiency of buildings (0.1012), Security (0.1144), Green space quality (0.1032), 
Access to public transportaƟon (0.1092), Environmental polluƟon (0.0902), Vi-
tality (0.1040), Appropriate density (0.0912), and IdenƟty (0.0962).

Research findings revealed that economic and social criteria had the most signif-
icant and measurable impact on the final integrated model. Among the sub-cri-
teria, economic profitability (0.1484) and access to basic faciliƟes (0.1274) con-
sistently secured the highest level of relaƟve priority. These significant results 
emphasize the urgent need for financially viable projects and accessible essen-
Ɵal services. Housing resistance (0.1128) and energy efficiency (0.1012) were 
also important, underscoring the vital role of durable and efficient buildings. 
Building resistance ensures safety against natural disasters common in Iran, 
while energy efficiency reduces costs and environmental impact. Other factors, 
such as green space quality (0.1032), appropriate density (0.0912), and envi-
ronmental polluƟon (0.0902), were lower in priority but remain essenƟal con-
tributors. Results were validated through inconsistency rates, sensiƟvity analy-
sis, and expert review.

Discussion findings clearly indicate that economic profitability and access to 
basic services are the most prominent factors. This aligns closely with previous 
studies but is now rigorously confirmed quanƟtaƟvely. The clear superiority of 
economic factors over others underscores the absolute necessity of sustainable 
financial foundaƟons for housing sustainability. Fuzzy ANP enhances mutual 
relaƟon analysis with greater nuance than tradiƟonal methods. This research 
localizes approaches for Iran by focusing on cultural dimensions, filling gaps in 
internaƟonal models. LimitaƟons include the limited number of experts and 
the need for future regional adjustments and contextual calibraƟon.

In conclusion, to achieve sustainable housing in Iran, the emphasis should be 
placed on the economic and social dimensions. Specifically, specific factors such 
as economic profitability, immediate and equitable access to essenƟal services, 
housing resilience, and energy efficiency should be prioriƟzed. The Fuzzy ANP 
model has proven to be a valuable tool for understanding the complex rela-
Ɵonships between sustainability criteria, offering accurate results. The insights 
gained can guide policymakers, urban planners, and designers in developing 
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Furthermore, rapid and widespread urbanizaƟon, coupled with significant inter-
nal migraƟon, has intensified the urgent need for sustainable housing soluƟons. 
According to recent UN-Habitat reports, key focus areas in Iran include human 
seƩlements development, resilient ciƟes, environmental protecƟon, and basic 
urban infrastructure and services. However, significant structural obstacles to 
sustainable planning remain, parƟcularly regarding affordable housing for low 
and middle-income households. This research aims to systemaƟcally idenƟfy, 
analyze, and prioriƟze key indicators that influence sustainable housing devel-
opment in Iran. The study focuses on sustainable development approaches and 
uƟlizes the AnalyƟc Network Process (ANP) model. The objecƟve is to provide 
a scienƟfic framework to guide housing policy, ensuring the implementaƟon 
of sustainable pracƟces. The ANP model effecƟvely incorporates both quali-
taƟve and quanƟtaƟve factors simultaneously, which allows a comprehensive 
understanding of the complex landscape. It is suitable for complex systems with 
interdependent elements.

The primary research quesƟon is: Which indicators and criteria have the most 
criƟcal and significant impact on sustainable housing development in Iran, and 
how can they be rigorously analyzed and prioriƟzed using the ANP model? This 
quesƟon underscores the need for an evidence-based approach considering 
technical, social, economic, and environmental factors. PrioriƟzing the right in-
dicators is crucial to aligning strategies with sustainability goals.

The adopted methodology follows a rigorous analyƟcal-comparaƟve approach. 
Four primary criteria were idenƟfied as significant: Social, Physical-SpaƟal, En-
vironmental, and Economic. These were carefully selected based on their direct 
relevance to Iran’s housing sector challenges. The criteria include: Social (qual-
ity of social life, access to services, social parƟcipaƟon, security); Physical-Spa-
Ɵal (design architecture, infrastructure, green space, quality of construcƟon); 
Environmental (opƟmizaƟon of energy consumpƟon, renewable resources, re-
ducƟon of polluƟon); and Economic (costs of construcƟon and maintenance, 
profitability, access to financial resources).

Data were systemaƟcally and rigorously collected, compiled, and analyzed 
through structured and detailed surveys of experts, including urban planners, 
architects, and economists. The survey aimed to gather expert opinions on the 
relaƟve importance of various criteria. To determine weights, pairwise com-
parison techniques were used. Fuzzy scales enabled nuanced assessments by 
addressing judgment uncertainty. This approach helped create a more accurate 
model for evaluaƟng the impact of different criteria. Data analysis was conduct-
ed using the Fuzzy AnalyƟc Network Process (Fuzzy ANP) model. This model is 
suitable for decision-making where interdependencies exist between criteria. 
The fuzzy extension helps deal with vagueness in human opinions, improving 
the robustness of the results.

The analysis was conducted in four steps: Step 1: IdenƟficaƟon of criteria and 
formulaƟon of network structure. Based on an extensive, systemaƟc, and thor-
ough literature review and an expert panel, 4 main criteria and 11 sub-criteria 
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Extended Abstract

In recent years, parƟcularly within the context of acceleraƟng global urbaniza-
Ɵon challenges, sustainable housing has evolved rapidly and comprehensively 
into a crucial and fundamental aspect of sustainable development and urban 
planning. IniƟally viewed as merely a basic need for shelter, housing now encom-
passes criteria essenƟal for creaƟng resilient and efficient living environments. 
These include social, economic, environmental, and technical dimensions, 
which are balanced to ensure environmental responsibility and social equity. 
Achieving this balance requires a comprehensive understanding of the factors 
influencing development and a clear prioriƟzaƟon of these factors. IdenƟfying 
and effecƟvely prioriƟzing these elements is essenƟal for achieving long-term 
sustainability goals. This study assumes more than half of the land in Iranian 
ciƟes is devoted to residenƟal use, yet there is a notable lack of aƩenƟon to 
sustainable development principles in housing design. The concept of sustain-
able housing in Iran is parƟcularly perƟnent due to diverse and geographically 
challenging climaƟc zones and rich historical architectural tradiƟons. Vernacu-
lar Iranian housing, carefully adapted to local condiƟons, demonstrates sustain-
ability principles that are deeply relevant to modern designs. For instance, in 
hot and dry regions, tradiƟonal wind catchers and underground spaces provide 
natural cooling, significantly reducing reliance on energy-intensive mechanical 
systems. A significant source of environmental polluƟon in Iran is the reliance 
on fossil energy for heaƟng and hot water, which can be miƟgated through the 
use of solar energy and efficient insulaƟon.
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2. PhD Student, Urban Planning Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad 
University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author).

 Email: h.rahimvand.eng@iauctb.ac.ir  0000-0002-3302-5269
3. Associate Professor, Urban Planning Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islam-

ic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
 Email: Mahmoudrahimi9@gmail.com  0000-0001-6893-7981



18

Rahpooye Memari-o Shahrsazi
(Quarterly Journal of Architecture and Urbanism)
Vol. 4, No. 16, Winter 2026

5.Discussion

The disƟncƟveness of this research lies in its specific focus on LinguisƟc-Cogni-
Ɵve Mechanisms (Table 17). While Islamic approaches aƩribute spaƟal config-
uraƟons to religious dogma, and phenomenological approaches aƩribute them 
to universal human experiences, this study demonstrates that these values are 
mediated and encoded through specific linguisƟc structures. The metaphorical 
system of the Tabriz Turkic dialect acts as the operaƟonal soŌware that trans-
lates abstract cultural values into concrete brick-and-mortar realiƟes. The find-
ings confirm that the architectural form is not arbitrary but a rigorous physical 
expression of the language’s semanƟc structure.

6. Conclusion and Future Horizons

This interdisciplinary study concludes by validaƟng the conceptual model: Men-
tal World ↔ LinguisƟc System↔ Architectural PaƩern. It establishes an objec-
Ɵve link between intangible heritage (language) and tangible heritage (architec-
ture). The research demonstrates that metaphors such as “Home as Woman” 
or “Home as Hearth” are not mere figures of speech but rather the foundaƟon-
al schemas of spaƟal percepƟon in Tabriz culture.

ImplicaƟons:

The analyƟcal framework developed here offers a powerful tool for architects, 
urban designers, and cultural historians to decode the layers of idenƟty in his-
torical spaces. Understanding these deep cogniƟve structures offers a pathway 
to creaƟng “IdenƟty-Oriented Architecture” in contemporary design. Instead of 
superficially copying historical forms, architects can reinterpret these linguis-
Ɵc-spaƟal metaphors to design spaces that resonate with the deep psychologi-
cal and cultural needs of contemporary users.

LimitaƟons and Future Research:

The study’s limitaƟons, including a small sample size of case studies and the 
need for more ethnographic fieldwork to fully capture oral tradiƟons, suggest 
avenues for future research:

ComparaƟve Analysis: Examining similar linguisƟc-architectural relaƟonships in 
other Iranian cultures (Kurdish, Gilaki, Persian) to idenƟfy shared vs. unique 
paƩerns.

EvoluƟonary Studies: InvesƟgaƟng how these metaphors have shiŌed or per-
sisted in the transiƟon to modern apartment living in Tabriz.

Design ApplicaƟon: Developing pracƟcal design guidelines based on these cog-
niƟve metaphors for modern housing that respects cultural conƟnuity while 
embracing innovaƟon.

In essence, this research underscores that language maps the culture, and ar-
chitecture builds that map into reality. Understanding one is impossible with-
out decoding the other.

Keywords: Cultural ConceptualizaƟon; Space; Cultural LinguisƟcs; TradiƟonal 
Architecture of Tabriz; Cultural Metaphor
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Architectural ManifestaƟon: This metaphor translates physically into the prin-
ciple of Introversion. In tradiƟonal culture, the woman is protected and veiled. 
Likewise, the architecture turns inward, turning its back on the street. The 
house becomes a “protecƟve shell,” characterized by high walls, indirect en-
tries, and a focus on the central courtyard. The “femininity” of the space is 
further expressed through delicate ornamentaƟon, curved arches, and the cre-
aƟon of inƟmate, enclosed spaces that prioriƟze the safety and privacy of the 
family (Andaruni).

4.2. The Metaphor of “Home as Center/IdenƟty”: Ojaq. 

The term Ojaq (Hearth/Fireplace) is a polysemous metaphor represenƟng not 
only the physical source of heat but also the family lineage, idenƟty, and wealth. 
To “keep the hearth burning” is to maintain the family’s honor and existence.

Architectural ManifestaƟon: This cogniƟve centrality is realized through SpaƟal 
Centrality. In the Qajar houses of Tabriz, the Tanabi (the main hall) is posiƟoned 
at the geometric center of gravity or the axis of the house. The presence of the 
fireplace is not merely funcƟonal but symbolic, anchoring the domesƟc life. 
The spaƟal organizaƟon revolves around this center, and establishes a clear hi-
erarchy where the most important spaces (represenƟng the family’s idenƟty) 
occupy the most privileged posiƟons.

4.3. The Metaphor of “TransiƟon” (Ev−Eshih)The linguisƟc dichotomy of (Home/
Inside) and Eshih (Outside) is not a binary opposiƟon but a gradual transiƟon.

Architectural ManifestaƟon: This is reflected in the complex Entrance Systems. 
The transiƟon from the public “outside” to the private “inside” is never abrupt. 
It is mediated through a sequence of spaces: the Sardar (portal), HashƟ (vesƟ-
bule), and Dalan (corridor). These spaces act as physical pauses and allow the 
visitor to psychologically adjust to the shiŌ in atmosphere, mirroring the linguis-
Ɵc disƟncƟon between the safety of the inside and the exposure of the outside.

4.4. The Verbs of “Building”: A CogniƟve Grammar of Space

A significant contribuƟon of this research is the analysis of the verbs used for 
“building” (Table 12), each dictaƟng a specific spaƟal logic: Ev Duzəltmakh 
(Building as Arranging): Implies puƫng things in order. Architecturally, this 
leads to SpaƟal Hierarchy, carefully separaƟng private, semi-private, and pub-
lic zones. Ev Qayırmaq (Building as Organizing/Restoring): Implies discipline 
and structure. This manifests in Symmetry and Rhythm, visible in the facade 
organizaƟon and the balanced placement of rooms around the courtyard. Ev 
Tikmək (Building as Sewing): Implies connecƟng separate parts into a whole. 
This is seen in the SpaƟal Cohesion achieved by transiƟonal spaces like Ivans 
(porches) that “sƟtch” the interior to the exterior courtyard. Ev Qurmaq (Build-
ing as Founding/CreaƟng Life): Implies disƟnct creaƟon. This relates to Vitality, 
manifesƟng in the integraƟon of water features (pools) and gardens within the 
courtyard, making the house a living enƟty. Ev Oymaq (Building as Carving/
Hollowing): Implies digging into the earth. This explains the uƟlizaƟon of Sub-
terranean Spaces like the Hozhane (summer pool house) and cellars, uƟlizing 
the earth’s thermal capacity.
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ized the abstract noƟon of “Home” within their linguisƟc system, and how have 
these conceptualizaƟons been translated into the physical reality of tradiƟonal 
architecture? By bridging the gap between intangible heritage (language) and 
tangible heritage (architecture), this study aims to elucidate the fundamental 
links between human cogniƟon, linguisƟc mechanisms, and environmental for-
maƟon.

2. TheoreƟcal Framework

The theoreƟcal foundaƟon of this research is rooted in Cultural LinguisƟcs and 
CogniƟve SemanƟcs, parƟcularly drawing upon the theory of “Conceptual Met-
aphors” (Lakoff & Johnson). Unlike prior research, which has relied on semioƟc, 
phenomenological, or historical methods, this study takes a different approach. 
(Table 1). Unlike previous studies that analyze the “Home” through Islamic wis-
dom, phenomenology, or psychology, this research posits that language primar-
ily encodes its meaning.

The study posits that metaphors are not merely poeƟc devices but rather, cog-
niƟve mechanisms that structure how we think and act. Therefore, the specif-
ic metaphors used in the Tabriz Turkic dialect to describe “home,” “building,” 
and “living” provide the blueprint for the architectural paƩerns observed in 
Qajar-era houses.

3. Methodology

This research adopts a QualitaƟve approach with a Case Study strategy. The 
methodological process was conducted in three disƟnct phases:

LinguisƟc-Cultural Data CollecƟon: ExtracƟon and analysis of conceptual met-
aphors related to “Home” Ev in the Azerbaijani Turkic language, uƟlizing dic-
Ɵonaries, folklore, proverbs (BayaƟs), and oral history to idenƟfy the cogniƟve 
roots of the terms.

Architectural Analysis: A combinaƟon of interpreƟve-historical methods and 
physical-geometric analysis. Four prominent historical houses from the Qajar 
era in Tabriz were selected via purposive sampling. These cases were analyzed 
using diagrams inspired by Hillier & Hanson (Space Syntax) and Groat & Wang 
to reveal underlying spaƟal logics such as hierarchy, symmetry, and depth.

ComparaƟve Synthesis: The final phase involved cross-referencing the linguis-
Ɵc findings with the architectural evidence to establish a direct correlaƟon be-
tween cultural concepts and spaƟal forms.

4. Findings and Analysis

For Qajar-era Tabriz ciƟzens, “Home” was a dynamic, gendered, and social con-
cept, manifested through key metaphors:

4.1. The Metaphor of “Home as Woman/Sanctuary” Ev↔Woman

The linguisƟc analysis indicates a deep synonymy between the word for home 
and the concept of a spouse or woman. Associated terms such as Dishi Qush 
(the female bird/maker of the home) and (nest) reinforce the idea of the home 
as a feminine, nurturing, and protected domain.
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Extended Abstract

1. IntroducƟon

In the realm of contemporary architectural theory, the necessity for interdisci-
plinary approaches to comprehend the depth of cultural and arƟsƟc phenom-
ena has become increasingly undeniable. Architecture, as the most tangible 
manifestaƟon of a society’s culture, is not merely a collecƟon of physical mate-
rials and geometric forms. Rather, it is a profound reflecƟon of the ontological, 
epistemological, and ethical values of its creators and inhabitants. Within the 
context of Iranian-Islamic culture, the concept of “Home” transcends the no-
Ɵon of a simple shelter and embodies a complex “lifeworld” (Lebenswelt) that 
integrates the human spirit with the built environment.

This research posits that language, as the primary vehicle of culture and 
thought, acts as a cogniƟve filter through which humans perceive and organize 
space. Therefore, to truly understand the spaƟal logic of tradiƟonal architec-
ture, one must invesƟgate the linguisƟc structures of the inhabitants of those 
spaces. This study focuses specifically on the TradiƟonal Architecture of Tabriz 
during the Qajar Era and analyzes the interplay between the Tabriz Turkic dia-
lect and the spaƟal configuraƟon of residenƟal houses. The central inquiry of 
this research is: How have the speakers of the Tabriz Turkic dialect conceptual-

1. This paper is extracted from the Thesis of the first author Ɵtled “ Explaining the RelaƟonship be-
tween Language and Architecture in the Context of Culture (Case Study: Azerbaijani Turkish Lan-
guage and the Architecture of TradiƟonal Houses in the City of Tabriz)”, under supervision of the 
second author and advice of the third author, Presented in 2024 at Tabriz Islamic Art University.
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analysis of the tests. Independent samples t-tests were used for the pre-test, 
and paired samples t-tests were used for the post-test. Pre-tests showed no 
significant differences in enthusiasm or moƟvaƟon between the two groups 
at the start of the semester. However, a paired-samples t-test revealed that 
the experimental group’s academic moƟvaƟon in the technical design course 
significantly improved from the beginning to the end of the semester aŌer the 
implementaƟon of the proposed educaƟonal model (t = -2.247, Sig. = .043). 
Therefore, the proposed educaƟonal model for the technical design course 
had posiƟve effects in increasing students’ academic moƟvaƟon in this course. 
However, by conducƟng a post-test at the end of the academic semester, the 
research findings showed that the applicaƟon of the proposed educaƟonal 
model was effecƟve in improving the academic moƟvaƟon of the students in 
the experimental group and had a significant advantage over the other group. 
Whereas, regarding personal enthusiasm, the significance level was about 0.1, 
which is a significant number, and the average raƟngs of the students in the ex-
perimental group were noƟceably beƩer than the control group, which means 
that the educaƟonal model proposed for the experimental group also had an 
impact on personal enthusiasm. The results of the study showed that the use of 
the educaƟonal method proposed in this study was effecƟve in improving the 
academic moƟvaƟon of the students in the experimental group and had a sig-
nificant advantage over the control group. The use of technology and methods 
such as building informaƟon modeling and the use of architectural design soŌ-
ware, scienƟfic tours, etc., that support teaching and classes, improves the level 
of moƟvaƟon and learning in students. Virtual soŌware environments enhance 
student moƟvaƟon by offering aƩracƟve, visually appealing spaces that engage 
the five senses. The three-dimensional design makes problem-solving and as-
signments more engaging, while learning valuable soŌware further increases 
moƟvaƟon. Therefore, the proposed educaƟonal model had a direct impact on 
the level of students’ academic moƟvaƟon and indicated the improvement of 
students’ ability to perform technical design assignments. In conclusion, the 
success of the educaƟonal method in the technical design course improved stu-
dents’ academic moƟvaƟon. Building informaƟon modeling within a construc-
Ɵvist environment effecƟvely enhances their professional and pracƟcal skills.

Keywords: ConstrucƟvist educaƟon, Personal enthusiasm, Academic moƟva-
Ɵon, Building technology courses, Building InformaƟon Modeling (BIM)
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lated to the field of building technology courses. Among the various effecƟve 
factors, academic moƟvaƟon is an important factor in student learning and per-
formance. Architecture students in building technology courses oŌen struggle 
with visualizaƟon, translaƟng ideas into designs, draŌing execuƟve plans, and 
spaƟal reasoning. Therefore, teaching the principles of topics through a blend-
ed method can pave the way for construcƟvist learning and eliminate the short-
comings of architecture students. The purpose of this study is to examine and 
test the teaching method of building technology courses and its applicaƟon in 
promoƟng personal enthusiasm and academic moƟvaƟon of students in the 
field of architectural engineering. For this study, the technical design course, 
the most important building technology course, was selected as a case study. 
The technical design course deals with the building’s construcƟon method. This 
course explores the relaƟonship between architecture, structure, and facili-
Ɵes. To address technical design challenges, this study proposes an educaƟonal 
model integraƟng four construcƟvist methods: scienƟfic rotaƟon, project- and 
problem-based learning, and Building InformaƟon Modeling (BIM). According-
ly, the technical design course of the building was presented to one of two 
classes. The staƟsƟcal populaƟon of this study consists of Iranian architectural 
engineering undergraduates in their final year who have completed the build-
ing technical design course. Accordingly, the subjects were selected from all 
final-year undergraduate students of architectural engineering at Islamic Azad 
University, Sanandaj Branch. This case study was chosen due to the authors’ ex-
tensive teaching experience in this university unit and their familiarity with the 
educaƟonal environment and students, allowing for accurate data collecƟon 
and research tesƟng. The number of students in the technical design course 
was 36, of which 21 were boys and 15 were girls, who were equally divided into 
two experimental and control groups. The Macquarie and Munson Standard 
QuesƟonnaire (RPII) was used to conduct the personal enthusiasm test, and 
the Harter EducaƟonal MoƟvaƟon QuesƟonnaire (HEMS) was used to conduct 
the academic moƟvaƟon test. In this study, a quasi-experimental research de-
sign was carried out with a control group (control) and an experimental group, 
using a pre-test and post-test. Since two technical design classrooms were used 
for the experimental and control groups in this study, and the samples were 
not random, it was necessary to ensure that the groups were similar in terms 
of the variables under study before conducƟng the experiment. Therefore, at 
the beginning of the academic semester, pre-tests were conducted with t-tests 
with two independent samples to compare the level of personal enthusiasm 
and academic moƟvaƟon of students in the two groups in the building technical 
design course. For the control group, the teaching method was implemented 
according to the architectural engineering syllabus approved by the Ministry of 
Science. However, for the experimental group, the teaching method was based 
on the educaƟonal model proposed in this study. To find out the effecƟveness of 
the proposed educaƟonal method in this study, t-tests with two paired samples 
were used in both groups at the beginning and end of the academic semester. 
The research’s theoreƟcal foundaƟons were established through a literature 
review, and SPSS soŌware was used for descripƟve and inferenƟal staƟsƟcal 
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Extended Abstract

To train moƟvated and successful students in the field of architectural engi-
neering, their educaƟon in this field should guarantee their success and ca-
pability in their actual field of work aŌer graduaƟon. This is one of the most 
criƟcal issues in creaƟng academic moƟvaƟon for architectural students. This 
moƟvaƟon can be improved by empowering and preparing them to face the 
challenges of the professional environment outside the university. Blended 
educaƟon is essenƟally a type of educaƟonal approach that combines various 
tradiƟonal and contemporary educaƟonal methods to achieve beƩer results 
and to cover the disadvantages and weaknesses of each. Blended educaƟon 
leverages diverse teaching methods and electronic tools to enhance moƟvaƟon 
and address the shortcomings of tradiƟonal educaƟon. This research disƟn-
guishes itself by integraƟng book learning, classroom content, and profession-
al experience, a gap oŌen seen in architectural engineering educaƟon, where 
graduates may struggle in pracƟcal seƫngs. ImplemenƟng blended learning is 
crucial to bridge this divide. The main cause of this problem can be aƩributed 
to the weakness of students in technical and engineering abiliƟes, which is re-
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ment of design with social, cultural, and contextual values). Access to resources, 
appropriate spaƟal organizaƟon, and restoraƟve elements such as green spaces 
and quiet rooms emerged as recurrent environmental factors influencing nurs-
es’ saƟsfacƟon and emoƟonal responses. Based on these findings, a unified 
structural model was developed to illustrate the dynamic interrelaƟonships 
among the four categories of components. The model demonstrates that nurs-
es’ saƟsfacƟon and pleasure are not the result of isolated factors but emerge 
from the interacƟon of organizaƟonal, social, individual, and environmen-
tal dimensions. Although organizaƟonal and social components appear more 
frequently in exisƟng studies, environmental and architectural factors play a 
criƟcal yet underexplored role in shaping nurses’ experiences and emoƟonal 
well-being in hospital seƫngs.

This study proposes an ergonomic-hedonomic framework for hospital design, 
contribuƟng to architecture, ergonomics, and healthcare. The findings highlight 
the need for a holisƟc, mulƟdisciplinary approach integraƟng organizaƟonal 
structures, social interacƟons, individual experiences, and environmental de-
sign. By highlighƟng the architectural implicaƟons of ergonomic and hedonic 
principles, this research provides a theoreƟcal foundaƟon for designing hospi-
tal environments that are not only efficient and safe but also pleasant, mean-
ingful, and supporƟve for nurses. Future research should further invesƟgate 
environmental and architectural dimensions, parƟcularly from engineering and 
design perspecƟves, to develop evidence-based guidelines for creaƟng health-
care environments that enhance nurses’ saƟsfacƟon, improve workplace quali-
ty, and ulƟmately support beƩer healthcare outcomes.

Keywords: Ergonomics, Hedonomics, Hospital Design; Nurses’ SaƟsfacƟon, 
Pleasure
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terms. The iniƟal search yielded 1,924 arƟcles. Following the PRISMA screening 
protocol, duplicate records were removed, and inclusion and exclusion criteria 
were applied. Studies were excluded if they lacked sufficient relevance to the 
research quesƟon or if full texts were not accessible. UlƟmately, 22 arƟcles were 
selected for in-depth qualitaƟve analysis. To ensure methodological rigor and 
reliability, the processes of screening, coding, and data extracƟon were con-
ducted independently by two researchers. Inter-rater reliability was assessed 
using Cohen’s Kappa coefficient, which yielded a value of 0.75, indicaƟng sub-
stanƟal agreement. The selected studies were then analyzed through qualita-
Ɵve synthesis, during which extracted components were compared, refined, 
and merged to eliminate conceptual overlap and enhance analyƟcal clarity.

The results of the meta-synthesis revealed four major categories of components 
influencing ergonomic- and hedonomic-based hospital design: organizaƟonal, 
social, individual, and environmental components. OrganizaƟonal components 
emerged as the most prominent category, accounƟng for approximately 45% 
of the extracted factors. These components include teamwork, workload man-
agement, staffing levels, organizaƟonal support, recogniƟon, work–life balance, 
and job rotaƟon paƩerns. Many of these factors are closely associated with 
macro-ergonomics and underscore the central role of hospital management 
and organizaƟonal culture in shaping nurses’ work experiences, moƟvaƟon, 
and saƟsfacƟon.  Social components consƟtuted approximately 24% of the 
idenƟfied factors and primarily relate to interpersonal relaƟonships and social 
interacƟons within hospital environments. These components include nurse–
colleague relaƟonships, nurse–paƟent interacƟons, paƟent appreciaƟon, col-
laboraƟon, trust, and social idenƟty. Given the collaboraƟve and emoƟonal-
ly demanding nature of nursing pracƟce, supporƟve social environments and 
posiƟve interpersonal interacƟons significantly contribute to nurses’ emoƟonal 
well-being, sense of professional value, and contentment at work.

Individual components accounted for approximately 19% of the extracted fac-
tors and were mainly associated with internal psychological and professional 
aƩributes rather than demographic characterisƟcs. These components include 
moƟvaƟon, professional idenƟty, autonomy, self-confidence, stress manage-
ment, and the perceived meaning of work. The findings indicate that nurses’ 
saƟsfacƟon is strongly influenced by the extent to which their personal values, 
professional goals, and sense of competence are supported by the working en-
vironment. However, individual components interact dynamically with organi-
zaƟonal and social contexts and cannot independently ensure saƟsfacƟon.

Environmental components represented approximately 12% of the extracted 
factors and were the least frequently addressed category in the literature. Nev-
ertheless, their limited representaƟon does not reflect their actual importance. 
Environmental components encompass physical, perceptual, and cogniƟve as-
pects of hospital design, including micro-ergonomics (design of workstaƟons, 
equipment, and spaƟal dimensions), environmental ergonomics (lighƟng qual-
ity, acousƟcs, thermal comfort, and noise control), cogniƟve ergonomics (way-
finding systems, signage, and spaƟal legibility), and cultural ergonomics (align-
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paƩerns, visual connecƟons, social interacƟon, and organizaƟonal structures 
embedded within space. Poorly designed environments can exacerbate phys-
ical faƟgue, psychological stress, dissaƟsfacƟon, and occupaƟonal burnout, 
whereas well-designed environments can enhance efficiency, safety, emoƟonal 
well-being, and contentment at work. Therefore, improving the quality of hos-
pital environments for nurses represents a criƟcal challenge in contemporary 
healthcare architecture and design research.

In this context, the concepts of ergonomics and hedonomics provide comple-
mentary theoreƟcal frameworks for improving human–environment interacƟon 
in healthcare seƫngs. Ergonomics aims to opƟmize the compaƟbility between 
humans and their working environments by addressing physical, cogniƟve, and 
organizaƟonal dimensions, thereby improving safety, efficiency, comfort, and 
performance, while reducing occupaƟonal risks. Hedonomics extends beyond 
funcƟonal opƟmizaƟon. It focuses on pleasure, enjoyment, and emoƟonal sat-
isfacƟon derived from interacƟon with environments, systems, and products. 
Hedonic design seeks to transform work environments from merely tolerable 
or neutral spaces into pleasant, meaningful, and emoƟonally supporƟve places. 
Despite the conceptual synergy between ergonomics and hedonomics, exisƟng 
research on hospital design has oŌen addressed these approaches in isolaƟon, 
leaving architectural and environmental dimensions underexplored.

A criƟcal review of the literature reveals a lack of comprehensive and integraƟve 
frameworks that simultaneously consider ergonomic and hedonic principles in 
hospital design, specifically focusing on nurses’ saƟsfacƟon and pleasure. Al-
though previous studies have examined isolated aspects such as workload, 
teamwork, organizaƟonal support, or environmental comfort, the absence of a 
unified structural model limits the applicability of these findings to architectur-
al design and healthcare planning. This gap highlights the need for a systemaƟc 
synthesis of exisƟng knowledge to idenƟfy, categorize, and conceptualize the 
key components influencing ergonomic- and hedonic-based hospital design.

The present study addresses this gap by conducƟng a systemaƟc review and de-
veloping a unified structural model of effecƟve components in ergonomic- and 
hedonic-based hospital design aimed at enhancing nurses’ saƟsfacƟon. The ob-
jecƟves of this research are threefold: first, to idenƟfy the key components that 
influence nurses’ saƟsfacƟon and pleasure in hospital environments; second, 
to categorize these components into coherent dimensions relevant to architec-
tural and environmental design; and third, to propose an integrated conceptual 
framework that  can inform evidence-based hospital design strategies.

To achieve these objecƟves, a systemaƟc review was conducted using a sev-
en-step meta-synthesis methodology. This approach enables the integraƟon of 
qualitaƟve findings from diverse studies, facilitaƟng the development of high-
er-order concepts and theoreƟcal models. InternaƟonal academic databases, 
including Web of Science, Scopus, PubMed, and Reaxys, were searched for 
studies published between 1999 and 2024. The search strategy employed key-
words such as hospital, ergonomics, hedonomics, pleasure, and their related 
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Extended Abstract

In recent decades, the architectural design of healthcare environments has 
experienced a fundamental shiŌ toward human-centered and experience-ori-
ented paradigms. Hospitals are no longer perceived merely as technical infra-
structures for delivering medical services; rather, they are increasingly recog-
nized as complex socio-spaƟal systems that profoundly influence the physical, 
psychological, and emoƟonal well-being of their users. While paƟent-centered 
design has been widely emphasized in healthcare architecture, growing evi-
dence demonstrates that the quality of hospital environments also plays a crit-
ical role in shaping the job saƟsfacƟon, performance, and mental health of 
healthcare professionals, parƟcularly nurses. As the largest professional group 
within healthcare systems, nurses are conƟnuously exposed to high workloads, 
emoƟonal demands, Ɵme pressure, and physically challenging working condi-
Ɵons. Consequently, the interacƟon between nurses and the built environment 
becomes a decisive factor in their professional experience, well-being, and 
long-term retenƟon.

From an architectural perspecƟve, hospital environments influence nurses 
through mulƟple interrelated dimensions, including spaƟal organizaƟon, en-
vironmental comfort, accessibility to equipment and resources, circulaƟon 
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under supervision of the second and third authors, currently in progress at Iran University of Science 
and Technology.
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ing stress, serenity, boredom, excitement, and more—can conƟnuously emerge 
and manifest. The prevalent lack of explicit engagement with this diversity in 
exisƟng studies highlights a criƟcal necessity for future research to progress 
toward represenƟng the full spectrum of human emoƟons in urban spaces ef-
fecƟvely.

Keywords: Environmental emoƟon, Arousal, Valence, Visual components, Ur-
ban façades
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(respecƟng a hierarchy), arrangement and rhythm (employing regular, sym-
metrical, or predictable paƩerns for efficient processing), and the strategic 
use of contrast and similarity. These relaƟonships primarily affect emoƟon 
by modulaƟng the efficiency of aƩenƟonal deployment and visual search, 
thereby increasing or decreasing perceptual conflict.

The results clearly demonstrate that, within this framework, the façade and its 
visual components are not merely physical elements but acƟve mediators be-
tween humans and their environment. They evoke various emoƟons in users by 
acƟvaƟng aƩenƟonal and search paƩerns alongside cogniƟve predisposiƟons. 
However, the literature review also indicated that the visual mechanism alone 
cannot fully account for emoƟonal response. Components such as architectural 
style, vernacular materials, or cultural symbols—even if formally opƟmal—may 
be rejected if they feel alien to collecƟve memory or individuals’ mental sche-
mata. Conversely, a façade with minor formal imperfecƟons but that is familiar 
and meaningful can evoke a deep sense of belonging and security. Moreover, 
variety in color or materials is enriching only when situated within a coherent 
narraƟve or a shared visual language (such as a culturally resonant color paleƩe 
or a clear structural logic). Therefore, achieving a desirable emoƟonal response 
to a façade also necessitates careful aƩenƟon to context, individual and cultural 
characterisƟcs, personal memories, and collecƟve memory.

Accordingly, a pleasant façade can be defined as one that is both compaƟble 
with the physiology of visual percepƟon and aligned with collecƟve memory 
and individual traits. AdopƟng this framework elevates the urban designer’s 
role from a mere creator of form to a coordinator and regulator of the user’s 
emoƟonal experience. Their task becomes the intelligent management of a 
network of variables so that their interacƟon yields a cohesive and pleasant 
whole. Undoubtedly, this perspecƟve also requires an interdisciplinary outlook 
integraƟng insights from neuroscience, environmental psychology, and aesthet-
ics. Simultaneously, the two-Ɵer classificaƟon proposed in this study provides 
a more structured basis for systemaƟcally analyzing the role of façades in cit-
izens’ emoƟonal experience and can serve as a foundaƟon for more precise 
future research. For instance, in early design stages, designers can evaluate 
overall and then detailed façade characterisƟcs against visual processing mech-
anisms. By considering factors that affect emoƟonal load—such as increasing 
or decreasing cogniƟve processing demands—they can significantly maintain a 
balance between macro and micro levels. By further incorporaƟng contextual 
and individual factors, they can enhance the likelihood of evoking a pleasant 
and posiƟve emoƟonal response to the façade.

Despite these insights, significant challenges remain. First, there is a lack of 
precise, measurable definiƟons for concepts like the “opƟmal level of visual 
moƟvaƟon” or the “opƟmal range of pleasantness” in complex real contexts. 
Determining context-dependent quanƟtaƟve thresholds remains a significant 
theoreƟcal and pracƟcal challenge. Second, human emoƟons in spaƟal inter-
acƟon are not confined to the two primary dimensions of sƟmulaƟon and va-
lence. In real urban situaƟons, a much broader spectrum of emoƟons—includ-
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percepƟon of façade and emoƟons.” The search produced 235 arƟcles; 20 spe-
cifically on urban façade emoƟons were chosen for in-depth analysis. SelecƟon 
used inclusion and exclusion criteria to ensure direct relevance, scienƟfic rigor, 
and diversity of approaches.

For analysis, visual components associated with emoƟonal sƟmulaƟon were 
first extracted from the selected arƟcles. Synonyms were normalized to ensure 
terminological consistency. A quanƟtaƟve content analysis of presence/absence 
was then performed, leading to the construcƟon of a binary study-by-compo-
nent matrix. The frequency of each component was calculated from the column 
sums, with results summarized in a consolidated table. Finally, based on con-
ceptual similariƟes and alignment with paƩerns of visual percepƟon—parƟc-
ularly saccadic eye movements and environmental psychology theories—the 
components were classified into two main categories: “overall façade form” 
and “façade details”.

The findings idenƟfied four key components at the first level (overall façade 
form), which pertain to immediate, holisƟc percepƟon:

- Lines: ConƟnuous and curved lines are preferred as they create smooth, de-
flecƟve paths for saccadic eye movements and reduce cogniƟve load, unlike 
disconƟnuous and sharp-angled lines that induce perceptual conflict.

- Basic Shapes: Shapes with gentle or right angles are favored due to their 
congruence with mental schemata, in contrast to shapes with acute angles 
and unconvenƟonal geometric complexity, which impose an unwarranted 
processing burden.

- Volume and Massing: Coherent volumes with clear arƟculaƟon promote 
legibility and a sense of assurance, whereas irregular projecƟons and reces-
sions disrupt visual unity.

- Height: ProporƟonality to the human scale and harmony with the surround-
ing context induce feelings of balance and cohesion, while stark incongru-
iƟes can evoke sensaƟons of dominance or vulnerability.

At the second level (façade details), which is processed more meƟculously aŌer 
the overall structure is grasped, three impacƞul component categories were 
specified:

- Element Density: An opƟmal density (approximately 5-9 disƟnct elements 
per façade) is crucial. It provides necessary visual richness while avoiding the 
boredom of sparse designs or the stress and chaos caused by overcrowding 
and aƩenƟonal compeƟƟon.

- Visual Variety: Controlled, meaningful variety in elements (type, form, size), 
color (harmonious paleƩes with strategic contrast), texture/materials (cre-
aƟng sensory depth), and architectural style (cohesive or thoughƞully inte-
grated) is essenƟal. It maintains visual interest and prevents monotony or 
extreme disharmony, which leads to confusion.

- Visual RelaƟonships: This encompasses considered proporƟons and scale 
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Extended Abstract

EmoƟons are a fundamental part of urban experience and shape preferences, 
sense of place, and socio-spaƟal interacƟons. Among the many factors that in-
fluence emoƟons, urban building façades play a key visual role. Visual dishar-
mony, excessive complexity, or lack of coherence in façade design can create 
negaƟve feelings such as stress, confusion, or alienaƟon. Balanced and harmo-
nious designs foster posiƟve emoƟons, like tranquility, visual pleasure, and a 
sense of belonging. Research has established façades as a crucial visual unit 
for analyzing emoƟonal responses in ciƟes and shows that environmental feel-
ings form gradually through the scanning of key visual indicators like façades. 
However, there is sƟll a research gap in clearly classifying specific visual façade 
components that influence emoƟons. This study aims to address that gap. It 
first examines emoƟon and its theory, then details the façade’s visual role, and 
finally idenƟfies and analyzes the key visual components that shape emoƟonal 
experiences through aƩenƟon and visual search.

The research methodology is analyƟcal, using a systemaƟc review of relevant 
literature. The search covered scienƟfic databases (Web of Science and Google 
Scholar) from 1960 to 2024 to include historical and current sources. Keywords 
included terms like “façade sensory percepƟon,” “façade feeling,” and “visual 
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